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  پیشگفتار

جهاد و شهادت براي ما ایرانیان، قدمتی طولانی دارد که به دو پهنه تاریخی قبل و بعد 

 هاي باستانی و هماوردي پهلوانان ماقبل اسلام آن در قالب رزموجوه گردد.  از اسلام باز می

 يمنـدي پیونـد   بازي و فره ؛ در این دوران، جاناست خودنمایی کرده هاي سرزمینی فشانی و جان

داستان جهاد و شهادت در ایران پس از اسلام بسـیار فراگیرتـر بـوده     .اند داشته نیناگسست

.  اند یافته ستیزي معنا می طلبی و ظلم بر محور حقهایی پیوند داشته است که  و با ارزش است

و قیام  ت، حقیقت، معنویت و آزادي،لاکید بر عداین فرهنگ، تأ مشتركو  اي امل زمینهوع

کلیت این پژوهش به این موضوع، اما از منظر دعایی و زیارتی بوده است.  هابراي تحقق آن

به دو دهه قبل، و  ی این کتابهاي پژوهش و سرنخ ي مطالعاتیها مایه اگرچه بن پردازد. می

یابد، اما آنچه  ا پایان دفاع در برابر جنگ تحمیلی ارتباط میگردد که ب هایی باز می به دغدغه

از منظر دعاها  باعث بازاندیشی در این موضوع و بازنویسی روایت فرهنگی جهاد و شهادت

که در حال حاضر، درون و پیرامون جهان اسلام را د دگر باز میتحولاتی به شد،  ها تو زیار

 انـه بنیادگرای اقـدامات  لحه، از یک سو و از سوي دیگر،بازار گرم اس به خود مشغول داشته است.
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، کشتار اقدام انتحاري یازي به دستدولت اسلامی، به بهاي در قالب تلاش براي برقراري 

بـاب   هاي دینـی در  ه آموزهاي مضیق از  تفسیر هایی که برخاسته از و خشونت جمعی دسته

 نشـین  مسـلمان هاي تندرو در کشورهاي  تشکیل اجتماع مسلمانی است و خود را در ظهور گروه

  اد و شهادت است.راطی به موضوع جههاي اف نمایاند، تا حد زیادي ناشی از نگرش بازمی

 نیز که از سوي افراطیـون مـذاهب و ادیـان    و جنجال تبلیغاتی آخرالزمانی در این میان، جار

اق حقیقـی خـود   از مصدمنتظر را  نمشود مزید بر علت شده و انسان مؤ یمختلف ترویج م

 ،ها جدامانده از ریشه جهان غرب، با ه خودامت اسلامی در مواجهه و مقایس تهی کرده است.

مانده از قافله تمدن، دست به تخریـب و نـابودي زده    و عقب ،یاهاي تاریخیبازمانده از رؤ

 کند. در این میان، است و این مسیر دردناك و هولناك را با توسل به قرآن و حدیث طی می

 هاي روشن ناشی از تفسیر عقلانـی  با داشتن افق(هر چند قلیل و در اقلیت) مکتب متعالی تشیع

آمده از دعا و زیارت این ظرفیت را  هاي سترگ به دست آیات قرآن و به ویژه با داشتن آموزه

و  که تفسیرهاي نامتناسب شود خود باشد و هم منجی دیگر مسلمانانیهادي دارد که هم 

 مل در ایـن موضـوع  تأ ی کشانده است.اندیشمتن مقدس آنها را به خشونت و نابوداز شان ناروای

  بود که پرتوي بر نوشته پیشین افکند و از دل آن این کتاب زاده شد.

گردد. در آن زمان از  بازمی 1370چنان که گفته شد بنیان این پژوهش به دهه باري، هم

 هـا  دعاها و زیارت باموضوع شهادت در رحی، طبنیاد شهید هاي دفتر تحقیقات و پژوهشسوي 

شهید و شهادت در ادعیه و «به تصویب رسید و در نهایت نیز در قالب کتابی تحت عنوان 

و  هـا  داده برخاسـته از  ، در مجموعحاضر کتابمنتشر شد.   توسط انتشارات شاهد »زیارات

 اینجا به موضوع جهـاد  در لیدر آنجا تنها موضوع شهادت بود و ؛باشد مستندات آن پژوهش می

 ر خوانشی منجسـم و برآمـده  تا فرهنگ جهاد و شهادت د شود میو تلاش  شود مینیز پرداخته 

، در این پژوهش .معرفی شود مشتاقان حضرت دوستو  به خوانندگان ها ارتو زی از دعاها

دیشی قرار مورد بازان تمام متون دعایی و زیارتی از همان منابع استفاده شده است، اما عموماً

هاي  توان گفت داده ؛ به طوري که می اند و با تفسیر و تحلیل جدید بازنویسی شده اند گرفته
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اي اسـت   جدید و متناسب با دغدغه ها به طور کامل ها و یافته تحلیل اما کتاب همان است

 يبـا همکـار   1370کتاب منتشر شده در سـال  .به آن اشاره شد که در بند آغازین این پیشگفتار

شده پیشین  نسخه منتشر برخلاف ؛اکبر علیخانی به هیأت نشر درآمد قاي دکتر علیجناب آ

هـایی   دلالت بر آراء و نظرهاي مشترك ما بود (و در آنجا، د. علیخانی علاوه بر افزودهکه 

 انعکاسـی از نظـرات   بر کتاب نوشتند) این نسخه، تنهـا  اي مبسوط عالمانه در درون متن، مقدمه

   است.اینجانب 

 علیخـانی .جناب آقاي دو نیز بنیاد شهید  حوزه تحقیق و پژوهش شایسته است از مسئولان

و  که در آن زمان تمام پژوهش انجام شده توسط اینجانب را مطالعه و بازخوانی کردند قـدردانی 

 سپاسـگزاري مسئولان و همکاران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطـات  از  همچنین تشکر کنم.

در  یم تسهیل کردند. به طور خاص،ارپژوهش مجدد را در این موضوع را به زمینه ک کنم می

 پیشنهاد پـژوهش مجـدد در   هستم کهدوست عزیزم دکتر جبار رحمانی انتشار اثر حاضر، وامدار 

دکتـر  ام،  به همت دوسـت گرانمایـه   این اثر نیزبه سرانجام رسیدن  این موضوع را مطرح کردند.

از  شـاکري مـتن را پـیش    سیدرضـا  . دوست عزیـزم، دکتـر  ورت گرفته استصعبداالله بیچرانلو 

 اندیشی و خیرخـواهی  مدیون نیک .هاي اینجانب را متذکر شدند ش انتشار خواندند و برخی از لغز

  خداي کریم، آنها را در زمره شاهدان و شهیدان قرار دهاد! هستم. همه آنان

  تهران

  پنجو هزار و سیصد و نود  مهرماه

  تشهزار و چهارصد و سی و ه محرم





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 مقدمه

و وابسته به فرهنگ یک قوم یا  از آنکه امري هویتی پیشجهاد و شهادت در راه خدا، 

 جهاد و شهادت، دستان طبیعتـی اسـت   باشد، امري انسانی ـ الهی است.  دین یا مذهب خاصی

تنیدگی و وحدت خدا و روح خدا در موضـوع جهـاد و   در هم  که زبان فرهنگ یافته است.

نیاز از استدلال و تبیین  بی بدیهی و در عین حال بدیع است کهقدر  آن من، براي مؤشهادت

شیعیان به دلیل تمسک و قربت به حق، به جهـاد و شـهادت اقـرار     در این میان، باشد. می

جهاد و شهادت با مذهب . دانند و فرهنگ جهاد و شهادت را امري انسانی و جهانی می دارند

 در طول تاریخ شیعی، ایـن فرهنـگ   به صورت یک فرهنگ درآمده است.و شیعه عجین است 

  ت.بوده اسخواهی شیعیان  محوري و عدالت ن حقهمواره ضام

شهادت و  فیضآخرین پرده جهاد،  .ق است، کوشش عمیق انسانی براي تحقق حجهاد

و » مجاهـدي « براي ساختن آن بایـد از آن گذشـت!  رفتن از این جهان است؛ جهانی که 

لب، طَاین جهان و آن جهان مرا م«چیزي نیست، جز در میانه دو جهان بودن: » شاهدي«

از همین روست که شهادت برترین آرزوي اولیـاء   ».کاین دو گم شد در آن جهان که منم
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خواهان جهان، آن  حق دارد.د شهادت ارتباط تنگاتنگ وودن با شهخداست. گویی، ولی خدا ب

پایمردي بر سر به آن و جا به جا نیازمند بسط و گسترش فرهنگ جهاد و شهادت هستند. 

مهمترین ویژگی جهاد اصول انسانی و تلاش براي تداوم کرامت انسان بر روي کره زمین، 

  و شهادت است.

 امعـه جمجاهدت و تلاش و کوشش بـراي   که در آن فاصله از یک فرهنگ متعالی،کاستن 

خود نوعی جهاد است که در مواقعی  و جهان بسامان مبناي هرگونه فعالیت اجتماعی است،

زدگی و فراموشی غایات زندگی، فاصله  در مقابل، اموري چون مصرف نیازمند شهادت است.

فرهنگ جهاد و شهادت  کند. گرفتن از یک فرهنگ متعالی را بر انسان و جامعه تحمیل می

ست: جهاد وقتی جهاد است و شـهادت  محور ا و جامعهساز  انسان نگیتشیع، فره در مکتب

آشکار است که جامعه را مد نظر داشته باشد. تکامل وقتی شهادت است که تعالی انسان و 

  ، مدعی جهاد در راه خدا و شهادت شد.ددمنشانه شییک ستمکشی و  انسانتوان با  نمی

 در هیـاهوي  تضیات و شرایط زمانـه دارد. حسب مقتداوم این فرهنگ نیاز به بررسی علمی، 

اگر پایش و پویش علمی و دانشورانه  هاي نارواي غیر انسانی، ها و تفکیک ها و جدایی تفرقه

که در آن بـه بهانـه    رسد بستی می و بنبه بیراهه  ،راه بت به این فرهنگ صورت نگیردنس

شتار دستمایه فرومایگانی و جنگ و ک شود تکبیر و بزرگداشت خدا، انسان تحقیر و خوار می

اقلیمی خود را  هاي نابسامانی هاي اجتماعی و ناکامیهاي تاریخی و  پریشی روان شود که می

درست همان سان که مهمترین اصـل در   گیرند. ، پی مینفرت و نفاقبا گسترش ناامنی و 

 ادر طریق خـد  بنیادترین مبودن آن است، مه» براي خدا«فرهنگ اصیل جهاد و شهادت، 

هـایی چنـد از سـوي     توان به بهانه لغزش ، رعایت حرمت و کرامت انسانی است. نمیبودن

 بـر  نفـرت جاهلیت و خروج از دین دانست و شمشیر کین و گلوله  بندگان خدا، آنان را منتسب به

 بهشت تنهـا در پرتـو   و انتظار بهشت را داشت. و روحشان را خلید اجسام و ابدان آنان روانه کرد

است این  ساز! اقدامات دوزخ شومسایه در رسد نه  سرانجام تحقق می ي بهشتی بهها کوشش

  آید.   حساب می که تبیین فرهنگ جهاد و شهادت در عصر حاضر، امري بسیار خطیر و حیاتی به
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شناختی به بیراهه نرفته باشیم، لازم است  شناختی و روش براي این که به لحاظ معرفت

 دینبنیادین  متونتوان در آثار و  جهاد و شهادت را می انسانی يها مایه بن تصریح شود که

 هـا  تم نام برد) و از جمله در دعاها و زیـار از آنها به نام اسناد بالادستی اسلا توان (که می

درست  ترین سند حیات ذهنی و عملی مسلمانان است. آشکار است که قرآن مهم دریافت.

توان فرهنگ اصیل جهاد و شهادت را یافـت.   ه میدر همین اسناد بالادستی اسلام است ک

هاي انفسی و آفاقی،  ها و حقارت اگر این اسناد به وجه نادرست، تفسیر و تعبیر شوند، ناکامی

شهادتی  جهادي و بی فرهنگ جهاد و شهادت به نافرهنگ بی از کشاند که ما را به جایی می

 دعـوي اسـارت آن در  عاي حصر حقیقت و یابیم. اد فرهنگ قتل و خونریزي سوق می و یا به بی

آور  چنبره افهام نالایق و ناتمام، در تمام ادوار تاریخ (و به ویژه در دوران ما) امري بسیار رقت

یابد متون بالادستی اسلام  انگیز است. از اینجاست که ضرورت می و در عین حال، مخاطره

 به وادي تفسیر راه برده شوند. تا اصول انسانیبو متناسب  بر اساس معیار حق و مناط عقل

 کـه قربـانی   هستندو عملی مسلمانان  روحیآیه، حدیث، دعا و زیارت از این دسته منابع زیست 

از آن  انـد.  اند و جهاد و شهادت را تهی از معناي انسانی کرده فهمی و کوراندیشی شده کج

از آیه و حدیث مستعد  مسلمانان قرار دارد، بیش جمعینظر که دعا و زیارت در متن زندگی 

تحریف هستند و درست از همین زاویه است که ضرورت بازنگري فرهنگ جهاد و شهادت 

  شود.  و زیارات دوچندان میدعاهااز منظر 

 یی و زیارتیدعامضامین مسانید و چه به لحاظ تاریخ اجتماعی و چه به لحاظ معرفتی، 

 ه خصوص مذهب تشیع بـه بهتـرین وجـه   جایگاه رفیعى در فرهنگ اسلامى دارد. دین اسلام ب

ساخته است. در میان همه ادیان و مذاهب، مذهب شیعه توانسته بـه   حقیقت دعا را آشکار

 خصـوص  زیباترین شکل و در حد گسترده پدیده دعا را در قالب الفاظ و عبارات متجلى سازد. به

 دعا، یک وجـد معنـوي  است.  اینکه در این عبارات و الفاظ بعد عرفانى و روحانى نیز مدنظر بوده

در مذهب شیعه بر گریه و اشک و یک حالت انعکاسی میان خدا و انسان است؛ از همین رو، 

با  شود. دلی، وجه ممیزه دعا و زیارت محسوب می شکسته توأم با دعا نیز تأکید شده است.
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 اسـت کـه یـک   الهى  ـاین حال باید گفت که دعا فارغ از هر قالب و چارچوب، یک امر انسانى  

که دعا در سایر مذاهب و ادیان  جاستآناز دارد.  سوى آن انسان و سوى دیگر آن خدا قرار

  نیز داراي جایگاه خاصی است.

دعا ایجاد و توسعه رابطه انسان با خداست. ایجاد این ارتباط نیازمند هـیچ   از این نظر،

فقط نوعى  ؛نیستز نور و نیاز به جز قلبی آکنده از مهر و محبت و دلی آکنده اعلم و ابزارى 

اش دل  اى نیست که در سینه رابطه صرف است که ابزار آن دل است و خداى را هیچ بنده

 اول معشـوق  ،اش دو دل باشد؛ بنابراین خدا نباشد همچنان که هیچ موجودى نیست که درسینه

 را مجسـم ها بلکه همه موجودات است. حقیقت نیایش یک حالت عرفانى پرگـدازى   همه انسان

عقـل  و از طبیعت  مستقیمبه طور شود و این حالت  کند که در آن دل به خدا جذب مى مى

 گیرد؛ بلکه قلب و دل آدمى و احساس و عاطفه او عامل پیـدایش حالـت نیـایش    سرچشمه نمى

 طور کـه حـدیث   باشد؛ همان برخوردار مى تواند می در انسان است و البته از یک مبناى عقلى نیز

. آنها نیاز از تعلیم است ، دعا نیز بیعشق در دفتر نیست و به درس و تعلیم نیاز نداردجمال و 

که دلى مملو از معرفت دارند خدا را همچون گرمى خورشید و یا عطر گل به طور فطـرى  

دعاي اهل دل نه تنها، تاثیر آنی براي دعاکننده دارد، بلکه براي دعاشونده  کنند. احساس مى

  امدهایی دارد.نیز ثمرات و پی

 ،نیـایش  سازد. دعا، در بسیاري موارد، خرق عادت و فراتر رفتن از طبیعت را ممکن می

 مبدأ و معبودى که سرچشمه حیات اسـت. کوشـش   در اتصال با پرواز روح است به سوى خدا و

نیز یک امر واقعى است آثار آن  دعا، چونو  جانب خداستز نمود کشش ا ،انسان براى دعا

نباید احساس عرفـانى را تـا    محصول اضطراب نیست؛ از این جهت، دعا تنها .تواقعی اس

جهان پایین آورد و نیـز نبایـد از    هاي لو مجهو هاح اضطراب یک انسان در برابر خطرسط

   1نیایش به آسانى یک شربت مسکن و یا یک داروى ضد ترس تهیه کرد.

، اهمیت خـود را از  ها ارتزی و دعاهاکید بر وجه برجسته فرهنگ جهاد و شهادت در تأ
                                                                            

  .41، ص1355ى شریعتى، قم: انتشارات تشیع، نیایش، محمدتق الکسیس کارل،. 1
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از  1.»بگو اگر دعاى شما نبود پروردگار من به شما توجهى نداشت« :یابد متن قرآن باز می

 این سخن خداوند کـه فرمـود:  است، به دعا تفسیر شده کریم در قرآن  »عبادت«آنجا که 

دعا از منظر تأکیدى بر اهمیت  2»جن و انس را نیافریدم مگر براى اینکه مرا عبادت کنند«

در ادامـه  ؛ »تا شما را اجابـت کـنم   مرا بخوانید« فرماید: باشد. خداوند در قرآن مى قرآن کریم مى

 3شـوند.  زنند با ذلت وارد جهنم مىه از روى تکبر از عبادت من سربازکسانى ک شود که تأکید مى

د توجه حـق  در این آیه خداوند دعا و عبادت را از یک سنخ ذکر کرده که عامل به آن مور

روایات زیـادى اهمیـت   همچنین، گردد.  شود و تارك و غافل آن در دوزخ وارد مى واقع مى

دعا امر دیگرى است کـه   مسئلهکنند. تأکید علما و پیشوایان دین به  ما بازگو مى هدعا را ب

: نویسد این زمینه مى اللَّه حسن زاده آملى درۀسازد. آی اهمیت دعا را بیش از پیش آشکار مى

 در مکانت دعا و مقامات آن آیات قرآنى را لسان مبین است و روایاتى در اسـرار و آداب دعـا از  «

 انـد  ها نوشـته  اند تا در دعا کتاب اند و برآن داشته پیشوایان دین است که مشایخ علم را برانگیخته

انـد   کشـیده ها پـیش   اند و در پیرامون آن با تنویع موضوعات عدیده بحث ها گرد آورده و صحیفه

انگیز و  هاى دلنشین و طرب اند و به نام و درهایى از رحمت به سوى نفوس مستعده گشوده

المتهجد و  القلوب و مصباح السائل و قوت الداعى و فلاحة الفلاح و عد افزا از قبیل مفتاح جان

ند تا از ایـن  ا النجاح و نظایر آن نامیده العارفین و منهاج روضۀ الاذکار و البلدالامین و منهاج

د و نفوس اسامى عطرآگین مشام ارواح را معطر سازند و قلوب را به ریاض قدس سوق دهن

  4.»را به مجالس انس کشانند

 5معنوى و مربوط به رابطه انسان با خـدا و اولیـاى   معنایی و اى زیارت نیز همانند دعا پدیده
                                                                            

  .77قل ما یعبؤا بکم ربى لولا دعاؤکم. الفرقان، . 1

  .56و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونِ. الذاریات، . 2

  .60و قال ربکم ادعونى استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتى سیدخلون جهنّم داخرین. الغافر، . 3

  .10، ص1376، نور على نور در ذکر و ذاکر و مذکور، قم: انتشارات تشیع، حسن حسن زاده آملى. 4

. جواز 84. توبه،  قَبرِه إِنَّهم کَفَرُوا بِاللَّه و رسوله و ماتُوا و هم فاسقُون  أَحد منهْم مات أَبداً و لا تقَُم على  و لا تُصلِّ على. 5

 یحب اللّه و یتَطَهرُوا أَنْ یحبونَ رِجالٌ فیه«شود. همچنین از آیه  از این آیه استنباط می زیارت بر اساس برهان خلف

  .108آیه توبه، .»الْمطَّهرینَ
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. با این تفاوت ظریف که دعا یابد که آن نیز مشروعیت خود را از متن مقدس بازمی خداست

 و بالذات بیانگر گفتگـوى  نخست نسان با خدا است؛ اما زیارتدر درجه اول بازتاب رابطه ا

رفته خود است؛ پیشوایى کـه داراى احتـرام و شخصـیت     انسان با پیشوا و مقتداى از دست

 بـه نـوعى  نافذى در زمان حیاتش بوده است. در دین اسلام و فرهنگ تشیع، شهیدان راه حـق  

شوند. این در حالى است که رهبران دینى به خصوص پیشوایان درجـه   پیشوا محسوب مى

همگى در زمره شهدا قرار دارنـد.    السلام علیهماول یعنى پیامبر صلى االله علیه وآله و ائمه 

 بنابراین زیارت در کنار دعا بسترى مناسب براى بازگوکردن سجایاى اخلاقى شـهید و فرصـتى  

هـاى   هت زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت است. در این پژوهش زیـارت و زیارتنامـه  مناسب ج

 شـگفته یو به حسب آن نکتـه پ  عا یکى از منابع تحقیق استهمچون د - موجود در کتب شیعه 

شود:   در مورد دعا، ضرورت بازکاوي فرهنگ جهاد و شهادت از خلال زیارت نیز آشکار می

سـوزي   سازي به فرهنـگ  به جاي فرهنگزیارت، این متون بدون تبیین و تفسیر انسانی از 

دهند. آشـکار   شوند و به جاي تکریم انسان، او را به اعمال غیرانسانی سوق می کشانده می

تشـرع در  السلام در بیان زیارات و همه کوشش عالمان م است که تمام تلاش ائمه علیهم

 هستی و ارجاع انسـان بـه انسـانیت    شأها، نزدیک کردن انسان به مبدأ خلقت و من تبیین زیارت

ورطـه  بـه  توان با دعا و خواندن پروردگار، انسان را  درست همان سان که نمی ؛بوده است

تنگنـاي  بـه  توان با زیارت و فراخواندن اولیاي خدا، انسان را  تباهی و هلاکت کشاند، نمی

 نیـز بـراي فرهنـگ    ها ارته در کنار دعاها، بازخوانی زیاز همین جاست کغیرانسانیت سوق داد. 

  یابند.  جهاد و شهادت اهمیت مضاعف می

زیارت به معنى دیدار کردن از شخص بزرگ و حضور در نزد وى به قصـد ملاقـات و   

هم و پیشوایان و گفتن به اوست؛ اما در ادبیات شیعه زیارت هم توسل به درگاه ائمه   تهنیت

 با واسطه با خداوند است. واسـطه ایـن نیـایش   زیارت راز و نیاز غیرمستقیم و . است نوعى تقرب

نوعى تکریم  امامان و پیشوایان و بزرگان دین هستند. در عین حال زیارت  ن، پیشوایاناامام

در روزگار حیات آنان  مومن شود؛ زیرا همچنان که انسان و بزرگداشت آنان نیز محسوب مى
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ارد پس از رحلت و شهادت آنان نیز زگ شتابد و به آنان احترام مى به دیدار و زیارت آنان مى

ائمـه و  شود؛ این در حالى است کـه   نسبت به شخصیت، ارواح و قبور آنان احترام قایل مى

همیشـه زنـده و داراى   شهادت،  ه جهاد مستمر خود و نیل به کیمیاياولیاي خدا، به واسط

 ـا بر عـالم دار و با آن تصرفى که از جنبه ولایت تکوینى به اذن خد اند حضورى جاودانه د، ن

 د. ذکر ایـن نکتـه لازم  ینگو سلام و زیارت آنان را پاسخ مىد و نشنو مىا کنندگان ر سخن زیارت

 السلام علیهماست که منظور از زیارت تنها گام نهادن و رفتن به سوى قبور و مشاهد ائمه 

ته اسـت.  ها تجلى یاف نیست. زیارت به خصوص در مذهب شیعه در زیارتنامه و اولیاي خدا 

اند، متونى را فراهم  شیعیان براى اولیا و پیشوایان دینى خود که در راه خدا به شهادت رسیده

اند و در آنها ضمن اشاره به موضوعات و مفاهیم دینى، شخصیت فرد مورد نظر را نیز  آورده

ز ها و متونى که در این زمینه موجود است، یعنى مطالبى کـه پـس ا   اند. نوشته تکریم کرده

و   السلام علیهمرحلت و شهادت فرد مذکور جهت یادداشت و بزرگداشت او چه از ناحیه ائمه 

است، در فرهنگ تشیع عموماً زیارت نامیده   شده مىء ز ناحیه بزرگان و علماى دین انشاچه ا

ور گردد. بنابراین رفتن به قب شود و در ادبیات فارسى از آنها به عنوان زیارتنامه نیز یاد مى مى

، و مشاهد بزرگان هدف زیارت نیست؛ بلکه با خواندن متون زیارتى، چه از دور و چـه از نزدیـک  

هاى  ها نقش مهمى در بیان حقایق و واقعیت زیارتنامهاز این زاویه، شود؛  زیارت متحقق مى

اند و مذهب تشیع توانسته است از طریق این متون مفاهیم والایى را به جامعـه   دین داشته

 هاى مهمى چون شهادت و فرهنگ شهادت را همواره زنده نگه دارد. کند و پدیدهعرضه 

یعنى  ـ زیارت شده باشد متوجه زایر آثار زیارت در مذهب تشیع بیش از آنکه متوجه فرد

. در ادیان و مذاهب دیگر چه بسا کند که او در آن زندگی می است اي ـ و جامعه کننده زیارت

  د و پیامد چندانى براى فـرد زیـارت  هادن به شخص زیارت شده باشهدف اصلى از زیارت ارج ن

شود یعنى شیعیان با  کننده دربرنداشته باشد؛ اما در مذهب تشیع، اگرچه این مهم دنبال مى

و اولیاى دین مفاهیم و کلمات تهنیت و   السلام و مشاهد مطهر ائمه علیهم حضور در مراقد

امـا   دارنـد  و یاد آنان را زنده نگه مىپردازند  آنان مى فضیلت را به زبان آورده و به ستایش
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  گردد. برمىو جامعه  رانئبیشتر آثار و پیامدهاى این مراسم به خود زا

 اى علـى « فرمـود:   السـلام  علیهصلى االله علیه وآله در حدیثى به حضرت على  اسلام پیامبر

که در روز   کنم ضمانت مى هر کس بعد از وفات من و تو و فرزندانت، ما را زیارت کند من

را در مقام و مرتبه خود جاى  هاى قیامت نجات دهم و او قیامت او را از وحشت و گرفتاري

وارد شده و از نغزترین   السلام همچنین در زیارت جامعه کبیره که از امام هادى علیه 1.»دهم

 معنـوى زیـادى بـراى   شود، آثار و پیامدهاى مادى و  هاى شیعه محسوب مى و معتبرترین زیارت

خداوند «خوانیم:  هایى از این زیارت مى بیان شده است. در بخش  السلام علیهمزیارت ائمه 

بارد و به  کند و به برکت وجود شما باران رحمت مى با وجود شما جهان را آغاز و انجام مى

کند و بـه   مى ها را از مؤمنان دور دارد و ناراحتى سبب وجود شما بلا را از مردم دور نگه مى

توان خوشنودى پروردگار را به دست آورد. هر کس به سوى شما آید نجات  واسطه شما مى

 این تعابیر متعالی، حکایـت از حضـور پیشـواي    2.»ر که از شما روى گرداند هلاك شودیابد و ه

یابی و دوري از هلاکت ناشی از معرفتی  نجات .دارد دینی و خلق و خوي او در میان مومنان

 .کنند هاي دینی به انسان مومن تلقین می ست که این آموزها

 هـاى  آید. زیارت حساب مى در مذهب شیعه یک ویژگى و امتیاز به ، همانند دعا،زیارت سنت

ند که در طول تاریخ نه تنها کهنه ا  عیشیعه داراى چنان غناى ادبى، فکرى، سیاسى و اجتما

هاى جهل و ابهام، مفاهیم آنها روز به روز رساتر  دهاند، بلکه با کنار رفتن پر و فرسوده نشده

 تر شده است و همیشه راهنما و مشوق شیعیان به عبادت پروردگار و رسـیدن بـه نقطـه    و کامل

 و ،داراى ابعاد فراوان است عبادتىچونان اند. زیارت در فرهنگ شیعه،  تکامل و سعادت بوده

هنمایى ر مسیر زندگى سیاسى و اجتماعى خود راعلاوه بر ابعاد روحانى و عرفانى، انسان را د

از دهد.  ناشى از چرایى و چگونگى زندگى را به وى پاسخ مى هاي کند و بسیارى از سؤال مى
                                                                            

 المجلسى، باقر، محمد؛ 11،  ص1375ابوالقاسم جعفربن محمد بن قولویه القمى، کامل الزیارات، تهران: نشر صدوق، . 1

  .139ص ،97.، جق1403 الوفاء، مؤسسه: بیروت الأخبار، لدرر جامعال الانوار بحار

  .545، ص1376شیخ عباس قمى، مفاتیح الجنان، تهران: انتشارات اسوه، . 2
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 هـا  نامـه  توان فرهنگ جهاد و شهادت را به بهترین وجه در مضامین زیارت همین روست که می

 وجـود  اهیـت و م اصـل  ها  زیارتنامهرد. یافت و آن را براي یک زندگی انسانی، تبیین و تفسیر ک

 شهادت و شـهیدانى  گیرند. بنابراین اصل پیدایش زیارتنامه مربوط به شهادت مى  خود را از پدیده

 هـا،  انـد. در زیارتنامـه   است که در حال تعقیب و گریز، مظلومانه در کوه و کمر به شهادت رسیده

است. این   هاى دین اسلام انعکاس یافته ها و ارزش ها، حقوق، دغدغه زندگى شیعیان، آرمان

شناسى استفاده شـوند.   توانند به عنوان منبعى در جهت رفتارشناسى و دین ها مى نامه زیارت

ها به  هاى یک مبارز شیعى در تاریخ تشیع از محتواى زیارتنامه براى مثال صفات و ویژگی

ستیزى و مبارزه با  ى، ستمطلب خواهى و حق چون: عدالتآید. از این منظر صفاتى  دست مى

 هـاى اساسـى   جور، امر به معروف و نهى از منکر، صبر و تحمل مصائب و آرمانگرایى از ویژگی

  شود. محسوب مى طلب شهادتیک شیعه مجاهد و 

اغلب محققان و علماى شیعه از دیربـاز مضـامین دعـا و زیـارت را در یـک      به لحاظ متنی، 

 گفتن با خداست و زیارت سخن گفتن با پیشوایان مکتـب  اند. دعا سخن آورده مجموعه گرد مى

 سخن با خداست؛ امـا بـه طریقـى    شود؛ و بزرگان دین است؛ زیارت هم نوعى دعا محسوب مى

واسطه. زیارت باب معرفت ائمه است؛ بابى که به واسطه آن درهاى رحمت غیرمستقیم و با

 شناسى و اطاعت از امام و ولایـت  امشود. مطالب پر رمز و رازى از ام به سوى انسان گشوده مى

 ى اهمیـت و دامنـه  با توجه به اینکه دعا در مذهب شـیعه دارا   بنابراین، 1ها آمده است. در زیارت

گیرد و لذا همه فوایدى که  ها را نیز دربرمى اى از زیارت بخش عمده در نتیجهوسیعى است، 

شود. در  یاد فواید معنوى آن مىکند و موجب ازد بر دعا مترتب است در زیارت نیز تجلى مى

صادر شده جملات دعایى کمابیش ذکر   السلام علیهمن اماماهایى که از ناحیه  تمام زیارت

 سراسـر  هاى معروف مانند زیارت امین اللَّه و زیارت رجبیـه  ن بعضى از زیارتاست. حتى مت شده

 شـود. همچنـین   خوانده مىها نیز نماز زیارت و دعایى مخصوص  دعاست. بعد از برخى از زیارت

شود خود نوعى دعا و تسبیح پرودگار است.  خوانده مى ورودکلماتى که قبل از زیارت و اذن 
                                                                            

  .108، ص1364سید محمد حسینى، زیارت، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، . 1
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بنابراین زیارت هم توسل و طلب شفاعت و هم نوعى دعاست. همچنان که در دعا و نیایش 

او شود و درهاى رحمت الهـى بـه روى    خالصانه با خدا، روح انسان متوجه خالق جهان مى

 1گردد، زیارت نیز باب معرفت الهى است. گشوده مى

نمایاند  امیو ها  تشیع خود را با فرهنگ جهاد و شهادت بپیوند حق و عدالت که در مکت

هاى  در طول تاریخ اسلام دعا و زیارت یکى از راه .سنخیت تام دارد ها تبا پیوند دعا و زیار

بوده است که از طرف  السلام علیهبیت  هلبیان حقایق دین و ترویج مکتب شیعه و ولایت ا

ها ضمن بیان فضاى  شد. در این دعاها و زیارت به شیعیان تعلیم داده مى السلام علیهمائمه 

تاریک جامعه سیاسى، معیارهاى غلط اجتماعى، حقایق فراموش شده دین، و غلبه اعتقادات 

یعیان از آن بـه عنـوان مشـعلى    هاى آینده بیان شده است تا ش هاى گوناگون و فتنه سست فرقه

ها در عین تنوع و گوناگونى یک  موضوع و مضامین دعاها و زیارت 2فروزان کمک بگیرند.

 هـاى دینـى در دل و جـان    کنند و آن زنده نگه داشتن روح ایمان و ارزش نکته واحد را بیان مى

 اسـت. مضـامین   شدهکید تأ بر امامت ،افراد و آحاد جامعه انسانى است. در زیارت بیشتر از دعاها

 پـذیرى طلبى و فـداکارى، الگو  وسل، شهادتله معاد و قیامت، شفاعت و تسئدیگرى نیز چون م

باشـند. از میـان    ها مشهود مى از امام و پیشوا، تولى و تبرى و فرهنگ مبارزه نیز در زیارت

وارد ها  طلبى به نحو خاصى در اکثر زیارت تمام موضوعات فوق، شهادت و فرهنگ شهادت

 هـا  اند، در همه زیارت السلام و اولیاى دین شهید شده ست؛ از آنجایى که همه ائمه علیهمشده ا

اند و مرگ آنان شهادت در راه خدا بیان شده است و  به عنوان شهید مورد خطاب قرار گرفته

از خداوند درخواست شده تا مرگ ما را همانند مرگ آنان قراردهد. در دعاها نیز ضمن بیان 

مضامین مذکور، ذکر خدا یعنى تحمید، تسبیح، تکبیر و تهلیل نقطه عطف همه عبـارات و  

 جهاد و تلاش در راه خدا، وبا فرهنگ همه آن مفاهیم سترگ  3باشد. معانى و فقرات آن مى
                                                                            

عبداللَّه شبر،  سید الجامعۀ، للامعه فى شرح الزیارةا اختران تابناك ولایت، ترجمه انوار با گلشیخى، عباسعلى سلطانى. 1

  .8، ص1367 قدس رضوى، هاى آستان بنیاد پژوهش مشهد:

  ، پیشگفتار.1378 عبدالعلى گویا، على و زیارت جامعه کبیره، تهران: انتشارات زراره،. 2

  .36سید محمد حسینى، پیشین، ص. 3
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اسـت، در   این پژوهش يموضوع محور ـ که  شدن در راه خدا طلبى و آرزوى کشته شهادت

  د.نباش مى ارتباط

ه، پژوهش کنونی به یک هسته محوري راه یافته اسـت و آن اینکـه   این مسئل طرح با

 هاي برخاسته از متون زیارتی و دعایی باشد فرهنگ جهاد و شهادت آنگاه که مبتنی بر آموز

محور هرگونه اقدام به  ،انسانی خواهند بود؛ فرهنگی که در آن کرامت انسان به طور کامل

بیش از آنکه به  ها که در تفسیر و فهم دعاها و زیارتاست از همین ج جهاد و شهادت است.

منطق درونی آن پرداخته شده اسـت.   آیه و حدیث ارجاع داده شود، به خود دعا و زیارت و

در امـر  تواند این باشد کـه   این موضوع این همه داراي اهمیت است؟ یک دلیل آن می چرا

یک قبیله با یک قبیله، یک قوم با یک جهاد عموما تلقی این است که یک انسان با انسان 

قوم و در نهایت چندین ملت با چندین ملت درگیرودار نبرد و مبارزه هستند. در بادي امـر،  

موضوع جنگ اموري چون تن، مال، سرزمین و فرهنگ و تمدن یک قوم در برابـر قـومی   

هاي پیامبر در  یکند (یکی از نگران ؛ لذا جهاد بیشتر وجهی عینی و مادي پیدا میدیگر است

 سوداي ،ها نیز همین بوده است که مبادا یاران و سربازان او در جنگ غزوات و به ویژه سریه

 خـدا، و زیـارت   وگوي انسان بـا  پیشگفته که دعا گفت. اما حسب توضیحات غنائم داشته باشند)

است، وگوي انسان با انسانی والاست که جان خود را در جهاد براي حقیقت فدا کرده  گفت

 موضوع جهاد و شهادت را بـا خداونـد در میـان    مبارز و مجاهد انسان ،دعا شود که در آشکار می

پیشواي پیشینی)را با یـک پیشـوا    تعبیري، تجربه زیسته یک  و در زیارت آن موضوع(به گذارد می

 الاذهـانی  ؛ بنابراین جهاد و شهادت از موضوعی عینی به امـري ذهنـی و بـین   گذارد در میان می

ها در دعـا بـا ذهـن و     الاذهانی، انسان یابد. اگر تجري کنیم و بگوییم در این بین ارتقاء می

تردیدي نخواهد بود که جهاد، تنها و به  کنند، در آن صورت ذهنیت خداوند ارتباط برقرار می

اشت خـدا و انسـان هـر دو    آن احیا و تکریم و بزرگد نتیجهو  االله است فی سبیل طور یقین

اي نیز همین غایت و مقصـد را پـیش    که جهاد برخاسته از بینش زیارتنامهچنان است؛ هم

کند، دیگر هیچگاه  گیرد. کسی که با بینش برخاسته از زیارت عاشورا اقدام به جهاد می می
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اي از  ؛ چنین فردي تجربـه زند سوزي نمی آزاري و غارت و آتش کشی و زن دست به کودك

ها کرده و از هر اقـدام   جانفشانی ارد که براي تحقق انسانیتهایی را د حیات فداشده انسان

بن عروه،   توانست در خانه هانی بن عقیل می مسلماند ( خودداري کرده و غیرالهی غیرانسانی

توانسـتند شـریعه    زیاد را ترور کند اما نکرد؛ یاران امام حسین به ید باکفایت عباس مـی  ابن

توانست در روز عاشور، فریضه نماز  حسین می ؛ ونکردند اماآلود کنند،  ت را بسته و یا گلفرا

  را فداي هیاهوي جنگ کند، اما نکرد و ...)

 شاید مهمترین یافته این پژوهش تصریح بر این نکته باشد کـه اگـر مضـامین   از این منظر، 

در کنار مضامین قرآنی و حدیثی در میان شیعیان و براي آنان موجود نبود،  تیدعایی و زیار

به  پیموند! برادران اهل تسنن را میبرخی از آنان نیز در موضوع جهاد و شهادت، راه افراطی 

 تواند ناشـی از گسسـت   سوي شیعیان میجهاد و شهادت از هعبیر دیگر، افراط و تفریط در مسئلت

پیوند عقلانیت با شرعیت در موضوع جهاد  باشد. ها و دعاها ن از زیارتمعرفتی و تجربی آنا

ی اسـت.  تهاي دعایی و زیار شده شیعیان به واسطه آموزه دت ناشی از نگرش تلطیفو شها

، نگاه شیعیان به جهاد و شهادت را با وجه عرفانی آن نیز پیوند داده است. از ها همین آموزه

همین روست که جهاد و شهادت در مکتب تشیع داراي سه وجه عقلی، شرعی و عرفـانی  

 پـرارج  واقعـه  توان در گانه در خصوص جهاد و شهادت را می د سهاست. مهمترین نماد این پیون

هاي خاص  شناسی حضور دعا و زیارت در زندگی شیعیان (اگرچه البته، آسیب عاشورا یافت.

عد که میان زندگی و مرگ، میان دنیا و آخرت، میان غایـت و  خود را هم دارد، اما) از این ب

کند، شیعیان را از ابتلا  ایجاد می و شهودي ن تجربیهاي زیادي تقار دوگانگی  ابزار و میان

، جهاد و شهادت تا به طور مشخص، در دعا و زیارت دارد. ها بازمی ها و خشونت به کجروي

واقعه عاشورا، از این منظر، دو سویه عملـی جهـاد و    رود. آستانه یک نماد محترم پیش می

  ه است. شهادت را با دو وجه معرفتی دعا و زیارت پیوند داد

باز چنین بر اولیاي خدا مبادا وضع چنان شود که  کند که خاطرنشان می انسانی جامعه این واقعه به

  کند: بند سترگ محتشم کاشانی این نمادگونگی عاشورا را چنین منعکس می ابیاتی از ترکیب رود.
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  دـرسی زمین بر تشنه او حلق ز خون چون

 دیــرس رینـب عرش ذروهه ب زمین از جوش

  خراب شود مانـانه ایـخ که دـش نزدیک

  یدــرس نـدی ارکان به که ها شکست بس از

شده خود (با غزل قدسـی   تضمین مخمسبر همین منوال مرحوم علامه طباطبایی در 

  شرح است: ابیاتی از آن بدین است که زیبایی منعکس کرده وجه نمادین عاشورا به این سهحافظ) 

  سـویم  شـد  بلا که شهیدان شاه آن فتگ
  

  پــویم مــی فنــا راه ام قافلــه همــین بــا
  

  شویم می جهان دو سراب ز همت دست
  

  جـویم  مـی  خـود  یوسـف  کنان یعقوب شور
  

  شمشادم چون قامت غمش ز شد کمان که
  

  ادمـنیـب و بن کنده شـعط ندـچ هر گفت
  

  ادمـتــاف بلا دام در و شیرمـمـش زیر
  

ــرم هــدف ــه چــون و تی ــر فاخت   بگشــادم پ
  

  :شادم دل خود ي گفته از و گویم می فاش«
  

  »آزادم جهــان دو هــر از و عشــقم بنــده
  

جهاد و شهادت شود که در این پژوهش، فرهنگ  بر اساس مطالب پیشگفته، تصریح می

مورد بررسى،  )منابع دعایى و زیارتى شیعه و اهل سنت(بر اساس  ها از منظر دعاها و زیارت

. ده اسـت وعات مرتبط با شهادت از آنها اسـتخراج ش ـ و موض رفته استگ مطالعه و کنکاش قرار

اند. در این تحقیق مجموعاً  در برخى موارد ضرورى، منابع روایى نیز مورد استفاده قرارگرفته

حدود بیست هزار صفحه دعا و زیارت از چهل جلد کتاب دعایى و زیارتى از منابع درجه اول 
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ت و از میان آنها بـیش از پانصـد فـیش    بردارى قرار گرف شیعه و سنى مورد بررسى و فیش

ارات مشترك و یکسـانى بـود   استخراج گردید که طیف وسیعى از آنها داراى مضمون و عب

 هر موضوع یک بار مورد بحث و استناد قرار گرفت. تمام الفاظ و تعابیر دعـایى در مـتن   بنابراین

شـده اسـت. ترجمـه     تحقیق به زبان فارسى آمده و اصل آن به زبان عربى در پاورقى ذکر

اى صورت گرفته که مطلب بـراى خواننـده روان باشـد. از     عربى به گونهعبارات و اصطلاحات 

  ترجمه با توضیح همراه شده است. همین رو در برخى موارد

 السـجادیۀ  ها استفاده شده است عبارتند از: الصـحیفۀ مهمترین منابعى که در این کتاب از آن

تـر و   الکاملـۀ کامـل   السـجادیۀ  آید از کتاب الصحیفۀ نوان آن برمىه از عکه همچنان ک الجامعۀ

البلـد  کتـاب  و  فى الادعیه و الصلوات و الزیـارات المصباح  علاوه بر آن، کتاب باشد؛ تر مى جامع

المتهجـد تـالیف شـیخ     مصـباح کتـاب  الدین الکفعمـى؛   تالیف شیخ تقى الامین والدرع الحصین

تـالیف ابوالقاسـم    مهج الدعوات و مـنهج العبـادات  و کتاب  مالاقبال الاعکتاب ابوجعفر طوسى؛ 

در شـش  (تـالیف جـواد القیـومى الاصـفهانى      موسوعۀ الادعیـۀ کتاب الدین بن طاووس؛  رضى

ن جعفربن موسى بن قولویـه القمـى؛   تالیف ابوالقاسم جعفربن محمدب کامل الزیاراتکتاب ؛ )جلد

 بحـارالانوار ؛ و کتـاب  المـزار تـالیف شـهید اول    کتـاب جامع الزیارات تالیف نبیل شعبان؛ کتاب 

کـه مجموعـه    99و  98 ،97 اختصاص دارد و جلـدهاى  که به متون دعایى 92و  91جلدهاى (

. در ایـن تحقیـق منـابع    ) منابع این تحقیق هستندها در آنها گردآمده است نامه ها و زیارت زیارت

ت الربانیـۀ علـى   الفتوحامهمترین آنها کتاب اند که  گرفتهدعایى اهل سنت نیز مورد استفاده قرار 

تالیف محمدبن علان الصدیقى الشافعى است که در هفت جلد به رشـته تحریـر    الاذکار النواویۀ

درآمده است و در مجموع در میان کتب اهل سنت بیشـترین فقـرات دعـایى را در خـود جـاى      

هـایى از آنهـا کـه دعاهـاى      شداده است. در موارد دیگر به صحاح سته نیز مراجعه گردید و بخ

اند مورد استفاده قرارگرفته است. در منابع اهل سـنت، بـر    پیامبر صلى االله علیه وآله را ذکر کرده

اعتقاد به زیـارت، زیارتنامـه وجـود نـدارد و جمـلات و عبـارات         رنگى خلاف شیعه، به دلیل کم

شیعه است؛ تشخیص ایـن مـوارد    باشد؛ بنابراین اساس کار بر منابع دعایى نیز بسیار محدود مى
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 باشد. پاورقى و نگاه به نام کتاب و نویسنده آن میسر مى از طریق رجوع به

 . فصل اول بـه تبیـین  شود می فصل ارائه دو ، دربندي و جمع مقدمه ، علاوه براین پژوهش

 شهید و شـهادت  فرهنگتبیین  م بهودها اختصاص دارد. فصل  جهاد در دعاها و زیارتفرهنگ 

طلبى را به طور مفصل و مستند از منظر دعاها  شهادت و ها اختصاص دارد در دعاها و زیارت

و در برخى موارد براى تبیین و تحلیل بحث به آیات قرآن  ها مورد بررسى قرار داده و زیارت

از آنجا که میانه جهاد و شهادت مقوله مرگ قرار دارد  کریم و احادیث نیز استناد شده است.

ه مرگ و انواع آن در دعا، به خصوص شهادت، را به ئلاین پژوهش، مس اولفصل ان در پای

عنوان یکى از مهمترین انواع مرگ که با آگاهى و انتخاب همراه است، مورد بررسى قـرار  

 هـا  تدهاي فرهنگ جهاد و شهادت در دعاها و زیارکارکر سو به بندي از یک در جمع داده است.

اهمیت این دو موضوع در عصر حاضر انتظار پرداخته شده است.  لهو از سوي دیگر به مسئ

اي و  هاي فرقه چنان است که عدم توجه به معناي اصیل آنها، هرآینه مسلمانان را به جنگ

  کشاند. سرانجام می هاي بی رقابت

  صنما به چشم شوخت که به چشم اشارتی کن

 نفسی خراب خود را به نظر عمارتی کن

  ت به درون گور قالبدل و جان شهید عشق

  سوي گور این شهیدان بگذر زیارتی کن
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 درآمد

 »االله  سـبیل  فی«دارد و از همین روست که قید سترگپیوند » حق«مفهوم ابجهاد در اسلام 

شـود.   در شرایط خاص محقق مى مر حقانینشان از آن دارد که این ارا دارد. حقانیت جهاد 

 اى جلوه ظـاهر دسـته  اند. در جلوه ظاهرى و باطنى بودهها همیشه داراى دو  طول تاریخ، جنگدر

شوند. اما آیا باطن ماجرا نیز  و دسته دیگر پیروز و برنده مى شوند می شکست خورده و کشته

 و جهـاد تنهـا در   چرا که جنگدهد که این گونه نیست،  همواره همین است؟ حقیقت نشان مى

 است که ظاهر و بـاطن  معیار جهاد فی سبیل االله، همین شود. خلاصه نمى افزار و سخت اسلحه

 خواهـان  االله پیروز میدان فقط حـق  سبیل ر و گواه حقانیت آن هستند؛ در جهاد فیآن هر دو حاض

انگیزه، هدف، پیام و  االله، در جهاد فی سبیل یابند. دست می» احدي الحسنین«که به  هستند

 حق و حقیقت از کتم بـاطن جاست که تمام  ؛ در همانستنیفرهنگ جنگ وراى صحنه جنگ 

 دهند تا به واسطه آن گاه جنگ را هدف قرار نمی طلبان هیچ حق .یابند به شهود ظاهر راه می

  هاي غیرانسانی را مرتکب شوند. ها و کنش انواع جنایت به غنیمت دست یابند و

االله، همگی  هاي جهاد فی سبیل نههاي حقانی پیامبر و ائمه در صح ها و احتیاط مواظبت
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 بهانه بزرگذاشـت  درنیامیزد و به» بطلان راه نفس«با »حقانیت راه خدا«است که گونه بوده همین

چنین امر مقـدس (کـه همزمـان داراي دو    نشود.  و پایمال حق و تکبیر خدا، انسان، تحقیر

خـواهی   بلکه از آغاز حق ؛ست) امري مختص به شیعه و اسلام نیستوجه الهی ـ انسانی ا 

حق و حقیقت، انسان بر روي زمین، چنین امري وجود داشته است و انبیاء به مثابه رسولان 

  اند. گرفته آن را پی

 گانه است که در آن امر سه ، جهاد یکبه خصوصبیا عموماً و در دین اسلام در آیین ان

 . مؤمنان محقند که ظلم ظالمـان و سـتم حاکمـان   خورند ا هم پیوند میبارزش و حق و تکلیف 

 جور را برنتابند و در برابر آن، قیام نمایند و حق خود را بستانند و این نه تنها حق، بلکـه تکلیفـى  

 است که خداوند بر عموم مؤمنان واجب کرده است تا براى نصرت و بسط حق و امحاى باطـل 

یابد  ، در عقیده و انگیزه تبلور مىشکست و پیروزىه حق و باطل، قیام کنند. در عرصه مقابل

 منجر شـدن جهـاد   1.»هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین... لن یصیبنا الا ما کتب اللَّه لنا«که 

 کند. عد ارزشی جهاد را برجسته میمندي از پیروزي یا شهادت، ب به یکی از دو بهره

ــه جــد  ــرلطفش ب ــر و ب ــر قه   عاشــقم ب
  

ــر دو ضــد اى  ــن ه ــن عاشــق ای   عجــب م
 

االله خود را در زبان نیز نمایانده است. مبـارزه در راه خـدا،    ارزشی بودن جهاد فی سبیل

جهاد از ریشه جهد است که معانى وسعت، قدرت، توان،  با مفهوم جنگ پیوند ندارد. ضرورتاً

فى غریب  المفردات«شود. راغب اصفهانى در کتاب خود  سختى و مشقت از آن برداشت مى

جهد و جهد را به معناى توان و سختى آورده است و گفته شده که جهد به معناى  »القرآن

 جهتباشد و جِهاد و مجاهده به معناى بذل نیرو در  سختى و جهد به معناى توان و نیرو مى

 انـد کـه   هاى لغوى عرب براى این واژه بیش از بیست معنى ذکر کرده کتاب 2دفع دشمن است.
                                                                            

 را )شهادت یا فتح( نیکی دو از یکی جز ما براي آیا ....رسید نخواهد ما به ت،اس کرده مقررّ ما براي خداوند آنچه جز . هرگز1

  .52 و 51 توبه،قرآن،  دارید؟ انتظار

، المجاهدة استخراج الوسعِ فى مدافعۀ العدو.... راغب اصفهانى الجهِاد و و الجهد الوسع... المشقۀ و الجهد الطاقۀ و الجهد و. 2

  .101، ص1404دفتر نشر الکتاب، ن، آالمفردات فى غریب القر
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طبق  1شود. ر همه این کتب، سه معنى توان، طاقت و سختى به صورت مشترك دیده مىد

اگر جهاد را از ریشه جهد بدانیم،  تفکیکى که میان معناى جهد و جهد صورت گرفته است،

شود که براى رسیدن به هدف خود هـر آنچـه از    در آن صورت مجاهد به کسى اطلاق مى

کارگیرد و اگر از ریشه جهد بدانیم مجاهد کسى است که براى قدرت و نیرو در توان دارد به 

   2مشقات را به جان بخرد و از آن رو برنگرداند. ها و رسیدن به هدف سختى

؛ دخیل بـدانیم  هاست که هر دو معناى توان و سختى را در واژه جهاد و مجاهد آن تر درست

ها  من قد علم کند و از سختىکسى است که در راه هدف با تمام توان در مقابل دش مجاهد

تـرین   با فضیلت«و مشقات راه نهراسد و این مفهوم با برخى روایات نیز همخوانى دارد که 

 نتیجه این دو روایت این است کـه  ».جهاد افضل اعمال است«و  »ترین آنهاست اعمال مشکل

ز ایـن رو  شود و ا ىم ترین اعمال محسوب جهاد به سبب سختى و تحمل مصائب آن با فضیلت

 شـود  ترین آنها است که انسان براى آن رنج بیشترى متحمل مـى  ترین اعمال مشکل با فضیلت

 نماید. و آسایش یا مال یا زندگى و هستى خود را فداى آن مى

، اکرم  رسول  ثت حضرتدر ادبیات عرب تا قبل از بع از سوي دیگر، باید توجه داشت که

مرکزیـت   شد. یعنى محوریـت و  استفاده مى »حرب« ژهو احکام آن از وا مبارزهبراى بیان 

اما با گسترش اسلام و فرهنگ قرآن، دو واژه جهاد و قتـال   ؛مباحث جنگى واژه حرب بود

 رفتـه اسـت،  اى که در مورد جنگ در قرآن به کار  جاى آن را گرفت. از مجموع هشتادوپنج واژه

 ،»لقـى «، هشت مورد از ریشه »دجه«وسه مورد از ریشه  ، سى»قتل«وهشت مورد از ریشه سى

 »حرب« و تنها شش مورد از ریشه »عدو« ، شش مورد از ریشه»نفر«هفت مورد از ریشه 

. ابوالاعلى مودودى در این زمینه معتقد است که اسلام حتى براى بیان روش عملى باشد مى

سـتیز  خود، مانند سایر مکاتب فکرى جهان از کلمات رایج در میان مردم که بوى جنگ و 

دهد استفاده نکرده است، بلکه براى بیان عقیده خویش از الفاظ و مفاهیم خاصى بهـره   مى

 ماتاست تا افکار و تصوراتش با آرا و عقاید رایج اشتباه نشود؛ جهاد نیز از این قبیل کل برده
                                                                            

  .48ص ،1،  ج1314اللَّه، جده: دارالمنارة،  احمد القادرى، الجهاد فى سبیل عبداللَّه ابن. 1

  .13ص، 1368تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ، جهاد حسین نورى،. 2
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است که اسلام آن را براى بیان مهمترین قوانین خود و مرزبندى دعوتش به کار برده است. 

، کند کشتار را به ذهن متبادر میه همین دلیل از کاربرد کلمه حرب و مانند آن که جنگ و ب

 است که به معنى بذل بیشترین سـعى و  اجتناب کرده و در عوض لفظ جهاد را به کار برده

باشد. از سوى دیگر کلمه جهاد از لحاظ تاثیر در شنونده و  کوشش است مى انجام بشترین

 1تر است. قصود واضحاحاطه به مطلب و م

سـازد   مان موجه میحق و تکلیف بودن آن را توأ کهبه بیان دیگر، ارزشی بودن جهاد، 

بدین معنى است که بودن است. در راه خدا بودن » االله سبیل فی«قید مهم آن یعنی  ناشی از

 شـرط تفکیـک   ،راه خدا بودندر  ها نیست؛ همانند سایر جنگجهاد اسلامى یک جنگ معمولى 

 به همین دلیل جهاد همیشه تجلى اراده و قدرت خداوند در کسانى اسـت کـه   ناپذیر آن است و 

و  قـرار دهنـد   زیسـت انسـانی  خواهند با مبارزه با ظلم و انحراف، جوامع بشرى را در مسـیر   مى

. شرط تحقق چنین جهادى این است که خود انسان را در روي زمین، محقق سازند حقیقت

فی سبیل االله بودن جهـاد کـه مسـتلزم     انگیزه 2لهى عالم و عامل باشد.جهادگر به قانون ا

قدرى مهم است که قبل از ذکر شرط جهاد، از آن سخن به میـان  ه ب مال است، و فداکردن جان

  3.»ةالدنیا بالاخر ةاللَّه الذین یشرون الحیا فلیقاتل فى سبیل«شود که  آید و بر همه مقدم مى مى

 اللَّه در صحنه حماسه و جهاد حقیقى با عرفان ناب آمیختـه خواهـد   بیلس بنابراین انگیزه فى

ت امان، و شناخت درست نسبت به مناسبعرفان، به معناي شناخت درست نسبت به ای 4بود.

م به جهاد و شـهادت  اقدا که حد اعلاي آن فدا کردن جان و مال و عزیزان است.  انسانی،

  جامعه و جهان است.نیازمند شناخت دقیق از وضعیت انسان و 

. در شـود  متفاوت میاي  جهاد فی سبیل االله با جنگ در یک ارتش حرفه اینجاست که
                                                                            

  .17، ص1359ى، ابوالاعلى مودودى، فلسفه جهاد در اسلام، سید محمود خضرى، تهران: انتشارات اسلام. 1

   .24ـ  19همان، صص . 2

 پس کند پیکار خدا راه در کس هر و. نمایند پیکار خدا راه در فروشند می آخرت به را دنیا زندگی که کسانی باید . پس3

  .74 النساء،قرآن،  .کنیم می عطا بزرگ پاداشی را او زودي به گردد پیروز یا شود کشته

  . 39-34، صص1372 و حماسه، تهران: رجا،عرفان  عبداللَّه جوادى آملى،. 4
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 اجازه اندیشیدن به محتـواي جنـگ را ندارنـد؛    اي، سربازان اي و حتی غیرحرفه رفههاي ح ارتش

 االله یکایک رزمندگان، آن به آن و جا آنان فقط مجري دستور هستند، اما در جهاد فی سبیل

معیـار  به جا در معرض آزمون معرفت پیشینی خود و رویاروي ایمان خود به خـدا هسـتند.   

اگر  منان در پی اعتلاي کلمه االله باشند.ان از پیش اندوخته، این است که مؤرویارویی با ایم

حفظ نام خدا نیاز به ایثار مال و جان داشت باید فدا کرد تا آنچه مورد رضاى محبوب است 

   1».العلیا لتکون کلمۀاللَّه هى«که جهاد است  غایتو این همان  زنده بماند

نمایند. وجهی  امور عینی بازمیاعتلاي کلمه االله یک امر انتزاعی نیست؛ بلکه خود را در 

جهاد  ها است. هاي مشترك میان انسان از اعتلاي کلمه االله، تحقق عدالت بر اساس ارزش

طلبى و اهداف مادى نیست؛ راه خدا همان راه  قدرت خواهى، کشورگشایى، در راه خدا، فزون

 هـا  لت، راه حق و راه آزادى انسـان اصلاح جامعه و خیرخواهى براى جامعه بشرى، یعنى راه عدا

، تواند گسترده باشد؛ بـه ظـاهر   کلمه االله، می البته آشکار است که طیف مصداقی اعتلاياست. 

 لمه االله، تلاش براي بسط ایمان به خـداي و حسب گزارش تاریخی، نخستین مرحله اعتلاي ک

حارث بن مسلم از یابد.  ایمانی که در نتیجه آن عدالت در جامعه نیز ضرورت می  واحد است؛

کند که روزى رسول خدا صلى االله علیه وآله مرا همراه با گروهى به جهاد  پدرش روایت مى

م. وقتى در آن کوه تنها بـودم  فرستاد در راه در نزدیکى غارى براى مدتى از یارانم جداشد

 ناگهان با چند نفر رهگذر برخورد کردم من به آنها گفتم کلمه توحید بگویید تـا در امـان بمانیـد   

گفتند. پس از این واقعه وقتى به همراهان خود رسیدم و داستان را  »لااله الااللَّه« آنها هم

غنیمت محروم کردى و نگذاشتى  براى آنها تعریف کردم مرا ملامت نموده و گفتند ما را از

با آنان بجنگیم! اما وقتى نزد پیامبر صلى االله علیه وآله برگشتیم حضرت صلى االله علیه وآله 

  2داد. خویش قراردلجویی  شد و مرا تحسین کرده و مورداز ماجرا مطلع 

مبحث جهاد در کتب فقهى، در باب عبادات آمده به دلیل تقارن نیت در راه خدا بودن، 
                                                                            

  .40التوبه،. قرآن، 1

  .14ص ،الجزء الثالث، داود، بیروت: داراحیاء التراث العربى اشعث السجستانى الازدى، سنن ابى بن  داود سلیمان الامام الحافظ ابى .2
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 1اند و جهاد نیز بدون نیت و قصد قربت اصالت ندارد. است چون عبادات نیازمند قصد و نیت

را بیشتر تبیین کرده اند؛ شخصى از پیامبر اسلام صلى االله  »لَّهال  فى سبیل«ها  برخى روایت

علیه وآله سؤال کرد اگر کسى براى به دست آوردن غنیمت یا معروف و مشهور شـدن در  

اللَّه هست؟ حضرت فرمودند: هرکه بجنگد تـا   یابد، مصداق مجاهد فى سبیلجبهه حضور 

 یکى از مسلمانان بـه بـرادرش   صدر اسلام در 2اللَّه است. کلمۀاللَّه اعتلا یابد او مجاهد فى سبیل

 نان و نوایى برسیم. پیامبر از این سخن مطلع شـد، برخاسـت   جنگ برویم تا ما هم به گفت بیا به

انش فرمود: همانا ارزش اعمال به نیت انسان است، هر کس به اندازه نیـتش  و در میان یار

کس که فقط به خاطر رضاى خداوند بجنگد اجر اخروى براى او نزد  برد، پس آن پاداش مى

کس که براى دنیا و متاع دنیا بجنگد اجرش همان است که نیت  خداوند محفوظ است و آن

اسلام پیامبر  ها، در مقابل، در یکی از جنگ 3د داشت.نموده و نزد خداوند اجر دیگرى نخواه

یازي به غنائم جنگی ابا داشت و خالصـانه بـه دفـاع از     اي مواجه شد که از دست با رزمنده

 :گفتنـد به هنگام شهادت او در صحنه جنـگ،  پیامبر پرداخت.  هاي حق و عدالت دینی می آرمان

 سپس پیامبر رداى خود را بـراى او کفـن   کرد.گفت و خدا هم او را تصدیق  به خدا او راست مى

 ات قرار داد و بر او نماز خواند و سپس رو به سوى آسمان با صداى بلند گفت: خـدایا ایـن بنـده   

  4براى هجرت به سوى تو خارج گشته و در راهت شهید شد و من بر او گواه هستم.

ه از جمله مفـاهیمى اسـت   اللَّ جهاد فى سبیلتوان گفت که  ، اکنون میدرآمد مفهومیبا این 

در شـرایط   و امامـان پیـامبر  ها به ابعاد مختلـف آن پرداختـه شـده اسـت.      که در دعاها و زیارت

ى له جهاد را در سـخنان و دعاهـا  ئبنا به فراخور حال و مقتضیات، مسزمانى و مکانى مختلف و 

کـه در ادامـه بـه     نـد ا هاى مـرتبط بـا آن پرداختـه    و پدیده ها خود ذکر کرده و به تبیین موضوع

  شود. وجوهی از این فرهنگ اشاره می
                                                                            

  .  5، ص1357 نژاد، انتشارات حنیف سیدمحمود طالقانى، جهاد و شهادت، تهران:. 1

  .پیشین السجستانى الازدى، اللَّه؛  العلیا فهو فى سبیل  اللَّه هى من قاتل لتکون کلمۀ. 2

جل فقد وقع اجره على اللَّه عزوجل و من  و فمن غزى ابتغاء ما عنداللَّه عز ؛نوى انما الاعمال بالنیات و لکل امرى ما. 3

  .212ص ،67پیشین، ج لمجلسى،نوى. ا غزى یرید عرض الدنیا او نوى عقالاً لم یکن له الا ما

  السجستانى الازدى، پیشین.. 4
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 ها تدر دعاها و زیار يفرهنگ جهادتجلیات 

 . توصیف جهاد1

ترین راه وصول به حقیقـت و   توصیف جهاد به عنوان مهمترین راه سلوك حق و کوتاه

 موجب ترغیب و تشویق مسلمانان به جهاد و شتافتن السلام علیهمن امامابهشت، در کلام 

مؤمنان و اولیاى حق به سوى این دروازه وصل بوده است. جهادى که شرط آن، در راه خدا 

 ، علم به آداب جهـاد، بزرگداشـت  مکمل و تامه آن حضور امام و پیشواى عادل از شرایطبودن و 

 است. از این منظر نه تنها مردم و مؤمنـان  تاریخ بشریت انسانیت، و احساس مسئولیت نسبت به

اند  اللَّه بوده نیز مکلف به اقامه جهاد فى سبیل السلام علیهمم بلکه پیامبران و ائمه به طور اع

 ، یکى از مضـامین مهـم، گـواهى   السلام علیهمو از همین روست که در زیارت همه انبیا و ائمه 

به جهاد و شهادت آنها است و این امر علاوه بر بیان اهمیت جهاد، مشوقى براى همه مردم 

 سر از پا نشناخته به سوى این راه وصل و باب بهشـت بشـتابند   امرلحظه تحقق این  است تا در

و در صورت عقب ماندن از این قافله، با غبطه و حسرت به درگاه خداوند روى آورند و از او 

 توفیق جهاد و شهادت طلب کنند.

 السلام  علیهمن اامامها از  که در دعاها و زیارت جهاد و شهادت هاي یکى از زیباترین توصیف

 فرماید: خود مى باشد. حضرت در یکى از دعاهاى مى السلام علیهرسیده است، توصیف امام على  به ما

اى که رضـا و خشـنودى خـود     ، راهى را به ما نمایانده] خودتلاوص[هاى  خدایا از میان راه

اى، ایـن راه را   اق کـرده اى و اولیا و دوستانت را به سوى آن فراخوانده و مشـت  را در آن قرار داده

اى و بـراى آن بیشـترین پـاداش     هاى وصل خـود قـرار داده   که جهاد در راه توست، برترین راه

مـال    و  طریـق جـان    دارى و از ایـن  نهادن در آن را بسـیار دوسـت مـى     اى و قدم منظور کرده

و   انجیـل  ت وکنـى و تـو در تـورا    هاى مؤمن را به بهاى بهشت خود از آنان خریدارى مى انسان

شـوند بهشـت سـزاوار آنـان      جنگند و کشته مـى  اى که کسانى که در راه تو مى قرآن وعده داده

  1کنى. است و این وعده حقى است که به آن وفا مى
                                                                            

  اکرمها  انک اعلمت سبیلامًن سبلک جعلت فیه رضاك و ندبت الیه اولیائک و جعلته اشرف سبلک عندك ثواباً و اللهم. 1
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را به نحو زیر استخراج کرد:  آن محورهاى اساسى توان مل در این فراز گرانقدر، میبا تأ

. جهاد به عنوان راهى 2؛ هاست هاد یکى از این راهر است و جهاى وصول به حق بسیا راه. 1

ترین راه برگشت به  محبوب. راه جهاد، نزد خدا، 3؛ سوى حق، داراى بیشترین ثواب است به

از طریق جهاد،  . خداوند5؛ شنودى خدا از بندگان در جهاد است. رضا و خو4؛ سوى اوست

که اى  د معامله با خداست؛ معامله. جها6؛ خواند به سوى خویش فرامى بندگان خالص خود را

 خریدار خدا، فروشنده مؤمنین، کالا جان، و قیمت آن بهشت است. طریـق تحقـق ایـن معاملـه    

اى است که خداوند از  . جهاد و پاداش آن وعده7؛ م کشتن و کشته شدن در راه خداسته

ندارد بلکه راه آغاز خلقت به بندگان مؤمن خود داده است. بنابراین اختصاص به دین اسلام 

هاى الهى و از جمله مسالک وصول به حق بوده است که نه تنهـا   جهاد همواره جزو سنت

 1نجیل نیز شاهدى بر این مدعا است.قرآن بلکه تورات و ا

 ترین راه وصال به حقیقت و دستیابی به حـق دانسـت   توان به مثابه کوتاه تنها جهادي را می

، فاصله تحقق حقیقت در سایر ابزارهاي انسانی به حق، که در راه خدا باشد. به دیگر سخن

ممکن است زیاد باشد؛ چرا که مستلزم اموري دیگري است که تحقق آنها نیز شرایط خاص 

خودش را دارد. اما جهاد در راه خدا، آغاز و انجامش به هم متصل است؛ اگرچه این مسـیر  

ر، این نوع جهاد ارد. از این نظهاي خاص خودش را د ها و مجاهدت کوتاه است، اما سختی

شود. هر نوع تلاشی که در راه خـدا باشـد و    به مبارزه نظامی منحصر نمی در راه خدا، تنها

اي نیست و اقدام بـه آن بـه    هدف آن اعتلاي کلمه االله باشد، میان آغاز و انجامش، فاصله

شیب و فـراز  دین اسلام و به خصوص مذهب تشیع  طى تاریخ پر نمثابه تحقق آن است. 

و پیشوایان دیـن   السلام علیهمخود، جهاد را به بهترین وجه احیا و مطرح کرده است. ائمه 
                                                                            

اللَّـه   ون فـى سـبیل  اموالهم بان لهم الجنۀ یقـاتل  لدیک مآباً و احبها الیک مسلکاً ثم اشتریت فیه من المومنین انفسهم و

آسـتان   فیقتلون و یقتلون وعداً علیک حقاً فى التوراة و الانجیل و القرآن. جواد القیومى الاصفهانى، موسوعۀ الادعیۀ، مشهد:

، 5، ج1392اصـول کـافى، تهـران: کتـاب فروشـى اسـلامى،        ؛ ابوجعفر الکلینى الرازى،324ص ،2، ج1419قدس رضوى، 

 المجلسى، ؛104ص ،11، 6، ج1400العربى،  احیاء التراث الشیعه، بیروت: دار رالعاملى، وسایلحسن الح بن؛ الشیخ محمد46ص

  .126ص ،98ج پیشین،
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اند. تـلاش و   در تمام مراحل زندگی، جهاد در را خدا را سرلوحه عمل خود قرار داده اسلام،

 ـ   قجهاد براي تحقق فضایل انسانی، تلاش و جهاد براي ارائه بهترین خدمات اجتمـاعی از طری

بهتر کار و شغل در جامعه، تلاش و جهاد براي گسترش ایمان به خدا، تلاش و جهاد براي 

هایی از جهاد پیشوایان دین است. از بعـد   انجام شدن مناسبات اجتماعی و اقتصادي، نمونه

 هم خود در جنـگ علیـه   السلام، علیهمامامان نظامی، نیز که مستلزم فدا کردن جان بوده است، 

کردند.  کردند و هم یاران و پیروان خویش را به این امر مهم تشویق مى ت مىدشمنان شرک

یـادآورى   السلام علیههاى اصلى تشویق مردم به جهاد از سوى حضرت على  یکى از شیوه

 ه و توصیف و تبیین حقیقت و واقعیت آن براى مردم است. حضـرت در جنـگ  ئلاهمیت این مس

 صفین خطاب به سپاهیان خود فرمود:

اى رهنمون کرده است که نه تنها به  را به تجارت و معامله ى مردم، خداوند متعال شماا

یابید؛ بلکه به خیر و نیکویى و به بهشت برین نیـز   سبب آن از آتش عظیم دوزخ نجات مى

 کنید؛ آن تجارت ایمان به خدا و جهاد در راه اوست و خداوند پـاداش آن را بخشـش   راه پیدا مى

 1هاى پاکیزه در بهشت جاودان قرار داد. به خانه گناهان و ورود

رسیدن به بهشت، رسیدن به صلح و آرامش ابدي است. به تعبیر دیگر، ترغیب به جهاد 

ترین راه رسیدن به حق باشد که حق تعالی مظهـر تمـام و    تواند کوتاه نظامی از آن رو می

این آرامش و صلح و ثبات  کمال آرامش و ثبات و آسایش است؛ اگر شرایط اجتماعی نتواند

هاي اجتماعی و تن سپردن به شهادت در راه  را براي انسان فراهم کند، جنگ با نابسامانی

 السـلام  على علیـه  امام تواند آن وضعیت را در عالم دیگر براي انسان به ارمغان آورد. خداوند می

 فرماید: کند و مى شت معرفى مىتر، جهاد را درى از درهاى به اى پایین در توصیفى دیگر و در مرتبه

است  براى اولیاى خاص خود گشوده جهاد درى از درهاى بهشت است که خداوند آن را

اى  ؛ جهاد سپرى است محکم از سوى خدا و نگهدارندهجهاد لباس تقوا و پرهیزگارى است و
                                                                            

اللَّـه   ان اللَّه عزوجل قد دلکم على تجارة تنجیکم من عذاب الیم و یشفى بکم على الخیر الایمان باللَّه و الجهاد فى سبیل. 1

  .71، ص6العاملى، پیشین، ج الشیخ الحر ۀ فى جنات عدن.و جعل ثوابه مغفرة للذنب و مساکن طیب
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 1افت.توان نجات یافت و به سوى حق شت است مطمئن که به واسطه آن از هر چه بدى است مى

این  بود در  در حالى که در دعاى پیشگفته حضرت، جهاد راهى به سوى حق بیان شده

 است. گویا آن دعا و این کلام هـر کـدام تفسـیر     شده  بهشت معرفى  درى به سوى کلام جهاد،

یا ایتها النفس المطمئنۀ ارجعى الى ربک راضیۀ مرضیۀ «بخشى از این آیه شریفه است که 

راهى به  »من سبلک سبیلاً«چرا که جهاد به عنوان  2؛»ادخلى جنتى ى وفادخلى فى عباد

باب من ابـواب  «ناظر است و جهاد به عنوان » ارجعى الى ربک«سوى خود خداست و به 

 نظر دارد. در توضـیح  »ادخلى جنتى«هاى آن که به  سوى بهشت و نعمت بهدرى است  »الجنۀ

 اکرم اشاره کرد:توان به روایتى از پیامبر  این کلام مى

که چون قیامت شود و خداوند بندگان صالح  »در مجاهدان«بهشت را درى است به نام 

در حالى که شمشیرهایشان حمایل کرده و  ـخود را به بهشت فراخواند، مجاهدان راه حق  

 3یند.گو شوند و فرشتگان به آنها خوشامد مى از این در وارد بهشت مى ـاست   این در برایشان باز شده

از اوصاف جهاد در راه خدا این است که انسان یا خود به مثابه ولی خدا، معارف جهادي 

امر اقدام کند که تمام و کمال راه خدا را شناخته باشد و  این را دریابد و یا در کنار کسی به

 تقلید و مطاوعت از دستور نظـامی جایگـاهی  صرف عارف به حق باشد. در جهاد فی سبیل االله، 

در  مناسبات نظامی و جنگی، فرع بر معرفت به االله و طریق اوست.  ارد؛ بلکه، به عکس،ند

 است:  و زیارت جامعه آمده السلام علیهزیارت امام حسین 

اللَّه  سبیل سلام بر تو اى حسین! همانا جهاد با دشمنان در رکاب تو، جهاد راستین و فى

  4د واقعى است؛ چرا که حق با شما و براى شماست.دهم که جهاد در رکاب تو جها گواهى مى ...است
                                                                            

  .8، صفان الجهاد باب من ابواب الجنۀ فتحه اللَّه لخاصۀ اولیائه و هو لباس التقوى و درع اللَّه الحصینۀ و جنته الوثیقه. همان. 1

  .30 الفجر،. قرآن، 2

 و الملائکۀ ترحب بهـم. الشـیخ   هم متقلدون بسیوفهم... الیه فاذا هو مفتوح و  للجنۀ باب یقال له باب المجاهدین یمضون. 3

  .5ص ،11العاملى، پیشین، ج الحر

ابن  .اشهد ان الجهاد معک جهاد و ان الحق معک و لک.. عبداللَّه اشهد ان الجهاد معک جهاد. السلام علیک یا ابا. 4

  .331و ص 248قولویه، پیشین، ص



 39  /فصل اول ـ فرهنگ جهاد  

 هاي شیعی در باب جهـاد اسـت.   اي بس مهم در آموزه مساوقت حق با امام حق، نکته

حق خواهند؛ از حق، برهـان    از برهان،«سان که شمس تبریزي در جایی گفته است:  همان

کنار آنها بودن و با آنهـا  اند و در  ، عین حق و معین حقیقت، پیامبر و امامان شیعه»نخواهند

 بـدیل  هاي حیات، یک خوشبختی آشکار و بـی  و همسخن و همراه شدن، در تمام عرصه دمهم

هایی مربوط به خواهش نفس به دور  انسان از لغزش به این دلیل کهاست. جهاد با آنان نیز 

یک جهـاد   یابد که آن جهاد در راه خدا و براي اعتلاي کلمه االله است، ماند و یقین می می

اکـرم صـلى االله    پیامبر نیز آمده است. ها تهمین مضمون در روای واقعی و خواستنی است.

 کید بر اهمیت جهاد در راه خدا، فرمود:أعلیه وآله  ضمن ت

در راه خداوند و به فرماندهى امام و فرمانرواى پارسا و عادل جهاد کنید کـه جهـاد در   

 1ت.رکاب امام عادل درى از درهاى بهشت اس

 داننـد،  تمام علما، شرط جهاد را حضور امام و دستور مستقیم او مى کمابیشگذشته از اینکه 

کننده به جنگ نیز عامل بسیار مهمى است که مـانع  رط عادل بودن فرمانده و حاکم امرش

شود حاکمان ناعادل و کسانى که در پى تحکیم قدرت و منافع خود هستند، مردم را به  مى

به وجهی دیگر، ارسال رسل و انزال کتب از سوي خداونـد بـه    بکشانند.هاى جنگ  صحنه

 جهت تضمین تحقق شباهت انسان به حق بوده است؛ مهمترین وجه شبه میان انسـان و خـدا،  

گردد؛ روحی که خواهان سکون و آرامش و بهشت است. بهشت از آن  به روح انسانی باز می

هـاي   نی است و انسان در آنجا از خواهشآرامش مطلق براي روح انسارو بهشت است که 

 گونگی روح انسان، پیوند او با جهاد فی سـبیل االله را تبیـین   این بهشت نفس، بري و مبرا است.

توان به  تواند باشد؛ نمی االله براي اجراي خشونت و تحقیر انسان نمی کند: جهاد فی سبیل می

و با صرف متهم کردن مسلمانان و  هاي مقدم بر جهاد را وانهاد بهانه جهاد، جهد و کوشش

دیگر بندگان خدا به جهالت و نادانی، کمر به انهدام آنها بست و جهان را جاي ناامنی براي 
                                                                            

 اصـغر  اللَّه مع کل امام عادل باب من ابواب الجنۀ. على م عادل فالجهاد فى سبیلاللَّه مع کل اما علیکم بالجهاد فى سبیل. 1

  .83،  ص1406مروارید، سلسلۀ الینابیع الفقهیۀ، تهران: مرکز بحوث الحج و العمرة، 
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جهاد  شده است که مسلمانان توصیفی از نگرانه به انسان، باعث نگرش کوتهانسان ساخت. 

  دعایی ناسازگار باشد. هاي زیارتی و با آموزهها و به خصوص  تارائه دهند که با متن روای

  

 . مجاهدت اولیاى دین2

در مورد جهاد شده است طبیعى  السلام علیهمائمه  پیامبر و هایى که از سوى با توصیف

و ساکن صلح ابدي است که آنان پیشروان این راه الهى باشند و از این باب نیز وارد بهشت 

را  اللَّـه  ارزه در راه حق و جهاد فى سبیلهمواره در دعاهاى خود توفیق مبامامان  پیامبر و گردند.

 اند و خداوند نیز دعاى آنها را مستجاب کرده و آنهـا را شـهید راه حـق گردانیـده     از خدا خواسته

 ها نیـز  کند، در زیارت است. این مضمون علاوه بر اینکه در دعاهاى صادره از آنها خودنمایى مى

  شود. به وضوح دیده مى

ه است که چگونه پیامبر و ائمه در مواجهه و مبارزه با دشـمنان  از سوى دیگر تاریخ گوا

 اى درنگ نکرده و در این راه جان، مـال و هسـتى خـویش را    دین و احقاق حق و عدالت لحظه

السلام، بلکه همه   علیه وآله و امامان شیعه علیهمفدا کردند؛ و نه تنها پیامبر اسلام صلى االله

مبارزه هاي زندگی و   تلاش دائمی در صحنه ى نهضت خود راها پیامبران الهى، یکى از جنبه

 ـ « گوید: اند. قرآن در این زمینه مى علنى با ظالمان و دشمنان خدا بیان کرده  امبرانىچه بسـیار پی

بندگان خالص خـدا در مبـارزه     مهمترین ویژگی 1.»اند مجاهده پرداخته ههمراه یاران خود ب که به

 ست.ا آن اشاره شده ادامه همین آیه نیز بهري آنهاست که درناپذی یبراي تحقق حق، خستگ

هـاي   ترین ساعات خلوت خود با معبودش، در نیمـه  در خالصانه السلام امام سجاد علیه

 :کند ، این گونه دعا میهاى اولیاى خدا ها و مبارزه با اشاره به مجاهدت شب،

که به امر تو برخاستند و با  خواهم هاى خود را از تو به حق کسانى مى خدایا من خواسته

 کتاب تو پایـدارى  ریسمان محکم تو چنگ زدند و در راه عمل به دشمنان تو دشمنى کردند و به
                                                                            

1نْ . وَنْ کأَیم ِقاتلََ نبَی هعونَ میِنوُا فمَا کثَیرٌ ربهما ول مهبیلِ  فی أصَابا سللَّه فوُا ما وَضع ا وتکَانوُا ماس و اللَّه بحابرِینَ یالص .

  .146 عمران، آلقرآن، 
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چنان  کردند و از معصیت تو به دور بودند و در راه تو آن کردند، در حالى که تو را اطاعت مى

 کننـدگان آنـان را   مت ملامتکه شایسته است جهاد و مبارزه کردند و در این راه سرزنش و ملا

  1باز نداشت و تو نیز بر آنان منت گذاشتى و آنان را به آنچه وعده داده بودى رساندى.

شوند و انسان با  ها بدل می ها به واصله اند؛ گویی، فاصله»باهم«در جهاد انسان و خدا 

در  السلام یهعلامام سجاد شود.  نهد و روي خدا را ناظر می آرامشی عمیق به خداي روي می

 فرماید: دعاى دیگرى بعد از سلام نماز مى

ن و اود فرست بر فرشتگان، انبیا، صدیقآل محمد درود فرست و در خداوندا بر محمد و

در راه تـو آن  العزمى که در راه تبلیغ دین تو مورد اذیت و آزار قرار گرفتنـد و   پیامبران اولى

 و امر تو را بر پاى داشتند و تنهـا تـو را پرسـتیدند   ، مبارزه و تلاش کردند چنان که شایسته است

  2تا اینکه به یقین رسیدند.

در این فراز امام سجاد همه پیامبران و اولیاى حق را اهل مبارزه و جهاد با دشمنان خدا 

نکته فرستد.  هاى آنان، بر آنان سلام و صلوات مى داند و ضمن بیان مبارزه و مجاهدت مى

دهد جهاد تنها به وجه نظـامی خلاصـه    ز دعا آمده است که نشان میظریفی در این فراز ا

 دهـد  استفاده شده است که نشان می» جاهدوا فیک حق جهاده«دعا از عبارت  شود. در این نمی

است. جهاد فی سبیل االله، بیشتر ناظر به » االله  فی«و » االله فی سبیل«جهاد داراي دو وجه 

 کنـد. امـا جهـاد    مبارزه با دشمنان خدا، راه خدا را هموار میجهاد رزمی و نظامی است که در آن 

هاي معرفتی و کنشی حیات آدمی است که طی آن انسان،  فی االله، ناظر به جهاد در عرصه
                                                                            

اسالک اللهم بما استعملت به من قام بامرك و عاند عدوك و اعتصم بحبلک و صبر على الاخـذ بکتابـک محبـاً لاهـل     . 1

الامام على  لومۀ لائم ثم ثبتهّ بما مننت به علیه. طاعتک مبغضاً لاهل معصیتک مجاهداً فیک حق جهادك لم تاخذه فیک

شیخ  ؛160، ص1413الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، محمد باقر ابطحى، قم: موسسۀ الامام المهدى،  السلام، بن الحسین علیه

  .134، ص1411 مصباح المتهجد، بیروت: موسسۀ فقه الشیعۀ، ابوجعفر محمد بن حسن طوسى،

العزم من المرسلین الذین  محمد و صل على ملائکتک المقربین و انبیائک و الصدیقین و اولى آل واللهم صل على محمد . 2

اوذوا فى جنبک و جاهدوا فیک حق جهاده و قاموا بامرك و وحدوك و عبدوك حتـى اتـاهم الیقـین. الصـحیفۀ السـجادیۀ      

  .136ص حسن طوسى، پیشین،  بن ابوجعفر محمد ؛162الجامعۀ، ص
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کند که انسانیت را در درون خـود و سـپس در    کوشد و تلاش می بودنش، می  حسب انسان

  پیرامون خود احیا و محقق کند. 

 ؛ ایشان با رسالت خود، آغـازگر مجاهـده  تاز میدان مبارزه در راه خدا بودپیشپیامبر اکرم خود 

پیـامبر   و تلاش در راه احقاق حق و زدودن ظلمات و جهالت از تن و روح بندگان خدا بود.

گرفت، به طـورى   کرد و شخصاً فرماندهى جنگ را به عهده مى خود در جنگها شرکت مى

 را به جان و تن خریدند و بارها تا مـرز شـهادت پـیش    هاى زیادى که در جنگهاى مختلف زخم

ها حضور فعال داشتند و اگر  ها و سریه رفتند؛ امام على به جز در چند مورد، در تمامى غزوه

هاى عظیم آن حضرت نبود، دین اسلام و شخص پیامبر  هاى بى دریغ و جانفشانى فداکاري

در مبارزه خود با معاویه تـا آنجـا    زمجتبی نی ماند. امام حسن از دست دشمنان مصون نمى

در این راه جان و مال و هسـتى  به شهادت برسد و امام حسین پیش رفت که نزدیک بود 

در مبارزه خود با دشمنان  السلام علیهمخویش را فداى اسلام کرد. پس از ایشان سایر ائمه 

در این راه  و قیام کنندخدا همواره در تدارك نیرو، امکانات و شرایط بودند تا علیه ستمگران 

ها کشیدند و در آخر نیز شهید راه حق گشتند. از جمله متونى کـه مبـارزات    زجرها و حبس

ها  پیامبر ائمه و یاران ایشان را به خوبى بازگو کرده و به تصویر کشیده است، دعاها و زیارت

 است. در دعاى روز جمعه آمده است:

ها دفاع  و از حرمت او که در راه تو جهاد کردهخدایا بر محمد و آل محمد درود فرست. 

  1.آشکار گرداندرا  دینرا اقامه و  الهیکرد و حدود 

 اي است که جهـاد پیـامبر را جهـت    لفهخدا، حدود خدا و دین خدا، چهار مؤراه خدا، حرمات 

تواند به خاطر اهدافی جز آنچه خداوند مشخص کرده است دست به  داده است. پیامبر نمی

سـرگردانی و   شـود و انسـان را از   قبت ختم مـی ر ببرد. راه خدا، راهی است که به عاشمشی

، هاي خدا بر روي زمین اسـت. انسـان   رهاند. حرمات خدا، اولویت گمگشتگی در عالم امکان می
                                                                            

کما جاهد فى سبیلک و ذب عن حرماتک و اقام حدودك و اظهر دینک. ابوجعفر  محمد... و آل على محمد اللهم صل. 1

  .493ص محمد بن حسن طوسى، پیشین،
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قدر حرمت دارد که قلب او حرم خداست؛ روح و روان او مشتق  آناو اولین حرمت خداست؛ 

 جهاد پیامبر اکرم الگویى بـراى همـه اولیـاى    ه خدا بر روي زمین است.او خلیف ؛از روح خداست

 از چهـره تـاریخی او بـود.    ها تو زدودن ناانسانی انسان يجهاد پیامبر براي احیا حق است.

 اى زنده و پایدار کرد که جهل و ظلمت بر پیکره اجتمـاع انسـانى   پیامبراسلام، جهاد را در لحظه

 مان پیش از آنکه براى آسایش اجتماع باشـد، بـراى ارضـاى خـود    سایه افکنده بود و جنگ مرد

اللَّه  سبیل لیغ کرد که جهاد فىهاى خود بود. پیامبر اسلام رسالتى را تب ها و ستمگري خواهى

 شود: جزئى از آن محسوب مى

همانا پیامبر رسالت الهى خویش را ابلاغ کرد و در این راه به دستور خدا با آنانى که به 

نگرویدند، بلکه مانع گسترش دین شدند، مبارزه کرد و تنها خداى را عبادت کرد و  دین حق

و تو را  -دهم  مبارزه او نیز عبادتى بود که با آن به درجه یقین رسید. خدایا من گواهى مى

که محمد، که درود تو بر او و  -گیرم  که بهترین شاهد در این شهادت هستى به گواهى مى

گونه  (آن ن تو را به مردم ابلاغ کرد و در راه تو به بهترین وجه جهاد کرد.اهل بیتش باد، دی

   1یابد). یک چیز هویت و ماهیت خود را باز می

مل شود؛ به نظـر  زم است در این جستار بر سر آن تآمفهومی است که لا» حق جهاد«

اد است، معنـا  گونه که جه رسد مفهوم حق جهاد اشاره به این دارد که پیامبر جهاد را آن می

بخشید. به دیگر سخن، چه بسا سایر بندگان خدا در جهاد خود مرتکب مواردي شوند کـه  

 هـاي نفسـانی   دار کند. این امر ممکن است از روي ناتوانی، ناآگاهی، لغزش حدود جهاد را خدشه

 ـ کند که االله وضعیتی پیدا می سبیل و مواردي از این قبیل باشد که طی آن جهاد فی  دکیگویی ان

ه جهاد با رسالت در مورد ئلتقریب و اقتران مسیابد.  با آنچه مد نظر بوده است، تطابق نمی

نشان از آن دارد که ایشان حق جهاد را ادا کرده اسـت و و آن را  پیامبر صلى االله علیه وآله 
                                                                            

 اللهم انى اشهدك و کفى بک شهیداً.. .660 اللَّه المدبرین عنه و عبده حتى اتاه الیقین. همان، انه بلغ رسالۀ ربه و جاهد فى. 1

الـدین   شیخ تقى الجهاد.  اللَّه عزوجل حق علیه وآله عبدك و رسولک ادى ما حملته الى العباد و جاهد فى  للَّهان محمداً صلى ا

  .138، ص1414ابراهیم بن على الکفعمى، المصباح فى الادعیه و الصلوات و الزیارت، بیروت: موسسۀ الاعلمى للمطبوعات، 
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در همه مواردى کـه از  کید بر این اقتران، مرحله وجودي معنا بخشیده است. تآ در بالاترین

 در تعقیبـات  السلام علیهآن حضرت تمجید و ستایش به عمل آمده، وارد شده است. امام صادق 

 فرماید: نماز مغرب و دعاى عصر جمعه مى

خدایا بر محمد درود فرست، آن چنان که وى رسالت و دین تو را تبلیغ کرد و در راه تو 

او و خاندانش باد، مـن   اى خداى محمد که درود تو بر جهاد کرد و خیرخواه امت خود بود.

کنم که محمد رسالت تو را تبلیغ کرد و در راه تو مبـارزه   این گونه شهادت خود را آغاز مى

   1.اى از این کار رویگردانى کند حظهآن که ل کرد بى

ها) نشان از نوعی تذکر دارد؛ نوعی تذکر دورنی که داراي  ها (گواهی این گونه شهادت

 کنـد  دهد، آن را در خود درونی مـی  قتی به چیزي شهادت و گواهی میبار تربیتی است. انسان و

اي بیـان  شود که آن عمل ملکه ذهن و عین او نیز بشود. این نـوع گـواهی بـر    و باعث می

عباراتى که جهاد پیـامبر بـا    مثال، ها آمده است. براي تدیگر نیز در دعاها و زیار مقاصدي

به کرات آمده است. در زیارتى کـه از سـوى    ها رتکند، در زیا شرکین را بازگو مىکفار و م

 خوانیم: وارد شده، چنین مى السلام علیهامام صادق 

دهم که تو رسالت خود را انجام دادى و دین خـدا را تبلیـغ    اى پیامبر، من شهادت مى

منین مهربان و بر ؤر راه خدا جهاد کردى و نسبت به مخیرخواه امت خود بودى و د کردى و

 2شمناك بودى.کافرین خ

ا مؤمنان یعنى رأفت و مهربانى ب(ارزه پیامبر صلى االله علیه وآله در این عبارت، مسیر مب

هم اعلام شده است. رأفت با مؤمنان و غلظت با کافران همان  )و خشم و تندى با کافران

لام یابیم که هدف نهایى جهاد در اس اللَّه است. از این مضمون درمى مبارزه و جهاد فى سبیل

ماند، مصداق  چیزي که می .است  (ناامنی)اعتلاى کلمه حق و گسترش ایمان و نابودى کفر 
                                                                            

 ابدأ بالشهادة وآله...  علیه  اللَّه رب محمد صلى.. د فى سبیلک و نصح لامُته.محمد کما بلغ رسالاتک و جاه  على  اللهم صل. 1

  .58و ص 566انه قد بلغ رسالاتک و جاهد فى سبیلک مقبلاً غیر مدبر. همان، ص له...

رؤفت بالمومنین و غلظت  اللَّه... و انک قد بلغت رسالات ربک و نصحت لامتک و جاهدت فى سبیل اشهد انک قد. 2

  .11ص پیشین، قولویه، ؛ ابن290حسینى الجلالى، پیشین، صالالکافرین. على 
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توان خود موجد کفر باشد؛ لذا جنگی و  من ـ در آخرین تحلیل ـ نمی   ایمان و کفر است. مؤ

جهادي که امنیت و ایمان بشر را از آنها بگیرد و به جاي آن ناامنی و کفر را ایجاد کنـد، از  

هاي بیگناه را در  توان به بهانه گسترش ایمان، انسان آغاز محکوم به کفر است؛ نمیهمان 

هاي دینی، قبل از  مرزهاي ناامنی و قلمرو خشونت محبوس ساخت. استناد به دین و آموزه

توان بـا   بخش باشند. بر این اساس، نمی باید هادي و افق  گر اقدامات ما باشند، اینکه توجیه

و در اینجا دعا و زیارت، کلیات دین در خصوص تهییج به جهاد را فرو نهاد و  استناد به دین،

 جـزو لایفنـک    بخشی، به جزییاتی پرداخت که سرآخر با آن امر کلی ناسازگار است. این بصیرت

متون دینی است که همواره در طول تاریخ، تفسیر صائب آن را علماي راستین و پیشوایان 

 ها است. االله در این معنا، همراه با سختی . جهاد واقعی و فی سبیلاند تلاشگر بر دوش داشته

 خوانیم: در زیارت دیگرى خطاب به پیامبر صلى االله علیه وآله مى

دهم که تو در راه خدا جهاد کردى. خداوندا بر او درود فرست  اى پیامبر، من شهادت مى

ه عهد خود وفا کـرد و رسـالت   همان گونه که او را به این منزلت شرفیاب کردى و او نیز ب

خود را در تبلیغ دین انجام داد و با آنان که توحید تو را انکار کردند جنگید و در راه مبارزه با 

     1ها را به جان خرید. دشمنان تو سختى

 آید که جهاد و شهادت نزد خدا و اولیـاى او اهمیـت   از مطالب فوق این نتیجه به دست مى

 این است که براى احقـاق حـق   و امامان که بخشى از وظیفه پیامبر طورى هبسیار والایى دارند، ب

 اسـت. و عدالت با دشمنان خدا بجنگد. در غیر این صورت وظیفه و رسالت خود را انجام نـداده  

 هایی هئلآید، در کنار مس گفتار مى  در اینرو در فقرات زیادى از دعاها و زیاراتى که   همین از

اللَّه نیز ذکر  له جهاد فى سبیلسئیحت امت، عبادت، و توحید خدا، مصچون تبلیغ رسالت، ن

و  یا امن و امان در این کره خاکی اسـت  آن را در پى دارد و سرانجامشود. جهادى که یقین  مى
                                                                            

اللَّه. اللهم فکما خصصته بشرف هذه المرتبۀ الکریمۀ صل علیه کما وفى بعهدك و   انک جاهدت فى سبیل اشهد.... 1

ى العاملى، و لبس ثوب البلوى فى مجاهدة اعدائک. محمدبن مک ...بلغ رسالاتک و قاتل اهل الجحود على توحیدك

  .53، ص1416 المزار، قم: موسسه معارف اسلامى،، اول شهید
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این مقصود نه تنها در رابطه با پیامبر اکرم صلى االله  و امان اخروي است. شهادتفیض  یا

، السـلام  علی علیـه  امام در زیارت شود. نیز دیده مى السلام علیهمیر ائمه وآله بلکه درمورد سا علیه

 است:  شب بیست و هفتم رجب السلام آمده در

دهم که تو در راه حق آن چنان که شایسته  سلام بر تو اى پیشواى مؤمنان؛ شهادت مى

ه حـق بـه   پیامبرش خیرخواه مردم بودى و در را است جهاد و مبارزه کردى و در راه خدا و

 بهترین وجه صبر و جهاد کردى در حالى که به خدا ایمان داشتى و نگاهبان رسول خـدا بـودى  

در و خواستار چیزى بودى که نزد خدا بود همان چیزى که خداوند وعده آن را داده بـود و  

 1.در راه خدا به شهادت رسیدى ایتنه

 در ـاسـت    روایت شـده  السلام علیهاد که از امام سج - اللَّه  در زیارت پرمحتوا و عرفانى امین

 آمده است: )السلام علیهمو همه ائمه (  السلام علیهمورد حضرت على 

 دهم که تو در راه خدا، آن چنان کـه شایسـته   سلام بر تو اى پیشواى مؤمنان... شهادت مى

 تـا هاى پیامبر پیروى کردى  بود، جهاد و مجاهده نمودى و به کتاب خدا عمل کردى و از سنت

 اینکه خداوند تو را به سوى خود فرا خواند و تو را نزد خود برد و با شهادت تـو توسـط دشـمنان   

   2هاى او هستى. دین حجت را بر همه تمام کرد؛ در حالى که تو حجت خداوند بر همه آفریده

در راه خدا، قبل از عمل وى به  السلام علیهله جهاد حضرت على ئها، مس در این عبارت

در راه ا و تبعیت از سنت پیامبر ذکر شده است و این بیانگر اهمیت جهاد و مبارزه کتاب خد

اگر چه این مبارزه و جهاد در چارچوب عمل به قـرآن و سـنت    ؛خدا نزد امیرالمؤمنین است
                                                                            

و  نصحت للَّه و لرسوله و جدت بنفسک صابراً اللَّه حق جهاده و جاهدت فى اشهد انک... السلام علیک یا امیر المومنین.... 1

و  للَّه راغباً فیما وعداللَّه و مضیت للذى کنت علیه شاهداًاللَّه طالباً ما عندا  اللَّه موقیّاً لرسول اللَّه مومنا برسول مجاهداً عن دین

 ؛40؛ ابن قولویه، پیشـین، ص 199، ص1403انتشارات الرسول،  جامع الزیارت، قم: شهیداً و مشهوداً. نبیل شعبان،

  .139اول، پیشین، ص ؛ شهید308الجلالى، پیشین، ص یحسینال

 اللَّه  ت فى اللَّه حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه صلىالسلام علیک یا امیرالمومنین اشهد انک جاهد. 2

مع ما لک من الحجج  ]فى قتلهم ایاك[اللَّه الى جواره فقبضک الیه باختیاره و الزم اعدائک الحجۀ   آله حتى دعاك و 

شیخ عباس قمى، مفاتیح  ؛590؛ الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، ص37پیشین، ص البالغۀ على جمیع خلقه. ابن قولویه،

  .350الجنان، ص
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اما تقدم زمانی جهاد بر تبعیت از کتاب و عمل به سنت پیامبر، نشان از آن  گرفت انجام مى

گویی جهاد یک فریضه عقلی است که حتی اگر  .کتاب و پیشاسنت استدارد که جهاد پیشا

منان به حساب بود، امري لازم و ضرورت اجتماع مؤ براي آن، آیه و روایتی هم موجود نمی

شود و  شود و کتاب خدا بر مردم نازل می آمد. در پس جهاد است که دین خدا استوار می می

جهاد در راه حق محک ایمان افراد است که هر  شود. به دیگر سخن، عمل به آن ممکن می

 دهـد، بلکـه   تر باشد در شتافتن به سوى جهاد کمتر تعلل به خرج مـى  چه فرد داراى ایمان قوي

هرچند که وضعیت ما در دوران پساپیامبري بسیار متفاوت و  کشد. صبرانه انتظار آن را مى بى

عقلی است، بلکه موضوعی است  تر است؛ چرا که جهاد براي ما نه تنها یک موضوع سخت

 ن کـه موضـوع  هاي دین بر آن اجماع دارند. نه تنها قرآن و سنت پیامبر، بلکه ـ آنچنـا   که آموزه

که پس از استقرار دین و تنزیل کتاب براي ما وارد  ها تها و روای تاین پژوهش است ـ زیار

و ابرام دارند. از این نظر، خدا اصرار   اند نیز بر اهمیت و ضرورت جهاد و شهادت در راه شده

  ما امروزه با وجوبی عقلی ـ شرعی سروکار داریم. 

ـ زمان خاصی  اهادعها و  و مؤمنان ـ حسب زیارتامامان  کید بر جهاد از سويشیوع تأ

و بر جهاد و  شناسد. ائمه حتی در دعاهاي روز عید نیز، فرصت را مغتنم شمرده را هم نمی

در دعاهاى خاص روز عید غدیر این مضامین بارها تکرار  اند. شتهکید داشهادت در راه خدا تأ

  شده است:

هاى خود را از تو به حق  خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست. خداوندا من خواسته

 خواهم که او امیر و پیشواى مؤمنان و روسپیدان درگاهت اسـت. او کـه وصـى پیـامبر     کسى مى

کنندگان و جداکننـده   او بوده و برترین راستگویان و تصدیق صلى االله علیه وآله و وفادار به

حق از باطل و گواه بر الوهیت تو و راهنماى طریق سلوك به سوى توست. کسى که امر تو 

  1دینان در او اثر گذارد. اى ملامت بى آنکه لحظه را بر پاى داشت و در راه تو جهاد و مبارزه کرد، بى
                                                                            

المحجلین الوصى الوفى الصدیق  بحق امیرالمومنین و قائد غرّ اللهم انى اسالک... محمد... اللهم صل على محمد و آل. 1

 تاخـذه  الاکبر و الفاروق الاعظم بین الحق و الباطل و الشاهد لک و الدالّ علیک و الصارع بامرك و المجاهد فى سبیلک لـم 

  .370، ص1997الدرع الحصین، بیروت: موسسۀ الاعلمى،  الامین و الدین الکفعمى، البلد منک لومۀ لائم. شیخ تقى
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ل االله است، چه بسا افراد را در انجـام آن  فی سبیتی و کوششی که متضمن جهاد سخ

و  سست کند؛ این سستی ممکن است از ناحیه کسانی باشد که امکان فهم و باور به جانفشـانی 

 منان بپردازند. مقاومـت در فراهم نیامده باشد و به ملامت مؤ مالبخشی در راه خدا برایشان

 در بحث از جهاد و شهادت است. ها تیاراها و زدعها، محور دیگر مضامین  این ملامتبرابر 

، وى را مجاهد فى السلام علیههاى حضرت على  ضمن بیان برخى از ویژگی پیشین، عبارت

دارد. در  متى او را بازنمىکند، مجاهدى که در راه خدا هیچ سختى و ملا اللَّه معرفى مى سبیل

قل شده که فرمودنـد هرگـاه روز   ن السلام علیهعلامه مجلسى از امام صادق  »المعاد زاد«کتاب 

 السـلام  علیـه مورد امام على  چه از دور، بعد از نماز تحیت، درعید غدیر فرا رسد چه از نزدیک و 

 این دعا را بخوانید:

 ـ  خدایا بر جانشین و برادر پیامبرت درود فرست. ه  نامو که سرور مسـلمین و پیشـواى مؤمن

تبلیغ کرد و آنچـه را بـه    ر پیامبر، دین تو رادهم که او در کنا است. خداوندا من گواهى مى

دانست و احکام  وى سپرده بود نگهدارى کرد. او که حلال تو را حلال و حرام تو را حرام مى

 خواند و با دوستان تو دوست و بـا دشـمنان   داشت و مردم را به سوى تو فرامى دین تو را به پامى

 را شکستند و ظلم و سـتم روا داشـتند و از فرمـان    تو دشمن بود و در راه تو با آنان که پیمان تو

صبورانه، جسورانه و شجاعانه جهاد و مبارزه  )قاسطین و مارقین ناکثین،( تو سر پیچى کردند

ورزي آنان تصریح شده در عموم زیارات امامان معصوم، درحالی که بر موضوع جهاد 1کرد.

 السـلام  علیـه در زیارت امام على  .است شدهکنار جهاد بیان هاي دینداري نیز در لفهاست، سایر مؤ

در  السلام علیه، سبقت حضرت على السلام علیه، امام على نقى (روز عید غدیر) در همین روز

 فرماید: ستاید و مى ایمان به خدا و پایدارى او را مى

دهم که تو اى امیر مؤمنان، در راه خدا به بهترین وجه مبارزه و جهاد کردى  شهادت مى
                                                                            

و  بلغ عن نبیک ما حمل و رعى ما استحفظ اللهم انى اشهد انه قد المسلمین... سید اللهم صل على ولیک و اخى نبیک.... 1

احکامک و دعا الى سبیلک و والى اولیائک و عادى اعدائک و  استودع و حلّل حلالک و حرم حرامک و اقام حفظ ما

جاهد الناکثین عن سبیلک و القاسطین و المارقین عن امرك صابراً محتسباً مقبلاً غیر مدبر. محمد باقر المجلسى، زاد 

  .374، صهمانعباس قمى، مفاتیح الجنان،  ؛ شیخ329، ص1403 فروشى اسلامیۀ، المعاد، تهران: کتاب
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ر این راه پایدارى نمودى؛ تو اول کسى بودى که به خدا ایمان آوردى و نماز گزاردى و و د

ها حاضـر   ها و جنگ ها نشان دادى. تو با پیامبر در همه غزوه جهاد کردى و از خود رشادت

کردى و در دفاع از  کردى و از پیامبر حمایت مى بودى و پرچم سپاه را پیشاپیش او حمل مى

ویل آن، أدیق قرآن و فضیلت جهاد در تحقق تى. پس سابقه جهاد در تصزد او شمشیر مى

دشمنان خـدا و   از آنِ توست و با کسانى جنگیدى که دشمنان خدا بودند؛ پس دشمنان تو

   1.منکران رسول اویند

زه و شویم که بیش از سى بار از مبار با تأمل در متن کامل این زیارت شریفه متوجه مى

  یـاد شـده   )با تعبیرهاى مختلف جهاد، قتال، سیف، نصرت و...( السلام یهعلجهاد امام على 

در روز هفده ربیع  السلام علیهتوان با وضوح در زیارت امام على  است. همین مضامین را مى

با اشاره به شهامت حضرت علـى   السلام علیهالاول مشاهده کرد. دراین زیارت امام صادق 

 فرماید: د و شهادت ایشان مىهاى نبر در میدان السلام علیه

ها... سلام بر تو اى کسى  سلام بر تو اى سرور شهیدان... سلام بر تو اى فرمانده جنگ

که خداوند در جنگ احزاب به وسیله تو قلب مؤمنان را قوت بخشید و آنـان را بـر دشـمن    

کنـدى و  پیروز کرد... سلام بر تو اى جنگجوى خیبر که در جنگ خیبر دروازه شهر را از جا

دهم که تو در راه خدا به تمام  پیروزى را بر مسلمانان و مؤمنان هموار نمودى... شهادت مى

و کمال و آن چنان که شایسته است، جهاد کردى... و به معروف و کار نیک امر کردى و از 

 2.منکر و زشتى بازداشتى

باشد، در دعـاى   مى السلام علیهها، که بیانگر جهاد واقعى حضرت على  اوج این عبارت
                                                                            

و انت اول من آمن باللَّه و صلى  اللَّه صابراً... و جاهدت فى اللَّه حق جهاده... اشهد انک یا امیرالمومنین جاهدت فىو . 1

آله جمیع حروبه و مغازیه تحمل الرایۀ امامه  و  اللَّه علیه له و جاهد و ابدى صفحته فى دار الشرك. شهدت مع النبى صلى

 لجهاد على تصدیق التنزیل و لک فضیلۀ الجهاد على تحقیق التاویل و عدوك عدوو تضرب بالسیف قدامه، فلک سابقۀ ا

  .360؛ شیخ عباس قمى، مفاتیح الجنان، ص112شهید اول، پیشین، ص اللَّه.  اللَّه جاحد لرسول

و امـرت  . اده..اللَّـه حـق جه ـ   جاهـدت فـى سـبیل    اللَّه لقد  اشهد انک یا ولى السلام علیک یا قاتل الخیبر و قالع الباب.... 2

  .7-375؛ شیخ عباس قمى، مفاتیح الجنان، صص135شهید اول، پیشین، ص المنکر.  و نهیت عن بالمعروف
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 ، کیفیـت مبـارزه،  السـلام  علیهندبه وارد شده است؛ در این دعا ضمن بیان مبارزات حضرت على 

اى  اللَّه، مبـارزه  جهاد و تلاش وى نیز بیان شده است و آن عبارت است از مبارزه فى سبیل

 نانکه باعث شد بعداز پیامبر همان دشـم  جهادياى سستى و خستگى درپى نداشت؛  که لحظه

 ر کنند و با تحمیل سه جنـگ آشکا السلام علیهسابق حقد و کینه خود را نسبت به حضرت على 

 خوانیم: حکومت ایشان را با مشکل مواجه کنند. در این دعا مى )جمل، صفین و نهروان(پیاپى 

مطیع پیامبر صلى االله علیه وآله بود و بعد از پیامبر مو به مـو   السلام علیهحضرت على 

 کرد و طبق فرموده قرآن در راه خدا با دشمنان جنگید و در ایـن راه سـرزنش   را اجرا مى سنت او

 نداد. تمام پهلوانان عرب در حالى که قصـد کشـتن   اى او را تحت تأثیر قرار هیچ سرزنش کننده

 وى را داشتند از مبارزه با او عاجز مانده بودند؛ حضرت على قهرمانان آنهـا را کـه در راه شـرك   

هاى آنان پر از  هاده بودند کشت و سرکشان آنها را مطیع و رام ساخت. از همین رو دلگام ن

 هایى که از جنگ بدر و خیبـر و حنـین   شد؛ کینه  السلام علیهعلى   کینه و حقد نسبت به حضرت

 کردنـد  و غیر آنها به ارث برده بودند؛ بنابراین همه دل به دشمنى او نهادند و قصـد کشـتنش را  

 نهایـت در حضرت ناگزیر بعد از پیامبر در سه جنگ دیگر با آنها جنگید و خود نیز  تا اینکه

    1شربت شهادت نوشید.

سایر ائمه نیـز، در دعاهـا و   هاي جنگ، در خصوص  در صحنهامامان گواهی به حضور 

 ـنی السلام علیهم حسن اما، ها  تها ساري و جاري است. حسب این زیار زیارت که به امام   ز 

و یک انسان و بنده خالص خدا عمر شریف و پیشوا یک امام  در مقاماست ـ   مشهورصلح 

 چه در زمـان امامـت   السلام علیهخود را در مبارزه علیه دشمنان دین خدا صرف کرد. امام حسن 

 ، و چه در زمان امامت خود، به جد و جهد بـا مشـرکان و کـافران   السلام علیهپدرشان، امام على 

در  السـلام  علیهدینان و ستمگران برافراشت. امام حسن  لم جهاد را علیه بىمبارزه نمود و ع
                                                                            

و  اللَّه لومۀ لائم قد وتر فیه صنادید العـرب   آلهما و یقاتل على التاویل و لاتاخذه فى و اللَّه علیهما یحذو حذو الرسول صلى. 1

علی ع قلوبهم احقاداً بدریۀ و خیبریۀ و حنینیۀ و غیرهن فاضبت على عداوته و اکبت قتل ابطالهم و ناوش ذوبانهم فاود

   ؛ عبدالحسین طالعى، ربیع105، ص99منابذته حتى قتل الناکثین و القاسطین و المارقین. محمد باقر المجلسى، پیشین، ج

  .534اتیح الجنان، ص؛ شیخ عباس قمى، مف150، ص1377الانام فى ادعیۀ خیرالانام، تهران: میقات، 
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دوران امامت خود و در تحریض اهل کوفه براى جنگ و جهاد با دشمنان دین خدا ضـمن  

 فرماید: درخواست توفیق، مغفرت و تقواى الهى مى

بدان حفظ کرده، خواهم تا ما و شما را با آنچه اولیاى خود را  اى مردم من از خداوند مى

محفوظ بدارد و به ما و شما تقوا عنایت کند و خداوند ما و شما را براى جهاد با دشمنانش 

 1نمایم. توفیق و یارى دهد. من از خداوند براى خود و شما طلب مغفرت مى

هاي حق و عدالت و مشتبه شدن امر بر آنها، باعث این شده  دوري مردم زمانه از بنیان

 شـتافت  یارى وى نمـى  خواند کسى به مردم را به جنگ با معاویه فرامىمام حسن اهرچه بود که 

یک مورد هم که حضرت موفق به تدارك سپاهى براى جهاد در راه خدا شد، معاویـه   در و

و سپس سربازان جزء را با وعده و وعید از اردوگاه  السلام علیهکم سران سپاه امام حسن  کم

رت نزدیک بود قربانى خیانت یارانش شود. آن حضـرت در  خارج کرد تا جایى که خود حض

 فرماید: این زمینه مى

 خداوندا من مردم را به سوى جهاد دعوت کردم و به آنها هشدار دادم و آنهـا را امـر و  

به یاریم نشتافتند و اطاعتم نکردند،  نهى کردم؛ اما آنها از پاسخ به دعوت من طفره رفتند و

   2ن من گرویدند و آنها را اطاعت کردند.بلکه در مقابل به دشمنا

 . ایشـان و ناگوار بودامام حسن امري بسیار گران عدم تحقق جهاد فی سبیل االله براي 

اش و در مقام شکر به درگاه خداونـد کـه    از مردمان زمانه دیگرى در مقام شکوه دعاییدر 

 فرماید:  مى بصیرت جهاد را به او ارزانی کرده است،

ات  بلکه از آنچـه بنـدگان شایسـته    دانى که من در راه تو کوتاهى نکردم... ىخدایا تو م

  3پاسدارى کردند، پاسدارى کردم.
                                                                            

 عصمنااللَّه و ایاکم بما عصم به اولیائه و اهل طاعته و الهمنا و ایاکم تقواه و اعاننا و ایاکم على جهاد اعدائه استغفراللَّه. 1

  .108ص، 1375: موسسه انتشارات اسلامى، العظیم لى و لکم. جواد القیومى الاصفهانى، صحیفۀ الحسن، تهران

وت و انذرت و امرت و نهیت و کانوا عن اجابۀ الداعى غافلین و عن نصرته قاعدین و عن طاعته اللهم انى قد دع. 2

  .82ص مقصرین و لاعدائه ناصرین. جواد القیومى، صحیفۀ الحسن،

  .66و حرست ما حرسه اولیائى من امر آخرتى و دنیاى. همان، ص ذخرت جهدى... تعلم انى ما اللهم فقد. 3
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جهاد نه تنها از فروع دین اسلام بلکه جزئى از نبوت و امامت انبیا و ائمـه الهـى بـوده    

اند. بعد از  تهاللَّه پرداخ است. اغلب پیامبران و امامان به نوعى به اقامه فریضه جهاد فى سبیل

جان خویش را در این راه فدا کردند. بعد از  السلام علیهمامام على، امام حسن و امام حسین 

 خوانیم: مى السلام علیهها کردند. در زیارت امام کاظم  ایشان همه ائمه در راه احیاى دین حق مجاهدت

و در این راه دهم که تو در راه خدا آن چنان که شایسته است جهاد کردى  شهادت مى

 1ناملایمات را تحمل کردى.

 شود: هم دیده مى السلام علیهها در زیارت امام جواد  همین عبارت

 دشـمنان خـدا   در برابـر آزار دهم که... تو در راه خدا به تمام معنا جهاد کردى و  شهادت مى

   2پایدارى کردى تا اینکه به درجه یقین نائل آمدى.

 خوانیم: نیز مى السلام لیهعدر زیارت امام حسن عسکرى 

کردى و بـه   دهم که تو، اى سرور من، نماز را بر پاى داشتى و زکات را ادا شهادت مى

معروف امرکردى و از منکر بازداشتى و مردمان را با حکمت و موعظه به دین خدا رهنمون 

 3ساختى.

قیام علیه  دارد که در عصر امام حسن عسکرى شرایط براى این فراز از زیارت بیان مى

تر از جهاد که امر به معروف  دستگاه جور و ستم آماده نبود. از همین رو امام به مرتبه پایین

 اسـت. ایـن    دین خدا ادا کرده طریق وظیفه خود را نسبت به و نهى از منکر باشد پرداخته و از این

 شـود  یده مـى هاى امام سجاد تا امام حسن عسکرى د هاى مشابه که در زیارت عبارت و عبارت

هاى  جهاد خود را در فعالیت السلام علیهمنشانگر عدم تحقق شرایط جهاد است. این امامان 

دیدند. هر چند که توسط حکام جور و ستم در این راه جان  علمى، اجتماعى یا فرهنگى مى
                                                                            

 ؛ محمد حسین212اول، پیشین، ص  شهید اللَّه حق جهاده و صبرت على الاذى فى جنبه. فى جاهدت اشهد انک.... 1

  .11، ص102باقر المجلسى، پیشین، ج ؛ محمد326ص الجلالى، پیشین، 

  215پیشین، صاللَّه حق جهاده و صبرت على الاذى فى جنبه حتى اتاك الیقین. شهید اول،  انک جاهدت فى اشهد.... 2

 ولاى انک اقمت الصلوة و اتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و دعوت الى سبیل ربک بالحکمۀم اشهد یا. 3

  .344و الموعظۀ الحسنۀ. محمد حسین الجلالى، پیشین، ص
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 جهـاد نه تنها ائمه دین بلکه یاران باوفاى آنـان نیـز   شدند.  دادند و شهید مى خود را از دست مى

انـد. در   اند و قدم نهادن در آن را شرط وصول به حق معرفى کـرده  را امرى مقدس دانسته

 است: و زیارت حمزه و زیارت مسلم آمده زیارت جعفر طیار آمده

تو در راه خدا آن چنـان کـه     دهم که سلام بر تو اى مجاهد و مبارز در راه خدا. شهادت مى

م که تو نماز را برپاى داشته و زکـات را ادا نمـودى و   ده کردى. شهادت مى شایسته است جهاد

چنـان کـه    مردم را به معروف امر کردى و از منکر بازداشـتى و در راه خـدا بـا تمـام تـوان و آن     

   1شهادت رسیدى. شایسته بود مبارزه کردى و چنان که شایسته مجاهدان در راه خداست به

 ،کننـد  شهادت و جهاد در راه خدا بار مـی ي محتواهاي دعایی و زیارتی بر  لطافتی که آموزه

 دهنـد.  ناشی از ترکیب مضامینی است که به صورت مجموعی به شهادت و جهاد معنا می

انجـام آنهـا همـان قـدر در     یابد که  شهادت به همراه اعمال دیگري معناي خود را باز می

ي اهمیـت و  فرهنگ دینی داراي اهمیت و اولویت است که اقدام به جهاد و شـهادت دارا 

و  السـلام  علیـه ها در دعاى وداع زیارت امام حسین  عبارتمضامین و همین  اولویت است.

و  السـلام  علیهاین زیارت با شهادت به جهاد امام حسین  یاران باوفایش هم آمده است. در

 گوییم: یارانش مى

 الله علیـه دهم که شما در راه خدا جهاد کردید و به روش و سیره پیـامبر صـلى ا   شهادت مى

    2وآله در مبارزاتش، با دشمنان دین خدا مبارزه نمودید.

  

 . دعا در میدان جنگ 3

 در میـدان  ،، حادثه پر ارج خود دعـا ها تاها و زیاردعی دیگر از تجلیات موضوع جهاد در یک

 لحظه و صحنه جهاد در راه خـدا  جنگ است. شاید اهتمام به این موضوع، ناشی از آن باشد که
                                                                            

اللَّه حق جهاده. ابن  اشهد انک جاهدت فى .126ص اللَّه. نبیل شعبان، پیشین، السلام علیک ایها المجاهد فى سبیل. 1

اقمت الصلواة و اتیت الزکاة و امرت  اشهد انک قد .331؛ شیخ عباس القمى، مقاتیح الجنان، ص18لویه، پیشین، صقو

  .344ص اللَّه حق جهاده و قتلت على منهاج المجاهدین فى سبیله. نبیل شعبان، پیشین، بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فى

  .266قولویه، پیشین، ص اللَّه. ابن لتم على منهاج رسولاللَّه و قات اشهد انکم جاهدتم فى سبیل. 2



 /  فرهنگ جهاد و شهادت  54

 هاى استجابت دعاست و چه زیباست دعا در زمان و مکـانى کـه قـرین    مکان ها و زمان یکى از

 تعلقات اسـت؛ دست فروشستن از  جایگاهصحنه جنگ و میدان مبارزه،  به استجابت است.

لحظاتی از این دست، لحظه اجابت است؛  هستی است؛ حظه دیدار و ملاقات انسان با مبدأل

ترین آرزو را نه براي خود، بلکه براي نوع بشر از خـدا   صانهچرا که انسان در این لحظه خال

اصـلاح دیـن و    ها را ارج نهاده و صلاح و اولیاى خدا همواره این لحظه کند. درخواست می

اند. شیوه نظرى و عملى پیامبر و امامان ما را بـه   دنیاى خود و جامعه خود را از خدا خواسته

کارزار با دشمنان دین خدا، دعا را مغتنم شمرده و به کند که در لحظه  این نکته رهنمون مى

 درگاه خدا دست به دعا برداریم و نصرت دین او را از او درخواست کنیم. شـاید یکـى از دلایـل   

این تاکید این باشد که بدین وسیله شائبه و خیال پیروزى به صرف اتکا بر قواى نفسانى و 

بـه  ن کنیم و پیروزى و نصـرت را  از ذهن بیروجسمانى خود را نفى کرده و توهم استغنا را 

 از خداوند بدانیم. طور کامل

قـرآن  گویی در صحنه جنگ را خداوند در قرآن به مسلمانان یاد داده اسـت.   ادب دعا

زیادى از جهاد و مبارزه را بازگو مى کند که مجاهدان راه حق، پیش از مبارزه و  هاى صحنه

یش برده و خداوند نیز دعایشان را مستجاب کرده و آنان در هنگام مبارزه دست به دعا و نیا

  است.   را پیروز گردانیده

هاى جهاد، دعـا بـراى صـلح و جلـوگیرى از      محور اصلى دعاهاى ایراد شده در صحنه

هـا   صـحنه خونریزى، طلب صبر و نصرت از خدا و هدایت جامعه بوده است. یکـى از ایـن   

جنـگ او   وت کرد. پس لشکرى فـراهم آورد و بـه  هنگامى است که طالوت آهنگ جنگ با جال

در گرفـت   رفت، اما از آن همه نفرات جز شمار اندکى با او به میدان جنگ نرفتند و چون جنگ

مأمور بـه  ابتدا لشکر طالوت را ترس و واهمه فراگرفت؛ اما چون وى از سوى حضرت داود 

فراخوانـد   خود را به صبر و پایـدارى جنگ با جالوت شده بود، اندك همراهان بازمانده اما وفادار 

و از درگاه خداوند صبر و نصرت براى خود و شکست براى دشمنان حق خواستار شد. قرآن 

  کند: مى این صحنه را این گونه بازگو
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هنگامى که لشکر طالوت در مقابل جالوت و لشکر وى صف کشیدند، گفتند خدایا صبر 

 1ابت قدم بدار و ما را بر کافران پیروز گردان.و پایدارى را بر ما فرو فرست و ما را ث

مورد دیگـرى  ثبات قدم و استواري در ایمان، موضوع دعاي مومنان در این جنگ بود. 

که در آن پیامبر اسلام از خداوند طلـب یـاري و    کند جنگ بدر است که قرآن از آن یاد مى

نـان در دشـمنى   ؛ هفدهم ماه رمضان سال دوم هجرت بود که قریش همچکند نصرت می

کرد و مسلمانان براى اولین بار در صدد بر آمدند تا به طـور   خود با مسلمانان پافشارى مى

 اى به نام بدر با یکدیگر ملاقـات کردنـد   جدى در مقابل قریش ظاهر شوند. دو لشکر در منطقه

ا نفر بودند. هنگامى که چشم رسول خد 1000نفر و قریش  313در حالى که مسلمانان تنها 

  به لشکر کفار افتاد سر به سوى آسمان بلند کرد و از خداوند نصرت و یارى خواست:

، اى وفا نما و ما را در این نبرد یارى کن که اگر شکسـت بخـوریم   اى که داده خدایا به وعده

 2این کسى تو را پرستش نخواهد کرد.بعد از 

 ی از سوي خـود خداونـد صـادر   گوی قید و بند ادا شده است که این دعا، چنان خالصانه و بی

 اي در پی چنین درخواست متوحدانـه » اي دعا از تو اجابت هم ز تو!«تعبیر مولوي  شده است. به

 خداوند هم دعاى آنان را مسـتجاب  بود،  عجین شدهجهاد و نصرت درجنگ با عبادت خداوند  که

 کنـد:  ن بازگو مـى آدر قرگونه  ند این جریان را اینخداو کرد و لشکر قریش، شکست را پذیرا شد.

وقتى که از خداوند طلب نصرت کردید و خداوند دعاى شما را مستجاب کرد و هزار فرشته 

 درپى به کمک شما فرستاد و خداوند این کار را براى شادى و اطمینان قلوب شـما انجـام   را پى
                                                                            

 دعا این .250 بقرة،قرآن،  و لما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبراً و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الکافرین.. 1

 را عهدان سست برخى ملامت که وقتى آنها. روند مى پروردگار ملاقات به آینه هر بردند مى گمان که گفتند کسانى را

قال الذین  .است صابران با خداوند که شوند پیروز بزرگى گروه بر پروردگار اذن به کوچک گروهى بسا چه گفتند شنیدند،

 اى. خداوند نیـز دع ـ 249بقرة، قرآن، یظنون انهم ملاقوا اللَّه کم من فئۀ قلیلۀ غلبت فئۀ کثیرة باذن اللَّه و اللَّه مع الصابرین. 

آنان را مستجاب کرد و لشکریان حضرت داود به فرماندهى طالوت و به یارى خدا بر لشکر دشمن پیروز شدند و حضرت 

  .251 بقرة،قرآن، داود جالوت را کشت.  فهزموهم باذن اللَّه و قتل داود جالوت. 

م القشیرى، صحیح مسلم بشرح ابوالحسن مسلم بن الحجاج بن مسل. اللهم ان تهلک هذه العصبۀ لا تعبد فى الارض. 2

  .48ص ،11، ج1392، بیروت: دار احیاء التراث العربى،النووى
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 ز هـم تکـرار  قرآن بـا  1داد؛ که پیروزى فقط از سوى خداوند است و خداوند عزیز و حکیم است.

به  کند که پیروزى در جنگ بدر از سوى خداوند بوده، پس مغرور نشوید و سپاس خدا را مى

را پیروز گرداند، در حالى که شما به لحاظ  در جنگ بدر این خداوند بود که شما جاى آورید:

را تعداد نیرو و ابزار نظامى از آنان کمتر بودید. پس تقواى الهى پیشه کنید شاید شـکر وى  

    2به جا آورده باشید.

با معرفت و اقرار به اینکه پیروزى و نصرت فقط در دست خداوند است  السلام علیهائمه 

اند تا  کند، از پروردگار خواسته بخواهد پیروز و هر که را بخواهد خوار و ذلیل مى و هر که را

وند همیشه همـراه و  در امور دین و دنیا آنان را یارى دهد. در عرصه نبرد حق و باطل، خدا

گرداند، اگر چه در ظاهر مؤمنـان   کند و پیروز مى یاور دوستان خود است و آنان را یارى مى

کشته شوند؛ اما از آنجایى که قرب و منزلت نزد خداوند نه به پستى و بلندى بلکه به لطف 

 ر قـرآن و کرم خداوند است، چه بسا که پیروزى درقالب شهادت تجلى پیداکند. دعاى نصرت د

 خوانیم: از زبان پیامبران و یاران آنها بارها بیان شده است. در سوره آل عمران مى

دار و بـر   و ما را در راه خود ثابت قدم نگهببخش  هاى ما را روى خداوندا گناهان و زیاده

 3گروه کافران پیروزمان گردان.

 ه وآله در شب نیمـه شـعبان  از مهمترین دعاها در این زمینه دعاى پیامبر اکرم صلى االله علی

که حضرت ضمن بیـان   )است در اوقات دیگر هم سفارش شدهالبته خواندن این دعا ( است

 فرماید: فقرات عرفانى و طلب یقین از خداوند مى

خدایا خون ما را بر عهده کسى نه که به ما ستم روا داشته و ما را بر کسى پیروز گردان 
                                                                            

اللَّه الا بشرى و لتطمئنّ به قلوبکم  اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انى ممدکم بالف من الملائکۀ مردفین و ما جعله. 1

  .9 انفال،قرآن، اللَّه عزیز حکیم؛   و ما النصر الا من عنداللَّه ان

  .123عمران،  آل قرآن، اللَّه ببدر و انتم اذلۀ فاتقواللَّه لعلکم تشکرون.  لقد نصرکم. 2

 از نیز بقره سوره در .147 عمران، آل قرآن، ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الکافرین.. 3

انت مولینا فانصرنا على  ربنا... بگردان پیروز کافران بر را ما پس هستى ما مولاى تو خدایا  که است آمده مؤمنان قول

  .  286بقرة، قرآن،  القوم الکافرین.
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 1کند بر ما مسلط مکن. ا که به ما رحم نمىورزد و کسى ر که به ما دشمنى مى

نصـرت و   یکی دیگر از مضامین دعا در صحنه کاروزار یادآوري این امر مهم است که

 گوشـزد  در روز جنگ حنین به یاران خـود  اکرم پیامبراز همین رو  پیروزي همه از آن خدا است.

 :کرد که چون با دشمن مواجه شدید بگویید

آنان به دست توست و این تویى کـه   و آنان هستى و دلهاى ما وخدایا تو پروردگار ما 

  2بگردان. را برآنان پیروز توانى بر آنان پیروز شوى پس بر دلهایشان مسلط شو و ما مى

از یک سو تقلب احوال و تحـول   گیرد؛ در این دعاها انسان مومن ادب افعالی را یاد می

 ر پیروزي را منوط بـه اراده خداونـد و خواسـت   دهد و از سوي دیگ قلوب را به خداوند نسبت می

  خواستند: ائمه دین همواره از خدا این چنین می داند. او می

برم و به لطف و حمایت تـو بـر    مى  خدایا من با کمک و توکل به تو بر دشمنانم حمله

 اىکـنم بـر   خدایا من از تو طلب مغفرت مىتازم.  اند، مى آنان که بر من دشمنى و ستم رواداشته

هر گناهى که باعث شده بود تا دشمنانم در کمین من آیند تا آبروى مرا ببرند و تو کیـد و  

دشمنى آنها را از من دورگردانیدى و به آنان اجازه رسوایى مرا ندادى؛ گویا من از دوسـتان  

   3کنى. م که تو مرا یارى کرده و مىهست تو

 .کنـد  بودن جهاد و شهادت را بازگو می» الهی  ـ  انسانی«بار دیگر، وجه  میدان جنگدعا در

ترین وجه زبانی آن در صحنه جنگ و در  نوعی معاشقه و تغزل میان انسان و خدا به عمیق

علی با نوایی عاشقانه و با امام  پایان یک مرحله و آغاز مرحله دیگر در جریان است.  لحظه

  :گوید می خضوع
                                                                            

 المجلسى، باقر و لاتسلط علینا من لایرحمنا. محمد اجعل ثارنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا... اللهم.... 1

  .167ص الجنان، یحمفات القمى، شیخ عباس ؛361ص ،92ج بحارالانوار،

فاذا لقیتموهم فقولوا اللهم ربنا و ربهم و قلوبنا و قلوبهم بیدك و انما یغلبهم انت. محمد بن علان الصدیقى الشافعى، . 2

  .63، ص5، ج1982الدین نووى، بیروت: دار احیاءالتراث العربى،  شرح کتاب الاذکار محیى

الدین الکفعمى،  ؛ شیخ تقى81ادنى و بغى على. صحیفۀ الحسن، صاللهم انى ادرء بک فى نحور اعدایى و کل من ک. 3

 تعنهم على فضیحتى اللهم و استغفرك لکل ذنب رصدنى فیه اعدایى لهتکى فصرفت کیدهم عنى و لم .56البلد الامین، ص

  .69ص ،همانکانى لک ولى فنصرتنى. 
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نیکو گردانیدى و دشمنانم را بـرمن مسـلط   خدایا سپاس تو را که آغاز و انجام کار مرا 

 نکردى؛ بلکه در عوض هر که با من دشمنى کرد تو او را هدف قراردادى و مرا از شـر دشـمنان  

 کردى. خدایا چه بسیار دشمنانى که شمشیر عداوت را علیه من تیز و برنـده نگـاه داشـته    کفایت

 1داشتى. امان نگهبودند و تو به لطف خود مرا نجات دادى و از کید آنان در 

داند، در نگرش  ها  که نصرت  و پیروزى را تنها از سوى خدا ممکن مى این گونه عبارت

 اسـت.  ها مشهود ها و چه در احادیث و خطبه چه در دعاها و زیارت السلام علیهمهمه ائمه 

هاي جهـاد   پیروزي در جنگ فقط از آن خداست، خود یکی از ویژگییادآوري این نکته که 

 منـان و تنهـا مؤ شـود   ؛ چرا که خودخواهی و خودمحوري از انسان زدوده میل االله استیسبفی 

زار چنین دعایی را از خداوند درخواسـت نماینـد. ادعـاي    توانند در صحنه کار هستند که می

وي خود تواند حاصل زور باز اي این است که پیروزي می مشرکان و کافران در چنین لحظه

، تمامیت خودخـواهی و نفسانیتشـان را   منان در چنین لحظاتیف مؤآنان باشد؛ آنان برخلا

کنند. در مقابل،  ي حقیر خود میها سیاهی خواستهدار  انسان را لکهآورند و  مقابل دیدگان می

شود که آنان  درخواست و دعا، باعث میخواهند؛ این  منان یاري در جنگ را از خداوند میمؤ

 مندي مادي خود نشوند و همچنان بر ایـن ادب و بـاور باشـند   در مرحله پساپیروزي، مغلوب توان

 در جنگ احزاب پیامبر دسـت بـه  که مدبر امور خداوند تبارك و تعالی است. از همین روست که 

 دعا برداشت و فرمود: 

 الحساب هستى امروز در این جنـگ مـا را یـارى    اى خدایى که قرآن را نازل کردى و سریع

 2م شکن و آنان را نابود ساز و به ما پیروزى عطاکن.ها را دره کن و این گروه

بنابراین همچنان که جهاد در راه خدا خود از موضوعات دعاها است، صـحنه و لحظـه   

هاى زیادى از  جنگ و جهاد نیز فرصت مغتنمى براى دعا کردن و استجابت دعاست. صحنه
                                                                            

اللهم کم من  ن رمانى و کفیتنى شر من عادانى...تشمت بى اعدایى و رمیت م اللهم... احسنت منقلبى و مثواى و لم. 1

183سیف عداوته فایدتنى یا رب بعونک. الصحیفۀ العلویۀ، ص عدو انتضى على.  

  .47، ص12اللهم منزل الکتاب سریع الحساب اهزم الاحزاب و زلزلهم. القشیرى، پیشین، ج. 2
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 تصویر کشیده شده اسـت، نشـان   ار بههنگام کارز جهاد و مبارزه که در آنها دعاى پیامبر و ائمه به

از اهمیت دعا در صحنه جنگ دارد. براى مثال دعاى جوشن کبیر، دعایى است که خداوند 

پیامبر آموخت و او را به واسطه این دعا از گزند تیر و خشم دشـمنان مصـون    در صحنه جنگ به

را  القـدر  جلیـل  گوید ایـن دعـاى   و محفوظ نگه داشت. الکفعمى در شرح دعاى جوشن کبیر مى

 السـلام  علیهعلى  و امام السلام علیهاز پدرش و پدرش از جدش، امام على  السلام علیهسجاد  امام

 هـاى  کند که پیامبر صلى االله علیه وآله در یکى از جنـگ  از پیامبر صلى االله علیه وآله روایت مى

سـپر جنـگ نیـز    مقدس خود با دشمنان، در حالى که اوضاع بر وى تنگ شده بود و زره و 

 خستگى را براى او دو چندان کرده بود، خداوند را به یارى طلبید و از او نصـرت طلـب کـرد. در   

گوید  رساند و مى این حال جبرئیل بر وى نازل شد و گفت اى محمد خداوند به تو سلام مى

خـوان  کند از تن در آور و به جاى آن این دعا را ب این لباس کارزار را که بر تو سنگینى مى

بنابراین خوانـدن     1که هم براى تو و هم براى امت تو امان و مایه نجات و پیروزى است.

در هنگام کارزار و نبرد است. البتـه   السلام علیهمهاى امامان  دعاى جوشن یکى از سفارش

همچنان که بیان شد، توسل به خدا و دعاى فتح و نصرت تنها مخصوص صـحنه جنـگ   

 کند که پیامبر بعد از نمـاز صـبح همیشـه    یامبر به نام صهیب روایت مىنیست. یکى از صحابه پ

حضرت فرمود خوانى  خواند. چون از ایشان پرسیدم اى رسول خدا چه دعایى مى دعایى مى

 خوانم: این دعا را مى

کنم و بر دشمنان  آورم و با استعانت از تو و تکیه بر تو تلاش مى خداوندا، به تو روى مى

  2جنگم. برم و با کمک تو مى دین حمله مى

 کـرد  آهنگ نبرد مى السلام علیهعلى   چون حضرت ،السلام علیهصادق  امامحسب روایتی از 
                                                                            

 ؛ شیخ عباس قمى، مفاتیح383، ص91لمجلسى، پیشین، ج؛ محمدباقر ا402الدین الکفعمى، البلد الامین...، ص شیخ تقى. 1

  .86الجنان، ص

اللهم بک احاول و بک اصاول و بک اقاتل. محمد بن علان الصدیقى الشافعى، الفتوحات الربانیۀ، بیروت: دار احیاء . 2

 شده کـه آن را در جنـگ  داود، همین دعا با اندکى تغییر آمده و روایت  در کتاب سنن ابى .70ص ،2، ج1982 التراث العربى،

  .42ص ،3ابوداود سلیمان ابن الاشعث السجستانى الازدى، پیشین جرك:  خواندند. مى
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 خواند: در صحنه جنگ این دعا را مى

خدایا مرا در جهاد، که راه وصل توست، شهید گردان؛ راه وصلى که اولیاى خود را بـه  

ست که بیشترین ثواب و پاداش نیـز بـر آن مترتـب    ها نزد تو اى و بهترینِ راه آن فراخوانده

را به  آنها منان را خریدار باشى وؤاى تا از طریق آن جان م دادهاست. همان راهى که وعده 

 1کنى. بهشت وصل خود داخل

 فرمودند:  روایت شده است که مىچنین   در دعایی دیگر،

 ها بـه سـوى   شده است و گامها به سوى تو دوخته  ها به سوى تو خاشعند و چشم خدایا دل

اند...  هاى خود را نسبت به یکدیگر آشکار کرده خدایا این دو قوم کینه شوند... تو برداشته مى

پراکنده شده بـه تـو    هاى ما خدایا ما از فقدان پیامبر و از اینکه دشمنان ما زیاد گشته و دل

 2 که تو بهترین راهنما و راهگشایى. آوریم. پس خدایا تو خود میان ما و این قوم داورى کن شکایت مى

با نگاه عمیق خود بـه مرزهـاي   اوج دردمندي یک انسان کامل است که   این عبارات،

اند به بارگاه خداوند  ها مقابل هم (و نه کنار هم) ایستاده انسانیت، از اینکه دو گروه از انسان

اي که در قوم  از تفرقه انعلاي جهاد فی سبیل االله است که مؤمناین نشان ا برد. شکوه می
                                                                            

اللهم انک اعلمت سبیلاً من سبلک جعلت فیه رضاك و ندبت الیه اولیائک و جعلته اشرف سبلک عندك ثواباً و اکرمه . 1

 اللَّه فیقتلون ن انفسهم و اموالهم بان لهم الجنۀ یقاتلون فى سبیللدیک مآباً و احبها الیک مسلکاً ثم اشتریت فیه من المومنی

؛ جواد القیومى، 104، ص6و یقتلون وعداً علیک حقاً فاجعلنى ممن یشرى فیه منک نفسه. شیخ حر العاملى، پیشین، ج

کند که:  بیان میشمس تبریزي این داد و ستد عاشقانه را در تعبیري حکَمی چنین زیبا  .324ص ،2موسوعۀ الادعیه، ج

 رب و ما للتراب را؟ قدیم حادث یابد کجا از است قدیم باشی؛ حق رسیده حادثی به رسی جان به و بگذري جسم از اگر

 بري! کرمان به باشی؟ زیره کرده چه نهی برکف جان اگر آنگه و است جان برهی، و بجهی بدان آنچه تو الارباب؟ نزد

 دوسـت  نیاز نیاز بی ببر که نیاز تو است نیاز بی او اکنون است بارگاهی چنین ؟ چونآرد روي آب چه و نرخ چه و قیمت چه

 و آمد عشق دام. است عشق آن و پیوندد تو به چیزي قدیم بجهی؛ از ناگاه حوادث این میان از نیاز آن واسطه دارد؛ به

  است. یحبهم تأثیر یحبونه که پیچید، او در

الاعناق و شخصت الابصار و نقلت الاقدام و انضیت الابدان. اللهم قد صرح مکنون اللهم الیک افضت القلوب و مدت . 2

اللهم انا نشکوا الیک غیبۀ نبینا و کثرة عدونا و تشتت اهوائنا، ربنا افتح بیننا و بین  الشنان و جاشت مراجل الاضغان...

 ،1365 یۀ، تهران: موسسۀ انتشـارات اسـلامى،  الصحیفۀ العلو الفاتحین. سید هاشم رسولى محلاتى، قومنا بالحق و انت خیر

  .15، نامه 509، ص1415البلاغه، صبحى الصالح، تهران: انتشارات اسوه،   ؛ نهج326ص
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گاه به جنگ مسلمان با مسـلمان   مسلمانی ایجاد شده است احسان درد و رنج دارند و هیچ

پراکندگی و تفرقه میان بندگان خدا براي اولیاي خدا بسیار دردآور است.  دهند. رضایت نمی

 ـ  راي مغلـوب در این میان کسانی که مسبب چنین پراکندگی هستند، همواره مهمترین مصداق ب

 فرمود: در جنگ جمل چنین دعا مى پیاپی السلام علیهحضرت على  شدن هستند.

  1گردان. پیروز یارى ده و ما را )ناکثین(شکنان  دایا ما را بر گروه پیمانخ

شوق دیدار، پایداري در رزم، رسش نصرت و تمییز میان حق و باطـل محـور اساسـی    

 السـلام  علیـه امام على  به ما سفارش شده است. دعاهاي صحنه جنگ است که از سوي امامان

 الهریر در منطقه صفین چون با لشکر دشمن مواجه شد دست به دعا برداشت و فرمود: یوم

خدایا شوق دیدارت را به من عطا کن و مرا در نصرت دیـن خـود پیـروز گـردان تـا اینکـه       

مهم و اساسى پایـدار و صـابر   حلاوت آن را در قلبم احساس کنم. خداوندا مرا در انجام کارهاى 

خـواهم تـا    دار. خدایا در این جنگ نیز تو از حال من و یارانم باخبر هستى؛ بنابراین از تو مـى  نگه

پیروزى و نصرتى را که نصیب پیامبرت کـردى و بـه وسـیله آن حـق و باطـل را از هـم جـدا        

    2کردى، به ما نیز عطا کنى.

وگو بر خصومت و جنگ! همین  د: اولویت گفتدعا در صحنه جنگ، پیام دیگري نیز دار

گشایند و با او به درد دل و مناجات  وگو با خداوند را می اولیاي خدا باب گفت  که در جنگ،

 شـت کند که سخن بر خشونت، و گفت و گو بـر کُ  نشینند، این موضوع را به ذهن متبادر می می

اى  چون چـاره  السلام لیهعدر جنگ صفین حضرت على بر این اساس،  .و کُش مقدم است
                                                                            

 طالـب، تهـران: کتـاب    ابى بن ناسخ التواریخ، حضرت على ،اللهم انصرنا على القوم الناکثین. میرزا محمد تقى لسان الملک. 1

  .162ص ،1، ج1396فروشى اسلامى،  

اعزم لى على ارشد امورى فقد  اللهم ارزقنى شوقاً الى لقائک و نصراً فى نصرك حتى اجد حلاوة ذلک فى قلبى و. 2

 فرقـت  اللهم انى اسالک النصر الذى نصرت به رسولک و ء من امرى... ترى موقفى و موقف اصحابى و لایخفى علیک شى

الدین ابوالقاسم على بن  حجتک یا هو لى فى کل مقام. رضى به بین الحق و الباطل حتى اقمت به دینک و افلجت به

؛ محمـد بـاقر   124، ص1414الـدعوات، بیـروت: موسسـۀ الاعلمـى للمطبوعـات،        موسى بن جعفر، سید بن طاووس، مهج

  .238، ص91پیشین، ج المجلسى،
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 آهنگ جهاد کرد و  هنگامى که عازم جنـگ و رویـارویى   جز جنگ با معاویه و لشکر وى ندید،

 با آنها شد این دعا را خواند:

اگر در این جنگ ما را بر دشمنان پیروز گردانیدى مـا را از   ..اى خداى آسمان و زمین.

اگر دشمن را بر ما پیروز  رهنمون کن و سرکشى و خودبینى باز دار و ما را به حق و صواب

 1ها دور نگه دار. گردانیدى شهادت در راه خود را روزى ما کن و ما را از فتنه

و  وگو میان بنـدگان خداسـت   رسیدن سخن و گفت بست  تفرقه یکی از نمادهاي به بن

 تند.سخنی و خروج از نطق ـ به مثابه مهمترین گوهر آدمـی ـ هس ـ    کنندگان نماد بی تفرقه

از تعدى گروه خوارج نسبت به مسلمانان باخبر شد، آهنـگ   السلام علیهوقتى حضرت على 

 نبرد با آنان کرد و فرمود:

اى خداى خانه آباد و اى خداى آسمان برافراشته و دریاى پهناور و کتاب نوشته شـده!  

 ا بـه دور انداختنـد  پیروزى بر این قوم ستمکار را از تو خواهانیم؛ پیروزى برگروهى که کتاب تو ر

  2و میان امت محمد تفرقه ایجاد کردند.

، پیامدهاي سوء دیگري نیز دارد. یکی از آنها این است خروج از وحدت انسانیتفرقه و 

شود. حسب دعاي فوق، کسانی که ستمکاري  که انسان فاقد کلام، از کتاب نیز گسسته می

چنـین  ». اند کتاب خدا را به دور انداخته«اند و در پی نفاق میان مردمان هستند،  پیشه کرده

افرادي، در جنگ و خونریزي پیشتاز هستند؛ چرا که معیار در راه خدا بودن در اینجـا دیگـر   

هنگامى کـه در نهـروان    آوري به باطل ندارد. روتابی از حق، پیامدي جز روي وجود ندارد.

سر به  السلام علیهدند، امام نصایح  حضرت در دل مارقین اثر نکرد و آنها جنگ را شروع کر

  آسمان بلند کرد و سه مرتبه فرمود:
                                                                            

رتنا على عدونا فجنبنا البغى و سددنا ان اظه و رب هذه الارض التى جعلتها قراراً للانام... اللهم رب السقف المرفوع.... 1

، الـدین الکفعمـى   ؛ شیخ تقى171، خطبه326البلاغه، ص للحق و ان اظفرتهم علینا فارزقنا الشهادة و اعصمنا من الفتنۀ. نهج

  .  241ص ،91ج ؛ محمد باقر المجلسى، پیشین،128؛ سید بن طاووس، مهج الدعوات، ص403المصباح فى الادعیۀ، ص

البیت المعمور و السقف المرفوع و البحر المسجور و الکتاب المسطور اسالک الظفر على هولاء الذین نبذوا  اللهم رب. 2

  .53ص ،4کتابک وراء ظهورهم و فارقوا امۀ احمد عتواً علیک. میرزا محمد تقى لسان الملک، پیشین،ج
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خدایا تو شاهد باش که من قصد شروع جنگ را نداشتم، بلکه هر چه آنان را وعده دادم 

و آنها را از جنگ بازداشتم، آنها باز هم لجبازى کردند و بر جنگ اصرار داشتند و جنـگ را  

اى جز جنگ با آنها ندارم. خدایا در این  م است و چارهآغاز کردند، بنابراین حجت بر من تما

کنم و به حمایت  خواهم و بر تو توکل مى برم و از تو یارى مى جنگ به سوى تو شکایت مى

اند و تـو جـز    تازم؛ چرا که این قوم از حق رو تافته و به باطل گرویده و یارى تو بر آنان مى

   1سازى. و دشمنانت را به جهنم روانه مىتابى و دوستانت را به بهشت  حق را بر نمى

بریم. امام صـادق   به پایان مى السلام علیهاین مبحث را با حدیث زیبایى از امام صادق 

 برخـى شـرایط  دراینکه  و با توجه بهمشیت خداوند است،  اینکه همه امور به اعتقاد بهبا السلام علیه

 فرماید: مىبراى صحنه جنگ است خاص، دعاى مخصوص خود را دارند و از آن جمله دعا 

 مـؤمنین  چرا که خداوند فرمـوده اسـت:   ؛حسبنااللَّه و نعم الوکیل: در صحنه جنگ باید گفت

قصد دارند تا شما را  اند و گویند دشمنان جمع شده کسانى هستند که وقتى مردم به آنها مى

 .نااللَّه و نعـم الوکیـل  گویند: حسب یابد و مى بکشند پس از آنها بترسید، ایمانشان فزونى مى

دارد و  هاى آنها را استوار مى پایدار و قدم هاى آنها را گویند خداوند دل چون این سخن را مى

   2رسد. آسیبى نمى به فضل خدا به آنها

  

 . دعا براى جلوگیرى از خونریزى 4

 ري، به طور خاص خود را در موضوع دعا براي جلـوگی ها  تها و روای تتلطیف جنگ در زیار

 وصـال حـق اسـت،   ترین راه براي  با وجود اینکه جهاد کوتاه دهد. نشان می خونریزيجنگ و از 

از روي شود؛ جهاد وقتی راه وصول به حق است کـه   اي محقق نمی اما این راه به هر بهانه
                                                                            

ن و ایاك ندرء فى نحورهم. ابى القوم الا اعذر من انذر و بک العون و الیک المشتکى و علیک التکلا اللهم اشهد قد. 1

  الحق فاین یذهب بکم عن حطب جهنم و عن طیب النعم. همان. اللَّه الا  تمادیا فى الباطل و یابى

للقتل و الهزیمۀ حسبنا اللَّه و نعم الوکیل. ان اللَّه یقول الذین قال لهم الناس ان الناس قدجمعوا لکم  اربع لاربع.... 2

اللَّه و فضل لم یمسسهم سوء. الفیض الکاشانى،  دهم ایماناً و قالوا حسبنااللَّه و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمۀ منفاخشوهم فزا

  .27کتاب الوافى، تهران: المکتبۀ الاسلامیۀ، المجلد الثانى، ابواب الجهاد، ص
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حقیقت باشد. به بیان دیگر، جهاد در راه خدا براي تحقق صـلح در روي زمـین و در درون   

هاي دیگري محقق کرد، بزرگتـرین جهـاد    ل اگر بتوان این صلح را به شیوهآدمی است. حا

همواره قبل از   السلام علیهمائمه  فی سبیل االله، گذشتن از جهاد است! از همین روست که

  1.اند کرده پرداختن به جنگ، به صلح و سلام دعوت مى

نمادي از اولویت ورزي وي که نشان از ناطقیت او دارد و  استدلالسخن گفتن آدمی و 

ان جهد شهودي و عقلی بر تلاش بدنی و یدي است، حتی در خود صحنه جهاد نیز به عنو

نمایانند که جهاد در جهاد نیز امري  به ما می ها تشود. دعاها و روای نوعی جهاد محسوب می

 هترین را براي گذشتن از کوتاه؛ جهاد در جهاد، ایثار ممکن و چه بسا، لازم و ضروري است

 ،در قبال تحقق صلح و آرامش در میان بندگان خدا در روي زمین ،هاي دیگر وصول به راه

 در آیات قرآن هم سخن بلیغ مقدم بر سلاح و تیغ دانسته شده است و حتـى در آخـرین   2.است

 اند، پیـامبران و پیـروان   داشته لحظاتى که کافران دست از لجبازى و دشمنى پیامبران خدا برنمى

 داشتند: ر مىآنها اظها

  و بر مبناي حق،، حق را نشان بده قوم ماکنیم، خدایا تو خود میان ما و  بر خدا توکل مى

 3راهگشایى.  بهترین که توگشایشی میان ما ایجاد کن 

دوستی و  این دارد که انسان است و حکایت از این همان دعایى است که در قرآن آمده

 بوده است. منش و روش انبیا مبتنی بر خویشتنداري دغدغه راستین تمام انبیا صلح و ثبات،

نیـز ایـن    انسوي حق بوده است. امامها به  و بر اساس دعوت کلامی و جذب قلبی انسان

در مقابل دشمنانى که قصد جنگ با او  السلام علیهحضرت على  اند. استمرار بخشیدهشیوه را 

  فرمود: داشتند، مى
                                                                            

لى بن حسین المسعودى، مروج الحسن ع ؛ ابو69ابن الجوزى، تذکرة الخواص، تهران: مکتبۀ النینوى، ص ر.ك: سبط. 1

ابوحنیفه احمد بن داود  ؛763- 718، صص1، ج1370الذهب، ابوالقاسم پاینده، تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى،

  .147الدینورى، پیشین،

  . به تعبیري:   گر ز حال دل خبر داري بگو                           ور نشانی مختصر داري بگو2

  مرگ را دانم ولی تا کوي دوست                      راه اگر نزدیکتر دانی بگوي!                   

  .78 اعراف،قرآن،  على اللَّه توکلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیرالفاتحین.. 3
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 1که تو بهترین راهگشایى.و میان ما گشایش ایجاد کن را بنما  خدایا تو خود میان ما حق و درستى

 مانـد.  اش، بر بسیاري از مردمان پنهان مـی  بر اساس کثرت آشکاري» حق«اما افسوس که 

فرسا لازم است که حق آشکار را  تلاشی و کوششی و جدي و جهدي بس سخت و طاقت

اللهی و  ؛ و هسته اصلی رسولورزند یآشکارا از آن تغافل مبه دیده دل مردمانی نمایایند که 

سـوره  «اللهی همین مقاومت بوده است. از همین روست که پیامبر اسلام فرمودند که  ولی

(شیبتی سوره هود) چرا که این سوره به پیامبر اسلام دستور مقاومـت و  » هود مرا پیر کرد

سخن و دعوت به حق را  پایداري در راه تبلیغ دین داده است. این شیوه از مقاومت مبتنی بر

 :کند ، چنین بیان میبه درگاه خدا ، با شکوهدر جنگ صفینامام علی 

 آوریـم  آوریم و نیز به تو شکایت و پنـاه مـى   خدایا... ما شکایت فقدان پیامبرمان را نزد تو مى

از کثرت دشمنانمان و ناهمدلى و پراکندگى دوستانمان. خدایا تو خود میان ما و این قوم راه 

 کـه تـو بهتـرین    ]تا از جنگ و خونریزى به دورباشیم[و میانمان گشایش ایجاد کن ق را بنما ح

 2ى.گشایشگر

معقل بن قیس ریاحى را به همراه سه هزار رزمنده بـه   ، وقتی السلام علیهحضرت على 

 )را بر هـم زده بودنـد   امت اسلامیکه امنیت مناطقى از (سوى نظامیان غارتگر سپاه شام 

 گوید: دارد به آنها مى روانه مى

 شما را بـه جنـگ وا دارد   ،هاى آنها ، گستاخى]پیش از دعوت آنها به صلح و سلام[مبادا که 

 3و سخنان آنها را بشنوید! بلکه ابتدا نصیحت و دعوت به سوى صلح کنید

حضرت در فراز دیگرى یاران خود را به صبر و تحمل و تعجیل نکردن در شروع جنگ 

 خواند: فرامى

ها صابر باشید و مبادا که دست و  ایدار باشید و عجله و شتاب نکنید و بر بلایا و سختىپ
                                                                            

  .329، ص، صحیفۀ العلویۀ510البلاغه، ص ج؛ نه89 اعراف،قرآن،  الفاتحین. اللهم... ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر. 1

الفاتحین.  تشتت اهوائنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر نشکوا الیک غیبۀ نبینا و کثرة عدونا و اللهم.... 2

  .231، ص1414نصر بن مزاحم منقرى، وقعه الصفین، قم: مکتبۀ آیۀاللَّه العظمى المرعشى، 

  .508ص البلاغه، م على قتالهم قبل دعائهم و الاعتذار الیهم. نهجکم شنآنهو لایحملنّ. 3
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کند به حرکت در آورید. بلکه صـبر   هایتان بازگو مى هایى که زبان شمشیرتان را به خواهش

   1، عجله نکنید.ا تعجیل در آن را از شما نخواستهآنچه که خد پیشه کنید و در

، به صراحت جنگ و خونریزى  را نامطلوب و ناحق السلام هعلیاین سخن حضرت على 

 ل شـده اسـت.  ئارزش زیادى قا دهد که خداوند براى جان بندگان خود بها و داند و نشان مى مى

 کند که فتنه و آشـوب در جامعـه گسـترش    خداوند در قرآن وقتى مؤمنان را به جنگ دعوت مى

  السلام علیهمبین بردن آنها پیدا نشود. ائمه پیدا کرده باشد و جز جنگ راه دیگرى براى از 

اند و یاران خود را بـر جنـگ و    گاه اصل جنگ را براى جامعه مفید ندانسته نیز نه تنها هیچ

اند، بلکه همیشه استدلال و گفتگو براى حل مشکل، گزینه اصـلى   خونریزى تشویق نکرده

و جامعه و از بین بـردن متجـاوز   توان آخرین راه براى دفاع از دین  بوده است. جنگ را مى

بینیم که ائمه  ها حتى یک مورد نمى همین رو است که ما در دعاها و زیارت قلمداد کرد. از

از خداوند در خواست تحقق جنگ را کرده باشند؛ بلکه تقاضاى شهادت در راه  السلام علیهم

بـراي  دد و اگـر  است. یعنى اگر قرار است دشمن جز به شمشیر و سلاح دفع نگر  خدا شده

به ما پیروي عطا  اى جز جنگ نیست، پس خدایا چارهبرقراري صلح و ثبات در روي زمین، 

 2مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. کن، و الا

گانه ایشان  هاى پانزده که یکى از مناجات »الشاکین ةمناجا«در  السلام علیهامام سجاد 

  :گوید گار یکتا مىدر صحیفه سجادیه است، خطاب به پرورد
                                                                            

یعجله اللَّه لکم. همان،  الزموا الارض و اصبروا على البلاء و لاتحرکوا بایدیکم فى هوى السنتکم و لاتستعجلوا بما لم. 1

  .190، خ279ص

خدایا جنگى به مـا   گویند: مى ـ  ر صلى االله علیه وآلهو نه خود پیامب ـبینیم که یاران پیامبر   تنها در یک مورد در دعاها مى. 2

کـه در اینجـا هـدف     ).59ص ،20پیشین، ج ربنا ارنا قتالاً نستشهد فیه. محمد باقر المجلسى،. (بنما تا در راهت شهید شویم

نگ بدر و بیان خواهند؛ چرا که بعد از شهادت برخى از مسلمانان در ج اصلى جنگ نیست، بلکه آنان شهادت را از خداوند مى

خورنـد،   و نزول آیات قرآن مبنى بر اینکه شهیدان نزد خداوند زنده هسـتند و روزى مـى  رزمانشان  هماز سوى  آنها حالات  

مسلمانان به وجد آمده و از خداوند چنین تقاضایى را کردند. از این زاویه که بنگریم جنگ احـد بـراى مسـلمانان شکسـت     

رزویى بود که مؤمنان خواسته بودند و چون مشرکان دست از عداوت و جنگ با مسلمانان شود، بلکه شهادت آ محسوب نمى

اى جز دفاع و مبارزه براى دفاع و گسترش دین خدا نبود مسلمانان به دفاع از دین حق برخاسـته و بـه    داشتند و چاره برنمى

  هادت کرده بودند، به شهادت رسیدند.جهاد در راه خدا شتافتند و بسیارى از مسلمانانى که از خداوند درخواست ش
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خواهم که مرا فقط در راهى قرار دهى که رضاى  خداوندا من از حکمت و مشیت تو مى

ها قرار مده و در مواجهه با دشمنان یاور من باش و مرا  تو را به دست آورم و مرا آماج  فتنه

 1پیروزى عطا کن.

آمیز  هاى مسالمت راه در واقعفع مانع و طرد مزاحم است واصل در جهاد د ،به هر حال

 آمیز مقدم است. از همین رو پیامبر اکرم صلى االله علیـه وآلـه در بعضـى    بر زور و سلاح خشونت

 شـد در میـان   انداخت تا آفتاب غروب کند و چون شب مى از غزوات خود، جنگ را به تأخیر مى

 گفت: آمد و به آنها مى یاران خود مى

بلکه از خداوند عافیت را بخواهیـد. امـا اگـر     اى مردم رویارویى با دشمن را آرزو نکنید

دشمن در دشمنى خود لجاجت کرد و ناگزیر با آنها مواجه شدید و قصد مبـارزه بـا آنهـا را    

 باید که پایدار و استوار باشید و بدانید که بهشت زیر سایه شمشیرها است. سپس پیـامبر  کردید،

هـا و   خداوندا... اى کسى که گروه ت:گف مىداشت و  صلى االله علیه وآله دست به دعا برمى

  2شکنى، دشمنان ما را درهم شکن و ما را بر آنها پیروز گردان. لشکریان باطل را درهم مى

منان را به هاي مؤ دلاین روایت ـ دعا چنان آمیخته با حکمت و یقین و ایمان است که 

 کند: عدم درخواسـت  میپیامبر اسلام، تک تک مقدمات جهاد را بیان  کند. بصیرت رهنمون می

 مواجهه با دشمن؛ طلب عافیت و به دور بودن از جنگ و ناامنی و خشونت و گمراهـی از درگـاه  

 سفانه در میان امت اسـلامی بهشت زیر سایه شمشیر است. اما متأاینکه  خداوند؛ و سپس باور به

 ـ است و تنها وادي فراموشی سپرده شده سخن گرانمایه بهدوگزاره مقدماتی این   ر شمشـیریازي ب

 پیامبر اکرم صلى االله علیه وآله در جنگ حنـین بـه لشـکریان    شود. کید میمقدمه تأ و مبارزه بی

  خود فرمود:
                                                                            

الهى... فاسالک ببلاغۀ حکمتک و نفاذ مشیتک ان لاتجعلنى لغیر جودك متعرضاً و لاتصیرنى للفتن غرضاً و کن لى . 1

  .119الجنان، ص  ؛ شیخ عباس القمى، مفاتیح404الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، ص على الاعداء ناصراً.

اعلموا ان الجنۀ تحت ظلال السیوف. ثم قال  اللَّه العافیه فاذا لقیتموهم فاصبروا و العدو و سلوا ایها الناس لاتتمنوا لقاء. 2

؛ ابى داود سلیمان بن 55، ص5محمد بن علان الصدیقى، پیشین، ج هازم الاحزاب اهزمهم و انصرنا علیهم. اللهم...

  .  42، ص3الاشعث السجستانى الازدى، پیشین، ج
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دانید در این رویارویى  اى مردم رویارویى با دشمن را درخواست نکنید؛ چرا که شما نمى

گویید: خداونـدا تـو   اى جز جنگ و دفاع نبود ب اما اگر چاره به چه چیزى مبتلا خواهید شد.

توانى بر  این تو هستى که مى هاى ما و آنها به دست توست. پروردگار ما و آنها هستى و دل

 1آنها غلبه کنى و ما را پیروز گردانى.

د. او نیز بسـان پیـامبر خواهـان    کن ز براى مخالفان خود دعا مىنی السلام علیهامام على 

در زمین است. او نیز جان و خونی که خداوند هدایت کلامی مردم و برقراري صلح و ثبات 

اندیشی  داند و براي بقاي آن چاره در جسم و تن ما روان و روانه کرده است را نعمت خدا می

  :کند و دعا می

باش و میان ما و آنها اصلاح کن و آنها را از  ما و آنها )جان(خدایا تو خود نگاهدار خون 

 2بشناسند و از تجاوز و ستمگرى دست بردارند.گمراهیشان نجات ده تا اینکه حق را 

  

 در راه خدا جهاد توفیقدعا براي  .5

توفیق مبارزه در راه خدا از مضامینى است که در دعاها مورد توجه فراوان قرار گرفتـه  

و  دوستانخدایا ما را دوستدار  شود که این عبارت بارها در دعاهاى مختلف دیده مى. است

 دهمجاهده در راه حق بـو جهاد و  ،آرزوى هر صاحبدلى در طول تاریخ ه.دشمن دشمنانت قرار د

از حسرت و غبطـه   اى در هاله جهادگرانماندگان از قافله  اى که همواره عقب است به گونه

تا در ایـن راه بـه سـعادت     اند خواسته از خداوند توفیق مبارزه در راه وى راد و ان قرار گرفته

برهند. نکته مهم این است که بندگان خدا و مؤمنان حقیقى  برسند و از حسرت عقب ماندن

همواره از درگاه حق بخواهند که در صراط مستقیم اولیاى حق قرار گیرند و غبطه و غصه 

عقب ماندن خود را به پروردگار ابراز کنند و از خداوند بخواهند در این عرصه و صحنه آنان 
                                                                            

 و لعدو فانکم لاتدرون ما تبتلون به منهم فاذا لقیتموهم فقولوا اللهم انت ربنا و ربهم و قلوبنا و قلوبهم بیدكلاتتمنوا لقاء ا. 1

  .  63انما یغلبهم انت. همان، ص

اللهم احصن، احقن، دمائنا و دمائهم و اصلح ذات بیننا و بینهم و اهدهم من ضلالتهم حتى یعرف الحق من جهله و . 2

  .2ص ؛ الفیض الکاشانى، پیشین،40البلاغه، خ ؛ نهج329العدوان. صحیفۀ العلویۀ، ص یرعوى من البغى و
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پیامبر به عنوان نماینده حق و حقیقت قرار دهد.  ـنه از دشمنان دین  و -را از دوستان حق 

که به معناي اتم کلمه، جهاد فـی سـبیل االله    در راه تحقق دین، متحمل شدهایی را  جنگ

 السـلام  علـیهم بنابراین آرزوى شمشیر زدن در رکاب پیامبر صلى االله علیه وآله و ائمه  بود.

ها، یکى از  ها و مکان خدا در همه زمان علیه دشمنان دین و توفیق یافتن براى مبارزه در راه

 السـلام  علیهاست. از همین  رو است که امام سجاد   هاى اساسى همه بندگان  خدا بوده خواسته

هـاى   در صحیفه سجادیه بعد از ذکر صلوات بر پیامبر صلى االله علیه وآله و بیان مجاهدت

 رماید:ف وى در راه خدا و در جهت مبارزه با کافران و مشرکان مى

به خدایا پیامبر در زمان پیش از ما بود و ما در زمان حیات وى نبودیم و او را ندیدیم؛ اما 

اى در دل داشته باشیم. با وجود این، بر ما سخت  او ایمان آوردیم بدون اینکه شک و شبهه

ه گران است که نبودیم تا او را یارى کنیم و ظلم و ستم مشرکان را از او باز داریـم و غبط ـ 

 کـردیم  خوریم که اى کاش با او بودیم و مکر و حیله و ظلم و ستم دشمنان را از او دور مـى  مى

حال که چنین توفیقى نصیب ما نشد و زمانه و روزگار اجازه مبارزه در جنگیدیم؛  میآنان با و 

پر رکاب وى را به ما نداد و ما نتوانستیم او را یارى کنیم و با او مهاجرت کرده و خود را س ـ

 بلاى جان او نماییم، پس ما را از سعادتمندترین یاران و دوسـتان او قـرار داده و در روز قیامـت   

 1.محبت و رأفت و شفاعت او را شامل حال ما کن

جهاد در راه خدا، نوعی تقدیر الهی نیـز   ادعیه مربوط به جهاد و شهادت، گوییحسب 

 دارد: ىم  ضان به درگاه خداوند عرضهدر دعاى هر شب ماه رم السلام علیهامام صادق هست. 

 هاى ماه رمضـان بـراى مـن مقـدر کنـى کـه از یـارى        خواهم تا دراین شب خدایا از تو مى
                                                                            

 اللهم انه قد سبقنا بتقدیمک ایاه و تاخیرنا عن رویته و ان کان لم یسبقنا بآیاته و علاماته و ما حج به عقولنا مـن برهـان  . 1

عتراف بحجته و قد عظم تلهفنا على الذین اخرجوه من خواطر حالت بیننا و بین الا  ا به غیر شکّاك و لا ذىرسالاته فآمنّ

شهدنا مشهداً من مشاهده فنرد ایدى الذین حاربوه الى صدورهم و  بلده و کانوا مع الذى کایدوه و جحدوه و تمنینا ان لو

عن دهره  نذهب صفحات خدودهم و لبات نحورهم. اللهم فاذ فاتتنا نصرته و ضرب الوجوه المنکرین بحجته و قصرت بنا

ره و خرج من بیته مهاجراً معه فصانه بنفسه عن المشرکین و منعه لا تخرجنا فى مدة من نصره و عززه و آواه و وقّ  و لم

الدنیا اعتقاداً لمحبته.   عن لحمۀ و لا نسبۀ، فاجعلنا من اسعد اتباعه و اولاهم یوم القیامۀ لمحبته و رافته... و اشدهم فى

  .8-37صص امعۀ،الصحیفۀ السجادیۀ الج
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دین تو باشم و مبادا که دیگرى را به جاى من قرار دهى و مـرا از ایـن نعمـت و     دهندگان 

 1نصیب و محروم کنى. توفیق بى

االله اسـت، تـذکري    یلباور به جهاد فی سباین دعا که نشان از تعصب نسبت به حق و 

پرده طلبد. گویی سرا منان است که جانفشانی در راه حق، خو نوعی رقابت میدائمی براي مؤ

 حد و حـدودي دارد  خواهد و دوم ه آن لابه بسیار میورود ب وصال حق، حریمی دارد که نخست

  خوانیم: مى »دعاءالشیخ«به در دعاى دیگرى موسوم  هرکسی را شایستگی ورود به آن نیست.که 

خواهم که زیارت خانه خود را نصیب من کنى و به من توفیـق جهـاد و    خدایا از تو مى

   2.بجنگمدشمنان تو و دشمنان پیامبرت با مبارزه در راه خودت را نصیب کن تا 

بر اساس متن این دعا، جهاد در راه خدا، نوعی افتخار و سعادت است؛ در واقـع نـوعی   

امـام   کند. توسط خداوند است که طی آن خداوند خوبان را دستچین و گلچین میگزینش 

 ید:گو در دعاى روز بیستم ماه رمضان مى السلام علیهسجاد 

 کنند تا در صف مبارزه حـق علیـه باطـل،    ده که دین تو را یارى مى خدایا مرا از کسانى قرار

اى، با دشـمنانت بجـنگم؛ در    ردهکه از آن در قرآن به عنوان دژى آهنین و مستحکم یاد ک

حالى که خود در میان بهترین بندگانت و در زمره دوستانت قرار گرفته باشم و مرا توفیق ده 

 شکنان و فاسقان و همه کسانى که دشمن دین تو هستند، تا در راه تو با مشرکان و پیمان

دار و به من  قدم نگه ثابت . خدایا محبت خود را در دلم پایدار بدار و مرا در راه خودجهاد کنم

  3گر ساز. نیرو عطاکن و مرا در چشم و دل کافران باعظمت جلوه
                                                                            

اللهم انى أسألک ان تجعل فیما تقضى و تقدر من الامر المحتوم فى الامر الحکیم من القضاء الذى لا یرد و لایبدل . 1

  .183تجعلنى ممن تنتصر به لدینک و لاتستبدل بى غیرى. شیخ عباس القمى، مفاتیح الجنان، ص أن...

آله. شیخ  و  علیه  اللَّه  اعدائک و اعداء رسولک صلى  سبیلک و تقتل بىان ترزقنى حج بیتک و الجهاد فى  اسالک.... 2

  .583الامین، ص الدین الکفعمى، البلد  تقى

آل محمد و افعل بى ما انت اهله انک اهل التقوى و اهل المغفرة و اجعلنى ممن تنتصر به  و محمد  اللهم صل على. 3

هله فى کتابک کأنهم بنیان مرصوص فى احب خلقک الیک فى لدینک و تقتل به عدوك فى الصف الذى وصفت به أ

و الفاسقین و النابذین و المبدلین...  احب المواطن الیک و ارزقنى سفک دماء المشرکین و الناکثین و القاسطین و المارقین

. الصحیفۀ و ثبت رجائک فى قلبى و ثبت قدمى و افرغ الصبر على و على ذلک فقونى و فى صدور الکافرین فعظّمنى

  . 263السجادیۀ الجامعۀ، ص
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 و معرفت نسبت بـه اینکـه   یافتخواهد در علم الیقین نسبت به اینکه روزي مرگ انسان را 

انسان به مثابه روح خدا تنها یک بار در این جهان خاکی حضور خواهد داشت و باور نسبت 

 دارد کـه خـدایا   شت به سوي اوست، این تمنا و این شور و شوق را در دل زنده میبه اینکه بازگ

قرار گرفتن در  زندگی ما را سراسر، جهاد قرار ده و مرگ ما را شهادت در راه خود، مقرر کن.

از درگاه  السلام علیهمردیف لشکریان خدا و واقع شدن در صف حزب خدا تمناى همه ائمه 

 ن حال و شرح مقال همه آنان این بوده که:خداوند بوده است. زبا

خدایا مرا جزو لشکر خود قرار ده که لشکر تو همیشه پیروز است و مرا از حـزب خـود   

گـاه انـدوه و    قرار ده که حزب تو همیشه رستگار است و مرا از اولیاى خود قرار ده که هیچ

 1کند. ترس بر اولیاى تو غلبه نمى

ماه رمضان به اوج خود رسیده است به طورى که از روز  این تقاضا، به ویژه در دعاهاى

شود و تا روز  اول ماه مبارك رمضان درخواست قرار گرفتن در صف لشکریان الهى آغاز مى

کند. در اعمال ماه شوال و در دعاى روز عید فطر از زبان ائمه  آخر و عید فطر ادامه پیدا مى

 خوانیم: مى السلام علیهم

 و در رکـاب او  لـی تـو  راه تو شرکت کنم در حالى که با ون تا در جهاد در خدایا مرا یارى ک

ن امیان مؤمن اى خداوند از که در قرآن فرموده همچنان ؛شمشیر و خود نیز به شهادت برسم

 ؛خـرد  شوند به بهاى بهشـت مـى   جنگند و کشته مى مال برخى از آنان را که در راه او مى جان و

آزماییم تا مجاهدان و صابران از میان شـما مشـخص شـوند و     ىرا م اى شما و نیز فرموده

شود. خداوندا پس آن راه را به من بنما  ها و ادعاهاى شما به بوته آزمایش گذاشته مى گفته

تا در راه تو با جان و مال خود با دشمنانت مبارزه کنم و رضاى تو را به دست آوردم و بـه  
                                                                            

 اللهم اجعلنى من جندك فان جندك هم الغالبون و اجعلنى من حزبک فان حزبک هم المفلحون و اجعلنى مـن اولیائـک  . 1

؛ شیخ 511؛ الصحیفۀ العلویۀ، ص241فان اولیائک لاخوف علیهم و لا هم یحزنون. الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، ص

؛ محمدباقر المجلسى، 626، ص2؛ جواد القیومى، موسوعۀ الادعیۀ، ج163المصباح فى الادعیۀ، صالدین الکفعمى،  تقى

  .214، ص97الانوار، ج بحار
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  1فوز عظیم شهادت دست یابم.

اللَّه و نصرت و یارى دین  یک سوى این دعاها متوجه جهاد و مجاهده فى سبیلاگر چه 

کند کـه   تر به این دسته از دعاها ما را به نکته ژرفترى رهنمون مى خداست، اما نگاه عمیق

ه تولّى و تبرّى است. یعنى اینکه همواره اولیاى ئلرط جهاد در راه خدا است و آن مساولین ش

این حب و بغـض از راه قلـب و    و با دشمنان دین خدا دشمن باشیم. الهى را دوست داشته

ها این مضمون با عبارات  قلم و زبان و دست باید اعمال شود. در بسیارى از دعاها و زیارت

توان به  نکته مهم، البته، شناسایی مصادیق دوستان خداست. نمی مختلف بیان شده است؛

تاریخ معاصـر   خدا را دشمنان او به حساب آورد.ترین خطا و خطیئتی بندگان  بهانه کوچک

روي  اي دردناك از تعیین مصادیق دوستان و دشمنان خدا پیش  کشورهاي اسلامی، تجربه

هاي افراطی با جاهلی خوانـدن   ما نهاده است؛ در برخی از کشورهاي اسلامی، برخی گروه

در دعاى  اند. آنان رقم زده مردم مسلمان، آنها را تکفیر کرده و صفحات سیاهی را بر روزگار

 ، برخی از معیارهاي دوستی خدا بیان شده است:روز بیست و پنجم ماه مبارك رمضان

هاى پیامبران عظمت و هیبت تو جاى گرفته است مـرا دوسـتدار    اى خدایى که در دل

دوستانت و دشمن دشمنانت قرار ده و مرا از کسانى قرار ده که به دین و سنت پیامبرانـت  

 2زنند. مى چنگ

ها، مصداق اولیا و دشمنان خـدا نیـز    که بیان شد در بسیارى از دعاها و زیارت همچنان

 یکی از مصادیق بنیادین دوستان و اولیاي خداوند، خانـدان پیـامبر و امامـام   است.  مشخص شده

  فرماید: در دعاى بعدازظهر جمعه مى السلام علیهامام سجاد اند.  بوده
                                                                            

 اموالهم و اعنىّ اللهم على جهاد عدوك فى سبیلک مع ولیک کما قلُت جلّ قولک ان اللَّه اشترى من المومنین انفسهم و. 1

. ه و قلت جلِّت اسماوك و لنبلوکم حتى نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبارکماللَّ بانّ لهم الجنۀ یقاتلون فى سبیل

، الجامعـۀ  السجادیۀ اللهم فأرنى ذلک السبیل حتّى اقُاتل فیه بنفسى و مالى طلب رضاك فأکون فیه من الفائزین. الصحیفۀ

  .  860ص لادعیۀ،؛ المصباح فى ا331ص الامین، الدین الکفعمى، البلد  ؛ شیخ تقى312ص

الدین  اللهم اجعلنى محباً لاولیائک و معادیاً لاعدائک و متمسکاً بسنتۀ انبیائک یا عظیماً فى قلوب النبیین. شیخ تقى. 2

  .  309الکفعمى، البلد الامین، ص
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را، که درود تو بر او و اهل بیتش باد، ائمه و پیشوایان من قرار ده و خدایا خاندان محمد 

ترس و وحشت را از آنان و از من دور بدار و دوستى و نصرت و دین مرا از آنان و براى آنان 

  1قرار ده.

دشمنان خدا کسانى هستند که با دوستان خدا دشمنى بورزند و بـه آزار آنـان   در واقع، 

اند و در راه احیا و گسترش آن  دا کسانى هستند که دین خدا را پذیرفتهبپردازند و دوستان خ

کنند. از این منظر تمامى کسانى که در مقابل انبیا و اولیا و ائمه دین ایستاده و در  تلاش مى

اند، و  عداوت و دشمنى خود نسبت به آنها لجاجت ورزیدند و براهین آشکار الهى را نپذیرفته

 و خشـونت  اند و دست به شمشیر ق و استدلال، درهاى گفتگو را بستهفارغ از هرگونه منط

هـا واضـح و    اند دشمن خدا هستند. تبیین دشمنان خدا به خصوص در دعاها و زیارت برده

اند و از  ها دشمنان پیامبر و ائمه، دشمن خدا دانسته شده آشکار است. در اکثر دعاها و زیارت

کند و در مقابل با دوستان و  دشمنى بورزد و آنها را نابود خداوند خواسته شده است تا با آنها

 محبان اهل بیت دوستى و محبت کند:

سلام بر کسـانى   دشمن و با دوست او دوست باش. السلام علیهبا دشمن على  خدایا...

 2که دوستى و دشمنى با آنها دوستى و دشمنى با خداست.

 لاك براى دوستى و دشمنى با خـدا قـرار  ، معیار و مو امامان شیعه اسلام اینکه پیامبر

گویند و جـز راه خـدا    ها برگزیدگان خدایند، جز حق نمى اند به این دلیل است که این گرفته

تولی و تبري که با موضوع جهاد و شهادت و  مضمونست که از همین رو پویند. راهى نمى

. در مشهود است ها زیارتنامه و ها به ویژه در زیارت امر به معروف و نهی از منکر ارتباط دارد،

دارد که انسان باید دوستدار حق و حقیقت و نادوست ظلم این تذکر دائمی وجود  ها زیارتنامه

  فرماید: مى السلام علیه؛ امام رضا و رذیلت باشد
                                                                            

و نصرتى و دینى السلام ائمتى و قادتى و آمن روعتهم و روعتى و اجعل حبى  علیهم و  محمد علیه  و اجعل آل اللهم.... 1

  .561فیهم و لهم. الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، ص

. السلام على الذین من والاهم فقد وال 39اللهم صل على امیرالمومنین و عاد من عاداه و وال من والاه. همان، ص. 2

  .301محمد حسین الجلالى، پیشین، ص اللَّه و من عاداهم فقد عادى اللَّه.
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سلام بر کسانى که هر که آنان را دوست بدارد خداوند را دوست داشته و هر که با آنان 

گیرم که مـن دوسـتدار و هـوادار     دشمنى کرده است... خدا را گواه مى دشمنى بورزد با خدا

   1هستید. کسى هستم که شما دوستدار او هستید و دشمن کسى هستم که شما دشمن او

 اند که همواره به خدا پناه ببریم از اینکـه مبـادا   به ما آموخته السلام علیهماز سوى دیگر ائمه 

 السـلام  علیـه اینکه با آنان همراهى و همدلى کنیم. امام علـى  جزو دشمنان دین خدا باشیم و یا 

  :گوید در لیلۀالهریر در دعاءالکرب مى

 2شوم. برم از اینکه با تو و سخن تو مخالفت ورزم یا اینکه خیرخواه دشمنانت خدایا به تو پناه مى

د باید توجه داشت که دشمنی با دشمنان خدا به معنی انتقام نیست؛ مرزي ظریفی وجو

 دارد که انسان بتواند پاي از دامن نصیحت بیرون ننهد و دست تعدي و ظلـم از آسـتین بیـرون   

هاي رفیع اخلاقی در دین اسلام  از همین روست که بخشش و عفو که یکی از آموزه نکند.

 شـد  چون ماه رمضان داخل مـى  السلام علیهامام سجاد  دهد. است، در همه جا خود را نشان می

 کرد: عا به درگاه خداوند بلند مىدست نیاز و د

خدایا در این ماه به ما توفیق بده تا با آنان که با ما دشمنى کرده و ما را اذیت کردنـد،  

ند؛ چرا که ما هرگز بـا دشـمنان   هست صلح و دوستى برقرار کنیم بجز با آنان که دشمن تو

 3دین تو و با گروه کافران و مشرکان صلح نخواهیم کرد.

 تـوان  توان در دین دست به انتقام زد، نمـی  دوسویه است؛ به همان میزان که نمی ،این معیار

به هنگام استغفار بـه درگـاه    السلام علیهامام على پاي لغزش به سوي سفره ظلم باز کرد. 

 فرمود: خداوند مى

ام مرا ببخش و گناه مرا بیامرز  خدایا اگر در طول زندگیم از کسى غیر از تو ترس داشته
                                                                            

اللَّه... اشهد اللَّه انى سلم لمن سالمتم و حرب لمن  والاهم فقد وال اللَّه و من عاداهم فقد عادىالسلام على الذین من . 1

  .543؛ شیخ عباس القمى، مفاتیح الجنان، ص301حاربتم. محمد حسین الجلالى، پیشین، ص

  .  307اللهم انى اعوذ بک... ان اعدو قولک او اناصح اعدائک. الصحیفۀ العلویۀ، ص. 2

و وفّقنا فیه لان نسالم من عادانا حاشا من عودى فیک و لک فانه العدو الذى لانوالیه و  محمدوآله... هم صل علىالل. 3

  .  211ص الحزب الذى لا نصافیه. الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ،
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با دوستان تو دشمنى کرده باشم و یا اینکه به خاطر کمک به دشمنان تو دوسـتانت را   اگر

 1رفتن و پیوستن به سوى اهل معصیت تو کرده باشم. تمنايخوار کرده باشم و یا اینکه 

گـرفتن در   یکى از شروط تحقق چنین امرى یعنى پیوستن به صف دوستان خدا و قرار

مان، نیرو و قوت بدنى است. خداوند در قـرآن در مـورد   صف مجاهدان، علاوه بر داشتن ای

  فرماید: طالوت مى

به جهت دانایی و توانایی او را و ] بر شما حاکم قرار داد[خداوند او را براى شما برگزید 

 2سرافزون کرد.

در دعاها نیز از خداوند خواسته شده به ما قوت و صبر عطا کند تا بدین وسیله به عبادت 

 باشد و افـراد ضـعیف   ها است که نیروى بدنى لازمه آن مى . جهاد از مهمترین عبادتاو بپردازیم

 خوانیم: و مریض از پرداختن به آن معاف هستند. در دعا مى

خدایا مرا در راه خود یارى کن و به من توان جسمى عطا کن تا در راه تو با دشمنان تو 

 را از کسانى قرار ده که دین تـو را یـارى  بجنگیم. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و ما 

کنند و مرا در راه خود ثابت قدم دار و صبر و پایـدارى عطـا    کرده و دشمنان تو را نابود مى

  3ببخش.  کن و مرا در راه خود قوت و توانایى

پرداختن به جهاد در معناي اعم آن، دعاي از خداوند جهت درخواست دانایی و توانایی 

 جانبـه، طاعـت خداونـد    ه است. بدیهی است که یکی از جهادهاي سخت و همههمه امامان بود

شود. از میـان   آنها محسوب میهاي عبادي است که جهاد و مبارزه، یکی از  در همه زمینه

  در دعاى کمیل است: السلام علیهخواسته امام على  ،تر از همه معروف ،اهادعاین 
                                                                            

 غفرك لکل ذنـب اللهم و است اللهم و استغفرك لکل ذنب رهبت فیه سواك او عادیت فیه اولیائک او والیت فیه اعدائک.... 1

 الدین الکفعمى،  شیخ تقى تجهمت فیه ولیاً من اولیائک مساعدة فیه لاعدائک او میلاً مع اهل معصیتک على اهل طاعتک.

  .72ص الامین، البلد

  .247 بقره،  قرآن،ان اللَّه اصطفاه علیکم و زاده بسطۀ فى العلم و الجسم. . 2

؛ محمد باقر 636،ص2ن. جواد القیومى الاصفهانى، موسوعۀ الادعیۀ، جارحم الراحمی اللهم و قونّى فى سبیلک یا. 3

اللهم صل على محمد و آل محمد... و اجعلنى ممن تنتصر به لدینک و تقتل به  .194ص ،97المجلسى، بحار الانوار، ج

  . 263الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، ص عدوك... و ثبت قدمى و افرغ الصبر على و على ذلک فقونى.



 /  فرهنگ جهاد و شهادت  76

خود نیرومند ساز و مرا در انجـام کارهـاى   خدایا اعضا و جوارح مرا بر خدمت و طاعت 

  1مهم، توانایى ده.

  

 دعا براى رزمندگان اسلام .6

از موضوعات مهم دعاهاىِ مرتبط بـا جهـاد و شـهادت، دعـا بـراى رزمنـدگان       دیگر یکى 

هـاي   توان در صـحنه  به دلایل مختلف، نمیگاه،  هاى اسلامى است. اسلام و مرزدارانِ سرزمین

در فرهنـگ   کارکردهـاي خـاص خـود را دارد.    رد. در این مواقع، باز هـم دعـا  نبرد حضور پیدا ک

که در حال نبرد با دشمنان هستند و در راه خدا بـه فـداکاري    دعا براي رزمندگان اسلام شیعی،

امامـان در ایـن    و جانفشانی مشغول هستند، در این مواقع از اهمیـت اساسـی برخـوردار اسـت.    

محورهاى مورد اشـاره در ایـن دعاهـا     اند. وضوع و آموزش دعا زدهزمینه نیز دست به یادآوري م

زیـاد شـدن   دعـا بـراي   ها، دعا براى عموم مجاهدان،  عبارتند از: دعا براى حفظ مرزها و مرزبان

دعـا  الفت میان آنهـا،  دعا براي ایجاد  به سلاح و مهمات،آنها مجهز شدن  دعا براي تعداد آنها،

و پیروزي آنها، دعـا بـراي زیادشـدن هـوش و ذکـاوت آنهـا و        نصردعا براي طلب صبر، براي 

بصـیرت بـراى آنهـا،    افـزایش  طلب علم، معرفت و  یادگیري و کاربست فنون جنگی، دعا براي

 فرمانـدهان، حفـظ  آخرت بودن، دعا براى آخرت، دعا بـراى   فراموش کردن دنیا و یاددعا براي 

ن آنهـا و  یبـى و دعـا بـراى نـابودى دشـمنا     طلب امـدادهاى غ  دعا برايآزادى اسرا،  دعا براي

  .دشمنان دین

 دعا براي رزمندگان شامل دو وجه ایجابی و سلبی است. در وجه ایجـابی بـراي  از این نظر، 

  شود. وجه سلبی دعا براي شکست و ناکامی دشمنان ادا میشود و در پیروزي رزمندگان دعا می
  

  وجه ایجابی) الف

 ترین دعـایى  اى بیست و هفتم صحیفه سجادیه، جامعدعطور خاص،  صحیفه سجادیه و به
                                                                            

؛ شیخ طوسى، 565ص ،2قو على خدمتک جوارحى و اشدد على العزیمۀ جوانحى. جواد القیومى، موسوعۀ الادعیۀ، ج. 1

  .556؛ المصباح فى الادعیۀ...، ص269الدین الکفعمى، البلد الامین...، ص  ؛ شیخ تقى844مصباح المتهجد، ص
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البته به . آمده استو ابعاد و شرایط جنگ است که در خصوص مرزداران و رزمندگان اسلام 

بـا   السلام علیهحضرت سجاد نیز توجه خواهد شد. امامان سایر  ايهفراخور موضوع به دعا

 انـد،  لام داشتهجنگ و کارزار در اس شناخت و آشنایى کاملى که به آداب و ارکان جهاد و صحنه

ل مربوط به رزمندگان را بیان و براى آنان دعا کرده و در مقابل، نابودى ئنکته به نکته مسا

ط به است. در ذیل به محورهاى اساسى مباحث مربو  دشمنان دین را از خدا درخواست کرده

  شود. اشاره مى جهاد، جهادگران و مرزداران

 لین محور دعاي براي رزمندگان، دعاي کلی براي پیروزي آنهـا اسـت:  دعاي پیرزوي. او .1

خواهیم که بر محمد و آل محمد درود فرستى و در مواجهه با دشمنان ما را  خدایا از تو مى

  1پیروز گردانى.

خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و مرزهاى مسلمین : ها حفظ مرزها و مرزبان .2

توار و محفوظ بدار و مرزبانان را به نیروى خویش یارى فرما و از را به قدرت و عزت خود اس

    2لطف و کرم خود بر ایشان بسیار ببخش.

 محمـد درود فرسـت   خدایا بر محمدوآل: ضعیت کمى و کیفى مجاهدان راه خدا. ارتقاى و3

ان و تعداد سربازان اسلام را زیاد و از سرزمین آنها پاسدارى و مرزهاى آنها را محکم و می ـ

   3جمع آنها الفت برقرار کن و امور آنها را تو خود تدبیرکن.

گـردان و   خدایا سلاح رزمندگان اسـلام را برنـده و مـوثر    : . تجهیز قوا و تاثیر سلاح4

ها را بر آنها آسان کن و مهمات و  را پى در پى به آنها برسان و تو خود سختى تجهیزاتشان

  4مایحتاجشان را به آنها برسان.

خدایا به آنان صبر و پایدارى عنایت فرما و آنان را به نصرت : ر، پیروزى و زیرکى. صب5
                                                                            

  .151ص على عدونا. همان،محمد و ان تجعل النصر   آل و تصلى على محمد  اللهم ان  نسالک. 1

 و حصن ثغور المسلمین بعزتک و اید حماتها بقوتک و اسبغ عطایاهم من جدتک. الصحیفۀ آله... و محمد  اللهم صل على. 2

  .132ص السجادیۀ الجامعۀ،

  امنع حرمتهم و الف جمعهم و دبر امرهم. همان. آله و کثر عدتهم و احرس حوزتهم و اللهم صل على محمد و. 3

  واتر بین میرهم و توحد بکفایۀ مونهم. همان. و اشحذ اسلحتهم و.... 4
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هاى نظامى به  ها و استرتژي و پیروزى مستظهر بدار و در کاربرد مکر و استفاده از تاکتیک

 خداوندا مرا از کید و دشمنى دشمنانت به دور دار و مرا بـر دشـمنانم   1آنان دقت نظر عطا بفرما.

  2خداوندا مرا بر دشمنانم پیروز گردان. غلبه ده.

 محمد درود فرست و سربازان اسلام را خدایا بر محمدوآل : . علم و شناخت و بصیرت6

دانند دانایى ده و نسبت  شناسند، شناخت عطا فرما و نسبت به آنچه نمى نسبت به آنچه نمى

    3بینند بینایى عطاکن. به امورى که نمى

محمد درود فرست و چون  خدایا بر محمدوآل: توجه به آخرت . فراموش کردن دنیا و7

رزمندگان اسلام با دشمنان دین تو مواجه شوند و قصد کارزار با آنها داشـته باشـند، در آن   

 هـاى آن را مـدنظر   لحظه یاد دنیا و مال و منال آن را از خاطر آنها بیرون کن و بهشت و نعمت

اى  ایى را که در آن براى مجاهدان آماده و مهیا کردهه آنها قرار ده و منازل بهشتى و نعمت

هاى روان، انـواع و   هایى چون حورالعین، رودها و چشمه نعمت(در برابر دیدگان آنها قرارده 

 اى در صـحنه جنـگ   تا هیچ مجاهد و رزمنـده  )هاى گوارا و درختان پربار خمیده اقسام نوشیدنى

 هاى آن، قصد فـرار از جنـگ را   موشى آخرت و نعمتدهنده و فرا به واسطه یاد این دنیاى فریب

  4نکند و با همرزم خود صحبت از فرار در میان نگذارد.

ها و  خدایا نیروها و سپاهیان اسلام را قوت و نیرو عطا کن و سرزمین: . پرستش خدا8

هاى آنان را زیاد گردان و چنان کن کـه آنهـا بعـد از     مرزهاى آنان را محفوظ بدار و دارایى
                                                                            

  و اعضدهم بالنصر و اعنهم بالصبر و الطف لهم فى المکر. همان.. 1

 ،اللهم انى اسالک النصر على الاعداء. صحیفۀ الحسـن  كاظهرنى على اعدائى بامر اللهم فغطنى من اعدائک بسترك و.... 2

  .76صپیشین، 

الصحیفه السجادیه، محمد و آله و عرفهم ما یجهلون و علمهم  ما لایعلمون و بصرهم ما لایبصرون.   ل علىاللهم ص. 3

  .133، صپیشین

اللهم صل على محمد و آله و انسهم عند لقائهم العدو ذکر دنیاهم الخداعۀ الغرور و امح عن قلوبهم خطرات المال . 4

منازل الکرامۀ و الحور  اعددت فیها من مساکن الخلد و ا لابصارهم مالوح منه الفتون و اجعل الجنۀ نصب اعینهم و

الحسان و الانهار المطردة بانواع الاشربۀ و الاشجار المتدلیۀ بصنوف الثمر حتى لایهم احد منهم بالادبار و لایحدث 

  نفسه عن قرنه بفرار. همان.
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 اى وضـع بـه گونـه    با کشتن دشمنان و نابودى آنها،( پیروزى بر دشمن مجال عبادت تو را یابند

مسلمانان به جاى جنگ و  شود که در روى زمین هیچ کافر و مشرکى وجود نداشته باشد تا

به طورى که در زمین تنها تو پرستش شوى و جز تو  )فت با آنها به عبادت تو بپردازندمخال

    1ها پیشانى خود رابراى عبادت تو به سجده نهند. دى نباشد تا انساندر زمین معبو

 خدایا مجاهدان اسلام را به نیروى بیشمار فرشتگانت یارى کن تـا دشـمنان  : . امداد الهى9

آنها به وحدانیت تو اقرار و از  یا کشته یا به اسارت گیرند. را به خاك مذلت کشانده و آنها را

    2.عداوت خود دست بردارند

خدایا در آن هنگام که سربازان : ندن دشمنان در چشم سربازان اسلام. کوچک نمایا10

شوند، دشمنان را در چشم آنها کوچک و حقیر بنمـا تـا    اسلام با دشمنان دین تو مواجه مى

  3هاى آنان در نظرشان ناچیز شمرده شود. هیبت و عظمت آنها و سلاح

یا مجاهدان اسلام را بر دشمن آگاه کـن و  خدا: . اول نابودى دشمن سپس شهادت11

اى کـه   دشمنان را از فرماندهان و مجاهدان اسلام آگاه مکن. خدایا اگر چنین تقدیر نموده

سعادت نصیب فرمانده یا مجاهدى از مسلمانان شود و به شهادت برسد پس شهادت او را 

ا را به اسارت گرفته، و براى وقتى قرارده که دشمنان دین تو را نابود کرده باشد و بقایاى آنه

سایر مسلمانان امنیت را به ارمغان آورده است و بعد از اینکه دشمن را فـرارى داده باشـد.   

  4پس در آن هنگام سعادت شهادت را نصیب او کن.

دفاع از دین تو  خدایا هر جنگجو یا رزمنده مسلمانى که قصد: . دعا براى فرماندهان12

تر باشند،  دشمنان، دین تو از همه برتر باشد و لشکریان تو از همه قوي را دارد تا در مبارزه با
                                                                            

و ثمر به اموالهم و فرغهم عن محاربتهم لعبادتک و عن و قو بذلک محالّ اهل الاسلام و حصن به دیارهم  اللهم.... 1

  منابذتهم للخلوة بک حتى لایعبد فى بقاع الارض غیرك و لاتعفّر لاحد منهم جبهۀ دونک. همان.

اللهم... و امددهم بملائکۀ من عندك مردفین حتى یکشفوهم الى منقطع التراب قتلاً فى ارضک و اسراً او یقروا . 2

  الذى لا اله الا انت وحدك لا شریک لک. همان. انت اللَّه

  .136نهم فى قلبه. همان، صأعینه و صغر ش  فاذا صاف عدوك و عدوه فقللهم فى. 3

  یجتاح عدوك بالقتل و بعد ان  و ادل له منهم و لاتدلهم منه فان ختمت له بالسعادة و قضیت له بالشهادة فبعد ان. 4

  یولى عدوك مدبرین. همان.  طراف المسلمین و بعد انتامن ا  یجهد بهم الاسر و بعد ان
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پس تو آن جنگجو و رزمنده را آسایش عطا کن و لوازم و مهمات کارزار را براى او مهیا ساز 

دار و  و پیروزى را نصیب او گردان و یاران باوفا را شامل حال او کن و پشت او را محکم نگه

ات فراوان بفرست و او را از نشاط و شادمانى برخوردار کـن و حـرارت   او را دارایى و تجهیز

را از دل او بیرون نما و او را از وحشت تنهایى دور نگه دار و  -به دنیا و فرزندان  -اشتیاق 

 یاد دوستان و فرزندان را از ذهن و دل او بیرون ببر و به او حسن نیت عطـا کـن و او را عافیـت   

ترس را از او دور و به جاى آن شجاعت و قوت قلب و پیروزى را و تندرستى نصیب کن و 

نصیب او گردان و راهکارها و اصول جنگ را به او بیاموز و او را در صدور حکم صـحیح و  

درست یارى فرما و ریا و دورویى را از او دور گردان و فکر و ذکر و اقامت و سفر او را براى 

  1خود خالص گردان.

خدایا از فضل و رحمت خود رزمندگان اسلام را پیروزى و غلبـه  : ان. دعا براي اسیر13

بر دشمن عطا بفرما و اسیران مسلمان را که در دست دشمنان گرفتارنـد، آزادى و رهـایى   

 فرمایـد:  پیامبر اکرم صلى االله علیه وآله در دعایى مـى  ،در مورد آزادى اسیران مسلمان 2عطاکن.

  3دى  عنایت بفرما.خدایا تمام اسراى مسلمین را آزا

خدایا هر مسلمانى که در وطن و در پشت جبهه جاى : . دعا براى افراد پشت جبهه14

که  -اى  برادر رزمنده و مرزدار خود را پرکرده است و سرپرستى زن و فرزند او را در لحظه

 ـ   -او در نبرد و مبارزه حضور دارد  ه به عهده گرفته است و یا اینکه خود نـاتوان از رفـتن ب

 جنگ بود، اما داراى ثروت بوده و با پول و ثروت خود مجاهدین اسلام را یـارى نمـوده و آنـان   
                                                                            

اللهم و ایما غاز غزاهم من اهل ملتک او مجاهد جاهدهم من اتباع سنتک لیکون دینک الاعلى و حزبک الاقوى و . 1

ى النفقۀ و ء له الامر و تولّه بالنجح و تخیر له الاصحاب و استقو له الظهر و اسبغ علیه ف حظک الاوفى فلقّه الیسر و هیى

و  متعّه بالنشاط و اطف عنه حرارة الشوق و اجره من غم الوحشۀ و انسه ذکر الاهل والولد و آثر له حسن النیۀ و تولهّ بالعافیۀ

اصحبه السلامۀ و اعفه من الجبن و الهمه الجرأة و ارزقه الشدة و ایده بالنصرة و علمه السیر و السنن و سدده فى الحکم 

  . 137یاء و خلصه من السمعۀ و اجعل فکره و ذکره و ظعنه و اقامته فیک و لک. همان، صو اعزل عنه الر

؛ 481و تفضّل على الغزاة بالنصر و الغلبۀ و على الاسراء بالخلاص و الراحۀ. شیخ الکفعمى، المصباح فى الادعیه...، ص. 2

  .306محمدحسین الجلالى، پیشین، ص

  .  177ص ؛ شیخ عباس القمى، مفاتیح الجنان،45ن الکفعمى، المصباح فى الادعیۀ، صتقى الدی  اللهم فک کل اسیر. شیخ. 3
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 هاى آنان را برآورده کـرد و در درون مرزهـا پاسـبان    را بر جهاد و مبارزه تشویق نموده و خواسته

 نـان چ کنـى؛ آن  ناموس او بوده است، او را همان پاداشى ده که به مجاهدان در راه خود عطا مى

 که او از گذشته خوشنود و به آینده امیدوار باشد تا اینکه وقت وفات او سـر آیـد و او را از فضـل   

    1و احسان خود برخوردار کنى و در بهشت او را کرامت عطا فرمایى.

خداوندا هر مسلمانى که به امور اسلام اهتمام ورزد و انسجام : . دعا براى افراد معذور15

ا اندوهگین سازد و بخواهد که در مقابل آنها به دفاع از اسلام برخیزد و وحدت مشرکین او ر

و به جهاد برود اما به دلیل ضعفى که بر او غلبه کرده یا به دلیل تنگدستى و یـا بـه دلیـل    

پیشامدى که براى او روى داده یا به هر دلیل دیگرى نتواند به این امر قیام کند و از جهاد 

کن و پاداش مجاهدان را نصیب او گردان و  کنندگان ثبت در زمره عبادتبازماند، تو نام او را 

  2او را در زمره شهیدان و صالحان قرارده.

هاى آموزشى نیز درآنها دیـده   در فقرهاى فوق علاوه بر آن که دعا مد نظر است جنبه

 هوشـیارى،  کثرت نیرو، تاثیر سلاح، هاى اساس جنگ عبارتند از: که بایسته شود. ازجمله این مى

  نیت. علم و دانایى، نظم، پشتیبانى، صبر، فرمانده شایسته، توجه به هدف، توکل و

  

  وجه سلبی) ب

 ها علیه دشمنان دین خداست. در این فرازهـا  به طور کلى فرازهاى زیادى از دعاها و زیارت

 آنـان را از خدا خواسته شده تا به انحاى مختلف قدرت فعالیت و پیروزى را از دشـمنان سـلب و   

نابود کند و در مقابل دوستان دین خود را یارى و نصرت کرده و آنها را به پیروزى برساند. 
                                                                            

1 .ذه   او مرابطاً فى داره او تعهد مسلم خلف غازیاً مااللهم و ایاو شـح ه بعتـادخالفیه فى غیبته او اعانه بطائفۀ من ماله او امد 

اجر له مثل اجره وزناً بوزن و مثلاً بمثل و عوضه من فعله دعوة او رعى له من ورائه حرمۀ ف على جهاد او اتبعه فى وجهه

عوضا حاضراً یتعجل به نفع ما قدم و سرور ما اتى به الى ان ینتهى به الوقت الى ما اجریت له من فضلک و اعددت له 

  من کرامتک. همان.

او هم بجهاد فقعد به ضعف او  اللهم و ایما مسلم اهمه امر الاسلام و احزنه تحزب اهل الشرك علیهم فنوى غزواً. 2

ابطات به فاقۀ او اخرّه عنه حادث او عرض له دون ارادته مانع فاکتب اسمه فى العابدین و اوجب له ثواب المجاهدین و 

  اجعله فى نظام الشهداء و الصالحین. همان.
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 در خصوص موضوع جهـاد و شـهادت،   ها تو زیاردعاها یکی از کارکردهاي چنان که گذشت، 

وگو، دعا و خیرخواهی از جمله مواردي  گفت عقلانی و شهودي کردن آن موضوعات است.

 اي دارند. حتی اگر این موارد کارساز نشد ولـی افـراد لجـوج،    ن متون وجه برجستهاست که در ای

 نبایـد بـاز هـم   ایجاد نکردند  - مبتنى بر خشونت  - در مقابل راه حق و عدالت سد و مانع جدى 

دست به شمشیر بردند و به قتل و غارت پرداختند و علیـه   به کار آنها داشت. اما اگر کارى

  د، باید با آنها مقابله کرد.گیدنحق و عدالت جن

دعاهایى که علیه دشمن در پى خواهد آمد و به خصوص فرازهایى کـه نـابودى    بیشتر

کند مربوط به دشمنان ظـالم و   نسل دشمن و خشکسالى و انواع بلایا را براى آنها آرزو مى

 انحد و حصر، عرصه را بر همگ ـ خونخوار و حکومتهاى مستبدى است که با خشونت و ظلم بى

کنند و مردم مظلوم نیز راه به جایى ندارند. چنان کـه در   اند و در زمین فساد مى تنگ کرده

خدایا تو به فرعون و  گوید: قرآن آمده است حضرت موسى خطاب به خدا درباره فرعون مى

فرعونیان در این دنیا ملک و اموال و زیورهاى بسیار بخشیدى که بدین وسیله بندگان را از 

 هایشان را سخت بربند کـه اینـان هرگـز    مراه کنند. خدایا اموال آنها را نابود گردان و دلراه تو گ

   1ایمان نیاورند تا هنگامى که عذاب دردناك را مشاهده کنند.

  :گیرند دعا علیه دشمن، مورد اشاره قرار میمحورهاى اساسى برخی از در اینجا 

هاى تو را انکار کردند  آیات و نشانه خدایا ظالمان و ستمگران. دعا علیه لشکر دشمن. 1

و پیامبران تو را تکذیب کردند و از عبادت تو استنکاف ورزیدند و دینى غیـر از دیـن تـو را    

عرضه کردند و با هم همکارى کردند تا نور تو را خاموش کنند و راه تو را ببندند و با اولیا و 

بگیر و عذاب خود را بر آنها نازل کـن و  دوستان تو دشمنى کردند... خدایا تو از آنان انتقام 

آنان را از بنیان و اساس نابود کن و نسل آنها را از بین ببر و عزت و عظمت و شوکت را از 

ها را سست گردان و در دل آنها رعب و  آنها دور کن و بزرگان آنها را از بین ببر و بنیان آن
                                                                            

ربنا اطمس على اموالهم و اشدد على ربنا انک اتیت فرعون و ملأه زینۀ و اموالاً فى الحیاة الدنیا لیضلوا عن سبیلک . 1

  .88 یونس،قرآن، قلوبهم فلایومنوا حتى یروا العذاب الالیم. 
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هنگ جنگ با تو کند ذلیل شـده و  خدایا هر کس که با تو دشمنى کرده و آ 1.وحشت انداز

  2شکست خواهد خورد.

خـواهم   خدایا از تو مى: مسلمین و رفع شماتت آنهاعدم سلطه دشمنان بر دعا براي . 2

بر محمد و آل محمد درود فرستى... و ما را بعد از اینکه بر دشمن پیروز گردانیدى، خوار و 

ى و وحدت بخشیدى از هم متفرق نساز ذلیل مکن... و بعد از اینکه ما را به هم نزدیک کرد

 در دعـاى شـب   السلام علیههمچنین امام صادق  3و شماتت دشمنان را شامل حال ما مگردان.

 خدایا مرا مورد شماتت دشمن قرار مده و دشمن را بر من مسلط و چیـره  فرماید: جمعه مى

در  السـلام  علیـه کاظم امام  4خواهم تا مرا بر دشمن پیروز گردانى. مکن. خدایا من از تو مى 

ساز مشکلاتم باش و بر مـن   خدایا چاره دارد: دعاى روز دوشنبه به درگاه خداوند عرضه مى

خدایا ببخش بر من گناهـانى   5سخت مگیر و مرا یارى ده و دشمنانم را بر من پیروز مکن.

  6شود. راکه موجب سلطه دشمنان بر من مى

خدایا دشمنان و ستمگران به : د آنهادن تعداش و کاسته تفرقه میان دشمناندعا براي . 3

 خدایا تفرقه و جدایى را به جاى وحـدت و یکپـارچگى   هم پیوسته را از هم متفرق و پراکنده ساز
                                                                            

عبادتک و رغبوا عن ملۀ خلیلک و بدلوا  استنکفوا عن آیاتک و کفروا بکتابک وکذبوا رسلک و الظَلمَۀ جحدوا  اللهم ان. 1

استنّوا بغیر سنّتک و تعدوا حدودك و سعوا معاجزین فى ما جاء به رسولک و شرعوا غیر دینک و اقتدوا بغیر هداك و 

و  اعدائک و عادوا اولیائک اآیاتک و تعاونوا على اطفاء نورك و صدوا عن سبیلک و کفروا نعمائک و شاقوا ولاة امرك و والو

و حرموا حلالک یذکروا الائک و آمنوا مکرك و قست قلوبهم عن ذکرك و استحلوا حرامک  عرفوا ثم انکروا نعمتک و لم

نتقم منهم و أ اللهم و یحذروا بأسک و اغترّوا بنعمتک،  یخافوا مقتک و نسوا نقمتک و لم  و اجتروا على معصیتک و لم

 أصبب علیهم عذابک و استأصل شأفتهم و اقطع دابرهم و ضع عزهم و جبروتهم و انزع اوتادهم و زلـزل أقـدامهم و ارعـب   

  .243معۀ، صقلوبهم. الصحیفۀ السجادیۀ الجا

  .  148ص اللهم ذلّ من عاداك و هزّم من قاتلک. شیخ الکفعمى، البلد الامین،. 2

و لاتخذلنا بعد اذ نصرتنا و لاتفرقنا بعد اذ جمعتنا و لاتشمت بنا  نسالک اللهم ان تصلى على محمد و آل محمد.... 3

  .  151الامین، ص الاعداء. الکفعمى، البلد

  .108و استنصرك على عدوى فانصرنى. همان،  اللهم.. تسلطه على و لاتمکنهّ من عنفى..و لا اللهم لاتشمت بى عدوى. 4

  .176الامین، ص الدین الکفعمى، البلد اللهم امکر لى و لاتمکر على و اعنى لاتعن على و انصرنى و لاتنصر على. شیخ تقى. 5

 ؛ شیخ عباس القمى، مفاتیح304الکفعمى، البلد الامین، صالدین  اللهم اغفر لى الذنوب التى تدیل الاعداء. شیخ تقى. 6

  .80ص ؛ صحیفۀ الحسن، 63ص الجنان، 
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  1خدایا... از تعداد دشمنان بکاه.نصیب دشمنان کن. 

 ىهـا  دشمنان و سلاح خدایا میان: تجهیزات آنها اسلحه و دشمنان و  . جدایى انداختن میان4

  2ها را از آنها قطع کن. ها و پشتیبانى آنها فاصله بینداز و آنها را از تجهیزاتشان دورنما و حمایت

خدایا مشرکین را با مشرکین درگیرساز تا به جاى : . درگیر شدن دشمنان با خودشان5

هاى آنها چشم طمع و تجاوز بدوزند به یکدیگر حمله کنند و  اینکه به مسلمانان و سرزمین

  3ن رهگذر مسلمانان در امان باشند.ایاز 

 هاى دشمن دین را پراز رعب و وحشت کن... خدایا آرامـش  خدایا دل: بر آنها. غلبه ترس 6

هاى آنها را پر از رعب و وحشت کن و دست و پاى آنها  را از آنان بازگیر و به جاى آن، دل

  4هاى آنها را از امنیت خالى کن. ا دلرا از تجاوز بازدار و زبان آنها را از سخن کوتاه نما... خدای

هاى خود سرگردان و  خدایا... دشمنان را در راه: رگردانى؛ آوارگى و ناامیدىتحیر و س :7

هاى پشت  آنان را در رسیدن به هدف گمراه ساز... خدایا نیروهاى دشمن را آواره و حمایت

طمع حمله به مسلمانان را از  جبهه را از آنان دور کن و با نابودى و ذلیل کردن آنها هوس و

  5سر دیگر دشمنان اسلام بیرون کن.

خدایا دشمنان دینت را کـه بـا   : و ناتوانى در انجام عملیات جنگى . غلبه ضعف برآنها8

 هاى آنها را از انجام هـر گونـه عمـل    مجاهدان اسلام در حال جنگ هستند، ناتوان ساز و دست

امام سـجاد در فـراز    ر کارى علیه مسلمانان ناکام کن.و فعالیت بازدار و آنها را در انجام ه

هاى آنها را  و بدن دهاى آنها را از امنیت و آرامش تهى کن دل خواهد که از خدا میدیگرى 
                                                                            

 و أرنا انصار الجور عبادید بعد الالفۀ و شتّى بعد اجتماع الکلمۀ و مقموعى الرووس بعد الظهور على الامۀ. الصحیفۀ اللهم.... 1

  .133اللهم... و أنقص منهم العدد. همان، ص .134د علیهم. همان، صو ثبطهم بالفرقۀ عن الاحتشا .140السجادیۀ الجامعۀ، ص

  .133ص المدد. همان،  اقطع عنهم و بین ازودتهم... باعد بینهم و و بین اسلحتهم... فرّق بینهم و. 2

  .134همان، ص اللهم اشغل المشرکین بالمشرکین عن تناول اطراف المسلمین.. 3

و أملأ افئدهم الرعب و أقبض ایدیهم عن البسط و أخزم السنتهم  أخلع وثائق افئدهم... اللهم اللهم أرعب قلوب اهله.... 4

  .140اللهم اخل قلوبهم من الامنۀ. همان، ص عن النطق...

اللهم... و شرّد بهم من خلفهم و نکّل بهم من ورائهم و اقطع  اللهم... و حیرهم فى سبلهم و ضللهم عن وجههم.. 5

  هم. همان.  بخزیهم اطماع من بعد
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و آنها را  دو آنها را از اتخاذ هر گونه حیله و راهبرد علیه مسلمانان بازدار دناتوان و رنجور ساز

 ـ در مبارزه و هماوردى با مجاهدان  و آنهـا را از ضـربه   دو رزمندگان اسلام سست و ناتوان گردان

  1.دزدن به سربازان اسلام بازدار

خدایا همان گونه که در جنگ بدر لشکرى از فرشتگان خود را به : . نزول عذاب الهى9

ها  یارى مبارزان مسلمان فرستادى تا بر دشمنان بتازند و بر آنها پیروز شوند، در همه جنگ

فرشتگانت را که نشان از غضب و خشم توست بر دشمنان فرو فرست تا به یارى  نیرویى از

   2مسلمانان پشت دشمنان شکسته و آنها را متفرق کرده و از تعداد آنها کاسته و آنان را از بین ببرند.

گونه دعاها براى افـراد ظـالمى    که در مباحث گذشته نیز به اجمال مطرح شد این چنان

پناه و مورد سـتم   هاى آنان سراسر جامعه را فراگرفته و مردم بى نایتاست که خشونت و ج

 ، چه بـه شـیوه درخواسـت   این افرادبرخورد با  نتیجه دستشان از هر اقدامى کوتاه است، بنابراین

ستمى که آنها  بلاي الهی و چه به شیوه نبرد و مبارزه، یک نتیجه اجتماعی است؛ در مقابل

اى را از پیشـرفت و   و جامعه پردازند ها می انسان عام قتلبه ند و دار بر جامعه بشرى روا مى

گاه بدبختى  و گرنه دین اسلام هیچاي جز مقاومت و مبارزه نیست؛  چاره، دارند تکامل بازمى

  .توجه کرده است هم وق حیواناتکند و حتى به حق ها را آرزو نمى انسان

  

  و شهادت مرگ

  . توصیف مرگ1

هاى دقیق  تاند و با عبار مرگ را توصیف کردهله ئها مس ا و زیارتموارد زیادى از دعاه

اند که دراین  و جزئى لحظه مرگ و مراحل انتقال از این جهان به جهان دیگر را بیان نموده

در دعـاى   السلام علیهشود. امام سجاد  جا به جهت اختصار فقط به ذکر چند مورد اکتفا مى
                                                                            

اللهم أخل قلوبهم من الامنۀ و ابدانهم  اللهم افلل بذلک عدوهم و أقلم عنهم اظفارهم... و أقبض ایدیهم عن البسط.. 1

  من القوة و أذهل قلوبهم عن الاحیتال و أوهن ارکانهم عن منازلۀ الرجال و جنبهم عن مقارعۀ الابطال. همان.

لائکتک ببأس من بأسک کفعلک یوم بدر تقطع به دابرهم و تحصد به شوکتهم و اللهم... و أبعث علیهم جنداً من م. 2

  تفرق به عدوهم. همان.  



 /  فرهنگ جهاد و شهادت  86

 کند: مى ختم قرآن مرگ را این چنین توصیف

هاى مرگ را بر ما  خدایا بر محمد و اهل بیتش درود فرست و به واسطه قرآن، سختی

 ؛شـود  بر ما وارد مـى  رفتنهایى که به هنگام احتضار و به موقع جان  راحت گردان؛ سختی

آزارد؛  هایى که در لحظه آخر حیات به مثابه دردهایى جانکاه جسم و جان ما را مـى  سختى

دارد. آن لحظه که جان به گلو  ان را از خود بى خود کرده و به هذیان وامىدردهایى که انس

اى هست که مرا از این درد و الم جانکاه و  دهنده گوید آیا نجات رسد و انسان با خود مى مى

هـاى   الموت براى قبض روح، به ناگاه از وراى پـرده  اى که ملک آن لحظه برهاند؟جانسوز 

 انگیـزِ جـدایى   گیرد که گویى با تیرهاى وحشت ان و روح را چنان مىشود و ج نادیدنى ظاهر مى

است و شرنگ زهرآلوده مرگ را بسان شوکرانى به کام  دنیا، جان آدمیان را هدف قرار داده

 کند. آرى مـرگ گـذر و سـفر    ریزد و او را از این جهان گرفته و به آخرت نزدیکش مى انسان مى

 فرى که توشه آن تنها عمل وکردار انسـان اسـت؛ مرگـى   از این جهان به جهان آخرت است. س

  1.گذارد میان انبوه خاکها تنها مى کند و او را تا لحظه حسابرسى در قبر و که اعمال را آویزه جان مى

؛ اما جدایی از عالم ماده و گذر از حضیض دنیا بـه اوج  مرگ لحظه جانکاه جدایى است

به سفرى است که مرگ، محمل  2.دردناك استآخرت؛ چنین جدایی و فراقی از این سوي، 

راه درازى در پیش دارد. براى پیمودن منـازل   دهد. آدمی در مسیر تکامل، سوق می مقصد

 اى کـه همـه   هایى لازم است که همه رهین عمل انسان است؛ لحظـه  ها و آذوقه این راه، توشه

ماند و خانه جدید؛ موضع  مىگذارند و او  دوستان و نزدیکان، انسان را در حفره قبر تنها مى

زیراندازش ریگ و تنهایى؛ موضع تنگ و تاریک بدون هر گونه زیرانداز و بالشى؛  وحشت و
                                                                            

اللهم صل على محمد و آله و هون بالقران عندالموت على انفسنا کرب السیاق و جهد الانین و ترادف الحشارج اذا . 1

و  المنایا بأسَهم وحشۀ الفراق  لغیوب و رماها عن قوسا  الموت لقبضها من حجب بلغت النفوس و قیل من راق و تجلى ملک

راف لها من ذعاف الموت کاساً مسمومۀ المذاق و دنا منا الى الاخرة رحیل و انطلاق و صارت الاعمال قلائد فى الاعناق 

، 1413، و کانت القبور هى الماوى الى میقات یوم التلاق. الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، قم: موسسۀ الامام المهـدى 

  .620ص ؛ شیخ الکفعمى، المصباح فى الادعیۀ،197ص

  جان! زین سوي نیست...  . به تعبیر مولوي: این وطن زان سوست،2
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؛ دارد مـل وامـی  را به تأمن از مرگ و جهان پس از آن، انسان مؤچنین تعبیرهایی  بالشش سنگ.

  کند.  محابا اقدام نمی و بیاندیشه  حتی در لحظه عمل به جهاد و ورود به حریم شهادت، بی  در نتیجه،

گیري در امر جهـاد بـاز    من را از لاابالیزي عرفانی چنین تعبیراتی انسان مؤلطف و شورانگی

فـرار از هسـتی   جویانـه و شـهادت را بـه مثابـه      دارد؛ او دیگر جهاد را به مثابه اقدامی انتقـام  می

کـه امـام و    آید که در جایی می ال عمیق براي او پیشد؛ چرا که این سؤنگر برانگیز نمی مسئولیت

آویـز   کند، من با کدام کارنامه و با کدام دست پیشواي من، مرگ را چنین پرمخاطره توصیف می

من درجهاد و جنـگ چنـان    ویژه عمل و به  گذارم؟ آیا اعمال من، جهان دیگر وامی جهان را به این

  برزخ و هول قیامت برهم؟خالصانه و فی سبیل االله هست که بتوانم در پرتو آن از هراس 

انسـان   برانگیز اسـت.  ملتأ زا و معرفت اي بس از این نظر، لحظه توسل به جهاد لحظه

پاسخ  هایی سترگی را من در اقدام به جنگ و رفتن به موکب شهادت باید از قبل پرسشمؤ

 اند. ها را براي ما آشکار کرده آن ها تاها و زیاردعهایی که  ها و مسئله داده باشد؛ پرسش

اصـطلاحات و  من معناي عمیق بسـیاري از  ها است که انسان مؤ تاز دل این دعاها و زیار

هاي دعایی و زیارتی در باب مرگ، از خـدا درخواسـت    در عموم گزاره یابد. مفاهیم دینی را درمی

در زبان دینـی رحمـت بـه معنـاي فراگیـري و شـمول و درآغـوش         رحمت و ترحم شده است.

این است که خداونـد مـا را   اقع، درخواست رحمت به هنگام مرگ، درخواست گرفتن است. در و

شـدن از ایـن آغـوش نیازمنـد      ها آرمیدن در آغوش جهان، با کنـده  انسان پس از مدت فراگیرد!

امـام علـى    اي است که در فراخگاه قیامت، هراس تنهایی را از او بزداید. کننده دستگیر و استقبال

هاى خود ضمن تضرع به درگاه خداوند، مراحـل بعـد از مـرگ را     مناجاتدر یکى از  السلام علیه

 فرماید: کند. حضرت با آهنگى جانسوز مى یادآور شده و از خداوند عفو و رحمت طلب مى

گیـریم و خانـه    اى که در میان سنگ و خاك جاى مـى  خدایا به ما رحم کن؛ آن لحظه

گـزینیم و   نان در خانه قبر مـأوى مـى  پوشاند؛ همانند مسکی سنگى ما را سقفى از سنگ مى

نشـاند و بـه    روند. مرگ ما را در شکلى عجیب به خاك مى گذارند و مى همه ما را تنها مى

. کنیم که اگر چه داراى ساکنان زیادى هستند؛ اما گویا هیچ کس در آنجـا نیسـت   دیارى رو مى
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زیم درحالى کـه سـر و   خی اى که لخت وعریان از قبر برمى خدایا به ما رحم کن؛ آن لحظه

هایمان تشنه و  هایمان از هول قیامت ترسناك و لب صورتمان را خاك پوشانده است و چشم

هایمان گرسنه و پشتمان از سنگینى بار گناهان خم شده و ترس و هول قیامت ما را از  شکم

 وسـتان یاد همه غافل کرده و تنها به فکر خود هستیم و چه دردناك است اگر دراین مسـیر از د 

 بدان ودشمنان خدا همنشین شویم. خدایا درآن لحظه بـا رویگردانـى   جدا مانیم و با و اولیاى حق

  1خود از ما، درد و غم و ترس ما را دو چندان مکن.

ود توان خ میآیا هاي آن است،  اکنون با این نگاه به مرگ، که شهادت در زمره صورت

جاست که انسان  درست در همین و جنگ طلبید؟مل به مبارزه تأ و دیگران را کوکورانه و بی

تواند با بصیرت به سوي جهاد  پس از معرفت به مرگ و تضرع و التجاء به درگاه خداوند، می

 درست در همین لحظه است که خداوند جهادگران در راه خـود را همراهـی   و شهادت گام نهد.

ك لحظه مرگ قبل از مـرگ،  گرداند. بدون فهم و ادرا کند و مرگ را بر آنان راحت می می

نائـل  توان به آن  توان شهادت را فهمید و بدون شناخت عارفانه نسبت به شهادت نمی نمی

 در ضـمن دعاهـاى   السـلام  علیـه امام سجاد  آمد، هرچند که انسان در جنگ جان خود را ببازد!

 ت: انگیز خود چه زیبا این لحظه را به تصویر کشیده اس شورانگیز و در عین حال حزن

اى واى از مرگ که از آن گریز و فرارى نیست. اى واى از وحشت قبر و بلاهاى بعد از 

 اى شـوم... آه از لحظـه   منتقل مـى  )گورستان(اى که به سوى جایگاه مردگان  مرگ، آه از لحظه

شود. آه از لحظه اى که دوستان و بستگان، مرا تنهـا رهـا    که خاك فرش زیر پاى من مى

کنند و اعضاى بدنم  ها گوشت و پوست مرا خوراك خود مى اى که کرم لحظهکنند. آه از  مى

  2شود. از هم گسسته مى
                                                                            

و اجعلنى و والدى و ما ولدا و ولدى من الذین ینصرونه و ینتصرون به فى الدنیا و  اللهم صل على محمد وآل محمد.... 1

  .144طاووس، اقبال الاعمال، ص ؛ ابوالقاسم سید بن220الاخرة. عبدالحسین طالعى، پیشین، ص

اضحى  احزناه اذا آه وانفساه لابد من الموت و وحشۀ القبر و البلاء... آه واحزناه انا المنقول الى عسکر الموتى... آه و. 2

محاسنى و اللحم و تصرمت التراب لى فراشا وطاء آه وانفساه اذا اسلمونى الاحباء و الاخلاء آه وانفساه اذا اکلکت الدیدان 

  .  431ص الاعضاء. الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ،
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 مرگ در دعا. 2

 دهنـد،  من خود ارائه مـی نکه توصیفی از مرگ را به مخاطب مؤعلاوه بر ای ها تدعاها و زیار

ر ایـن  دهند. در ادامه به چند بحث هنجـاري د  هنجارهایی نیز در قالب درخواست ارائه می

  شود: زمینه پرداخته می

  

  دعا براي مرگ) الف

یعنى آیا دین اجازه داده است  ؟آیا انسان مجاز است از خداوند طلب مرگ و نابودى کند

این پاسخ هاي دین،  حسب آموزهها از درگاه خدا طلب مرگ و کشته شدن بکنند؟  که انسان

 ل ناشی از زندگی سـخت) به دلای درخواست صریح مرگ از خدا، به خصوص(یعنی  الؤس

 توان چنـین در خواسـتى از   شود این است که اگر نمى منفى است. پرسش دیگرى که مطرح مى

 ها و دعاها چنین امرى مشهود است و چرا از درگاه خـدا خواسـته   خداوند کرد، پس چرا درروایت

شود که در میدان جنگ کشته شویم؟ این در حالى است که کشته شدن همـان مـرگ    مى

باید گفـت کـه    ،به طور خلاصههاست.  نوع و نحوه آن متفاوت از سایر مرگ هرچند ت،اس

تنها در یک مورد دین اجازه داده، و حتى تشویق کرده که از درگاه خداوند طلب مرگ شود 

و آن هم موقعى است که عمر انسان، چراگاه شیطان شده باشد. یعنى به جاى اینکه انسان 

 ى خداوند در زندگى به عبادت خدا بپردازد، شـیطان روح وى را تسـخیر  ها بتواند از عمر و نعمت

طاعت حق گام بردارد؛ به طورى که رهایى از آن نیز ممکن نباشد.  کند و در جهت خلاف

 خوانیم: در دعاها مى

دار و آن لحظه کـه   دارم مرا زنده نگه خدایا تا آن لحظه که من در طاعت تو گام بر مى

 دارم مرگ مـرا برسـان   مى من در جهت خلاف طاعت تو گام برن شده و عمر من چراگاه شیطا

  1و مرا به سوى خود ببر قبل از اینکه خشم و غضب تو شامل حال من شود.
                                                                            

 اللهم... و عمرنى ما کان عمرى بذلۀ فى طاعتک، فاذا کان عمرى مرتعاً للشیطان فاقبضنى الیک قبل ان یسبق مقتـک . 1

.او یستحکم غضبک على 600جنان، ص؛ شیخ عباس قمى، مفاتیح ال111الجامعۀ، ص الصحیفۀ السجادیۀ الى.   
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هـاى   طلب حیات و نطلبیدن مرگ به خاطر فرار از مسئولیت، جزئى از شخصیت انسان

دارد. در  وجود »نى الموتباب کراهیۀ تم«بابى به نام  سنن ابى داود بزرگ است. در کتاب

 بـه خـاطر مصـیبتى   گاه  هیچکه  کند آله روایت مى آنجا انس بن مالک از پیامبر صلى االله علیه و

بلکه همواره بگویید: خدایا تا آن لحظه کـه زنـدگى    رسد آرزوى مرگ نکنید که به شما مى

چون زندگى  دار و شود، مرا زنده نگه مى  براى من خوب است و عمر من در طاعت تو صرف

 1برایم سودمند نبوده و مرگ برایم مفید باشد، مرا بمیران.

 بنابراین ملاك و معیار براى جواز یا عدم جواز درخواست مرگ از خداوند، کیفیـت و تبعـات  

جا ضمن اینکه در همین  هاى فردى و اجتماعى است. منفى و مثبت زندگى انسان در عرصه

توان این درنگ را هم داشت  می مطلوب تلقی شده است.ب، امري نانیز ادامه زندگی نامطلو

 زنـدگی  پایـان  یعنـی  مرگ که معنی بدین باشد؛ استعاري امري مرگ، طلب اینجا در که گویی

به سـخن   .گرفت سر از را مطلوب زندگی جهان همین در آن، اثر بر توان  می که نامطلوب

به  است عمر است. استفاده ازهت ج آموزي و یادآوري ت دلالت بر نوعی ادبدیگر، این روای

 هـا  در دعاها و روایـت  2هیچ کس آرزوى مرگ نکند. هرحال در روایات تصریح بر این است که 

نیز درخواست مطلق مرگ تجویز نشده است؛ بلکه تصریح شده در جایى که براى رسیدن 

 رگ مـا اى جز مرگ نیست، پس خداونـد م ـ  به کمال و سعادت و دورى از پستى و شقاوت چاره

 فرماید: در این زمینه مى السلام علیهها قرار دهد. امام على  را در راه خود و از نوع بهترین مرگ

خدایا در آن لحظه که عمر ما پایان یافته و قرار است مرگ ما را فرا گیرد و به دیدار تو 

 ن بـه حـال مـا   آییم، در بهشت براى ما منزل و مقامى فراهم آر که همه آدمیان از اولین تا آخری

  3غبطه خورند.
                                                                            

لایدعونّ احدکم بالموت لضرّ نزل به ولکن لیقل اللهم احینى ما کانت الحیاة خیراً لى و توفنى اذا کانت الوفاة خیراًلى. . 1

  .  188،ص3ابوداود سلیمان بن اشعث السجستانى الازدى، پیشین، ج

  و لایتمنین احدکم الموت. همان.. 2

یام و لابد من لقائک فاوجب لى من الجنۀ منزلاً یغبطنى به الاولون و الاخرون. اللهم اذا حضرت الاجال و نفدت الا. 3

  .307،  ص1365سیدهاشم رسولى محلاتى، الصحیفۀ العلویۀ، تهران: موسسه انتشارات اسلامى، 
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رش شده است تا از این البته، پیداست که در دین اسلام یاد مرگ امرى مطلوب و سفا

 تلخـى و وحشـت   دومو  به یاد خدا بوده و از اعمال سوء و کردار بد دورى کنیم نخسترهگذر 

ت تلقى اى از حیا مرگ زایل شده و آن را پل ارتباطى به سوى خدا بدانیم و مرگ را مرحله

 فرمود: شد، مى چون ذکر مرگ مى السلام علیهو آن را نیستى و نابودى نپنداریم. امام سجاد  کنیم

 خدایا بر محمد درود فرست و مرگ را همواره در برابر دیدگان ما قرار ده تـا بـا آن مـأنوس   

ل باشیم و چنان نباشد که ما گاه و بیگاه از یاد مرگ غافل شویم و چنان کن کـه از اعمـا  

نیکو بیشترین بهره را ببریم تا در مسیر برگشت به سوى تو از آن استفاده بریم و مـا را بـه   

مرگ مشتاق گردان تا مرگ را مایه انس و آرامش خود بدانیم و آن را چون پشتیبانى بدانیم 

که نزدیک شدن به آن را دوست داشته باشیم و چون مقدر شد که مرگ مـا را فراگیـرد و   

ى ما روانه کردى، کارى کن که مرگ ما باعث سعادت و رستگارى ما باشد مرگ را به سو

 و به واسطه آن آرامش و راحتى یابیم و نکند که در مهمانىِ مرگ، شقاوت و خـوارى بـه سـوى   

ما آید، بلکه چنان کن که مرگ باعث بخشش گناهان ما شود و مرگ را بـراى مـا درى از   

کننده هسـتیم از   الى که هدایت یافته، مطیع و توبهدرهاى رحمت خود قرار ده و ما را در ح

   1معاصى از دنیا ببرى. دنیا ببر نه اینکه ما را به اکراه و در حال انجام

 . اگر بخواهیم از فقه اللغه فارسـی اسـتفاده  تمام نکته در همین است که مرگ، آرامش است

 سکون و ثبـات اسـت. بنـابراین   عناي قرار و رامش به معناي بیقراري است و آرامش به مآببریم، 

 اي و زمان و درتحولات اجتمـاعی، لحظـه    در گیراگیر حرکات و تطورات زمیندر جایی که آدمی 

ین تصور از با ابرهاند. چه نیکو نعمتی است که او را از این هیاهوي دمادم قرار ندارد مرگ 
                                                                            

ح الاعمال آله و... انصب الموت بین ایدینا نصبا و لاتجعل ذکرنا له غبا و اجعل لنا من صال و اللهم صل على محمد. 1

عملاً نستبطئ معه الیک المصیر و نحرص له على وشک اللحاق حتى یکون الموت مانسنا الذى نانس به و مألفنا الذى 

و نشتاق الیه و حامتنا التى نحب الدنو منها فاذا اوردته علینا و انزلته بنا فأسعدنا به زائراً و آنسنا به قادماً و لاتشقنا بضیافته 

و اجعله باباً من ابواب مغفرتک و مفتاحاً من مفاتیح رحمتک؛ أمتنا مهتدین غیر ضالین، طائعین غیر لاتخزنا بزیارته 

، تائبین غیر عاصین و لا مصرین یا ضامن جزاء المحسنین و مستصلح عمل المفسدین. الصحیفۀ السجادیۀ مستکرهین

  .191الجامعۀ، ص
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پیشـفرض    دت اندیشـید: توان به شها گذارند می در اختیار ما می ها مرگ که دعاها و زیارت

شدن در راه خدا، تحقق صلح و ثبات براي خود و جامعه است؛ اگر چنین نباشد، جنگ  کشته

 علیـه امـام سـجاد    خودفریبی است.و مرگ در صحنه جنگ نه تنها شهادت نیست، بلکه نوعی 

 د.کن ـ خواست مـى را از خدا در بخش شادي در دعاى نیمه شب شعبان نیز زندگى و مرگ السلام 

 :شادي نیز دال بر نوعی آرامش است

ام زندگى موقر و باکرامت به من عطاکن و چون مـرگ مـن    خدایا تا آن زمان که زنده

 1فرارسید و مرا نزد خود فراخواندى مرگ را براى من شادى و آرامش قرار بده.

 فتـه یافت. از همین جاسـت کـه گ   ها توان در دعاها و زیارت عموماً این تعبیر از مرگ را می

 کننـد.  جهاد و شهادت را در جهت زیست انسانی تلطیف می ،هاي روایی و زیارتی شود آموزه می

 فرماید: تعبیر زیبا و جامعى دارد و مى مورددر این  السلام علیهمام على ا

 هاى تـو بهتـرین   اى قرار دهى که بتوانم از نعمت خواهم تا زندگى مرا به گونه خدایا از تو مى

 اى قرار دهى که از هرگونه بدى و شـر خلاصـى   فاده را بکنم و مرگ مرا به گونهو بیشترین است

  2یابم و به راحتى و آرامش دست پیدا کنم.

  

 هاى بد پناه بردن به خدا از مرگ) ب

هـاى بـد    پناه بردن به خدا از مرگ ،ها تدر دعاها و زیار مرتبط با مرگ هاي وعیکى از موض

. یعنى کسى که در زنـدگى بـدکردار   در زندگی است اعمال او و ناگهانى است. مرگ انسان تابع

کـردار اسـت بـا     و ناصالح باشد، مرگ بدى نیز در انتظار او خواهد بود و کسى که صالح و نیـک 

هـاى بـد،    رفت. بنابراین طلب مرگ خوب و پناه بردن به خدا از مرگ مرگ خوبى از دنیا خواهد

است. در دعاهـاى  از انجام کارهاى بد و ناشایست  در حقیقت طلب انجام کارهاى نیکو و گریز

  شود: بینیم که از خداوند درخواست مى مى السلام علیهمشریف پیامبر و اهل بیت 
                                                                            

  .206ت لى جذلاً و سروراً. همان، صو احینى ما احییتنى موقوراً مستوراً و اجعل المو. 1

  .512تجعل الحیاة زیادة لى فى کل خیر و الموت راحۀ من کل شر. الصحیفۀ العلویۀ، ص اللهم اسالک ان. 2
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   1خداوندا مرا به ناگهانى بازمگیر و به ناگهانى و بدون اینکه آمادگى داشته باشم مرا مکش.

توان شهادت را  است که میهاي بد مرگ  جانکاه و صورت هاي با تفطن نسبت به حالت

اند  خوانیم که از خداوند خواسته را مى السلام علیهمبه طور مکرر مناجاتهاى ائمه  آرزو کرد.

 اى بـد و نـاروا   به گونـه  به جهان دیگر، مرگ آسانى نصیب آنان کند و بازگشتشان از این جهان

 2یز آدمیان مرتبط است.نوع رستاخ هایی نیز مؤید این هستند که نحوه مرگ با روایت نباشد.

 در دعاى حزین مى خوانیم:

 برم از اینکه مرگ من سخت باشد و یا اینکه من با وضعیت بد و خدایا من به تو پناه مى

  3اسفناکى بمیرم و به سوى قبر روم.

گفته شد که مرگ تنها راه بازگشت ما به سوي اوست؛ این بازگشت با بودن ما در این 

ن رفتن است، نوع بودن نوع رفتن را نیز مضدارد. همچنان که بودن متتنگاتنگ عالم ارتباط 

 بـرم  فرمودند: به خداى بزرگ پناه مـى  اکرم صلى االله علیه وآله همواره مى پیامبرکند.  تعیین می

مضمون دیگرى که همواره در دعاها راجع به مرگ  4مرگ و زندگى بد و از بازگشت بد. از

 از فتنه در لحظه مرگ و زندگى است. روایت شده که پیامبر صـلى  وجود دارد، پناه بردن به خدا

ند و به یاران خود نیـز سـفارش   ندخوا االله علیه وآله همواره در نمازهاى خود این دعا را مى

برم از اینکه مـرگ و   خدایا به تو پناه مى که بعد از نماز این دعا را مکرر بخوانند: دندکر مى

  5.زندگیم، فتنه و آزمایش باشد

زندگی آزمایشی و مرگ آزمایشی هیچ نسبتی با جهاد و شهادت ندارد. بنابراین آنکه در 

با توجـه بـه    پی جهاد و شهادت فی سبیل االله است، باید که زندگی و مرگش اصیل باشد.
                                                                            

  .173؛ المصباح فى الادعیۀ، ص198الدین الکفعمى، البلد الامین، ص اللهم لاتاخذنى بغتۀ و لاتقتلنى فجأة. تقى. 1

  .100، ص1ل ادخل الجنۀ و الکافر کما مات ادخل النار. البغدادى، پیشین، جکما قت(الشهید) لانه . 2

  .81الدین الکفعمى، المصباح فى الادعیۀ، ص تقى. 3

 طاووس، بن سید ؛469، ص1اعوذ باللَّه العظیم من... سوء الممات و المحیاء و سوء المنقلب. جواد القیومى، پیشین، ج. 4

  .299ص ،86ج پیشین، جلسى،الم محمدباقر ؛20ص الدعوات، مهج

  .8، ص2اللهم انى اعوذ بک... من فتنۀ المحیا و الممات. محمد بن علان الصدیقى الشافعى، پیشین، ج. 5
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 هـاى  از خداوند این بوده است که از مـرگ  السلام علیهمهاى ائمه  این دعاها، یکى از درخواست

 خواند: به دور باشند. از همین رو پیامبر صلى االله علیه وآله پیوسته این دعا را مى بد و نامطلوب

برم از اینکه در اثر ماندن زیر آوار یا سقوط در چاه یا غرق شدن  خدایا من به تو پناه مى

در آب یا سوختن در آتش بمیرم و یا اینکه در پیرى و از روى خرفتى بمیرم و یا اینکـه بـه   

برم به تو از اینکه در جنگ در حال فـرار   شیطان بر من مسلط شود و پناه مى هنگام مرگ،

  1کشته شوم و یا اینکه بر اثر نیش مار و عقرب از دنیا بروم.

بنابراین نوع مرگ از اهمیت به سزایى برخوردار است. طبیعى اسـت کـه مرگـى داراى    

دربرداشته باشد؛ از  ملی رابخش باشد و تکا کمالارزش است که براى خود انسان و دیگران 

ترین سطح در پى  هاست؛ زیرا بیشترین فایده را در گسترده این منظر شهادت بالاترین مرگ

، شود. شهادت به مثابه تزریق خون به پیکـر اجتمـاع   دارد و باعث تحول و حرکت در جامعه مى

 آزمایشـی و  ىاى دربرنداشته باشد، مرگ کند. مرگى که فایده حیات اجتماعى را تضمین مى

 السلام علیهم. از همین روست که مرگ و شیوه انتقال به سراى باقى نزد ائمه استنامیمون 

 اند: خوانده اى که در نماز شب خود این دعا را مى داراى اهمیت بوده است؛ به گونه

 خانواده و دوستان و ،من خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و مرگ من، فرزندان

شدن، سوختن، قصاص شـدن، در   هاى بدى چون غرق مده؛ مرگ هاى بد قرار مرگ مرا از

حبس مردن، طعمه درندگان شدن، از غصه دق کردن، از تشنگى مردن، از آفتـاب زدگـى   

  2مردن، از گرسنگى مردن، در سرزمین غربت مردن و هر مرگ بدى که ممکن است باشد.

گی در غرقاب مادیات، زنـدگی در  هاست؛ زند ها، حکایت از انواع زندگی همه این مرگ

                                                                            

یتخبطنى   اللهم انى اعوذ بک من الهدم و اعوذ بک من التردى و اعوذ بک من الغرق و الحرق و الهدم و اعوذ بک ان. 1

، 7علان الصدیقى، پیشین، ج اموت فى سبیلک مدبراً و اعوذ بک ان اموت لدیغاً. ابنالشیطان عند الموت و اعوذ بک ان 

  .362ص ،95؛ محمدباقر المجلسى، پیشین، ج135، ص1؛ جواد القیومى، پیشین، ج218ص

ولا اللهم صل على محمد و آل محمد و لا تمتنى و لا احداً من اهلى و ولدى و اخوانى فیک غرقاً ولا حرقاً ولا قوداً . 2

شیخ  السبع ولا غماً ولا هماً ولا عطشاً ولا شرقاً ولا جوعاً ولا فى ارض غربۀ ولا میتۀ سوء.  هضماً ولا اکیل صبراً ولا

  .170و 94جعفر طوسى، پیشین، صص ابى
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 اش حـبس ضـروري   اش قصاص آید)، زندگی آزردن دیگران (که در پی قتل دیگران (که در پی

شود)، زندگی در ناامنی، زندگی در غم و غصه، زندگی در تنهایی و انزوا و انواعی از زندگی 

ی براي دیگران اي که عبرت هاي آزمایشی است. زندگی آزمایشی، زندگی که نشان از زندگی

نکته مهـم   نماي خلق شود. از همین جاست که اي که طی آن انسان، انگشت باشد؛ زندگی

گفته شد که رضایت خالق هستى از انسان به هنگام مرگ است.  ،ها تاها و زیاردعدر  دیگر

ر ه درخواست رحمت الهی قرین بوده است. دواره با مسئلدعاي ائمه در خصوص مرگ، هم

یکى از برترین مصادیق مرگ از روى رحمت خداوند متعال است. بنابراین دعا  شهادت ،واقع

 به نوعى دعا براى شـهادت در راه خداسـت.   ـو نه از روى غضب   - براى مرگ از روى رحمت 

 :گوید  امام حسین در دعاى نغز و پرمغز خود در روز عرفه مى

 1ندهى.خواهم که مرگ مرا ناشى از غضب خود قرار  خدایا از تو مى

دنبال دارد، زندگی درخـواب و غفلـت    دیگر از زندگی نامطلوب که مرگ نامطلوب را به نوعی

ها  را بـه عبـث خلـق نکـرده اسـت. از       است. خداوند از پیش، در قرآن انذار داده است که انسان

 در دعاها آمده است:همین رو، مرگ در غفلت و خواب نیز صورت نامطلوبی از مرگ است. 

 2سپاس که روح مرا بعد از خواب به من بازگرداند و مرا در حالت خواب و غفلت نمیراند.خداى را 

گاه مطلوب اولیاى دین نبوده است. از همین روست  مرگ در حالت خواب و غفلت هیچ

 انـد  بینیم همه اولیاى خدا در هنگام مرگ داراى روحى سرشار از آگاهى و هوشیارى بوده که مى

کردند و حتى ائمه دین و برخى دیگر از بزرگـان و   مى ه بهترین وجه اداو کلمات تلقین را ب

ساختند و با پوشیدن جامه نو، مقدمات مرگ خود را  عرفا خود را براى لحظه مرگ آماده مى

توان  اند. این چنین مرگى اگر چه کشته شدن در صحنه جنگ نیست؛ اما مى کرده فراهم مى

  آنها را همسنگ شهادت دانست. 
                                                                            

 ص الدین الکفعمى، البلدالامین، ؛ تقى797ان لاتمیتنى على غضبک. موسوعۀ کلمات الحسین، ص اللهم... فأسألک.... 1

  .216ص ،98؛ محمدباقر المجلسى، پیشین، ج201

  .128یمتها فى منامها. شیخ ابى جعفر طوسى، پیشین، ص لم الحمدللَّه الذى... رد الى نفسى بعد موتها و. 2
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ستین معیار زندگی و مرگ خوب این است که انسان خودآگاه زندگی کند و خودآگاه نخ

بدرود حیات گوید. معیار خودآگاهی در زندگی و مرگ، مفید بودن براي خود و جامعه است. 

 دهد. زنـدگی نیـک   وانگهی، حیات و ممات نیک، حتی کلیت عالم امکان را تحت تاثیر قرار می

، کند و به همین سان، مـرگ بـد   اندیش و نیکوکار می آسمان را نیکانسان در روي زمین، اهل 

 فرماینـد:  مى السلام علیهدر همین رابطه امام على سازد.  آسمانیان را اندوهناك و حزین می

 1به حال من اگر مرگم نزد اهل آسمان بدیمن و نامبارك باشد. بدا

هاى بد است. در  ند از مرگبه طور کلى یکى از محورهاى اصیل دعاها، استعاذه به خداو

 هاى زیادى از مرگ بد ذکر شده است که محور مشـترك همـه آنهـا    این دعاها نمونهدر ضمن 

تواند عدم لطف خداوند به بندگان و غفلت آنان از یاد خدا باشد والا کسى که به یاد خدا  مى

اى را قبض  باشد نه تنها مرگ او مرگ با برکت و عزت است، بلکه خداوند خود چنین بنده

ها ذکر شده و  هاى مرگ بد را که در دعاها و زیارت در پایان برخى از صورت کند. روح مى

دلیل بدیمن بودن آن عدم توجه و لطف خدا به بنده ناشى از غفلت بنده از یاد خداست، ذکر 

 شود: مردن در صورتى که انسان خوراك درندگان واقع شود؛ مردن به واسـطه فـرو ریخـتن    مى

ار بر روى انسان؛ مردن به واسطه سوختن و آتش گرفتن؛ مردن به واسطه آفتاب زدگى دیو

؛ مردن به واسطه )دق مرگ شدن(و سوختن از حرارت آفتاب؛ مردن به واسطه غم و غصه 

تشنگى؛ مردن به واسطه گرسنگى؛ مردن به واسطه نیش مار و عقرب؛ مردن و کشته شدن 

 صحنه جنگ است؛ مردن در صورتى که شـیطان بـه هنگـام    در حالى که انسان در حال فرار از

مرگ بر انسان مسلط شده باشد؛ مردن در حالى که انسان مغضوب خدا واقع شـده باشـد؛   

  مردن به واسطه سقوط کردن در چاه یا دره؛ مردن در زندان؛ کشته شدن در نتیجه قصاص.

انى که ناگزیر اسـت روزى  هاى بد، توجه به این نکته است که انس هدف از ذکر موارد مرگ

هـاى بـد نباشـد؛ بلکـه در مقابـل از نـوع        تسلیم مرگ شود چه بهتر که مرگ وى از انواع مرگ

هاى پیشگفته مـرگ   هاى خوب باشد که بهترین آنها شهادت در راه خداست. البته صورت مرگ
                                                                            

  .  67ص ،2وانفساه ان کان موتى ممقوتاً فى اهل السماء. القیومى، پیشین، ج. 1
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بـد و   هـاى مـذکور   بد به صورت مطلق مورد نظر نیست. بدین معنى که همیشه، مردن در قالب

شـوند   دهند و شهید محسوب مـى  شود. چه بسا افرادى که در زندان جان مى نامبارك تلقى نمى

، سـقوط کـردن و... از دنیـا    سـوختن در آتـش  ه به واسطه غرق شـدن،  و چه بسیارند کسانى ک

شود، در این مـوارد آنچـه مهـم     روند و مرگ آنها شهادت یا همردیف شهادت محسوب مى مى

و مردن است. کسى کـه در صـحنه جنـگ از    زندگی هدف افراد در حین ان و زندگی انساست، 

هـا بـه    کند، به درستى شهید است و کسى که به دنبال علم و دانش در بیابـان  بلندى سقوط مى

شـود. حتـى در    شهید محسوب مـى رود، همردیف  واسطه گرمازدگى، نیش عقرب و... از دنیا مى

هاى دریایى به خاطر غرق شدن بمیرد اجـر و پـاداش او    آمده است کسى که در جبهه ها ایترو

دو برابر شهیدى است که در خشکى از دنیا رفته است. آنچـه واضـح و مسـلم اسـت ایـن کـه       

هاى فوق و بدون اینکه انسان در حین مرگ قصد و هدفى خـاص داشـته    کشته شدن در حالت

. در عـین حـال مـردن بـر     باشد که همگان از آن منتفع شوند، چندان مطلوب و مبارك نیسـت 

همین منوال ممکن است به دلایل خاص دیگر، پاداش شهید را به دنبـال داشـته باشـد. پیـامبر     

چـرا کـه    1؛امت من هستند یدانو شهزغریق و طاعون زده و... نیز جمسلمان در حدیثى فرمود: 

گفته هـاي پیش ـ  مسلمان زیستن، مرگ مسلمانی را در پی دارد. این در حالی اسـت کـه صـورت   

مرگ بد، دلالت بر زیست نامسـلمانی دارد و الا مسـلمان اهـل غـم و غصـه و غفلـت و آزار و       

ن امـور  آسـازد و دنیـایی کـه در     مسلمان، آخرتش را بر مبنـاي دنیـایش مـی   نارضایتی نیست. 

  نامطلوبی چون ناامنی و حبس و ناملایمات روحی باشد، آخرتی نخواهد داشت.

 

 آمادگى براى مرگ) ج

ها، آمادگى بـراى مـرگ    ز مضامین بااهمیت در رابطه با مرگ در دعاها و زیارتیکى ا

هاى مکتب اسلام مرگ داراى مراتب و منازلى است که عبور از هر کدام  است. طبق آموزه

بینیم که از خدا درخواست  طلبد. از همین رو در دعاها مى توشه و آمادگى خاص خود را مى
                                                                            

  . 121، ص 8ابوالعباس القسطلانى، پیشین، ج . 1
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 خوانیم: مى شنبه ا دور کند و ما را با آمادگى از این دنیا ببرد. در دعاى شب پنجشده تا مرگ ناگهانى را از م

 1خدایا مرا به ناگهانى مگیر و مرگم را ناگهانى قرار مده.

در مورد آمادگى براى مرگ این روحیه را در انسان  السلام علیهمخواندن دعاهاى ائمه 

بد به دور باشد و همیشه خداوند تبارك  کند که انسان همیشه از گناهان و کارهاى ایجاد مى

و تعالى را به یاد داشته باشد و در راه خدا و دین خدا مجاهده و تلاش کند. به یـاد مـرگ و یـاد    

 دهـد و معیارهـاى   هاى اجتماعى و جرم و جنایت را به شدت کـاهش مـى   خدا بودن، ناهنجاري

 السلام علیهکند. امام سجاد  ىاخلاقى، انسانى و نوع دوستى را جایگزین معیارهاى مادى م

 فرماید: در ذکر سجده خود مى

برم از این که به هنگام مرگ، آمادگى آن را نداشته باشم و در حال  خدایا به تو پناه مى

 برم ازاینکه مرگ بدى در انتظارم باشد و با حالتى غیـر مطلـوب   غفلت مرگ مرا دریابد و پناه مى

 2برم از اینکه در قیامت جزو پشیمانان باشم. ه مىو غیر آماده روانه قبر شوم و پنا

آید که آیا کسی که از زندگی نادم و پشیمان  این پرسش پیش می با دقت در این دعاها

 ، غـایتی و دسـتاوردي خواهـد   وتواند به استقبال مرگ برود؟ آیا مرگ او و مرگ براي ا است می

است، از مرگ نیز نادم خواهد بـود.  توان گفت آنکه از زندگی نادم  همین اندازه می داشت؟

از همـین   زندگی ناآزموده به ایمان و عمل صالح، نه ارزش زیستن دارد و نه ارزش مـردن! 

   روست که در دعاها آمده است:

چنان قرار مده که در آن لحظه پشیمان باشم و چنان نباشد کـه آمـادگى    خدایا مرگ مرا آن

 3ام پشیمان و نادم باشم. د و من از اینکه آماده و مهیا نبودهمرگ نداشته باشم و ناگاه مرگ مرا بربای

 هـاي  خواسـته  همـواره از بنابراین آمادگی براي مرگ، که همان آمادگی براي زندگی است، 

 آمـادگى بـراى  اند کـه   رحمان و رحیم بوده است. آنان از مصدر رحمت خواستهخداوند  امامان از
                                                                            

  .198الامین، ص الدین الکفعمى، البلد اللهم لاتأخذنى بغتۀ و لاتقتلنى فجأة. تقى. 1

 الدین الکفعمى، اللهم انى اعوذ بک من الغفلۀ عند الموت و من سوء المرجع فى القبر و من الندامۀ یوم القیامۀ. تقى. 2

  .173ص المصباح فى الادعیۀ،

  .183طوسى، پیشین، ص ابى جعفر  و لاتندمنى عند الموت. شیخ. 3
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 فرمود: در مناجات خود مى السلام علیهعنایت کند. امام سجاد مرگ و بار یافتن به حضورش را به ما 

  1به من عطا کن.را خدایا پیش از اینکه مرگم فرارسد آمادگى آن 

توان طلب آمادگى براى مرگ را بـه   طلبى به این دعاها بنگریم مى اگر از منظر شهادت

ان به عنوان بنـده  . یعنى اینکه انستعبیر کردنوعى طلب شهادت و کشته شدن در راه خدا 

خدا باید این روحیه را در خود تقویت کند که همیشه در حال تلاش و مبارزه است. حتى اگر 

یعنى جنگ محقق نشود جهاد اکبر یعنى مبارزه با نفس و پرداختن به عبـادت   ،جهاد اصغر

خدا همیشه محقق است و چنان که در مباحث پیش به آن اشاره شد، مجاهد نفس و آنکه 

شود. بنابراین  ىبردارد، شهید محسوب م اه طاعت و عبادت خدا و مخالفت شیطان گامدر ر

 یعنى آمادگى براى انجام عبادت و ترك معصیت و آمادگى براى جانفشـانى  آمادگى براى مرگ

هاى انسانى در جامعه که در پرتو آن انسان هم خود به  در راه خداوند و در راه تحقق ارزش

 دارد. امعه را از زوال باز مىرسد و هم ج کمال مى

آسـان  آمادگی براي مرگ، با موضوع آسان شدن مرگ همراه است. از این روست که 

شدن مرگ موضوع دیگرى است که در دعاها از خداوند درخواست شده است. همچنان که 

طلبـد.   بیان شد مرگ داراى منازل و مراتبى است که گذر از هر کدام توشه خاصـى را مـى  

هاى  ها و موانع مواجه خواهد شد. یکى از مهمترین راه زاد و توشه ندارد با سختىکسى که 

روح  کردار نیکو است. در این میان اولین مرحله مرگ یعنى قبض ،آسان شدن منازل مرگ

وال و ه ـوجود دارد که در ذکر بیان ا ى از پیامبر و امامانهای تیخود حکایتى دیگر دارد. روا

حان در این زمینه وجـود  هنده هستند و حکایاتى که از اولیا و صالد هاى مرگ تکان سختى

خود پیش  السلام علیهمبیش از پیش اهمیت بخشیده است. از همین رو ائمه  را ئلهدارد مس

و بیش از دیگران دست نیاز به درگاه خداوند بلند کرده و خواهان آسان شدن ایـن مرحلـه   

  گوید: هاى خود با خداوند مى در یکى از مناجات سلامال علیهاند. امام على  مهم و حساس بوده
                                                                            

ارزقنى  . همچنین: اللهم...405ص السجادیۀ الجامعۀ، ؛ الصحیفۀ498همان، ص اموت و افوت. و تدارکنى قبل ان. 1

  به تعبیر مولوي: آزمودم، مرگ من در زندگی است....  449، ص92الاستعداد عند الموت. محمدباقر المجلسى، پیشین، ج
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   1مرگ مرا آسان گردان. گیرد، نمى اى که مرگ تو را فرا اى خداى زنده

بخش تذکر براي داشتن نـوع زنـدگی    تفاهمچنان که گفته شد این قبیل دعاهاي لط

 دگیزندگی و زن کاذب هاي هاي مرگ، یعنی آسان شدن سختی شدن سختی خوب است. آسان

؛ نوعی زندگی که جدیت و تمرکز هسته است و صادقانه منانه، زندگی مؤکاذب بدون سختی

 ید:گو در دعاى ختم قرآن مى السلام علیهامام سجاد  .اصلی آن هستند

و جـان  هاي مـرگ   سختیبه عظمت قرآن بر محمد و آل محمد درود فرست و  خدایا

 2را بر ما آسان گردان. دادن

 هـاى  تنها مرگ مرگ، درحقیقت درخواست مرگ خوب است؛ چرا کهشدن  درخواست آسان

هاى خوب با راحتى و سهولت  بد سخت و جانکاه هستند ولى مرگهاى خوب و مرگ انسان

 هـاى  راحتى است. نوع مرگ انسـان  همراه است. مرگ براى انسان مؤمن پل انتقال از سختى به

دت در راه خدا اگرچه ممکن است مؤمن نشان از رحمت خداوند دارد. بر همین اساس شها

است در ظاهر صورتى خونین داشته باشد اما باطن و حقیقت شهادت، مرگ راحت و آسانى 

  شود. منان حقیقى مىؤکه تنها نصیب اولیاى خدا و م

  

 مرگ خوبدرخواست ) د

بـر زنـدگی خـوب    هاي دعایی، مرگ خـوب دلالـت    پیش از این گفته شد که حسب آموزه

زیـم و بـا تـو     کند که خدایا مـن بـا تـو مـی     سلام به درگاه خدا عرض میلا علی دارد. امام علی

و هـم اینکـه    مرگ و زندگى در دست خداسـت این عبارت همه نشان از این دارد که  3میرم. می

کنـد؛ چیـزي کـه در     خداوند است که نوع و صورت مرگ و زندگی را براي بندگانش تعیین مـی 
                                                                            

 طاووس، اقبال الاعمال، قم: مکتـب  الدین ابن تموت ان تهون على الموت. ابوالقاسم رضىیا حى اسألک بحیاتک التى لا . 1

  .97،ص2؛ جواد القیومى، پیشین، ج359، ص3، ج1414الاعلام الاسلامى، 

السجادیۀ  الموت على انفسنا کرب السیاق و جهد الانین. الصحیفۀ اللهم صل على محمد و آله و هون بالقرآن عند. 2

  .620ص الدین الکفعمى، المصباح فى الادعیۀ،  تقى ؛197صالجامعۀ، 

  .302اللهم بک أموت و بک أحیا. الصحیفۀ العلویۀ، ص. 3
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دگی و مرگ خوب است که انسـان خـود بایـد آن را از درگـاه خـدا      ماند اراده به زن این میان می

دلیـل   نبایـد بـى  وانگهی، حسب مباحث پیشین، . بخواهد و در عمل نیز جویا و عامل به آن باشد

طلب مرگ و نفى زندگى کرد. جذب موت و دفع حیات، صحیح و روا نیسـت مگـر آن هنگـام    

ى جز خسران در پـى نداشـته باشـد و مـرگ     که ادامه و استمرار حیات براى سعادت انسان چیز

اي براي تغییر سبک زنـدگی بـه    که آن هم استعاره بست هولناك باشد تنها راه رهایى از این بن

  .  مدد الطاف خداوندي است

در غیر این حالت، هم مرگ و هم زندگى هر دو را باید خواست. اما مهم این است که 

ها را نصیب ما کند؛ حیات همراه خیر  و بهترین مرگها  از خداوند بخواهیم تا بهترین زندگی

و برکت و مرگ نیک و خوش اقبال که مایه سعادت باشد. چنانکه در دعاى شب اول مـاه  

 خوانیم: رمضان مى

 در حالى که بر دوستى دوسـتانت و دشـمنى   - ها را  ها و بهترین مرگ خدایا بهترین زندگی

  1نصیبم کن.ـ دشمنانت باشم 

خواهد؛ چرا که مرگ و زنـدگی   ضوعی از درگاه خداوند، صداقتی بالا میطلب چنین مو

 در آن رضايهستند؛ زندگی خوب، یک زندگی اجتماعی است که  ورآ خوب هر دو مسئولیت

 :خالق و خلق را در پی داشته باشد

 خواهم که مرا از بهترین بندگان خود قرار دهى؛ آنان که کردارشـان شایسـته   خدایا از تو مى

 2رزوهایشان نیک و بایسته است؛ آنان که حیات و مماتشان نیک و خیر است.و آ

بـه   در دعاى روز عرفـه  ،السلام علیهامام سجاد  ،آوري در دعاي مرگ خود را مسئولیت

 داند که در قیامـت نورفشـانی   کند. ایشان مرگ خوب را مرگ کسانی می اي دیگر بیان می گونه

ند که خود سراسر نور است (و معمایی است با وجود او به کنند؛ اینکه نور در محضر خداو می
                                                                            

  .271 ص الدین الکفعمى، البلد الامین، اللهم ابقنى خیر البقاء... و افننى خیر الفنا على موالاة اولیائک و معاداة اعدائک. تقى. 1

 الدین الکفعمى، البلد  من خیر عبادك عملاً و املاً و خیرهم حیاة و خیرهم موتاً. تقىاللهم... و اسألک ان تجعلنى . 2

  .193ص الامین،
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چه معانی بلندي دارد، خود موضوع تحقیق مستقلی است (اگر البتـه   حواشی ظلمت رفتن!)

 دارد: به درگاه احدیت عرضه مى . ایشانراهیابی به کنه آن ممکن باشد!)

 ـ خدایا به من چنان زندگانى پاك و شایسته  و آن، آنچـه لازم اسـت  اى را عطا کن که در پرت

 مرگ مرا، مرگ کسانى قراربده که در قیامـت نورشـان   خواهم برسم و انجام دهم و به آنچه مى

  1از راست و روبرو پرتو گرفته و اطراف آنها را روشن نموده است.

ائمـه   خوب، در سراسر دعاهاي، درست همانند دعا براي زندگی بدعا براي مرگ خو

دم بـه آن داده   بـه  ن درخواست، بسیار بااهمیت است که تذکر دمشود. گویی ای مشاهده می

 خوانیم: در اعمال روز غدیر مى شده است.

ها و بازگشت ما را بهترین بازگشت  مرگ ها و خدایا زندگى و مرگ ما را بهترین زندگی

 2قرار بده.

، دعاهـا این است که در برخی از ایـن   نکته ظریفی که با فرهنگ شهادت ارتباط وثیق دارد

» بازگشـت «است. گویی سخن رفته)منقلب و (حیات، مماتمقوله زندگی، مرگ و بازگشت از سه

دلالت بر نوع مرگ و صورت آن داشته باشد و برترین بازگشت، بازگشـت در صـورت شـهادت    

 مین اساس مـرگ خـوب  مردن. بره و بازگشت نحوه است مردن مرگ، اصل تعبیر دیگر، است. به

باشد و بازگشت خوب از انـواعى نباشـد کـه در مبحـث      اعت و عبادت خدایعنى مرگى که بر ط

بـوده و  هایى باشد کـه مطلـوب عارفـان و اولیـاى خـدا       پیش ذکرشان رفت؛ بلکه از انواع مرگ

و برترین نوع آن شهادت است که در مبحـث بعـد بـه آن پرداختـه      رضایت خدا نیز در آن باشد

  فرمود: از نماز شب خویش روى به درگاه خداوند مى بعد السلام علیهامام کاظم  خواهد شد.

خدایا مرا حیاتى پاك، مرگى شایسته و بازگشتى کریمانه و شرافتمندانه عطـا کـن بـه    

                                                                            

 و امتنى میتۀ من یسعى نوره بین یدیه و عن یمینه. الصـحیفۀ  اللهم... فأحینى حیاة طیبۀ تنتظم بما ارید و تبلغ ما احب.... 1

  .  329السجادیۀ الجامعۀ، ص

؛ 368ص الامین، الدین الکفعمى، البلد  المنقلب. تقى الممات و منقلبنا خیر انا خیرالحیاة و مماتنا خیراللهم و اجعل محی. 2

  .906ص المصباح فى الادعیۀ،
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  1اى که بازگشتم به سوى تو، مرا خوار و پست نکند و آبرویم نرود. گونه

رعایت شود که به علت  هاى دعا و زیارت مشاهده مى این مضمون در جاى جاى کتاب

  2شود. اختصار در این جا از ذکر آنها خوددارى مى

ب، که در دعاها از آن با عناوین که مرگ خو شود میاین سؤال مطرح  بار دیگر اکنون

یاد شده، عباراتی از این دست  و »الفنا خیر»، »الاخیار ةوفا«، »میتۀ سویۀ«، »الممات خیر«

شود. پاسخ  قالب و صورتى ظاهر مى ویژگى اساسى این مرگ چیست و در چه ؟کدام است

؛ ایـن  این است که مرگ خوب مرگى است که بر طاعت و عبادت خدا و بر دین حق باشد

شـدنی   هاي مرگ است و البته انواعی دارد، مرگی حاصـل  مرگ که خود صورتی از صورت

الهی و جد و جهـد عملـی    قق آن نیازمند خواست قلبی و توفیقاست؛ به این معنی که تح

 تعبیرهاى مختلفى از این مضـمون بـه عمـل    ها، و زیارت در دعاها همچنان که گفته شد .تاس

 آمده است؛ اما مقصود همه یکى است: مرگ برطاعت حق و بردین خدا. بهترین نوع بازگشـت، 

عزت و سعادت ابدى است.  آرامش، مرگ سرخ است؛ شهادت و کشته شدن در راه خدا که

 شـود  اند، ذکـر مـى   ز دعاهایى که مرگ خوب را توضیح  و تفسیر کردهدر این جا ابتدا فرازهایى ا

حمزه ثمالى در سـحرهاى  اى ابوشود. در دع و سپس در گفتارى به مرگ سرخ پرداخته مى

 خوانیم: ماه رمضان مى

 3خدایا ما را بر دین و سنت پیامبرت حضرت محمد صلى االله علیه وآله بمیران.

 خدا و پیـامبرانش  ه اولین شرط تحقق مرگ خوب ایمان بهشود ک از این عبارات دریافت مى

  خوانیم: است؛ در دعاى روز هفدهم ماه مبارك رمضان مى
                                                                            

میتتى میتۀ سویۀ و منقلبى منقلباً کریما غیر  فأسالک ان تصلى على محمد وآل محمد وان تجعل عیشى عیشۀ نقیۀ و. 1

  .799و ص 170پیشین، ص وسى،مخزٍ و لافاضح. شیخ ابوجعفرط

 و جـواد  572ص و182الامـین، ص  الحسنى در: تقى الدین الکفعمى، البلد براى مثال دعاى روز سه شنبه و دعاى اسماء. 2

  .116ص ،1الادعیۀ، ج القیومى، موسوعۀ

الصحیفۀ السجادیۀ  ؛186وآله. شیخ عباس قمى، پیشین، ص علیه اللَّه اللهم... توفنا على ملتک و سنۀ نبیک محمد صلى. 3

  .221الجامعۀ، ص
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بمیـران و    خدایا مرا بر ملت و فطرت ابراهیم و دین و سنت محمد صلى االله علیه وآله

 1شم.ها از دنیا ببر در حالى که دوستدار دوستانت و دشمن دشمنانت با مرا با بهترین مرگ

خواست تا او را بر  کرد و از خدا مى على در هر صبح دست نیاز به درگاه خدا بلند مى  امام

 دین اسلام ثابت قدم نگه دارد:

  2بده. خدایا زندگى و مرگ مرا براساس کتاب خود و سنت پیامبر قرار

بـه تـو    خدایا مرا در حالى بمیران کـه آورند که  می  سایر امامان نیز به درگاه خدا التجاء

را  السـلام  علیهمایمان داشته و پیامبرت را تصدیق کرده و ولایت امام على و سایر امامان 

 3قرارده. السلام علیهطالب  ابى بن خدایا زندگى و مرگ مرا چون زندگى و مرگ على ...پذیرفته باشم

اي ها، همگی بر و خطاها و لغزش ها عافیت و به دور ماندن از آزمایشدعاي ائمه براي 

زندگى  بوده است. ثبات در دین نیز یعنی،رسول اکرم  و مرگ بر طریقهتحقق ثبات در دین 

رگ بر طاعت خدا. از همین و مرگ بر اساس کتاب و سنت؛ یعنى زندگى در عبادت خدا و م

  :بخواهیم چنین از خدابعد از هر نماز اند که  پیشوایان دینی به ما یاد دادهجهت آن 

محمد  قرار ده و مرگ و زندگى مرا  احتى و سختى همراه محمد و آلخدایا مرا در هر ر

 4بده. همانند مرگ و زندگى پیامبر و اهل بیتش  قرار

 هاي دعایی و زیارتی، مرگ خوب که همان مرگ بـه شـیوه   به تعبیري دیگر، و طبق آموزه

  فرماید: مى مبارك رمضان در دعاى وداع ماه السلام علیهامام سجاد باشد، مرگ با برکت است.  میامامان 

همچنان که گذشتگان ما را فرا  -خدایا در آن لحظه که قرار است مرگ ما را فرا گیرد 
                                                                            

 اللهم... و توفنى على ملۀ ابراهیم و فطرته و على دین محمد و سنته و على خیر الوفادة فتوفنى موالیاً لاولیائـک و معادیـاً  . 1

  .  256ص لاعدائک. الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ،

  .290، ص2اللهم احینى و امتنى على الکتاب و السنۀ. جواد القیومى، ج. 2

طالب و الائتمام بالائمۀ من آل محمد. شیخ  اللهم توفنى على الایمان بک و التصدیق برسولک و الولایۀ لعلى بن ابى .3

 بن  اللهم احینى على ما احییت علیه على بن ابى طالب و امتنى على ما مات علیه على .206ابوجعفر طوسى، پیشین، ص

  .  207طالب. همان، ص ابى 

؛ 262و اجعل محیاى محیاهم و مماتى مماتهم. همان، ص محمد فى کل عافیۀ و بلاء...  علنى مع محمد وآلاللهم اج. 4

  .43، ص86باقر المجلسى، پیشین، ج محمد



 105  /فصل اول ـ فرهنگ جهاد  

مرگ و بعد از مرگ را بر ما مبارك گردان و مرگ را در نظر ما چنان قرار ده کـه   ـگرفت  

چنان کن که ایم و  مانند امرى باشد که از نزد ما غایب است و هر لحظه در انتظار او نشسته

   1بعد از مرگ براى ما بهتر از قبل از مرگ باشد و آخرت را براى ما بهتر از دنیا قرار ده.

 توان گفت که شهادت در راه خدا کـه مجاهـد   هاى این دعاى شریف مى با توجه به عبارت

کشد، یکى از مهمترین مصادیق مرگ با برکت است. آثار و نتایجى که بـر   انتظار آن را مى

 مرگ با برکت، مرگـی  دت مترتب است همگى از برکت و عزت براى مؤمن حکایت دارند.شها

 خوانیم: در دعاى روز دوشنبه مى است که لحظه به لحظه باید انتظار آن را کشید.

 2کشیم. خدایا... مرگ را بر ما مبارك گردان و آن را بهترین نعمتى قرارده که انتظارش را مى

 مقدر شده و بنـابراین هـر لحظـه   مر غایبى است که براى انسان امرگ براساس این دعاها، 

باید انتظار حضور و ظهورش را کشید و در پرتو این آمادگى به اعمال و کردار نیک پرداخت 

چرا که فرد مهیا و آماده با کوله بارى از زاد وتوشـه راه،   3تا آمدنش مبارك و میمون باشد؛

 از چیزى بـیم  پیماید و وصول به حق را به راحتى مى که همان عمل صالح است، راه پرمخاطره

نیز ذکر آن رفت که در صراط مستقیم، سـه   اي است که پیش از این . این همان نکتهندارد

 :دهند مقوله زندگی، مرگ و بازگشت، مثلت ثبات در دین را انعکاس می

  4خدایا مرگ و مراحل بعد از مرگ را بر ما مبارك و نیکو گردان.

  

 رگ سرخ م) هـ

را به اینجا رهنمون کـرد کـه    مربوط به مرگ مامضامین دعایی و زیارتی بررسى سیر 
                                                                            

الموت اذا قدمنا علیه و اجعل الموت خیر غائب ننتظره  اللهم و بارك لنا فى الموت اذا نزل بنا کما نزل بهم و فیما بعد. 1

  .305خیراً لنا مما قبله و اجعل الاخرة خیراً لنا من الدنیا. الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، ص و اجعل مابعده

 محمد و بارك لنا فى الموت و اجعله خیرغائب ننتظره. شیخ ابوجعفر طوسى، پیشین، ص اللهم صل على محمدوآل. 2

  .174الدین الکفعمى، البلدالامین، ص ؛ تقى458

  اش و چشم بر در دار،  کاو نظر را در انتظار نهاد!. به تعبیر مولوي: منتظر ب3

؛ شیخ ابـوجعفر  764الدین الکفعمى، المصباح فى الادعیۀ...، ص اللهم بارك لى فى الموت و فیما بعد الموت. تقى. 4

  .684طوسى، پیشین، ص
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 ها و مصائب زندگى از خداوند درخواست مرگ نکنـیم، بلکـه از خداونـد    به خاطر سختى نخست

یه وآله ها را به ما عطا کند و معیار آن هم زندگى پیامبر صلى االله عل بخواهیم بهترین زندگى

البته یاد مرگ فى نفسه مفید است؛ چون یاد مرگ انسـان را از   ؛است السلام علیهمو ائمه 

 چون انسان را از مرگ گزیـرى نیسـت، از خـدا    دومدارد.  فروافتادن به مهلکات و گناهان باز مى

به  بد خوب و بخواهیم تا ما را از مرگ بد دور و به مرگ خوب نزدیک کند. مصادیق مرگ

الاترین درجه مرگ خوب، مرگ سرخ یعنى کشته شدن در راه خدا . بذکر شد طور مختصر

فى نفسه آن را  است. مرگ سرخ یا شهادت نه تنها داراى اهمیت و قداست خاصى است که

 باشد. بررسـى ایـن مضـمون    بلکه مطلوب اولیا و مجاهدان در راه حق نیز مى دهد زیبا جلوه مى

 ان شده است.ها بی هاى مختلفى در دعاها و روایت با عبارت

ها تجلی یافته اسـت؛   ها و روایت ها، مرگ سرخ است در آیه اثبات این که برترین مرگ

در متجلی شده است.  ها وجه شهادت است، در دعاها و زیارتو مسئولیتی که مت اما لطافت

ها  به عنوان برترین مرگ )شهادت(خدا  احادیث مربوط به مرگ سرخ، از کشته شدن در راه 

 تـرین  شـریف کند که  هاى زیادى در این زمینه بیان مى رین آنها یاد شده است. عبارتت و شریف

شـهادت   طریـق ها، کشته شدن بر  نشد ترین کشته شریفها، مرگ شهیدان است و  مرگ

خورد نشان از اهمیت و شرافت  ها که در احادیث فراوان به چشم مى این قبیل عبارت 1.است

 فرمودند: السلام علیهعلى مرگ سرخ یا شهادت دارد. امام 

اسـت و چـه آنکـه در سـفر      )اقامت( گیرد چه آنکه در حضر  اى مردم، مرگ همه را فرا مى

تواند از مرگ بگریزد و بر آن فایق شود و هرکس بـه مـرگ طبیعـى     است. پس هیچ کس نمى

بـه  ها کشته شدن در راه خداست. سوگند  کشته خواهد شد و به درستى که برترین مرگ ،نمیرد

  2است. تر از مردن در بستر تر و راحت جانم در دست اوست هزار ضربه شمشیر مرا خوش آن که
                                                                            

 ،1324 تهـران: جاویـدان،   صاحه،ابوالقاسم پاینده، نهج الف .الشهداء /اشرف القتل قتل الشهادة؛ اشرف الموت موت الشهداء. 1

  .8ص ،100باقر المجلسى، پیشین، ج ؛ محمد244الدین الراوندى، پیشین، ص  ؛ قطب668ص

یمت یقتـل و ان افضـل المـوت     الموت محیص و من لم الموت لا یفوته المقیم و لایعجزه الهارب لیس من ایها الناس ان. 2
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 فرماید مى ، و با ذکر سوگند حق،از مرگ  على با معرفت عمیق نسبت به عالم پس  امام

او که خود  .استدوستدار شهادت و مشتاق کشته شدن در راه حق  اواست و  اوکه حق با 

 :مردن یا کشته شدن شمرد: را براي مردن برمیدو راه د فی سبیل االله بود جویا و عامل جها

خداى عزوجل مردن را براى گروهى و کشته شدن را براى گروهى دیگر مقدر کرده است و 

هر گروه به آنچه برایش مقدر شده است خواهد رسید. پس خوشا به حال مجاهدان در راه 

 1وند.خدا و کسانى که در طاعت حق کشته مى ش

ها از خـدا   در دعاها و زیارت آنجا که او در نظر و عمل، سرمشق مجاهدان در راه خداست،از

 السـلام  علـیهم طالب و ائمه  ابى بن خواهیم که مرگ و زندگى ما را چون مرگ و زندگى على مى

 قرار دهد:

ن طالب قرار بده؛ زیستنى چون زیست ابى بن خدایا مرگ و زندگى مرا مرگ و زندگى على

 2به من عطاکن. السلام علیهامام على به من بیاموز و مرگى چون مرگ امام على 

این زیستن و مردن همان زندگى و مرگى است که به طاعت و عبادت خداونـد باشـد.   

 در طاعت حق و در راه حق بود. این مرگ حتى اگـر  السلام علیهعلى  سراسر حیات و ممات امام

هم نباشد مقدس و شریف است، بلکه همان شـهادت  از نوع کشته شدن در صحنه جنگ 

 آمده است. السلام علیهماست که در مورد همه ائمه 

پیش از این نیز بیان شد که شهادت، مرگ بابرکت است؛ مرگی که کرامـت و افتخـار   

بـراي  شهادت و کشته شدن در راه خدا  شود. در فرهنگ والاي امامان شیعه، محسوب می
                                                                            

من میتۀ على فراش. شیخ الحرالعاملى، پیشین، جالقتل و الذى نفسى بیده لالف ضربۀ بالسیف أ 8، ص11هون على ،

 البلاغـه،  الحدید،  شـرح نهـج   فواللَّه انى لعَلى الحق و انى للشهادة لمحب. عزالدین ابوحامد المدائنى، ابن ابىهمچنین:  .12ح

  .99، ص6ج

اللَّه و  ما کتب اللَّه، فطوبى للمجاهدین فى سبیلاللَّه کتب القتل على قوم و الموت على الاخرین و کل آتیۀ منیته ک  ان. 1

  .107ص ،2، ج1396، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، هالسعاد المقتولین فى طاعته. شیخ محمدباقر محمودى، نهج

جعفر  ىالسلام. شیخ اب طالب علیه ابى طالب و امتنى على ما مات علیه على بن ابى اللهم احینى على ما احییت علیه على بن. 2

  .207طوسى، پیشین،ص
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 شرط این کرامت و افتخـار، صـداقت   1.باشد می باعث کرامت و افتخاره آنان، یک رویه است ک

و کشته شدن در راه حق را آرزو کند  سهر ک :فرماید میپیامبر اکرم است. از این روست که 

را  در این مدعاى خود صادق باشد خداوند او را به آرزویش خواهد رساند، و ثـواب و اجـر شـهید   

 2نشود. به او خواهد داد حتى اگر کشته

ت که حسب استقراي پیشین در باب شهادت آن قدر براي امامان حائز اهمیت بوده اس

مرگ سرخ به دیدار خداوند نائل نشود،  اشدن (در اینجا، شهادت) اگر کسی ب مرگ یا کشته

طلبان باشد.  ت شهادت و شهادتکه حشر و نشر و رستاخیر او در هیأباید از خداوند بخواهد 

 خوانیم: که در دعاها مىهمین روست  از

 3اى خدا مرا در هیأت راستگویان، بزرگواران و شهدا مبعوث گردان.

آرزوى شهادت در دعاها هم به صورت صریح و هم به صورت غیرمستقیم، بارها تکرار 

 این جا فقط چنـد مـورد از دعاهـایى    گیرد. در شده است که در فصل آینده مورد بررسى قرار مى

کند، ذکر  استعارات زیباى ادبى بیان مىاشارات و غیر مستقیم و در قالب  که این خواسته را

دانیم شهادت فوز عظیم و رستگارى بزرگى است که خداوند آن را  شود. همچنان که مى مى

و  جاى استفاده از واژه شـهادت است. بنابراین دربسیارى از دعاها به  اولیاى خود قرار داده خاص

 خوانیم: شنبه مى ، از عبارت فوز عظیم استفاده شده است. در دعاى روز سه»هاللَّ القتل فى سبیل«یا 

که شهادت ( مندانه عطا کن و فوز عظیم خود راخدایا به ما زندگى پاك و مرگ شرافت

  4به ما ارزانى بدار. )در راهت باشد

 نیز ادر دعاه 5گر رخ اوست االله و نظاره شهید ناظر وجهروایات که  آن دسته ازبر اساس 
                                                                            

  .212، ص45القتل لنا عادة و کرامتنا الشهادة. محمدباقر المجلسى، پیشین، ج. 1

تصبه. علاءالدین على المتقى الهندى، کنز العمال فى سنن الاقوال و الافعال،   من طلب الشهادة صادقاً اعطیه و لو لم. 2

  .  421، ص4، ج)1399( 1979بیروت: موسسۀ الرسالۀ، 

  .100، ص2القیومى، پیشین، ج شهیداً صدیقاً رضیاً عزیزاً. جواد  یا باعث ابعثنى. 3

  .  182ص الدین الکفعمى، البلد الامین...، و ارزقنا اللهم... حیاة طیبۀ و وفاة کریماً و فوزاً عظیماً. تقى. 4

  .10ص ،11ان ینظر فى وجه اللَّه. الشیخ الحر العاملى، پیشین، ج. 5
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گر بودن  یکى از مضامینى که بیانگر شهادت و کشته شدن درراه خداست، درخواست نظاره

 وجه خداست:

 1خواهم شوق لقا و لذت دیدارت را نصیب من کنى. خدایا از تو مى

 »لقاء اللَّه«ادت و کشته شدن در راه حق دارد، یکى دیگر از مضامینى که حکایت از شه

 خـدایا بهتـرین روز   . در دعاها به طور مرتب آمده است کـه استا خدا که به معناى دیدار باست 

 2ما را روزى قرارده که در آن به دیدار تو آییم.

 خواه؛ لقا و دیـداري   از خدا می لقاء االله را ،ع و زیباجام دعایی در السلام علیهامام صادق 

و مشـتاقانه از  ا .شـود  به خدا محسوب می انمای است و نهایتدر موجب خیر و رحمت  که

 :خواهد میچنین  خدا

 خدایا مرا به دیدار و لقاى خود مشتاق گردان و دیدار خود را براى من باعث خیـر و رحمـت  

هاى صالح ملحق گردان و مبادا که مرا با اشـرار بمیرانـى.    و برکت قرار بده و مرا به انسان

انـد   فانى جهان رخت بربستهخدایا به هنگام مرگ، مرا به صالحان و نیکو کارانى که از دار 

نیکوکاران و صالحان همنشین گردان و مرا  ملحق کن و حال که در این جهان هستم مرا با

 خواهم که نهایتش لقاى تو باشـد؛ ایمـانى   در ردیف صالحان قرار بده. خدایا من از تو ایمانى مى

بر همـین ایمـان   که پایانش دیدار تو باشد و مرا بر همین ایمان حیات و ممات عطا کن و 

   3مبعوث گردان. خدایا مرا در راه خود بمیران در حالى که بر دین تو و دین پیامبرت باشم.

ا از خداونـد  در دعاى گرانقدر ابوحمزه ثمالى اشتیاق دو سـویه ر  السلام علیهامام سجاد 

  :خواهد که از خدا میکند و  درخواست مى
                                                                            

 ، ص1انى اسألک... لذة انظر الى وجهک الکریم و شوقاً الى لقائک. میرزا حسین نورى، مستدرك الوسایل...، جاللهم . 1

  .120، ص1؛ جواد القیومى، پیشین، ج524

؛ 191،ص97؛ محمدباقر المجلسى، پیشین، ج583، ص2اللهم اجعل خیر ایامنا یوم لقائک. جواد القیومى، پیشین، ج. 2

  .  559جامعۀ، صالصحیفۀ السجادیۀ ال

 اللهم حبب الى لقائک و اجعل لى فى لقائک خیر الرحمۀ و البرکۀ والحقنى بالصالحین و لا تواخذنى مع الاشرار و الحقنى. 3

 لا اجل له دون لقائک تحیینى و تمیتنى اجعلنى مع صالح من بقى و خذ بى سبیل الصالحین ...اسألک ایماناً و مضى بصالح من

  .387ص ،4و توفنى فى سبیلک على ملتک و ملۀ رسولک. ابوجعفر کلینى رازى، پیشین، ج لیه اذا بعثتنى...علیه و تبعثنى ع
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 دار. اى خداى بزرگ مرا بـه دیـدار   را به من ارزانى خدایا من آرزوى دیدار تو را دارم؛ پس آن

خود مشتاق گردان و خود نیز به دیدار من مشتاق باش و این دیدار را براى مـن راحتـى و   

 1بزرگوارى قرارده.

دهد که یکى از شرایط  نشان مى السلام علیهاین عبارات از دعاهاى شریف امام سجاد 

اش را خواستار باشـد و   خداوند نیز لقاى بنده تحقق شهادت و وصل پروردگار این است که

  2.مشتاق دیدار او باشد

  گهـــــر وفـــــا بباریـــــد آخـــــر
  

  آخـــــر ســـــر عاشـــــقان بخاریـــــد
 

ــره ــه    يا اي زه ــن م ــام ای ــه ب ــان ب   ی
  

ــد  ــم بزاریــ ــر و بــ ــرده زیــ ــر پــ    بــ
  

ــیرگیرش  ــت شــ ــرگس مســ   زان نــ
  

ــد   ــال در خماریــ ــر وصــ ــی خمــ   بــ
  

ــون   ــذار اکنـــ ــر گلعـــ   زان دلبـــ
  

  بــــس بــــی دل و زعفــــران عذاریــــد
  

ــج  ــی رن ــن همــه گــنج نیســت ب ــا ای   ب
  

  بـــر صـــبر و وفـــا قـــدم فشـــارید     
  

ــان   ــزار ج ــق را ه ــون عاش ــتا چ   س
  

ــپارید  ــان سـ ــرس جـ ــرفه و تـ ــی صـ  بـ

                                                                            

شوقاً الیک یا ذالجلال و الاکرام و حبب الى لقائک و احبب لقایى و اجعل لى فى لقائک الراحۀ و  اللهم انى اسألک.... 1

  .186؛ شیخ عباس قمى، پیشین، ص297ص الامین، الدین الکفعمى، البلد الفرج و الکرامۀ. تقى

  . 30ـ  27 فجر،قرآن،  یا ایتها النفس المطمئنه ارجعى الى ربک راضیۀ مرضیۀ فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى.. 2
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  جــــان را ســــپر بــــلاش ســــازید
  

ــد  ــق ذوالفقاریــ ــف عشــ ــدر کــ   کانــ
  

ــد     ــر آی ــه مظه ــان ب ــر نه ــون بح   چ
  

ــد  ــی قراریـــ ــوج بـــ ــده مـــ   ماننـــ
  

  ددر تیـــر شـــهیت اگـــر شـــهیدی   
  

ــد   ــر غباریــ ــت اگــ ــیش مهیــ   در پــ
  

ــد ــروید  پاینـ ــو سـ ــازه همچـ   ه و تـ
  

  چـــون شـــاخ بلنـــد میـــوه داریـــد    
  

  چــون همســفرید بــا مــه خـــویش    
  

ــد  ــرخ در دواریــ ــو چــ ــته چــ   پیوســ
  

ــق   ــما عش ــم ش ــما و ه ــق ش ــم عش   ه
  

ــد  ــق هــــم مهاریــ ــتر عشــ ــا اشــ    بــ
  

ــل    ــاده و نقـ ــد بـ ــق خوریـ   از عشـ
  

ــد    ــلال خواریـ ــر حـ ــل وگـ ــر مقبـ   گـ
  

  اوتــان بــه خــود اختیــار کردســت    
  

ــد   ــر و اختیاریــ ــی جبــ ــه در پــ   چــ
  

  





  

  

  

  

  

 صلف

  دوم

  

  

  

  
 

شهادتفرهنگ 





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  درآمد

 و هـم یـک کـنش    یک ایده شدن در راه خدا، هم کشتهجهاد و تلاش و به معناي  شهادت

گفته شد که دعاها و ، با موضوع محوري این تحقیق ارتباط دارد؛ این تفکیک عنوانی است.

کنند. به دیگر سـخن،   جهاد و شهادت را برجسته می دو مقوله مهم وجوه انسانی ها، تزیار

و شهادت به مثابه یـک   ،ه مثابه یک فریضهاگر در آیات قرآن و روایات معصومین، جهاد ب

 اي معرفـی  این دو مقوله بـه گونـه  هاي زیارتی و دعایی،  آموزهدر  ،شود در نظر گرفته می پاداش

کند: از یک سو، جهاد و شهادت در مقام یک  یانسان ارتباط انسانی با آنها پیدا م اند که شده

من به آنها چشم دارد؛ واره مورد احترام هستند و انسان مؤمانند که هم ایده و آرمان باقی می

هر چند که حسب مقتضیات، حتی در طول دوره عمر او یک بار هم محقق نشود و از سوي 

 هـا،  ثر از آن آموزهمتأبه شهادت،  یابی جهاد و دست یازي به دیگر با تحقق شرایط و امکان دست

بیند که از ارتکاب هرگونه عمـل   انسان چنان خود را در پیشگاه خداوند و تاریخ بشریت می

   کند. غیرانسانی در جهاد امتناع می

 تواند همیشه یـک آرزو بمانـد،   ی و زیارت، به رغم اینکه مییلذا آرزوي شهادت در زبان دعا
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 این آرزو، از سوي دیگر، امکـان وقـوع  دهد.  وصال حق جهت می سایر اعمال آدمی را در جهت

شوند را منتفی  هاي نفسانی افرد می هاي هولناك که در آن بندگان خدا فداي خواسته حادثه

 پایش مؤمن بر مداومت بـه خوانـدن  و  ها تال، عاشورا و بازنمود آن در زیارکند. به عنوان مث می

این آگـاهی را  السلام)،  ب مختلف قیام امام حسین (علیهگشایی از جوان و چهره ها تآن زیار

 جهـت صـورت   تواند بیهوده و بـی  دهد که تکرار تاریخ و حوادث تاریخی نمی نیز به مخاطب می

 هـا آمـده اسـت    تکه در زیار »کنار امام به حقدر و شهادت آرزوي جهاد «به بیان دیگر، گیرد. 

 من زنـده اند، هم این مقوله را در جـان مـؤ   هه شدمنان بر خواندن مداوم آن تشویق و توصیو مؤ

ن حضور معصـوم  سرانجام در زمانه فقدا افتادن در ورطه نبرد بیاز دارد و هم او را  نگه می

؛ اگر جهانی (احدي الحسنین) ؛ سرانجام جهاد یا آبادي این جهانی است یا آندارد (ع) باز می

 انـد و هـم آخـرت    لمانی را از تباهی نگه داشتهزان دین در جهاد پیروز شوند، هم اجتماع مسمبار

اند و اگر در این راه به شهادت برسند، باز هم با شهادت خود هم جامعه را پاس  را آباد کرده

   اند. اند و هم سربلند به سرمنزل مقصود رفته داشته

شدن در راه خدا) بـراي انسـان    بدیهی است که کنش مقدس شهادت (به معناي کشته

و ارتباط ایده و کـنش و   و مداومت بر آنها ها دعاها و زیارت .افتد بار اتفاق میمجاهد یک 

بـار و   تهیدستی ناشی از اقدام کوکورانه خشونت ، مومن را ازتلطیف انسانی جهاد و شهادت

 هاي دعـایی و زیـارتی   حسب آموزه دارد. فرصت مقدس اعطاشده به او، بازمیاین  محرومیت از

 کـاري  باکی (از یک سو، و از سوي دیگر) و از انزوا و محافظـه  و بی تهورمن از مؤ است که

  . کند اجتناب می

  

 شهادت هاي ایده

در مجموع، شهادت هایی چند انعکاس یافته است.  شهادت به مثابه یک آرمان، در ایده

سعادتی که پایان این جهان و آغاز جهان دیگري را نوید به مثابه سعادت تلقی شده است. 

 انـد  هایی دیگـري  لقاء االله و مواجهه با صورت جمیل خداوند و نیز معامله با خداوند، ایده. دهد می
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نشینی با اولیاي خداوند  هم  علاوه بر این موارد، منعکس شده است. ها و دعاها که در زیارت

  طلبی است. منان در اقدام به شهادتدیگري است که مطلوب مؤ  یگر، ایدهدر جهان د
  

1. شهادت سعادت 

خوریم که شهادت در  به موارد متعددى برمى ـ ها تو نیز در روای ـها  عاها و زیارتدر د

که تعداد آنها کم نیست به طور صریح  ها گفتهاند. این قبیل  راه خدا را سعادت توصیف کرده

 دانند که در پى آن ضلالت و گمراهى وجود نـدارد. در بخـش   شهادت در راه خدا را سعادتى مى

 مى از دعاها از درگاه خداوند خواسته شده تا سعادت را نصیب ما کند. بـه عبـارت دیگـر دو   عظی

ها همواره با هم استفاده شده و به یک معنا به کار  واژه سعادت و شهادت در دعاها و زیارت

اند؛ کشته شدن در راه خدا سعادت است و نوعى از سعادت، بلکه مهمترین نوع سعادت  رفته

راه خداست. در مقابلِ سعادت، شقاوت قرار دارد که به معنى دور بودن و دور  کشته شدن در

یه و با توجه به اینکه شهادت در جوار خدا بودن واشدن از رحمت و جوار الهى است. از این ز

خداوند به او نظر دارد و در آن جهان  ،این جهان شود، سعید کسى است که در محسوب مى

شقى کسى است که در هر دو جهان از رحمت خاصه خداوند به  گزیند و نزد خدا مأوى مى

 ید:گو در دعاى خود مى السلام علیهدور است. امام سجاد 

خدایا در این دنیا مرا جامه عصمت بپوشان و در آن دنیا مرا در جوار رحمت خود جـاى  

ال درستى که شقى و بدبخت کسى است که تو او را به حه ده و سعادت را نصیب من کن. ب

و خوشبخت کسى است که تو او را در کنف حمایت و نعمت خود قرار  خود رها کنى و سعید

   1دهى و به هنگام مرگ او را غریق رحمت خود سازى.

خداوند به او نظر شود که همواره  خوشبخت به کسى اطلاق مى گونه که سعید و همان

 خود مأوى دهـد، شـقى و بـدبخت    پیش خود فراخواند و در کنار لحظه مرگ او را وداشته باشد 

 کسى است که از رحمت الهى دور باشد و فرداى قیامت در کنار مجرمـان، مشـرکان و کـافران   
                                                                            

تأخـذ بیـده و    البسنى فى هذه الحیاة البائرة ثوب العصمۀ و حلنى فى تلک الباقیۀ بزنیۀ الامن و السعادة. فالشقى مـن لـم  . 1

  .74الى منازل رحمتک. الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، ص نقلته حمیداً و  نعمتک  کنف منه من غده و السعید من اویته الىتو لم
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 گوید: در شب شهادت خود مى السلام علیهمنزل داشته باشد. از همین روست که امام على 

اه از تـو  مرا غریق رحمت و سعادت کن. خدایا پیامبر به من وعده داده که هرگ... خدایا

ام و از تـو   اى است که من مشتاق تـو شـده   بخواهم تو مرا نزد خود ببرى؛ اکنون آن لحظه

   1خواهم که با شهادتم مرا سعادتمند گردانى. مى

 اشتیاق خود به دیدار پروردگـار، شـهادت   السلام در این فراز ضمن اشاره به علیه حضرت على

خواهد تا به وسیله شهادت او را به سعادت برساند.  داند و از خدا مى در راه خدا را سعادت مى

 کسى که اولیاى خدا را بـه شـهادت   ،بنابراین شهادت در راه خدا سعادت ابدى است و در مقابل

همین مضمون در  برساند به شقاوت و بدبختى گرفتار آمده و از رحمت خدا دور خواهد شد.

 م: خوانی دعاى روز پنج شنبه آمده است. در این دعا مى

بدبخت کسى است که تو روى از او برگردانى و خوشبخت کسى است که تو به خدایا... 

  2او روى آورى.

سعادت و شقاوت مظهر رحمت و غضب خداوند هستند و انسان باید همیشـه رحمـت   

 خداوند را به سوى خود جلب کند و مرتکب عملى نشود که غضب خداوند شامل حـالش شـود.  

 ادر این ماه سعادتى به مخواهیم که  ، پیوسته از خدا میماه رمضان از همین رو در دعاهاى

؛ داند امام سجاد شهادت را سعادتمندى مى 3که در پى آن شقاوت و بدبختى نباشد. دعطا کن

 :  خواهد چنین می از خدا این»الطویلۀ الانجیلیۀ«در دعاىو نیز  مبارك رمضان در وداع ماه ایشان

گیریم مرگ ما را شهادت در راه  ى است که ما در آن روزه مىخدایا اگر این آخرین ماه

خدایا چه شأن و عظمتى بالاتر از اینکه تو  خود قرار ده و ما را از این طریق سعادتمند کن.

آورى و از این طریق او را سعادتمند گردانـى و چـه    کسى را نزد خود فراخوانى و به او روى
                                                                            

اللهم فعجل له بالشقاء و تغمدنى بالسعادة اللهم قد وعدنى نبیک ان تتوفانى الیک اذا سالتک اللهم و قد رغبت الیک فـى  . 1

  .96، ص2؛ میرزا حسین نورى، پیشین، ج253، ص42باقر المجلسى، پیشین، ج ؛ محمد201، ص2ذلک. القیومى، پیشین، ج

  .555و السعید من اسعدت. الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، ص و الشقى من اشقیت.... 2

ان کنت من الاشقیاء فاکتبنى من السعداء  الراحمین... و الشهر العظیم سعادة لا اشقى بعدها یا ارحم اسعدنى فى هذا و. 3

  .285الکتاب. تقى الدین الکفعمى، البلدالامین، ص  تشاء و تثبت و عندك ام ما تمحو فانک
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 1را از خود برانى و او را بدبخت سازى.پستى و ذلتى بدتر از اینکه تو کسى 

نزدیکى به خداوند است. هر آنکه در جوار و قرب خداوند  ،بنابراین اساس سعادت واقعى

و سعادت در بیشتر دعاها  اقتران شهادت مأوى و سکنى دارد او سعید حقیقى و واقعى است.

خواهد که  د از خداوند میدر دعاي خو السلام علیهامام سجاد  انعکاس یافته است. ها و زیارت

ملائکه از آن رو سـعید   2.ددرود فرست شو بر پیامبران و شهیدان شبه فرشتگان با سعادتخداوند 

 هستند که همیشه در جوار حق قرار دارند و شهید نیـز بـه واسـطه شـهادت خـود و     سعید 

از سوى خداوند و رفتن بـه پـیش خـدا و همجـوارى بـا حضـرت حـق، سـعید و         گزینش وى 

ها، سعید و شهید با هم  شود. از همین روست که در دعاها و زیارت مى محسوبخوشبخت 

خدایا بر «م که خوانی مىنیز  )از جمله اعمال ماه رجب» (ام داود«آورده شده است. در دعاى 

 3.»اوصیا، سعادتمندان، شهدا و ائمه دین درود فرست

هـا فـرد    ر اکثر زیارتشود. د ها دیده مى تعبیر شهادت به سعادت به خصوص در زیارت

، خوشبخت و سعادتمند توصیف شده و شهادت او امامباشد و چه غیر امامزیارت شده، چه 

داند.  سعادت دانسته شده است و دلیل این سعادت را کشته شدن و شهادت در راه خدا مى

 گوییم:  در زیارت اربعین در مورد امام حسین مى

ى توست که تو او را به وسیله شهادتش، کرامت دهم که او از اولیا خدایا من شهادت مى

 این دنیا سعادتمندانه زندگى کردى و با شـهادت  دهم که تو در و سعادت بخشیدى. شهادت مى

  4از این دنیا رفتى.
                                                                            

 سـیدى عظـم   .303ص السجادیۀ الجامعۀ، الشهادة... الصحیفۀ لنا فیه بالسعادة و  فان کان آخر شهر صمناه فاختم اللهم.... 1

  .465ص ابعدته من فنائک. همان،  عدم النصر من اسعدته باصطفائک و  قدر من 

  .434الشهداء. همان،ص الانبیاء و یا رباه صل على الملائکۀ السعداء و. 2

 ؛ البلد707الادعیۀ، ص  الدین الکفعمى، المصباح فى اللهم صل على الاوصیاء و السعداء و الشهداء و ائمۀ الهدى. تقى. 3

  .257الامین، ص

 انک... عشت سعیداً و مضیت حمیداً و مت فقیـداً  لسعادة... اشهدو حبوته با اکرمته بالشهادة انه ولیک...  انى اشهدك  اللهم. 4

باقر المجلسى، پیشین،  ؛ محمد211پیشین، ص بن مکى العاملى، ؛ محمد308مظلوماً شهیداً. نبیل شعبان، پیشین، ص

  .331، ص101ج
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. سعادت و کرامـت بخشـید   ایشاندر اینجا تصریح شده است که خدا به وسیله شهادت، به 

 وى در جریان حادثه عاشورا آمده است:در زیارت حضرت مسلم با اشاره به شهادت 

سلام بر تو اى اولین کسى که از قافله عاشورا شهید شد و سلام بر تو کـه پیشـاپیش   

خداوند تو را در زمره شهدا مبعوث کند و روح تو را با سـعادتمندان   سعادتمندان قراردارى...

 1قرار دهد.

هـا محسـوب    گترین سعادتبه تعبیر دیگر، شهادت نه تنها یک سعادت است بلکه بزر

شود؛ چرا که شهید مقدم بر همه سعادتمندان دانسته شده است. سعادت در این معنا، با  می

آسایش ناشی از شهادت ارتباط یافته است. گفته شد که شهادت به معناي آرامش ابـدي و  

 خوانیم:  در زیارت  شهداى کربلا مى رهایی از بار هستی و سکونت در بهشت است.

دهم که شما شهیدان سعادتمندى هستید که با شهادت خود رستگارى را به  ت مىشهاد

   2دست آوردید و در منازل بهشت مأوى گرفتید.

توجه به این نکته لازم است که سعادت و شهادت لازم و ملزوم یکدیگر هسـتند؛ اگـر   

خود راه  قرار است کسی به وسیله شهادت به سعادت برسد، از قبل لازم است که در زندگی

ه شهادت و سـعادت  ئلاى مس در برخى از دعاها به گونه د. بنابراینسعادت را طی کرده باش

توان استنباط کرد که سعادت و زندگى سعادتمندانه لازمه و مقدمـه   بیان شده است که مى

 فرماید بـه درسـتى کـه    در فرازى از سخنان گهربار خود مى السلام علیهشهادت است. امام على 

 تـرین  مندامروز از این دنیا گریزانند. سعادت فرداى قیامت کسانى هستند که مندان واقعى درسعادت

 . تـن هاى جاودانه آن جهان رها کنـد  مردم کسى است که لذت فانى این دنیا را به هواى نعمت

 دادن به شهادت و روح سپردن به شاهد ازلی، مصداق اتم و اکمل رهاکردن لذت و رویگردانـی 
                                                                            

 اللَّه فى الشهداء و جعل روحک  کفبعث .316ص الجلالى، پیشین،  السعداء. الحسینى  امام الشهداء و  اول علیک یا  السلام. 1

  .346شعبان، پیشین، ص ؛ نبیل292اول، پیشین، ص مع ارواح السعداء. محمد بن مکى العاملى، شهید

 ؛ نبیل شعبان، پیشین، ص304انکم الفائزون فى الدرجات العلى. ابن قولویه، پیشین، ص اشهد انکم الشهداء السعداء و. 2

  .175ین، ص؛ محمدبن مکى العاملى، پیش336
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خوانیم که خـدایا نخسـت    مى هایی از این دست،در دعا 1فانی در وقت خود است. از دنیاي

 اینکه ود را به ما عطا نما و سومزندگى سعادتمندانه را به ما عطا نما و دوم شهادت در راه خ

در آخرت همنشینى با پیامبران را نصیب ما کن. به عبارت دیگر به دست آوردن سه نعمت 

 فراینـدى  »همنشینى با پیامبران و صـالحان «و  »مرگ شهادت گونه«، »زندگى سعادتمندانه«

 علـوى «. در این رابطه در دعـاى  استشرط  پیش است که در آن هریک براى دیگرى مقدمه و

 خوانیم:  که شهادت را جزئى از زندگى سعادتمندانه محسوب کرده است، مى» مصرى

 و در این دنیا زندگى سـعادتمندانه  محمد درود فرستى بر محمدوآل که خواهم خدایا ازتو مى

 2نصیب من کنى و مرگ مرا شهادت قرار دهى.

است، شهادت به عنوان یک منزل تلقی  اهادعها و  تاین نوع نگاه، که منبعث از زیار در

حضـرت علـى   ؛ منزلی که همنشینی با پیامبران و اولیاي الهی را به دنبـال دارد.  شده است

 گونه بیان کرده است: ه نحو زیبایى اینرا ب مسئلهاین  السلام علیه

دهد و  خواهیم تا زندگى سعادتمندانه نصیب ماکند و ما را در منازل شهدا جاى از خدا مى

 3همنشینى با پیامبران را نصیب ما سازد.

، که یادآور بعثت پیامبر اسلام به پیامبري است و خود نـوعی آغـاز   در دعاى روز مبعث

 مفهوم ذکر شده است:نیز همین  شود، محسوب می

    4خدایا عاقبت کار ما را با سعادت و شهادت در راه خود ختم کن.

 نیز مشهود است. ایشان حضرت زینب علیها السلامملازمت سعادت با شهادت در بیان 
                                                                            

ان السعداء بالدنیا غداً هم الهاربون منها  .239، ص3الناس من ترك لذة فانیۀ للذة باقیۀ. البغدادى، پیشین، ج اسعد. 1

  .223خ ،470البلاغه، ص الیوم. نهج

 ،الکفعمـى تمیتنى میتۀ الشهداء. تقى الدین  ان تحیینى حیاة السعداء و آل محمد و اسالک ان تصلى على محمد و اللهم.... 2

  .543الامین، ص البلد

  .23خ ،52ص البلاغه، الانبیاء. نهج اللَّه منازل الشهداء و معایشۀ السعداء و مرافقۀ  نسال. 3

... خـدایا  نیز آمده اسـت:   در دعاى ماه رجب .262و اختم لنا بالسعادة الى منتهى آجالنا. الکفعمى، البلدالامین، ص اللهم.... 4

اختم لى بالسعادة  اختم لى فى قضائک خیر ما ختمت و اللهم... کن و سعادت را نصیبم گردان. عاقبت مرا ختم به خیر

؛ عبدالحسین طالعى، ربیع 802طوسى، پیشین، ص جعفر ؛ شیخ ابى550، ص2فى من ختمت. جواد القیومى، پیشین، ج

  .391، ص98و ج 215ص ،97ن، ج؛ محمدباقر مجلسى، پیشی191، ص1377الانام فى ادعیۀ خیر الانام، تهران: میقات، 
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 در دعایى سعادت و شهادت را با هم آورده است:

 1دت و رحمت قرین گردان.خدایا آغاز کار ما را با سعادت و مغفرت و انجام آن را با شها

الحمدللَّـه الاول  «که با عبارت  »تحمید«در آخرین فقره دعاى  السلام علیهامام سجاد 

شود، سعادتمندان و شهدا را با هم  شروع مى »الاخر بلا آخر یکون بعده بلا اول کان قبله و

در زمـره   کنیم؛ شکرى که به واسـطه آن بتـوانیم   خدا را شکر مى«گوید:  و می کند ذکر مى

   2.»سعادتمندان و شهدا قرار گیریم

 ـ   از آنجا که دین اسلام، دین مناسبت  اطها است و ایام و لیالی روزگار با مفـاهیم بلنـدي ارتب

 هـا از شـهادت و   نهد، در همه مناسبت من معناي خود را فرومییابند که بدون آن، زندگی مؤ می

هاى بندگان خوب  دعاى روز عرفه ویژگیدر  السلام علیهامام سجاد  سعادت یاد شده است.

 کند که یکى از آنها مرگ سعادتمندانه است:  خدا را توصیف مى

هاى خود را به آنان ارزانى  خدایا مرا جزو کسانى قرار ده که به آنان نظر دارى و نعمت

    3اى. اى را نصیب آنها کرده اى و از آنها راضى هستى و زندگى خوب و مرگ سعادتمندانه داشته

ــعادت    ــه س ــان ب ــدج ــس را  بکش   نف
  

ــهید  ــعید و شـ ــه هـــم افتنـــد سـ ــا بـ   تـ
  

ــیاد   ــد زان صـ ــکاري نرهـ ــیچ شـ   هـ
  

  هــاي ســگ تــن رهیــد    کــو ز ســگی 
  ج

  

 . لقاء اللَّه 2

 شود، تعبیر شهادت بـه لقاءاللَّـه   ها دیده مى توصیف دیگرى که از شهادت در دعاها و زیارت
                                                                            

  .541، ص2اللهم اختم لاولنا بالسعادة و المغفرة و لاخرنا بالشهادة و الرحمۀ. مکى قاسم البغدادى، پیشین، ج. 1

حمداً نسعد به فى السعداء من اولیائه و نصیر به فى نظم الشهداء بسیوف اعدائه انه ولى حمید. الصحیفۀ السجادیۀ . 2

  .17الجامعۀ، ص

  .328انعمت علیه و رضیت عنه و اعشته حمیداً و توفیته سعیداً. همان،ص للهم... و بلغنى مبالغ من عنیت به وا. 3
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هـد. تعبیـر    اي خاص مـی  به شهادت جلوه کهت اس اي ایدهاست. لقاءاللَّه یا دیدار با خداوند 

. یافته است والایى انعکاس خاص و در ادبیات و عرفان اسلامى شهادت به لقاءاالله به ویژه

گرایانه از شهادت است. در   آرمانللَّه تفسیرى عرفانى و به عبارت دیگر تعبیر شهادت به لقاءا

ه است که شهید را هفت خصلت است که احادیث نیز از قول پیامبر صلى االله علیه وآله آمد

 یعنى فرد مجاهد به محض شهادت بـه دیـدار پروردگـار    1گرى روى خداست. یکى از آنها نظاره

 دهد. اشـتیاقى کـه   شود و به اشتیاق خود پایان مى شتابد و ناظر وجه کریم پروردگار مى خود مى

 2حب.مدو سویه است. هم از سوى محبوب و هم از سوى 

 رت در یکـى دارد. حض ـ اعلام مى ر موارد متعدد اشتیاق خود را به دیدار پروردگارعلى د امام

 3: من مشتاق دیدار روى پروردگارم هستم ومن دوستدار شهادتم.دفرمای از سخنان خود مى

تفسیر بخش اول است. اشتیاق به دیدار  السلام علیهدر واقع بخش دوم سخن حضرت على 

 ه همان حب شهادت است. اگرچه ممکن است این مهـم یعنـى  محبوب و شور و شوق به لقاءاللَّ

هاى دیگر نیز حاصل آید؛ اما شهادت مرکبى  دیدار پروردگار براى عاشقان جمال وى از راه

سازد. تعبیـر   به بهترین وجه و در کمترین زمان ممکن مى است که دستیابى به این مهم را

 خورد. امام على در یکـى از دعاهـاى   به چشم مى شهادت به لقاءاللَّه، در دعاها بیش از هر جایى

 کند:  خود حلاوت و شهد شهادت را از خداوند درخواست مى

خدایا شور و اشتیاق دیدار خود را به من عطاکن و مرا در یارى رساندن به دیـن خـود   

    4نم.ک این زمینه الطاف خود را شامل حالم کن تا شیرینى آن را در قلبم احساسیارى کن و در
                                                                            

  .10، ص 11العاملى، پیشین، ج  الشیخ الحر. 1

خداوند به بعضى از دوستان خود وحى کرده  حدیثى نیز در این زمینه وارد است: .54 . یحبهم و یحبونه. قرآن، مائده، 2

اوحى . بندگانى است که دوستم دارند و من نیز آنان را دوست دارم؛ آنها به دیدار من و من به دیدار آنها مشتاقم که مرا

اللَّه الى بعض الصدیقین ان لى عباداً من عبیدى یحبونى و احبهم و یشتاقون الى و اشتاق الیهم و یذکرونى و اذکرهم. 

  .  26، ص70محمد باقر المجلسى، پیشین، ج

  .100، ص6نى الى لقاء ربى لمشتاق و انى للشهادة لمحب. ابن ابى الحدید، پیشین، جا. 3

، 91اجد حلاوة ذلک فى قلبى. محمدباقر المجلسى، پیشین، ج  نصرك حتى  ارزقنى شوقاًالى لقائک و نصراً فى اللهم.... 4

  .124الدعوات، ص  ؛ سیدبن طاووس، مهج238ص
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در این دعا شوق به لقاءاللَّه با نصرت دین حق، قرین شده است و این خود دلیلى بر این 

است که یکى از مصادیق لقاءاللَّه و یکى از ابزارهاى تحقق چنین امرى، شهادت و کشـته  

در مقام یک انسان کامل، سوز عشق و شور و  السلام علیهشدن در راه خداست. امام سجاد 

محبوب، او را به انشاى دعاهاى شورانگیزى برانگیخته است کـه در نـوع   اشتیاق به دیدار 

در دعاى روز عرفه با بیان معانى پرنغز و عرفانى،  السلام علیهنظیر است. امام سجاد  خود بى

 کند: تابى و اشتیاق خود را به لقاءاللَّه و دیدار جمال محبوب بیان مى بى

 امید از درگاه خود رد مکن و مرا تـا رسـیدن  را ناد درود فرست و مخدایا بر محمد و آل محم

اى برسم که در آن همنشینى با اولیا و دوستانت نصـیبم   به لقاى خود یارى کن تا به درجه

چشانى سیراب کن؛ شرابى که درپى آن دیگـر   گردد و مرا از شرابى که به دوستان خود مى

و در بهشت برینِ خود چهره آنان  تشنگى وجود ندارد. خدایا مرگ مرا با دوستان خود قرارده

   1را به من بشناسان چرا که آنان بهترین هادیان و راهنمایان هستند.

 از این دست که بسیار دلنشین و متعالی است، فرهنگ شهادت را تثبیـت  توجه به دعاهایی

 ـ   عبارت کند. می  ؛دها و الفاظ این دعاى شریف به طور آشکار بر شهادت در راه خـدا دلالـت دارن

ها و کمبودها  ها و ناشکیبایی شهادتی که محصول غناي نفس و ناشی از دور شده از حقارت

شـهادت   . در احادیث و دعاهاى دیگرى که در مباحث آینده به آن اشاره خواهد شـد، است

 علیه ها ائمهاند. در این دعا شهدا با پیامبران و صالحان قرین شده نوعی معامله با خداست و

را به او ارزانى دارد تـا در پرتـو آن، همنشـین     اي پرسود معامله د تانخواه خدا مىاز  السلام 

؛ لازمه همنشینی با انبیا و اولیا داشتن افق دیدي بسـیار وسـیع و   دنپیامبران و اولیا خدا شو

 تعبیر شهادت به لقاءاللَّـه را بـه بهتـرین    السلام علیه. در همین رابطه امام صادق قلبی فراخ است

  کند: در ضمن یکى از دعاهاى خود بیان مىوجه 
                                                                            

 سلمنى ما بینى وبین لقائک حتى تبلغنى الدرجۀ التى فیها مرافقۀ اولیائک و ائباً واللهم صل على محمد و لاتردنى خ. 1

توفنى فى حزبهم و عرفنى وجوهم فى رضوانک و  احشرنى فى زمرتهم و بعده و أظمأ اسقنى من حوضهم مشرباً رویاً لا

  .346الجنۀ فانى رضیت بهم هداة. الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، ص
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خدایا دل و جان مرا به خودت مشغول دار و دوستى و محبت خود را در قلب من جاى 

   1ده تا آنکه تو را ملاقات کنم؛ در حالى که با بدن خونین به ملاقات تو آمده باشم.

  

  با خدا معامله .3

هاى زیبا  ها و توصیف با عبارتشهادت و کشته شدن در راه خدا همچنان که گفته شد 

 و جذابى بیان شده است که بیانگر بعد ارزشى و آرمانى این پدیده دینى و انسانى است. یکـى از 

اى که باید به آن وفا شود و خداوند  خداست. معامله ها تعبیر شهادت به معامله با این توصیف

. تى و در قرآن مطرح شـده اسـت  وفاکنندگان به آن را دوست دارد. این تعبیر از سوى خالق هس

نیز از قرآن الگو گرفته و در احادیث و دعاهاى خود ضمن استفاده از این  السلام علیهمائمه 

از خـدا  در این رابطـه    السلام علیهاند. امام على  تمثیل زیبا، شهادت در راه خدا را آرزو کرده

 د:خواه چنین می

اى که خشنودى خود را در  ه بندگانت نمایاندههاى  وصل، راهى را ب خدایا تو از میان راه

هاى  بندگان خاص خود را به پیمودن این راه فراخوانده و آن را برترین راه اى و آن قرارداده

اى  اى و خود نیز به این طریقِ سلوك، عشـق ورزیـده   وصل به خود و با ارزشترین آنها قرار داده

 ه بهاى بهشت از آنان خریـدارى کنـى. در ایـن راه   ب اى تا جان و مالشان را و از مؤمنان خواسته

رسـند و وارد   کشند و خود نیز به شهادت مى جنگند و دشمنان تو را مى مؤمنین براى تو مى

 اى. خدایا پـس مـرا جـزو    شوند و این وعده حقى است که تو به مؤمنان داده بهشت برین تو مى

کنند،  اند عمل مى هدى که با تو بستهفروشند و به ع به تو مى کسانى قرارده که جان خود را

. عهد خود پشت کنند، بلکه به خاطر دوستى و نزدیکى با تو به عهد خـود وفادارنـد   بدون آنکه به

 خدایا پس نهایت کار مرا شهادت در راه خود قرارده و عمر مرا در این راه به پایان ببر و باکشـته 

 ببخش و مرا جـزو کسـانى قـرار ده    اهانم راشدنم در راه تو رضایت خود را شامل حالم کن و گن
                                                                            

القاك و اوداجى تشخب دماً. محمدباقر المجلسى، پیشین،   الیه حتى  ارسل محبتک بى بعظیم شانک واشغل قل  اللهم. 1

  .334، ص97ج
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شـوند   دست دشمنانت کشته مى که در راه تو و در زیر پرچم هدایت تو و براى نصرت دین تو به

   1خورند. اند و نزد تو روزى مى و مرا جزو کسانى قرارده که نزد تو زنده

کـه شـهادت    کنـد  ها و الفاظ دعاى فوق ما را به این نکته رهنمون مى توجه به عبارت

اى است با خداوند که در آن نه تنها هیچ ضرر و زیانى متصور نیست، بلکه بهترین و  معامله

شود. براى نائل شدن به آن باید از درگاه خداوند درخواست  ها عاید انسان مى بیشترین فایده

 فرماید:  کرد تا توفیق وصول به این مرحله مهم را عطا کند. پیامبر اکرم مى

اى کند مگر اینکه در آن  اى از بندگان خدا نیست که با خداوند صادقانه معامله ههیچ بند

 معامله سود و فایده فراوانى نصیب آن بنده خواهد شد. این در حالى است که خداونـد تبـارك و  

 تعالى به بندگان خود فضل و بخشش دارد و نیازى به معامله با آنان ندارد. با ایـن حـال خداونـد   

 2دارد. که بندگانش در معامله با او به عهد خود وفا کنند و خداوند وفا کنندگان را دوستدوست دارد 

د به عهد خود با خدا نبا خدا عهدى بستوقتى خواهد که  منان میاز مؤ خداوند در قرآن

توان با خدا انجـام   اى که در عرصه این جهان مى مهمترین و بهترین معامله 3د.نوفادار باش

که در دعاها و احادیث از آن به عنوان شهادت یاد شده است. در این رابطه  داد همان است

  د:خواه از خدا چنین میدر دعاى بعد از ظهر روز جمعه  السلام علیهامام سجاد 

خدایا این جانى را که از سوى تو نزد من به امانت است و تحت قبضه و قدرت توست 
                                                                            

 اکرمها و الیه اولیائک و جعلته اشرف سبیلک عندك ثوابا  اللهم انک اعلمت سبیلاً من سبلک فجعلت فیه رضاك و ندبت. 1

 اللَّه فیقتلون اموالهم بان لهم الجنۀ یقاتلون فى سبیل لمومنین انفسهم واحبها الیک مسلکا ثم اشتریت فیه من ا لدیک مآبا و

 ناقص لا علیک حقا. فاجعلنى ممن یشترى فیه منک نفسه ثم وفى لک ببیعه الذى بایعک علیه غیر ناکث و یقتلون وعداً و

و  صیر فیه فناء عمرى وارزقنى فیه لک الیک فاجعله خاتمۀ عملى و  تقرباً به لا مبدل تبدیلا بل استیجاباً لمحبتک و عهدا و

 الحق العصاة تحت لواء المروزقین بایدى العداة و و تجعلنى فى الاحیاء به مشهداً توجب لى منک الرضا تحطّ به عنى الحظایا

ۀ ؛ الصـحیف 104 ص 117العاملى، پیشـین، ج  لامحدث شکاً. الحر رایۀ الهدى ماضیاً على نصرتهم قدما غیر مول مدبراً و و

  .757المصباح فى الادعیۀ، ص الکفعمى، ؛329العلویۀ، ص

. اللَّه الغنى عن العالمین اللَّه سبحانه هو المتفضل و ما من بیعۀ صادقۀ بین اللَّه و عبد من عباده الا و العبد فیها هو الرابح و. 2

  .190، ص3فاللَّه یحب الوفاء و یحب الاوفیاء. البغدادى، پیشین، ج

  .91اللَّه اذا عاهدتم و لاتنقضوا الایمان بعد توکیدها. النحل،  اوفوا بعهد. 3
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ه با امام معصومى از خانـدان پیـامبرت در   به بهاى بهشت از من خریدارى کن؛ در حالى ک

جنگى علیه دشمنان تو کشته شوم و مرا از شهیدان سعادتمندى قرار ده که نزد تو مأوى و 

 1اند. منزل گزیده

  پیغامبر شهیدان ره حق را گفتچو تلقین 

  تو هم مر کشته خود را بیا برخوان یکی تلقین

گر شده است.  عاهاى ایام هفته جلوهتوصیف شهادت به معامله با خدا به خصوص در د

مربوط به بعد از ظهـر روز جمعـه اسـت.     السلام علیههمچنان که دیدیم دعاى امام سجاد 

 خوانیم:  در دعاى شب یکشنبه و دوشنبه مى همچنین

اى که زیـانى در   محمد درود فرستى و در معامله خواهم که بر محمدوآل خدایا از تو مى

اى که خریدارش تو  ان دهى و با توفیق شهادت برایم، مرا در معاملهآن نیست مرا فایده فراو

هستى شریک کنى. خدایا به من کمک کن تا نیکوکارى و پرهیزکارى پیشه کنم و اعمال 

اى کـه باسـود و    نیک انجام دهم و کمک کن تا بتوانم در معامله با تو شرکت کنم؛ معامله

  2زیان است. بى

ــن    ــون کف ــقم و پرخ ــهید عش ــن ش   م
  

  آیــــدم خونبهــــا انــــدر کفــــن مــــی
  

این همان معامله انسان با خداست که مؤمنان طى یک فرایند درونى و بیرونى، جان و 

کند و آنها  کنند و خداوند نیز لطف خود را شامل حال آنها مى مال خود را تقدیم پروردگار مى

اللَّـه   ى سبیلداشتن نیت ف نخستاین هدف،  ل آمدن بهئدهد. شرط نا دجاى مىرا در بهشت خو

اى که در پرتو  داشتن تقوا و اعمال نیک است؛ به گونه دومو جلب قرب و رضاى خداوند و 
                                                                            

 آله... و  علیه  اللَّه  المحبوسۀ لامرك بالجنۀ مع معصومین من عترة نبیک صلى اللهم اشتر منى نفسى الموقوفۀ علیک،. 1

  .560فى قبضتک. الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، ص اجعلنى شهیداً سعیداً و

 و عمل راجح تقوى و التجارة التى لاتبور... و اعنى على نفسى ببرّ و  اسالک الربح من حمد وآل محمد واللهم صلى على م. 2

  158ص الامین، تجارة لن تبور. تقى الدین الکفعمى، البلد بیع رابح و
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اى مستقیم با خداونـد   آنها انسان قابلیت و لیاقت قرب به حق را پیدا کند و بتواند در معامله

و  رو شود و تمام هستى خود که عاریت از سوى دوست نزد اوست به دوست هدیه کند هروب

 بهشت او را که همان قرب و خشنودى اوست به دست آورد.

  این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست

  روزى رخــش ببیــنم و تســلیم وى کــنم   
 

  

 صالحان همنیشینی با .4

 نشـینی  همخورد،  چشم مى ها به ها و زیارت که به روشنى در دعاها، روایت هایی ایدهیکى از 

 ، صدیقان و صالحان است. در بیشتر جاهایى که از شهیدان نـام ردیفى شهیدان با پیامبران همو 

ه سـئل یقان و صالحان آمده است. ایـن م شود، نام آنها به همراه نام پیامبران و صد برده مى

نمونه، کسی ؛ براي اى از آنها اشاره خواهد شد تواند دلایل زیادى داشته باشد که به پاره مى

دارد و از  لف دینی دست به دعا و لب به زیارت برمیکه در زندگی خود و در مناسبات مخت

به لحظه در زنـدگی      نشینی با اولیاي حق را نصیب او کند، لحظه خواهد که هم خداوند می

شهادت آنچه که مسلم است این است که . نشینی با نیکان و اخیار است خود نیز در پی هم

حضرت فاطمه زهرا علیهـا السـلام در    رد.همنشینی با پیامبران و اولیاي خدا را به دنبال دا

 خواند که در ضمن آن شهیدان در ردیف پیامبران و صـالحان  تعقیب نمازظهر خود دعایى را مى

 اند: و صدیقان ذکر شده

خدایا... در بهشت خود همنشینى با پیامبرت محمد صلى االله علیه وآله و کسانى که به 

 را شامل حالم کن کـه آنـان بهتـرین    ـاء و صالحان  ن، شهداپیامبران، صدیق ـآنها نعمت دادى  

   1همنشینانند.
                                                                            

النبین و  و ترزقنى مرافقۀ محمد النبى عبدك و رسولک فى اعلى الجنۀ درجۀ... مع الذین انعمت علیهم من اللهم.... 1

؛ محمد باقر مجلسى، پیشین، 690، ص2الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقاً. جواد القیومى، پیشین، ج

  .66، ص86ج
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 نشینی با اولیاي خدا یک نعمت بزرگ است که خداوند به دوستان خـود هدیـه   در واقع، هم

نشینی با صالحان در جهان دیگر، داراي این پیامد مهم است که انسان در  نوید هم دهد می

امام سجاد  .الحان باشد یا در کنار صالحان باشدهمین جهان و در همین زندگی یا خود از ص

 فرمودند:  در دعاى خود بعد از نماز شب مى السلام علیه

 پوشـى  خدایا تو که در این دنیا آبروى مرا نبردى و به فضل و کرم خود بر گناهان من پـرده 

اى که شـهود   کردى، پس در قیامت هم گناهان مرا از چشم مردم مخفى بدار؛ درآن لحظه

  1یامت از فرشتگان و پیامبران و شهیدان و صالحان همه حضور دارند.ق

 مقایسـه  ، جهان پسین را در نسبت با این جهان بـه از دعاهاى خود دیگر امام سجاد در یکى

 : خواهد گذارد و از خداوند چنین می می

و از خدایا مرا به حالتى بهتر از این حالت منتقل کن تا در آن رضاى تو را به دست آورم 

اى؛ خدایا  هایى که براى بندگان خاص خود فراهم کرده هاى تو برخوردار شوم؛ نعمت نعمت

ن همنشین کـن کـه آنـان بهتـرین     اا پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحمرا نزد خود ببر و ب

   2همنشینانند.

هاي نیک نیز در دعاهایی که از همنشینی با نیکان به واسطه شـهادت   مصادیق انسان

 خوانیم:  در دعاى روز شنبه نیز مىشود.  اند، آشکار می گفتهسخن 

، نعمت دادى؛ یعنـى پیـامبران   خدایا ما را از جمله برگزیدگان خود قرار ده؛ کسانى که به آنها

 3ن و این افراد بهترین همنشینان در بهشت براى انسانند.ان، شهدا و صالحاصدیق

معیارهاي دینی، در مراتب بالایی از  به دیگر سخن، انسان نیک انسانی است که حسب
                                                                            

اللهم و اذ سترتنى بعفوك و تغمدتنى بفصلک فى دار الفناء بحضرة الاکفاء فاجرنى من فضیحات دار البقاء عند مواقف . 1

  .171مقربین و الرسل المکرمین و الشهداء و الصالحین. الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، صالاشهاد من الملائکۀ ال

 و انقلنى مما انا فیه الى ما هو افضل منه حتى تبلغ بى فیما فیه رضاك و انال به ما عندك فیما اعددته لاولیائک و. 2

  .559قاً. الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، صحسن اولئک رفی الصالحین و الشهداء و الصدیقین و اهل طاعتک مع النبیین و

حسن اولئک رفیقا  الصالحین و الشهداء و الصدیقین و واجعلنا من اصفیائک الذین انعمت علیهم من النبیین و اللهم.... 3

  .152الامین، ص الدین الکفعمى، البلد آمین رب العالمین. تقى
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، بـه بهانـه   هاي بیگناه ها است که انسان را از کشتن انسان د. همین آموزهانسانیت قرار دار

هایی است که از ما بهتر و برتر هستند؛  ، رفتن نزد انساندارد. رفتن به بهشت بازمی شهادت

به بهشت رهنمون شد و نزد ا انسانیت توان با اقدام به اعمال منافی سعادت و مغایر ب لذا نمی

 خوانیم:  مى شنبه و پنج چهارشنبه هايهمچنین در دعاى روز وا گرفت.نیکان مأ

 نان و شـهدا و صـالح  احق و همنشینى با پیامبران و صدیقافراد برتر از خودم مل خدایا مرا به

ر ده که بـه آنـان   خدایا مرا جزو کسانى قرا را به من عطا کن که اینان بهترین همنشینانند.

هاى بى پایان خود را خاص  اى؛ کسانى که آنان را برگزیده و نعمت کرامت و لطف بخشیده

ن، شهدا و صالحان ااى؛ یعنى پیامبران، صدیق مت دادهآنان گردانیدى؛ کسانى که به آنها نع

   1که اینان برترین همنشینانند.

کننده عمل انسانی در اقدام به  فتلطی ها ه بارها تصریح شد، دعاها و زیارتهمچنان ک

کنندگی، تذکري است که هر روز و هر لحظه  جهاد و شهادت است. یکی از ابعاد این تلطیف

روزهاي ماه بارها به ایـن مهـم اشـاره     در دعاها شود. ها دستگیر ما می از دعاها و زیارتنامه

خواهد تا  داوند مىدر دعاى روز بیست و سوم ماه از خ السلام علیهحضرت على  شده است.

 او را با بهترین بندگانش همنشین کند:

قرارده  -اى  کسانى که به آنها نعمت داده -خدایا مرا جزو پیامبران، صدیقان و شهیدان 

  2که اینان برترین همنشینانند.

 خواندند که در ضمن آن همنشـینى  حضرت على در روز بیست و پنج هر ماه نیز دعایى مى

  ا و صالحان ذکر شده است:با پیامبر و شهد
                                                                            

الصالحین و حسن اولئک  الشهداء و الصدیقین و فقۀ النبیین وارزقنى مرا الحقنى بالذین هم خیرٌ منى و و اللهم.... 1

 ادرجنى درج من اوجبت له حلول دار اللهم و .187؛ البلدالامین، ص168رفیقا. تقى الدین الکفعمى، المصباح فى الادعیۀ، ص

 الصدیقین ین والذین انعمت علیهم من النبی کرامتک مع اصفیائک و اهل اختصاصک بجزیل مواهبک فى درجات جناتک مع

؛ محمدباقر 200الامین، ص ؛ الکفعمى، البلد545، ص2حسن اولئک رفیقا. القیومى، پیشین، ج الصالحین و و الشهداء و

  .194، ص90المجلسى، پیشین، ج

، 2الشهداء و حسن اولئک رفیقا. القیومى، پیشین، ج الصدیقین و النبیین و  علیهم من  اجعلنى من الذین انعمت  اللهم. 2

  . 214، ص97؛ محمدباقر المجلسى، پیشین، ج631ص
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 خدایا مرا دربهشت همنشین حضرت محمد و سایر پیامبران و صدیقان و شهدا و صـالحان 

  1قرار ده که آنان بهترین همنشینانند.

 فرماید: هاى خود در روز عاشورا مى در یکى  زیارت )عج( امام مهدى

 ملحق گردان و مرا بـا اولیـاى   خدایا نام مرا جزو اسلام آورندگان بنویس و مرا به نیکوکاران

ن، ااى؛ یعنى پیامبران، صدیق مت دادهخودت در بهشت همنشین کن؛ کسانى که به آنها نع

  2شهدا و صالحان.

خواهیم تا ایشان را با شـهدا مبعـوث و    از خدا مى السلام علیهدر زیارت حضرت عباس 

 محشور و با پیامبران و صدیقان همنشین کند:

شهدا مبعوث و روح تو را با ارواح شهدا قرار دهد و تو را بـا پیـامبران و   خداوند تو را با 

 3صدیقان و شهدا همنشین کند که اینان بهترین همنشینانند.

دعاي معروف به   در، و نیز در عصر جمعه السلام علیههمین فقره در دعاى امام صادق 

 آمده است:  »دعاء الحریق«

رود فرشتگان، پیامبران، شهیدان و صدیقان را... بر خداوندا بر محمد درود فرست... و د

او بفرست. خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست و بر پدر ما آدم و مادر ما حوا و همـه  

  4پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان درود فرست.

                                                                            

 الشهداء و الصدیقین و آله الاخیار الطیبین فى اعلى جنۀ الخلد مع النبیین و اللهم انى اسالک مرافقۀ النبى محمد و. 1

  .  639، ص2القیومى، پیشین، ج حسن اولئک رفیقا. جواد الصالحین و

 اجمع بینى و بین السادة المیامین فى اعلى علیین مع الـذین انعمـت   و صالحین...الحقنى بال اکتبنى فى المسلمین و  للهم. ا2

؛ 330ص پیشین، طالعى،  عبدالحسین ارحم الراحمین. الصالحین برحمتک یا الصدیقین و الشهداء و علیهم من النبیین و

  .317، ص101ج پیشین، محمدباقر المجلسى،

حسن اولئک  الشهداء و الصدیقین و النبیین و  حشرك مع و ارواح الشهداء...  جعل روحک مع الشهداء و اللَّه فى  بعثک. 3

 ابى  ؛ شیخ337ص ؛ نبیل شعبان، پیشین،191؛ محمد بن مکى العاملى، پیشین، ص270قولویه، پیشین، ص  رفیقاً. ابن

  .77، ص101؛ محمدباقر المجلسى، پیشین، ج337ص ؛ الحسینى الجلالى، پیشین،496پیشین، ص جعفر طوسى، 

 ...و صلوات ملائکتک و رسلک و انبیائک و الاوصیاء و الشهداء و الصـدیقین  صلواتک...  و اجعل محمد...  على فصل  اللهم. 4

  على   صل و محمد  آل اللهم صل على محمد و .567ص الدین الکفعمى، المصباح فى الادعیۀ، عبداللَّه. تقى على محمدبن
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 داند: امام سجاد در دعاى قنوت شهدا را با انبیا، صالحان و صدیقان قرین مى

 نى که دراه پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحم و خاتم درود فرست و بر همخدایا بر آد

  1اند درود فرست. میان آدم و خاتم قرار داشته

 ، مجاهدان و شـهدا را واسـطه  نیز در دعاى وداع ماه مبارك رمضان السلام علیهامام صادق 

 :کند دا درخواست میدر پرتو نورانیت آنها از خفیض و الطاف خدا دانسته و مطالبات خود را 

خواهم؛  اند، مى هاى خود را از تو به حق همه کسانى که تو را دعا کرده خدایا من خواسته

به حق فرشتگان، پیامبران، صدیقان، شهیدان و به حق آنان که مشتاق دیدار تواند و به حق 

 2کنند. مىنى که در راه تو پیکار اآیند و به حق همه مجاهد نه تو مىآنان که به زیارت خا

 

 آرزوى شهادت

آرزومند «دهد که  من را به حالتی سوق میاي پیشگفته در باب شهادت، انسان مؤه ایده

اگـر    اگر شهادت، سعادت ابدي است، اگر شهادت دیدن روي خداسـت، شود.  می» شهادت

ون بـد  ،انجامـد  شهادت معامله با خداست و اگر شهادت به همنشینی با انبیا و اولیاي خداوند می

و  مرز میـان ایـده شـهادت     لذا آرزوي شهادت، شود. منان بدل میمهمترین آرزوي مؤ  تردید به

آماده آن تحقق آن آرزو کنش شهادت است. انسان وقتی پیوسته چیزي را آرزو کند، خود را 
                                                                            

در .107الصالحین. الکفعمى، المصباح فى الادعیـۀ، ص  الشهداء و الصدیقین و لدا من النبیین وما و امنا حوا و ابینا آدم و 

 و... فرست درود ات، بنده و پیامبر محمد، بر شنبه نیز همین تعبیر در خصوص پیامبر آمده است: خدایا پنج شب دعاى

 برترى خود صالح بندگان و شهیدان و صدیقان و پیامبران همه بر را او و دار ارزانى او به را خودت هاى بخشش بیشترین

 على عالیا و اسماً جزیلاً نصیباً و وافیاً تاماً و قسماً عطاء عطائک من له اجعل و ...و رسولک عبدك محمد على صل اللهم. ده

 فى المصباح ؛197ص البلد الامین، الکفعمى، الدین تقى. رفیقاً اولئک و حسن و الصالحین و الشهداء و الصدیقین النبیین

 .172ص الادعیۀ،

المرسلین  النبیین و  على من بینهما من صل على ابنه الخالص من صفوتک... و اللهم صل على آدم بدیع فطرتک...و. 1

  .528ص الجامعۀ، السجادیۀ الصحیفۀ الصالحین. الصدیقین و الشهداء و و

و  ع الاصناف من خلقک من نبى او صدیق او شهیدلک بکل اسم دعاك به حملۀ عرشک و ملائکۀ سماواتک و جمیأاس. 2

. مقدسین و المجاهدین فى سـبیلک المقربین و المعتمرین و الو بحق مجاورى بیتک الحرام حجاجاً و  بحق الراغبین الیک...

  .326الامین، ص الدین الکفعمى، البلد تقى
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  1داند. به تعبیر دیگر، آرزوي شهادت انسان را بیدار نگه میکند.  می

؛ شـود  مـی  داشتنى دوست، مطلوب و شهادت نزد اولیاى خداکه  ها است با احتساب این ایده

یعنى قطع نظر از اینکه تحقق چنین امر مهمى فـراهم آیـد یـا نیایـد، اولیـاى خـدا شـهادت را        

اند؛ چرا که شهادت رسیدن به محبـوب   کرده اند، و همواره آن را آرزو مى دانسته محبوب خود مى

 دلش شیرین نباشد. از همین روسـت کـه پیـامبر    است و کدام محب است که لقاى محبوب در

، ائمه و همه اولیاى خدا در سخنان خود به نحوى دوستى و شور و اشـتیاق خـود را بـه آن    اکرم

اند. این امر مختص به زمان جنگ هم نیست، بلکه دوست داشتن و آرزوى شـهادت   ابراز داشته

هاى هر محبـى باشـد    ها و گزینه مطلوبو علاقه به کشته شدن در راه خدا، همواره باید یکى از 

و  انـد  اشـاره کـرده   ئلهبارها به ایـن مس ـ تا صداقت و دوستى خود را با خدا ثابت کند. پیامبراکرم 

رسـول   2.او باشـد که تمام دنیا مـال   اند دانستهتر از این  داشتنى دوست را کشته شدن در راه خدا

 که آرزوي شهادت چنـان بـراي او   نددرخو خدا شهادت را به حدى دوست داشتند که سوگند مى

   3مجدداً چند بار زنده شوند و به شهادت برسند.و  دشهید شوناست که دوست دارند آرزو 

به شـهادت در راه   ایشانهاى متعدد، خود نشان از اشتیاق  در جنگ اکرمحضور پیامبر 

 ـ وب اسـت در  خداست و این اشتیاق به شهادت که به عبارت دیگر اشتیاق دیدار یار و محب

آرزوي شهادت، یعنی آمادگی مدام براي مرگ و  شود. و اولیاى خدا دیده مىمیان همه ائمه 
                                                                            

  .  288و35صص ،1الحسنیین. البغدادى، پیشین، ج  المؤمن الیقظان ینتظر احدى. 1

، الدین سیوطى یکون لى اهل الوبر و المدر. سنن النسایى، بشرح حافظ جلال  اللَّه احب الى من ان لأن اقتل فى سبیل. 2

  .  285، ص1؛ مکى قاسم البغدادى، پیشین، ج33، ص6ج، 1930بیروت: داراحیاء التراث العربى، 

 خود حضور بى را اى سریه هیچ و کردم مى شرکت ها جنگ همه در آمد نمى گران مؤمنان بر من فراق و دورى اگر. «3

 و شوم زنده دوباره و برسم شهادت به خدا راه در که دارم دوست اوست دست در جانم آنکه به سوگند و کردم نمى روانه

احیى،   ه ثماللَّ  اقتل فى سبیل  والذى نفسى بیده لوددت ان ».برسم شهادت به باز و شوم زنده باز برسم شهادت به دوباره

دوست دارم این عمل تا هفتاد بار «در حدیثى دیگر اشاره شده است که  اقتل.  احیى، ثم  اقتل، ثم  احیى، ثم  اقتل، ثم  ثم

 مکى قاسم البغدادى، پیشـین،  رك: که نشانگر اهمیت و مطلوبیت شهادت نزد پیامبر صلى االله علیه وآله است. »تکرار شود

، 13پیشین،ج بن مسلم القشیرى،  ؛ ابوالحسن مسلم بن الحجاج32ص ،6ج یوطى پیشین،الدین س  ؛ جلال285،ص1ج

  .920پیشین،ص )ابن ماجه( ؛ الحافظ ابن عبداللَّه محمد بن یزید القزوینى20ص
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بر فرق مبارکش ضـربه وارد    عبادت  على بعد از آنکه در محراب امامرفتن به سراي باقی. 

 آمد و در بستر افتاد، فرمود:

که مرگ به ناگهانى مـرا  سوگند به خدا هرگز مرگ بر من غلبه نیافت و این گونه نبود 

آنکه من آماده باشم. اصلاً مرگ براى من امر مکروه و ناپسندى نبود که ناخواسته  برباید، بى

. اى بودم که همواره منتظر مرگ و شهادت در راه خـدا بـودم   مرا فرا بگیرد، بلکه من چون تشنه

  1ب خودم رسیدم.من همواره جویاى مرگ و کشته شدن در راه خدا بودم که اکنون به مطلو

 اسـت.   در موارد زیادى اشتیاق خود را به دیدار محبوب بیان کـرده  السلام  علیهحضرت على 

 2دانـد.  خود مـی  آخرین و بالاترین خواستهخدا را  ، مرگ در راهآن حضرت دریکى از سخنان خود

 فرماید: برگرفته است، مى حقانیت خود و حقانیت راهى که ضمن بیانسوگندي عظیم، درایشان 

    3سوگند به خدا راه من راه حق و حقیقت است و در این راه من دوستدار شهادت در راه خدایم.

کشته شدن و راحت  فقط ،و ائمه به معناى این نیست که آنان اکرمشور و شوق پیامبر 

 ـفرمای مـى بارهـا  که  ها قرار داده بودند، بلکه همچنان شدن از دنیا را هدف خود در جنگ د ن

هاى نیکویى است که مطلوب حق و اولیـاى   ها و گزینه و پیروزى هر دو از انتخاب شهادت
                                                                            

ین، الحدید، پیش ابى واللَّه ما فجانى من الموت وارد کرهته و لا طالع انکرته و ما کنت الا کقارب ورد و طالب وجد. ابن. 1

  .6، ص17ج

  .156، خ66، ص10ان احب ما انا لاق الیه الموت. همان، ج. 2

 وفایى بى تصریح ضمن دیگر، سخنى در على  امام. 99، ص6فواللَّه انى لعلى الحق و انى للشهادة لمحب. همان، ج. 3

 بـراى  را خودم و شهادتم  شتاقم که نبود اگر خدا به سوگند: فرماید مى آنها یارى و حمایت عدم از شکوه و خود زمان افراد

 باشم داشته حضور مکان یک در افراد این با روز یک حتى شدم نمى راضى ام، کرده مهیا و آماده خدا راه در شدن کشته

فواللَّه لولا طمعى عند لقاء عدوى فى الشهادة و توطینى نفسى  .کردم مى رها را آنها بلکه باشم اردوگاه یک در آنها با و

 مضمون همین .35، نامه560؛ نهج البلاغه، پیشین، ص93، ص6حببت الا ابقى مع هؤلاء یوماً واحداً. همان، جعند ذلک لا

 و شهادت آرزوى در لحظه هر که بود این نه اگر خدا به سوگند :دارد مى بیان صورت این به دیگرى فراز در حضرت را

 ــ افسـار   شوم نایل خود آرزوى و هدف این به زودتر چه هر هک خواهم مى خدا از و ـ برم مى سر به خدا راه در شدن کشته

 سراغى است پا بر دنیا تا و باشد بعدالمشرقین شما و من میان فاصله که شدم مى دور شما از قدر آن و گرفتم مى را خود شتر

 اطلبکم ابى ثم شخصت عنکم فلالقربت رک ـو لوحم لى لقاؤه  ـواللَّه لولا رجایى الشهادة عند لقایى العدو  .گرفتم نمى شما از

  .118، خ 285، ص7اختلف جنوب و شمال. همان، ج ما
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باشد و همچنان که در فلسفه جهاد مطرح است جنگیدن با دشمنان خدا براى رفع  خدا مى

گیرد. بنابراین اصل در جهاد بر این است که دشمن را نابود  موانع و طرد مزاحم صورت مى

این  حقیقت را براى بندگان خدا هموار کرد. حال اگر کسى در ساخته و پیمودن مسیر حق و

است و اگر در این مسیر مـانعى   مسیر کشته شود، در حقیقت به هدف و مقصد واصل شده

تواند با زندگى سالم و سعادتمندانه تا رسیدن به محبوب این  وجود نداشته باشد، انسان مى

ها اسـت، کشـته    ها و مطلوب از نیکویىراه را طى کند. پس همچنان که کشتن و پیروزى 

ها و یکى از دو نیکویى مرتبط با جنگ است. البته باید توجه  شدن و شهادت نیز از مطلوب

ها محدود در این دو مورد؛ یعنى شهادت و یا پیروزى نیست. این  ها و خوبى داشت که حسن

، بلکه به سیر حق فراوانکند و الا طریق پیمودن م دو مورد در ارتباط با جنگ معنا پیدا مى

  عدد تعداد آدمیان است.

 کنـد. از آن حضـرت   على در جایى دیگر، فلسفه دوستى و حب شهادت را نیز بیان مـى  امام

زیرا دیدم خداوند دین  سؤال شد که چرا دیدار پروردگارت را دوست دارى؟ حضرت فرمود:

که خدایى که مرا تا این حد  فرشتگان و پیامبران خود را به من ارزانى داشته است. فهمیدم

کرامت و بزرگوارى بخشیده، هرگز مرا فراموش نخواهد کرد. از این رو بود که مشتاق دیدار 

توان این گونه تفسیر کـرد   این سخن حضرت را مى 1روى محبوب و لقاى پروردگارم شدم.

 عى حیـات و که لطف خداوند در حق مؤمنان از طریق هدایت و در مسیر حق قرار دادن آنها نـو 

 دارد هستى است. یعنى کسى که درطریق دین الهى و در مسیر پیامبران و فرشتگان گـام برمـى  

در حقیقت به نوعى حیات جاودانه دست یافته است؛ اما به دلیل واقع شدن در ظـرف دنیـا   

 ها نجـات  تواند انسان را از این محدودیت هاى خاص خود را دارد و تنها کسى که مى محدودیت

همان کسى است که چنین لطفى را در حق انسان روا داشته و او را هدایت کرده تا در  دهد،

مسیر اصلاح خود و جامعه گام بردارد. بنابراین ایمان آوردن و گام نهادن در مسـیر حـق و   
                                                                            

اختار لى دین ملائکته و رسله و انبیائه، علمت ان الذى  اللَّه؟ قال: رأیته قد سئل امیرالمؤمنین على بماذا احببت لقاء. 1

  .127، ص6و ج 287ص، 1پیشین، ج المجلسى، باقر ه. محمدائاکرمنى بهذا، لیس ینسانى فاحببت لق
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 1هموار کردن این مسیر براى دیگران نوعى حیات است.

 هـا  خاص، در دعاها و زیارت که به طورتوان دریافت که چرا آرزوي شهادت  اکنون می

شود که نگاه انسان به جهاد و شهادت نگاهی انسانی باشـد؛   انعکاس یافته است باعث می

دهـد کـه    و انسان را در مسیري قرار می طلبانه است ناشی از نوعی بصیرت حق نگاهی که

 مرگ او نیز براي بشریت، به اهداف والاي بشري باشد و دومزندگی او در خدمت  نخست

پیامبر و ائمه خود همـواره از درگـاه حـق آروزى شـهادت      آکنده از خیرات و نیکویی باشد.

 اند که از خداوند بخواهیم توفیق وصول بـه خـود را از طریـق    اند و به ما نیز سفارش کرده داشته

 هر که آرزوى شهادت داشته باشد و صـادقانه  اکرم در روایتى فرمودند: شهادت عطا کند. پیامبر

ق شهادت را از خداوند بخواهد، به آن خواهد رسید و پاداش شهید را دریافت خواهدکرد توفی

بنابراین آن که مشتاق شهادت در راه   2حتى اگر در ظاهر در جنگ با دشمنان کشته نشود.

 باز هم شـهید اسـت   - حتى اگر در غیر جنگ کشته شود  - خداست چه بمیرد و چه کشته شود 

کند که طلب شهادت تنها  ین دو روایت ما را به این نکته رهنمون مىو اجر شهید را دارد. ا

مخصوص صحنه جنگ نیست، بلکه چشیدن شهد شیرین شهادت باید همیشه و در همـه  

 . در این صورت مرگ در بستر نیزحال مطلوب مجاهدان و محبوب اولیا و بندگان خدا باشد

 این وجود تاریخ و تجربه ثابت کرده کـه شود و اجر شهید را دارد. با  نوعى شهادت محسوب مى

هایى براى وصول به این مهم وجود داشته است؛ حتى در مواقعى که جنگى در  همیشه افق

 و ـاى غیـر منتظـره     اند، به گونـه  جریان نبوده آنان که آرزوى شهادت در راه خدا را در سرداشته
                                                                            

اید چون خدا و رسول خدا شما رابه  اى کسانى که ایمان آورده: سوره انفال دلالت بر همین داشته باشد 24شاید آیه . 1

 یا ایها الذین آمنوا استجیبوا امرى دعوت کنند که در آن امر حیات و هستى شماست، دعوت خدا و پیامبرش را لبیک گویید.

  .24یحییکم. انفال،  اکم لماللَّه و للرسول اذا دع

؛ 55، ص13تصبه. ابوالحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیرى، پیشین، ج  لم من طلب الشهادة صادقاً اعطیها و لو. 2

 در روایت دیگـرى  .46، ص5؛ محمدبن علان الصدیقى، پیشین، ج113، ص8الدین قسطلانى، پیشین، ج  ابوالعباس شهاب

 روى صدق و راستى از خداوند شهادت را درخواست کند، خداوند او را به مقام شـهیدان سـوق   آن حضرت  فرمود: هر که از

 اللَّه منازل الشهداء و ان مات على فراشه. ابومحمد عبداللَّه  اللَّه الشهادة بصدق بلغه من سأل دهد حتى اگر در بستر بمیرد. مى

  .46، ص5الدین قسطلانى، پیشین، ج  ؛ ابوالعباس شهاب205، 2ج ،ۀالعلمی دارالکتب بیروت:، الرحمن الدارمى، سنن دارمى بن 
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 بایـد گفـت آرزوى شـهادت بـراى    اند. البته  این جام شیرین را سرکشیده ـمن حیث لا یحتسب  

 داننـد و از معاصـى   افرادى از جامعه است که همیشه خود را آماده لقاى یار و دیدار محبوب مـى 

 گزینند تا اولین شرط چنین آرزویى یعنى طلب صادقانه شهادت تحقق یابد.  دورى مى

شـد و   روزى پیامبر صلى االله علیه وآله در مسجد در حال نماز بود. فردى وارد مسـجد 

از نماز رو به درگاه خداوند نمود و گفت: خدایا بهترین چیزى که به بندگان  نماز خواند. بعد

اى نصیب من کن. پیامبر صلى االله علیه وآله متوجه این سخن شـد. بعـد از    خود عطا کرده

اتمام نماز رو به آنها که در مسجد بودند کرد و فرمود: چه کسى هم اکنون این دعا را کرد؟ 

فرمـود: خداونـد     خدا. پیامبر اکرم صلى االله علیه وآله ن شخص گفت: من بودم اى پیامبرآ

شود و تو نیـز در راه   مى پیر مرد بدان که اسب تو در راه خدا دعاى تو را مستجاب کرد. اى 

توان از این روایت دریافت که شهادت بهتـرین و   بنابراین مى 1رسى. خداوند به شهادت مى

و لطف خداوند نسبت به بندگان مؤمن خود است؛ آن شخص دعا کرده بود  برترین عنایت

ها و الطاف خود را نصیب او کند و پیامبر صلى االله علیه وآله چون  که خداوند بهترین عنایت

فرماید خداوند دعاى تو را مستجاب و کشته شدن در راه  شنود مى چنین دعایى را از او مى

 فرماید:  مى السلام علیهمام صادق نصیب تو خواهد کرد. ا خود را

انـد و از   ترس ظهور کند، افرادى گرداگرد او هستند که خدا )عج( وقتى حضرت مهدى

  2شوند. کنند که در راه خدا و در جهاد با دشمنان دین کشته کنند و آرزو مى خداوند طلب شهادت مى

ین تنها خداوند است ایابد که  آرزوي شهادت با عطف توجه به این نکته بیشتر معنا می

 اى چنـین آزادى جاودانـه   انسان رهایى و آزادى جاودانه عطا کند و شرطرسیدن به تواند به که مى

ها؛ یعنى رسیدن  هاى این جهان هستى است. رهایى از این محدودیت رهایى از محدودیت

 هـاى  ن شیوهتری به جهان نامحدود و جان جهان؛ یعنى خداوند تبارك و تعالى، و یکى از باارزش
                                                                            

اللَّه  اذاً یعقر جوادك و تستشهد فى سبیل النبى: من المتکلم آنفاً؟ قال: انا. قال: قال! توتى عبادك اللهم اتنى افضل ما. 1

  .143، ص2الصدیقى، پیشین، ج  تعالى. محمدبن علان

، ؛ میرزا حسـین نـورى  281،ص1اللَّه تعالى. مکى قاسم البغدادى، پیشین، ج لوا فى سبیلیقت  یدعون الشهادة و یتمنون ان. 2

  .  269، ص2پیشین، ج
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ها، شهادت و کشته شدن در راهى است که محبوب خدا و اولیاى  رهایى از این محدودیت

 شناسـد. آرزوى شـهادت   نکته اینجاست که آرزوى شهادت زمان و مکان و شرایط نمـى  اوست.

 با جان و روان مشتاقان درگاه حق آمیخته است. پیامبر اکرم صلى االله علیه وآله فرمود:

هترین مردم کسى است که خود را وقف در راه خدا کرده باشد و با دشـمن  برترین و ب

 1خدا بجنگد؛ در حالى که شهادت در راه خدا آرزوى وى باشد.

. در نگاه وي، بیان کرده استبه زیبایی و لطافت این نکته را  علامه محمد تقى جعفرى

را دارا  »معقـول حیات «کند در حقیقت قدرت به دست آوردن  کسى که آرزوى شهادت مى

اى  توان حیات طبیعى و معمولى را وسیله حیات معقول است که مىگشته است. یعنى تنها با 

  عبارت و به جریان آن پایان بدهد. حیات معقولتر تلقى نموده  براى وصول به هدفى عالى

تى نام جهان هسه مجموعه بزرگى ب  که خود را در یک ها آلودگى از  از آن زندگى پاك  است

 ،بیند که پایانش منطقه جاذبه الهى است. آدمى با داشتن این حیـات معقـول   درمسیر تکاملى مى

، داند که اگر سر بکشد و در اقیانوس هستى نمـودار گـردد   خود را موجى از مشیت خداوندى مى

رود و اگر فرود بیاید و کالبد بشکافد، صداى این شکاف عامل تحرك  رو به هدف اعلا مى

 از نظر علامه جعفـري،  باشند. هایى از مشیت الهى مى گرى خواهد بود که آنها نیز جلوهامواج دی

اند، بدان جهت که علت  گشته به زندگى براى کسانى که موفق به حیات معقولپایان دادن 

 گونـه  است، صفتى است براى خود حیات، نه اینکه ایـن   برخاسته متن حیات معقول آن از  اصلى

  2نوعى مرگ باشد.  زندگىبه   پایان دادن

اى  این حقیقت و واقعیت که مرگ نوعى حیات و جاودانگى است لحظـه  بردن به پى در واقع

بینیم بخـش   گذارد و از همین روست که  مى آرزوى رسیدن به چنین هدفى او را تنها نمى

به طلب  مالسلا علیهمهاى پیامبر اکرم صلى االله علیه وآله و ائمه  اعظمى از دعاها و مناجات

 شهادت و آرزوى کشته شدن در راه خدا اختصاص یافته است. در ادامه، بخشـى از ایـن دریـاى   
                                                                            

، اللَّه یجاهد اعدائه یلتمس الموت او القتل فى مصافه. میرزا حسین نورى، پیشـین  الناس رجل حبس نفسه فى سبیل خیر. 1

  .  244، ص2ج

  .6ص ،6ج، 1376تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامى، ، لبلاغها محمد تقى جعفرى، ترجمه و تفسیر نهج. 2
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 با خداوند و درخواسـت و طلـب توفیـق    السلام علیهمهایى از راز و نیازهاى ائمه  بیکران و نمونه

م و از شهادت را مرور خواهیم کرد؛ باشد که ما نیز بتوانیم صادقانه چنین آرزویى داشته باشی

 خداوند چنین درخواستى بکنیم.

 
 . آرزوى شهادت در بیان ائمه1

ل شدن به چنین فوز عظیم و سعادت ابدى همیشه ئشهادت از درگاه خداوند و ناآرزوي 

همـه  و در نهایت  است  بوده السلام علیهمصلى ائمه ها و آرزوهاى ا جا یکى از آرمان و همه

 بینیم که همه ائمـه دیـن اگـر    اند. بنابراین مى ى دست یافتهبه چنین امر مهم  السلام علیهمائمه 

 شوند. ائمه در موارد متعدد ایـن خواسـته   چه درصحنه جنگ کشته نشدند اما شهید محسوب مى

 اند: را در قالب دعا و مناجات با پروردگار بیان کرده

 1.ارمدآرزو  از خداوند مقامات عالى شهیدان، زندگى سعادتمندان و همراهى با پیامبران را

سه خواسته اساسى را مطرح کرده است: زندگى سعادتمندانه،  ،على در این عبارتامام 

اى که یکى معطوف  گونه و همنشینى با پیامبران در سراى باقى؛ سه خواسته مرگ شهادت

 ایـن عبـارت مسـیر    به دنیا، یکى معطوف به مرگ و دیگرى مربوط به آخرت است. حضرت در

 کند. مسیر کاروان حـق و حقیقـت   دگى، مرگ و حیات بعداز مرگ را تبیین مىکلى و مطلوب زن

رو به منزلگه نهایى شهیدان، سعادتمندان و پیامبران الهى است. کاروان بشریت داراى مبدأ 

توانند این  اللَّه است. کسانى مى و مقصدى است که مقصد نهایى حرکت آن لقاءاللَّه و رضوان

قصد برسند که همنشین شهیدان و سعادتمندان و اولیا و پیامبران مسیر را طى کنند و به م

شوند  ها روزى مقهور مرگ مى على در جاى دیگر با بیان اینکه همه انسانامام  2خدا باشند.

این گونه است  ها بهترین مرگ ،و با اشاره به اینکه مرگ سرخ یعنى کشته شدن در راه حق

  : کند دعا می
                                                                            

  .23، خ52البلاغه، ص  نهج السعداء و مرافقۀ الانبیاء. نسأل اللَّه منازل الشهداء و معایشۀ. 1

  .73ص ،5ج پیشین، جعفرى، محمدتقى. 2
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هایت را به من عطا کنى تـا بتـوانم بـه     هم تا شکرگزارى از نعمتخوا خداوندا از تو مى

هاى تو را به انجام رسانم و پرهیزکارى پیشه کنم و بـر   هاى تو عمل کنم و فرمان خواسته

چنـان کـه    تو توکل کنم و به ریسمان تو چنگ زنم و به کتاب تو تمسک جویم و تو را آن

در  پیوستهت آورم تا تو را عبادت کنم و یاد تو را باید و شاید بشناسم و بتوانم نیرویى به دس

اى جز مرگ برایم نباشد مرگ مرا کشـته شـدن در راه    دل داشته باشم و هنگامى که چاره

خود قرار بده درحالى که به دست بدترین مردمان کشته شده باشم و مرا جزو کسانى قرار 

   1گیرند. بده که نزد تو روزى مى

 جهـادي  هـاي  د و بر بعد انسانی دعاها و زیارتآی دست می عبارت بهنکته دیگري که از این 

 دست بـدترین  خواهد که شهادت او را به که امام از خداوند می و شهادتی تصریح دارد این است

براي انسـان دیگـري   تواند وسیله  نمی ؛ چرا که در نگاه امام، هیچ انسانیمردمان قرار دهد

 »شـر خلقـک  «عبارت  اینکه آن انسان از وضعیت و حیثیت انسانی خارج شده باشد. باشد، مگر

به این   که به طور کلی به معناي بدترین مخلوقات است، در بادي امر بر انسان دلالت ندارد؛

چه آن انسان قاتل که یک انسان قربانی انسان دیگري شود؛ خواهد  نمی معنا که امام از خدا

ول. لذا بدترین مخلوقات دلالت بر این دارد که اگر قرار است انسان به واقع شود و چه مقت

 همچنـین خود را از انسانیت تنزل داده اسـت.   وسیله انسان دیگري کشته شود، آن انسان از قبل

کند آرزوى شهادت به  نقل مى السلام علیهاز امام على  السلام علیهدر دعایى که امام سجاد 

  خوانیم:  ین دعا مىشود. در ا وضوح دیده مى

گزاریم، شکر و سپاسى که به سبب آن بتوانیم سعادتمند گشـته و در   خدا را سپاس مى

      2زمره اولیا و شهدا قرارگیریم، در حالى که به دست دشمنان خدا و در راه او کشته شده باشیم.
                                                                            

ک و اعتصاماً بحبلک و تمسکاً ترزقنى شکر نعمتک بوعدك و حفظاً لوصیتک و ورعاً و توکلاً علی اللهم... اسألک ان. 1

بکتابک و معرفۀ بحقک و قوة فى عبادك و نشاطاً لذکرك ما استعمرتنى فى ارضک فاذا کان ما لابد منه الموت فاجعل 

  .312منیتى قتلاً فى سبیلک بید شر خلقک و اجعل مسیرى فى الاحیاء المرزوقین. الصحیفۀ العلویۀ، ص

، فى السعداء من اولیائه و ننتظم به فى نظام الشهداء بسیوف اعدائه انه ولى حمید. جوادالقیـومى حمداً نسعد به  الحمدللَّه.... 2

  .21؛ الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ ،ص186، ص6ابى الحدید، پیشین، ج  ؛ ابن172،ص2پیشین، ج
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ست در این دعا عمل نیک وسیله دستیابى به شهادت واقع شده است و از خداوند درخوا

 بـه تعبیـري دیگـر    شده است تا در مقابل تحمید و تکبیر خداوند، روزى شهادت نصیب ما شود.

چنین گفت کـه در مقابـل   توان  ، می، و در ارتباط با نکته پیشگفتهبا استفاده از برهان خلف

ها که نیکوکاران هستند، بدترین مخلوقات کسانی هستند که در دوسـتی بـا    انسان بهترین

 : خواهد از خدا چنین میدر دعاى بعد از زیارت امیرالمؤمنین  امام صادق  .ثابت قدم نیستنداولیاي خدا 

خدایا مرا در دوستى و راستى با اولیاى خود ثابت قدم نگهدار و مرا چنان کن که مشتاق 

دیدار و زیارت آنان باشم تا اینکه مرا نیز به آنان ملحق گردانى و در دنیا و آخرت مرا پیرو و 

 1رو آنان قرارده.ره

 منوط به دوستی اولیاي خدا و انجام اعمال نیک است؛ چـرا شـهادت  گویی آرزوي شهادت 

شود و اگر انسان در زندگی دوستدار دوستان خدا نباشد،  نشینی با اولیاي خدا منجر می به هم

که روشن است همراهى و تبعیت از  چنان آنان همدم شود؟ هتواند پس از مرگ ب چگونه می

که توضیح داده شـد همـه    ائمه باید هم در گفتار و هم در رفتار باشد و چنان یامبر اکرم وپ

شوند. بنابراین یکى از شرایط تبعیت و یکسانى با آنان  امامان، شهداى راه حق محسوب مى

این است که از خداوند بخواهیم ما را نیز در همان مسیرى قرار دهد که آنان بودند و نهایت 

ى دیگر شبیه همان دعا، امام صادق در هاهمچون آنان با شهادت ختم کند. در دعا کار ما را

 به زیارت محل شهادت و قبور آنـان مشـتاق  خواهد که او را  از خدا میضمن زیارت امام حسین 

امام در این دعاها،  د.اند به شهادت برس تا در مسیرى که آنان رفته دتوفیق ده به اوو  دگردان

اى قرار  خواهد تا زیارت مشاهد ائمه را وسیله د بر امر زیارت، از خداوند مىصادق ضمن تأکی

 دهد که از طریق آن دوستى اهل بیت در دل انسان استوار گردد و از این طریق انسـان توفیـق  

 خوانیم: شهادت در راه خدا به دست آورد. در زیارت امام حسین و دعاى بعد از آن مى

گى و مرگ خدایا زندگى و مرگ مرا، زند ا نصیب ما بگردان.خدایا شهادت در راه خود ر
                                                                            

لنى لهم تبعاً فى اللهم اجعل لى قدم صدق فى اولیائک و حبب الى مشاهدهم و مستقرهم حتى تلحقنى بهم و تجع. 1

  .313الجلالى الحسینى، پیشین، ص یا ارحم الراحمین. الدنیا و الاخرة
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 1.محمد و آل محمد قرارده

 سعادتمندانه و السلام علیهمان زندگى حضرت محمد صلى االله علیه وآله و خاندان ایش

 شود و شـهادت  و مرگ آنها هم با شهادت بود. حیات سعادتمندانه با شهادت تکمیل مىباعزت 

    2.ماید: همه ما اهل بیت شهید هستیمفر مى السلام علیهین اساس امام است بر هم جزیى از آن

 و طلب مرگى از نوع مرگ به طریق شهادت بوده است ائمه و درگذشت بنابراین مرگ

آنان یعنى طلب شهادت وکشته شدن در راه خدا از آرزوهاى دیرین پیـروان صـادق آنـان    

 ترین و نغزترین دعاهاى  شیعه محسوب که از شریف -بوده است. در دعاى ابوحمزه ثمالى 

 خوانیم: مى ـشود  مى

 3قرار ده. -که درود تو بر او باد  -بر دین محمد  خدایا مرگ مرا در راه خود و

اى که پیامبر براى آن مبعوث  مرگ در راه خدا و بر دین خدا یعنى مرگ به خاطر انگیزه

 خوانیم:   یگرى از همین دعاى شریف مىتواند باشد. در فراز د شد؛ چنین مرگى جز شهادت نمى

   4خدایا آن لحظه که عمر من به سرآید، مرگم را در راه خودت قرار ده و مرا به شهادت برسان.

 مملو از دعاهایی است که با آرزوي شـهادت امامان  جاي تعجب نیست که سراسر دعاهاي

زندگی انسان را به  ، آن هم در این سطح از تکرار و تکثر،آرزوي شهادت قرین شده است.

 خلقیـات  السلام با شناخت عمیقی که نسبت بـه  گویی ائمه علیهمسازد.  نحو اساسی دگرگون می

 آنچه را آرزو کنـد و بـر   سازند که انسان هر اند، از این طریق ما را متنبه می و روان انسانی داشته

 در دعـاى علـوى   کن. یشود و بر اساس آن عمل م آن پاي فشارد، جز اخلاق و ناخودآگاه او می

  خوانیم: المصرى نیز مى
                                                                            

 محمد و ممـاتى  آل اللهم اجعل محیاى محیا محمد و .305ص اللهم... و قتلاً فى سبیلک فوفِّق لنا. نبیل شعبان، پیشین،. 1

؛ ابوالقاسم جعفر بن 457الجنان، ص  تیحمفا ؛ شیخ عباس قمى،312محمد. نبیل شعبان، پیشین، ص  ممات محمد و آل

  .194محمد بن قولویه، پیشین،ص

  .217، ص 27محمد باقر المجلسى، پیشین، ج . 2

  .622جعفر طوسى، پیشین، ص  ابى  علیه و آله. شیخ  اللَّه و توفنى فى سبیلک و على ملۀ رسولک صلى اللهم.... 3

  همان. و توفنى عند انقضاء اجلى على سبیلک. اللهم.... 4
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خواهم تا بر محمد و آل محمد درود فرستى و به من حیات سعادتمندان  خدایا از تو مى

 1و مرگ شهیدان را عطا فرمایى.

مربوط به آرزوي شهادت در  ها دو موضع است که در دعاهاي ا و مکانه از میان زمان

ك رمضان است که در عموم دعاهاي این ماه، آن بسیار برجسته است؛ یکی ماه مبار

تبدیل شده است و دیگري صحنه یک درخواست ثابت از خداوند   به آرزوي شهادت

یکى از نکات بسیار  رمضان ماه قرآن، دعا و زیارت استماه از آنجا که جنگ است. 

 اىه باشد. در تمامى صحنه مشهود در دعاهاى ماه رمضان درخواست شهادت از خداوند مى

اند تا زندگى  در ضمن دعاهاى خود از خداوند خواسته السلام علیهممناجات این ماه، ائمه 

آنان را به سعادت و شهادت ختم کند. شاید یکى از دلایل اصلى تأکید بر چنین امرى 

وجود شب قدر در ماه مبارك رمضان باشد و از آنجا که سرنوشت و کتاب حیات و ممات 

در  ها جتها و حا دعا و حتمى شدن خواستهخورد، استجابت  م مىها دراین شب رق انسان

ها است. بنابراین در صورتى که دعاى انسان در این  ها و شب این ماه بیشتر از سایر ماه

یابد که  ماه و به خصوص در شب قدر مورد اجابت قرار گیرد این امید در انسان تقویت مى

د در آغاز ماه مبارك رمضان با اشاره به مرگ وى شهادت در راه خدا باشد. امام سجا

 فرماید: اهمیت و حرمت این ماه مى

 خدایا من از تو مى خواهم تا به حق این ماه شریف و به حق تمام کسانى که تـو را در ایـن  

چه ملائکه مقربین و چه پیامبران و چه اولیا و بنـدگان   -کنند  ماه از اول تا آخر عبادت مى

 محمد درود فرستى و ما را در زمره کسانى قرار دهـى کـه در بهشـت   بر محمد وآل  ـ  صالحت

     2اند. برین و در جایگاه بلندى که تو حضور دارى، مأوى گزیده

                                                                            

، الـدین الکفعمـى   تحیینى حیاة السعداء و تمیتنى میتۀ الشهداء. تقى آل محمد و ان تصلى على محمد و  اسالک ان اللهم.... 1

  .543البلدالامین، ص

 اللهم انى اسالک بحق هذا الشهر و بحق من تعبد لک فیه من ابتدائه الى وقت فنائه من ملک قربته او نبى ارسلته او عبد. 2

و اجعلنا فى نظم من استحق الرفیع الاعلى برحمتک. الصحیفۀ السجادیۀ  تصلى على محمد و آله... اختصصۀ ان صالح

  .212الجامعۀ، ص
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از خدا  در دعاى شریف افتتاح که از جمله دعاهاى معروف ماه مبارك رمضان است نیز

 1.دگردان نصیب ما را ششهادت در راه خودخواهیم که  می

 خواندنـد  شد دعایى را مـى  رمضان وارد مى  على چون ماه  است که امام  عاها آمدههمچنین در د

کردنـد. حضـرت در ایـن دعـا      که در ضمن آن، شهادت و کشته شدن در راه خدا درخواست مى

 فرماید:     ضمن اشاره به اینکه شهادت در حقیقت نوعى رحمت خدا نسبت به انسان است مى

 از رمضان این دعا خوانده شود:همچنین مستحب است در هر روز 

 چم محمد و در صـف یـاران  خدایا از تو مى خواهم تا مرگ مرا شهادت در راه خود و زیر پر

دشـمنان   )عج( خواهم تا در صف یاران حضرت مهدى قرار دهى. از تو مى )عج( امام زمان

  2ببرم و خود نیز به شهادت برسم. دین تو را از بین

خدایا نام مرا با سعادتمندان و «در ماه مبارك رمضان دعاى  ت طلبىشهاد در رابطه با

زندگى » نام«منظور از  شاید وارد زیادى تکرار شده است.در م »بده روح مرا با شهیدان قرار

است؛ یعنى خدایا زندگى با سعادت و مرگ با شهادت را به ما ارزانى دار. پیـامبر صـلى االله   

 خواندند: ارك رمضان این دعا را مىعلیه وآله در شب بیست و سوم ماه مب

اى از تـو   شب برتـر قـرار داده   قدر و اى خدایى که شب قدر را از هزار  اى خداى شب

 خواهم که بر محمد وآل محمد درود فرستى و در این شب نامم را با سـعادتمندان و روحـم   مى

ر دل داشـته و بـر   را با شهدا قراردهى و به من توفیق دهى تا در این ماه مدام ذکر تو را د

 3هایت شاکر باشم. نعمت

شود دو خواسته اساسى پیامبر در این دعا، زندگى سـعادتمندانه و   که مشاهده مى چنان
                                                                            

  .179الجنان، ص  ؛ شیخ عباس قمى، مفاتیح311، ص1البغدادى، پیشین، ج ق لنا. مکى قاسماللهم و قتلاً فى سبیلک فوفّ. 1

اسالک ان  و قتلاً فى سبیلک تحت رایۀ محمد نبیک مع ولیک صلواتک علیهما تجعل وفاتى  اسالک ان و اللهم.... 2

  .263؛ الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، ص311الدین الکفعمى، البلد الامین، ص  تقى اعداء رسولک. تقتل بى اعدائک و

 جعل اسمى فى هـذه اللیلـۀ  ت  محمد و ان یا رب لیلۀ القدر و جاعلها خیراً من الف شهر اسالک ان تصلى على محمد و آل. 3

، ؛ میرزا حسـین نـورى  642، ص1فى السعداء و روحى مع الشهداء و ارزقنى فیها ذکرك و شکرك. جواد القیومى، پیشین، ج

  .367، ص7پیشین، ج
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گونه است. همین فقره از دعا در صحیفه سجادیۀ از آداب هر روز ماه رمضان  مردن شهادت

نیز در دعاي وداع این و  ماه مبارك رمضان هايدر روز العابدین زین ذکر شده است که امام

 خواستند: ماه مبارك از خدا چنین می

خواهم  بر محمد و آل محمد درود فرستى و نام مرا در زمره سعادتمندان  خدایا از تو مى

و روح مرا در زمره شهیدان قرار دهى و اعمال نیک مرا در بهشت پاداش دهى و از گناهان 

 خـواهیم  گیریم از تو مـى  است که ما در آن روزه مى  ماه آخرین ماهى من درگذرى. خدایا اگر این

    1در این دنیا با سعادت و شهادت و برکت و رحمت و قبول طاعات ختم کنى. که زندگى ما را

حضـور   آرزوي شهادت نه تنها در دعاهاي مناسبتی بلکه در دعاهاي صحنه جنگ نیز

خالصانه در راه خـدا  در صحنه جنگ تضمینی براي شهادت  دارد. گویی جهاد و واقع شدن

 (از جملـه  نیست؛ از یک سو ممکن است انسان به هر دلیلی در صحنه جنگ به شهادت نرسـد 

کنـد و   به این دلیل که آمادگی براي شهادت در صحنه جنگ، انسان را آماده فداکاري می

شود که انسان با احتمال بیشتري بر دشمنان پیـروز   سازد و باعث می ترس را از او زائل می

 شدن انسان در صحنه جنگ، شهادت حقیقی محسـوب  ممکن است کشته دیگر و از سويشود)

صحنه جنگ  بنابراین، هاي نفسانی و غیرانسانی خود شده باشد. نشود و انسان فداي خواسته

اى  هاى دعاى صادقانه و خالصانه به درگاه خداوند است. میدان نبرد، صـحنه  یکى ازصحنه

در  السلام علیهمه استجابت است. یکى از مهمترین دعاهاى ائمه است که دعا در آن قرین ب

از  صحنه جنگ درخواست توفیق شهادت از خداوند بوده است. امام على روز جنگ صفین

  :خداوند چنین طلب کردند
                                                                            

 تجعل اسمى فى السعداء و روحى مع الشهداء و احسانى فى علیین  محمد و ان آل تصلى على محمد و  اللهم... اسالک ان. 1

و  314و ص 283الدین الکفعمى، البلدالامین، ص ؛ تقى278و ص39ص السجادیۀ الجامعۀ، الصحیفۀ سائتى مغفورة.و ا

 .208؛ عبدالحسین طالعى، پیشین، ص629جعفر طوسى، پیشین، ص ؛ شیخ ابى840؛ المصباح فى الادعیۀ، ص325ص

آله نیز نقل  شده  رت رسول اکرم صلى االله علیه والسلام در دعاى بعد از زیارت حض همین فراز از دعا، از امام رضا علیه

اللهم... فان کان آخر شهر صمناه  .474ص الادعیۀ، المصباح فى الدین الکفعمى،  تقى ؛61ص پیشین، است. نبیل شعبان،

  .303فاختم لنا فیه بالسعادة و الشهادة و البرکۀ و الرحمۀ و القبول. الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، ص
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اى پروردگار این آسمان برافراشته، اگر ما را بر دشمن پیروز گردانیدى، تکبر را از ما دور 

ایم و ما را به راه رشد و هدایت نزدیک کن تـا   که به نیروى خود پیروز شدهکن تا نپنداریم 

اى به جاى آوریم و اگر دشمن را بر مـا پیـروز    اى را که تو به ما عنایت کرده شکر پیروزى

 1گردانیدى به ما توفیق شهادت در راه خودت را عطا کن.

ساندن و ثبات دین خدا على شهادت در راه خدا را موجب یارى رامام در دعاى دیگرى 

 فرماید:  کند و مى معرفى مى

ها را به من عطا کن تا بتوانم با خون خود دین تو و پیامبر تـو را   خدایا برترین شهادت

یارى دهم و با شهادت خود حیات جاودانه را به دست آورم... خدایا عاقبت کار مرا با شهادت 

 2ختم کن.

اینکه یاران با وفاى خود را از دست داد و دشمنان  در روز عاشورا بعد از نیز امام حسین

 کند:   بیان مىاین چنین دین همه همرزمان او را به شهادت رساندند، عشق خود را به شهادت 

هاى تو  دوست دارم تا در راه تو و در راه اجراى فرمان ،اى پروردگار من و اى سرور من

 شوم به خصوص که در شهادت و کشته شـدن  بار که هفتاد بار کشته و در دوستى با تو، نه یک

 حفظ کـنم و ایـن در   هاى دین  تو را احیا و شریعت تو را من نصرت دین تو باشد و بتوانم سنت

 حالى است که بعد از شهادت یاران و خاندانم زندگى در این دنیا دیگر بـرایم سـخت و سـنگین   

   3شده است.
                                                                            

اظفرتنا على عدونا فجنبا الکبر و سددنا للرشد و ان اظفرتهم علینا فارزقنا الشهادة.   هذا السقف المرفوع... ان اللهم رب. 1

؛ ابوالقاسم 403الادعیۀ...،ص  الکفعمى، المصباح فى الدین ؛ تقى305؛ الصحیفۀ العلویۀ، ص171، خ326البلاغۀ، ص نهج

؛ میرزا 241، ص91و ج 94، ص58باقر المجلسى، پیشین، ج ؛ محمد128 و102سید بن طاووس، مهج الدعوات، صص

  .108، ص11حسین نورى، پیشین، ج

. اختم لى عملى بالشهادة  انصر رسولک اشترى الحیاة الباقیۀ بالدنیا...اللهم سبیلک انصرك و  اللهم ارزقنى اشرف القتل فى. 2

  .124الدعوات، ص القاسم سیدبن طاووس، مهج؛ ابو342، ص2القیومى، پیشین، ج ؛ جواد239، ص91المجلسى، پیشین، ج

الهى و سیدى وددت ان اقتل و احیى سبعین الف مرة فى طاعتک و محبتک سیما اذا کان فى قتلى نصرة دینک و . 3

محمد. موسوعۀ  سئمت الحیاة بعد قتل الاحبۀ و قتل هولاء الفتیۀ من آل احیاء امرك و حفظ ناموس شرعک ثم انى قد

  . 482کلمات الحسین، ص
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 . آرزوى شهادت با پیامبر و ائمه2

هاى امامان به این امر اختصاص یافته است که اى کاش ما در  اها و زیارتبخشى از دع

 کردیم و بـه شـهادت   هاى پیامبر علیه کفار و مشرکین شرکت مى صدر اسلام بودیم و در جنگ

رسیدیم یا در رکاب امام على، امام حسن و امام حسین حضور داشتیم و در راه حفـظ و   مى

کشتیم و خود نیز به شهادت  و دشمنان دین خدا را مىکردیم  گسترش دین خدا مبارزه مى

 االله علیه وآلـه اختصـاص   صلوات و تهنیت بر پیامبر صلى رسیدیم. امام سجاد در دعایى که به مى

 فرماید: یافته مى

 علیه وآله در زمان قبل از ما بود و ما حیـات او را درك نکـردیم   االله خدایا اگر چه پیامبر صلى

 کنیم اى کـاش بـا او بـودیم    ما بى شک و تردید به او ایمان آوردیم... و آرزو مىو او را ندیدیم، ا

کردیم و در راه تو شـهید   جنگیدیم و دست دشمنان را از سر او کوتاه مى و در رکاب او مى

شدیم... پروردگارا حال که ما نبودیم تا او را یارى دهیم و روزگار به ما اجازه نداد تـا در   مى

باشیم و با دشمنان او بجنگیم و با او هجرت کنیم و خود را سپر بلاى او قرار زمان حیات او 

   1ترین یاران او قرار بده. دهیم، پس شهادت را نصیب ما کن و ما را از باسعادت

 تـوان  جا که یکى از تعبیرهاى شهادت در زبان ائمه تعبیر شهادت به سعادت است، مى از آن

، آرزوى »ایا ما را از سعادتمندترین یاران پیامبر قرار بـده خد«گفت منظور از این عبارت که 

 هاى صـدر اسـلام و جنگهـایى    شهادت و دعا براى کشته شدن در راه خداست. علاوه بر جنگ

در با دستگاه بنى امیه و اتفاق افتاد، مبارزه امام حسن  السلام علیهکه در زمان حضرت على 

کند اى کاش  یى است که هر مؤمنى آرزو مىها حماسه عاشورا یکى دیگر از صحنه نهایت

جنگید و از آن حضرت و  آن حضرت با دشمنان دین مى کناردر آن زمان حضور داشت و در 
                                                                            

یسبقنا بایاته و علاماته و ما حج به عقولنا من برهان  کان لم اللهم انه قدسبقنا بتقدیمک ایاه، و تاخیرنا عن رویته و ان. 1

رسالاته، فامنا به غیر شکاك و لا ذى خواطر حالت بیننا و بین الاعتراف بحجته و قدعظم تلهفنا على الذین اخرجوه من 

ه و جحده و تمنینا ان لوشهدنا مشهداً من مشاهده فنرد ایدى الذین حاربوه الى صدورهم، و بلده و کانوا مع الذى کاید

فاتتنا نصرته و ضرب وجوه المنکرین بحجته و قصرت بنا عن  ذ قدإنضرب صفحات خدودهم و لبات نحورهم اللهم ف

عه فصانه بنفسه عن المشرکین و تخرجنا فى مدة من نصره و عزره و آواه و وقره و خرج من بیته مهاجرا م دهره و لم

  .38منعه لا عن لحمۀ و لا نسبۀ فاجعلنا من اسعد اتباعه... . الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، ص
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شد. از همین روست که در زیارت امام  کرد و با آن حضرت شهید مى خاندان پیامبر دفاع مى

 کنیم:  به آن حضرت عرض مى )عج( حسین همصدا با حضرت مهدى

بر تو، سلام بر تو از ناحیه کسى که به حق تو آشناست و به ولایت تو خالصـانه  سلام 

 کـرد  کند اى کاش در سرزمین کربلا با تو بود تا خود را سپر بلاى تـو مـى   ایمان دارد و آرزو مى

نمود و در مقابل کسانى که به تو ظلم و  و تا آخرین نفس در مقابل شمشیرها از تو دفاع مى

کرد و جسم و جان و مال و فرزندان و خانواده خود  ا تو جنگیدند، مبارزه مىتعدى کردند و ب

 1کرد. را فداى تو و خاندان تو مى

شهادت در رکاب پیامبر   روایت شده، اوج اشتیاق به )عج( این دعا که از حضرت مهدى

طلبـى   دعا حـق دارد. روح و آموزه اصلى این  را بیان مى السلام علیهمآله و ائمه  صلى االله علیه و

 در فراز دیگرى از زیارت عاشـورا خطـاب   )عج(ستیزى است. امام زمان، حضرت مهدى  و باطل

 فرماید: مى السلام علیهبه امام حسین 

اى سرور من و اى مولاى من اگر من روز عاشورا در کربلا نبودم تا نداى مظلومیت تو 

ان و دل و وجود من به سوى تو را پاسخ گویم و به یاریت بشتابم، بدان که تمام عشق و ج

دهـم و   و در هواى توست و من هر لحظه با جان و دلم به آن نداى تاریخى تو پاسخ مـى 

دهم که تو برحق بودى و حق با تو بود و آنان که در مقابل تو صف کشیدند بر  شهادت مى

با تو و یارانت  کردم و کنم اى کاش با تو در کربلا بودم و از تو دفاع مى باطل بودند. آرزو مى

  2یافتم. شدم و به فوز عظیم شهادت و رستگارى ابدى دست مى شهید مى
                                                                            

 السلام علیک سلام العارف بحرمتک المخلص فى ولایتک المتقرب الى اللَّه بمحبتک... سلام من لوکان معک بالطفوف. 1

و  نک للحتوف و جاهد بین یدیک و نصرك على من بغى علیک و فداك بروحهلوقاك بنفسه حدالسیوف و بذل حشاشته دو

به بیان حضرت مهدى  جسده و ماله و ولده و روحه لروحک فداه و اهله لاهلک وقاء. جلال برنجیان، حماسه عاشورا

  .320، ص98؛ محمدباقر المجلسى، پیشین، ج66ص ،1369قم: انتشارات طور، )، یالثارات(

یجبک بدنى عند استغاثتک فقد اجابک رایى و هوایى؛ انا اشهد ان الحق معک و ان  ولاى ان کان لمیا سیدى و م. 2

 ص ،98؛ محمدباقر المجلسى، پیشین، ج110خالفک على ذلک باطل فیالیتنى کنت معکم فأفوز فوزا عظیماً. همان، ص

 ص ،175بن مکى العاملى، پیشـین، ص محمد  ؛323؛ نبیل شعبان، پیشین، ص194وص 230ابن قولویه، پیشن، ص؛ 313

  .340؛ عبدالحسین طالعى، پیشین، ص168ص و 160
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هاى مربوط به امام حسین که متأثر از حادثه  و تقریباً در همه زیارت ـدر زیارت عاشورا  

بودم و به فوز عظیم  اى کاش من هم با شما«اند، عبارت:  عظیم و تاریخى عاشورا انشا شده

تکرار شده است. اگرچه این عبارت در زیارت امام حسین بیش از هر جـاى   »شدم نائل مى

یعنى اینکه  ؛همه ائمه صادق است بر آرزوى حضور در زمان ،کند اما این آرزو دیگر جلوه مى

علـى بـودیم، اى    امامما باید آرزو کنیم اى کاش در زمان پیامبر بودیم، اى کاش در زمان 

 صادق، امام کاظم... و امام حسن عسکرى بـودیم و آنـان را در راه  کاش در زمان امام باقر، امام 

همچنان کـه   رسیدیم. دادیم و در این راه به شهادت مى احیا و گسترش دین حق یارى مى

روزگاري با آنها، دلالت بر این نیز دارد که مـا پیوسـته    زمانی و هم گفته شد درخواست هم

اندیشیم  نتیجه تنها به مرگ و کشته شدن نمی کنیم و در خود را در حضور آنها احساس می

البته مسلم است  کنیم. بلکه به زندگی بر حسب اصول آنها و سبک زندگی آنها نیز اقدام می

که جریان شهادت امام حسین و حادثه کربلا، حادثه عظیمى است که حکایت خاص خود را 

 بشـریت  ائمی بـه انسـان و  تذکر د به تعبیر دیگر، شهادت امام حسین و واقعه عظیم کربلا دارد.

هاي نیکو تکرار شود؛ بنابراین آرزوي شـهادت   مبادا ظلمی اینچنین در حق انساناست که 

یم و در عمل نیز تلاش کنیم که در رکاب امام حسین، به معناي این است که از خدا بخواه

زنـد و در ردیـف   پردا با حق به نبرد میخواسته یا ناخواسته در زمره کسانی قرار نگیریم که 

  گیرند.  بدترین مخلوقات خدا قرار می

  هــا رســان جــان را بــه جــان خــدایا در
  

ــین  ــد آل یاسـ ــه رفتنـ ــی کـ ــدان راهـ   بـ
  

  

 ها بهترین شهادتآرزوي . 3

شهادت این است  آرزوي نکته جالب توجه در رابطه باشهادت داراي درجات است و لذا 

ها (یعنی شهادت) را به ما عطا  رین مرگد که بهتوش که از خدا خواسته میکه همانند مرگ، 

 شود که بهترین نوع شـهادت  و از خداخواسته می شهادت نیز داراى درجات و مراتب است، کند
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نیز داراى مراتب و مقامات مختلف شهدا  ر اکرم،ب، به تعبیر پیام. از همین رورا به ما عطا کند

 کشته شود سرور شهیدان اسـت و  در میدان جنگ با انگیزه الهى بجنگد وامامی  1هستند.

پیامبر و امام جنگیده و کشته شوند با توجه  به نیت، فداکارى و ایثار خود کسانی که همراه 

 کسـى کـه در   اي که امام حاضر نیست، اگر در زمانه داراى مراتب و مقامات بالا و بالاتر هستند.

 بر او جارى است. پیـامبر اکـرم  شهید است و احکام شهید او نیز مقام دفاع بجنگد و کشته شود 

 صلى االله علیه وآله فرمود:

پردازنـد و   برترین شهیدان کسانى هستند که در صف اول به مبارزه با دشمنان خدا مى

دارند تا اینکه دشمنان خدا را بکشند و خود نیز به شهادت برسند. این  دست از کارزار برنمى

 زند و رضـایت خـود   ند و خداوند به آنها لبخند مىدسته از افراد در مقامات عالى بهشت جاى دار

دهد و وقتى خداوند از کسى اظهار رضایت کند دیگر حسـاب و کتـابى    را به آنها نشان مى

    2ماند. براى او باقى نمى

 همچنین اگر کسى در غیر معرکه جنگ ولى در راه خدا و براى نیل به هدفى الهـى کشـته  

و ثواب شهدا را دارد جز اینکه برخى احکام فقهى شهیدى شود و یا بمیرد او نیز شهید است 

 شود و برخى از مراتب و مقاماتى که خـاص کشـته   شود، بر او جارى نمى که در جنگ کشته مى

گیرد. از همین روست که طالب علم، زائر امام حسین  شدگان در جنگ است به او تعلق نمى

آدابـی   د، همگى پاداش شهید را دارند امـا ، فرد غریب، فرد غریق و... اگر بمیرنالسلام علیه

  3شود. شود و سؤال قبر از آنها برداشته نمى از آنها ساقط نمى و کفن غسل چون
                                                                            

ان  شوند. شهیدان نیز در میان خود داراى مراتبند. برخى رئیس، برخى شریف و برخى سرور سایر شهدا محسوب مى. 1

  .348، ص1للشهداء سادة و اشرافاً و ملوکاً. قاسم البغدادى، پیشین، ج

الانجیلیۀ « دعاى به معروف خود دعاهاى از یکى در السلام علیه سجاد امام .345، ص1غدادى. پیشین، جمحمد قاسم الب. 2

 را ها شهادت برترین تا خواهم مى تو از من خداوندا :کند مى خواست در خداوند از را شهادتها بهترین و برترین »الطویلۀ

اللهم  .دارى ارزانى من به را بهشت منازل و مقامات رینبرت و ها بخشش بیشترین و ها عبادت برترین و کنى من نصیب

العبادة انشطها و من الزیارة ابسطها و من المحال اشرفها و من المنازل الطفها و من   اسألک من الشهادة اقسطها و من

  .155، ص94باقر المجلسى، پیشین، ج ؛ محمد439الجامعۀ، ص السجادیۀ الحیاطۀ اکنفها و من الرعایۀ اعطفها. الصحیفۀ

 و برترى پیامبران همه و من بر فضیلت و کرامت پنج به را شهیدان خداوند: فرمود وآله علیه االله صلى اسلام . پیامبر3
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شود؛  بنابراین اگر چه کشته شدن در راه خدا در جنگ با دشمنان، شهادت محسوب مى

ایر شـرایط،  اما بر اساس  میزان اخلاص فرد مجاهد و با توجه به شرایط قیام و مبارزه و س

 هـا  خصوص دعاها و زیـارت  و به ها یتروست که در رواها با هم تفاوت دارند. از همین  شهادت

 هـا در راه خـدا از   ها و برترین کشته شـدن  آید، بهترین شهادت سخن از شهادت که به میان مى

 در جنگ صفین وقتى کـه در گرمـاگرم جنـگ     السلام علیهشود. امام على  خداوند درخواست مى

و مبارزه مشغول قلع و قمع دشمنان خدا و دین خدا بود، در حالى که شهادت در راه خدا را 

  کرد فرمود:  از خداوند درخواست مى

 شدن در راه خودت را به من عطا کن. کشته شدن با شـرافتى  خدایا بهترین و برترین کشته

 یات باقى و رضایت تـو را بـه  که در پرتو آن دین تو و پیامبر تو را یارى کنم و با شهادت خود ح

 1دست آورم.

گویی بهترین نوع شهادت نیز (درست همانند بهترین نوع مرگ)  ،هادعااین با توجه به 

 کننـد  معرفت را عطا می دعاها به ما این بصیرت و به وضعیت و نوع زندگی انسان بستگی دارد.
                                                                            

اقدس ذات توسط شهیدان اما شویم؛ مى روح قبض عزرائیل توسط من حتى پیامبران همه اینکه اول است؛ داده تفضّل 

 اما داریم؛ کفن و غسل به نیاز مرگ از بعد من حتى و پیامبران همه اینکه سوم و دوم شوند؛ مى روح قبض تعالى بارى

 مـرگ  از بعـد  من حتى و پیامبران همه اینکه چهارم شود؛ مى دفن است شده شهید آن در که لباسى با و ندارد غسل شهید

 اینکه پنجم خورند؛ مى روزى خدا نزد و اند زنده آنها بلکه شوند، نمى نامیده »مردگان«شهیدان  اما شویم؛ مى نامیده مرده

 از هم قیامت برپایى از قبل حتى شهید اما شود؛ مى جارى مردمان بر قیامت روز در من شفاعت حتى و پیامبران  شفاعت

 جمیـع یکرم بها احداً من الانبیاء و لا انا؛ احدها ان  اللَّه تعالى الشهداء بخمس کرامات لم  اکرم .کند مى شفاعت خدا نزد مردم

الانبیاء قبض ارواحهم ملک الموت و هو الذى سیقبض روحى و اما الشهداء فاللَّه هو الذى یقبض ارواحهم بقدرته کیف 

یشاء لایسلط على ارواحهم ملک الموت. الثانى ان جمیع الانبیاء قدغسلوا بعد الموت و انا اغسل بعد الموت و الشهداء 

و الثالث ان جمیع الانبیاء قدکفنّوا و انا اکفن و الشهداء لایکفنون بل یدفنون فى  لایغسلون و لاحاجۀ لهم الى ماء الدنیاء

 مت یقال قدمات و الشهداء لایسمون موتى و الخامس ان الانبیـاء تعطـى   ماتوا سموا امواتا و اذا ثیابهم. الرابع ان الانبیاء لما

، فانهم یشفعون فى کل یوم فیمن یشفعون. مکى قاسم البغدادىالشهداء  لهم الشفاعۀ یوم القیامۀ و شفاعتى یوم القیامۀ و اما

  .302، ص1پیشین، ج

. نصر رسولک اشترى الحیاة الباقیۀ بالدنیا و اغننى بمرضاة مـن عنـدك  أاللهم ارزقنى اشرف القتل فى سبیلک انصرك و . 1

؛ سیدبن 342، ص2شین، ج؛ جواد القیومى، پی239، ص91باقر المجلسى، پیشین، ج ؛ محمد311الصحیفۀ العلویۀ، ص

  .124طاووس، مهج الدعوات، ص
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ته باشـیم؛ بهتـرین نـوع    هاي خوب نیز به بهترین نوع زندگی توجه داش که از میان زندگی

هاى  برخى از ویژگی زندگی که بهترین نوع مرگ و بهترین نوع مرگ سرخ را به دنبال دارد.

 یارى رساندن به دین و پیـامبر خداونـد؛  ه شدن در راه حق عبارت است از: ترین نوع کشت شریف

 به دست آوردن رضاى خداوند.و به دست آوردن حیات باقى؛ 

  را بازي خاك کن رها را پاکبازي زن صلا

 ساعت همین دربازم که خواهم و دارم جان یک که

  قوسینی قاب تیر که نه خدایا کن زه کمان

 ساعت همین سپرسازم را جان من که آمد وقت که

  

  . موارد تاریخی آرزوي شهادت4

در طول تاریخ اسلام و به خصوص در صدر اسلام که پیامبر صلى االله علیه وآله براى 

 هاى زیادى را متحمل شد، افراد زیادى از یـاران پیـامبر صـلى االله    ن و مشرکان جنگدفع کافرا

کردند تا براى آنها  آمدند و از ایشان درخواست مى نزد آنان مى  السلام علیهمو ائمه  علیه وآله

 السلام علیهمو ائمه   دعاى شهادت کنند. در بسیارى از این موارد پیامبر صلى االله علیه وآله

کردند و در برخى مواقع نیز به رغم درخواست و اصرار آنها، دعا  ى آنها دعاى شهادت مىبرا 

  کردند تا یارانشان صحیح و سالم از جنگ برگردند و آسیبى به آنها نرسد.  مى

براى   السلام علیهمو ائمه   البته در کل و به صورت عام دعاى پیامبر صلى االله علیه وآله

شود موارد خاصى است کـه از شـور و    بود. مواردى که ذکر مى پیروزى و نصرت بر دشمن

به شهادت حکایـت دارد و از   السلام علیهمآله و ائمه  اکرم صلى االله علیه و اشتیاق یاران پیامبر

 السـلام  علـیهم آله و ائمـه   پیامبر صلى االله علیه و مطلوبیت شهادت نزد سوى دیگر نشانگر

صلى االله علیه وآله فرمود به کسى که لباس جدیـد و نـو   است که پیامبر است. از همین جهت 

 پوشیده است بگویید:  

اى برخوردار گردى و  باشى و از زندگى آبرومندانه امید که همواره لباس نو به تن داشته
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 1مرگ تو شهادت سعادتمندانه در راه خدا باشد.

اش  حارثه، را دید کـه چهـره   وآله یکى از یاران خود، به نام زیدبن االله علیه روزى پیامبر صلى

 زیـد از او پرسید: در چـه حـالى هسـتى؟     افروخته و حالش آشفته بود. پیامبر صلى االله علیه وآله

 اى برم. پیامبر صلى االله علیه وآله فرمود: هـر چیـزى را نشـانه    مى گفت: در حقیقت ایمان به سر

 ها را بـه عبـادت   اى ندارم. شب هاست. نشانه ایمان تو چیست؟ زید گفت: اى پیامبر به دنیا علاق

نگرم در حالى که قیامت  گیرم. گویا به عرش خداوند مى کنم و روزها را روزه مى سپرى مى

کنند و از سوى  بینم که در بهشت با یکدیگر ملاقات مى بر پا شده است و اهل بهشت را مى

 یک از یـاران تـو بهشـتى   دانم کدام  شنوم. الان در حالى هستم که مى دیگر ناله دوزخیان را مى

اى  و کدام یک اهل جهنم هستند. پیامبر او را به سکوت اشاره کرد و سپس فرمود: تو بنده

 زید گفت: است و در راه حق ثابت قدم خواهى بود.  هستى که خداوند قلب او را نورانى کرده

وآله دست  علیه اى پیامبر از خداوند بخواه تا مرا در رکاب تو شهید گرداند. پیامبر صلى االله

 2خدایا به حارثه نعمت شهادت را ارزانى کن. به دعا برداشت وفرمود:

چندى نگذشت که جنگى میان مسلمانان و کفار درگرفت و حارثه پس از مجاهـدت و  

 خصـوص  خواهى یاران پیامبر و ائمه، بـه  شهادت درجه رفیع شهادت نائل آمد. جانبازى فراوان، به

هاى صدر اسلام، افـراد   د جلوه داشته است. در بسیارى از جنگهاى جنگ و جها در صحنه

خواستند تا براى آنها دعـاى شـهادت    ن شجاع از پیامبر مىازیادى از یاران پیامبر و مجاهد

. سـاخت  کرد و خواسته این مؤمنان را برآورده مـى  کند و خداوند نیز دعاى پیامبر را مستجاب مى

 شود. مى ها اشاره در ذیل به چند نمونه از این صحنه

ساز میان مسلمانان و کفار و مشرکان بود. در  گ بدر و احد دو جنگ مهم و سرنوشتجن

ها بسیارى از اولیاى خدا به آرزوى خود رسیدند. از جمله مؤمنانى که در جنگ بدر  این جنگ
                                                                            

، القیـومى، پیشـین   ؛ جواد310، ص1بن علان الصدیقى، پیشین، ج البس جدیداً و عش حمیداً و مت شهیداً سعیداً. محمد. 1

  .366ج، ص

؛ 163،ص1ومى، پیشین، ججواد القی اللهم ارزق حارثۀ الشهادة. یا رسول اللَّه ادع اللَّه لى ان یرزقنى الشهادة معک..... 2

  .54،ص2ابوجعفر کلینى رازى، پیشین، ج



 /  فرهنگ جهاد و شهادت  154

اشتیاق وافرى براى شهادت از خود نشان دادند، خثیمه و پسرش سعد بودند. هنگامى کـه  

امبر به همراه لشکر اسلام عزم جنگ و جهاد کرد، میان این پدر و پسر رقابت و مشاجره پی

گرفت. قرار بود یکى در خانه بماند و به امـور   درگرفت. پدر بر پسر و پسر بر پدر سبقت مى

خانواده برسد و دیگرى به جنگ برود چون هیچ کدام راضى نشدند، قرار بر قرعه گذاشتند. 

خثیمه به جنگ رفت و پس از رزمى شـجاعانه بـه    آمد که در خانه ماند. ابنقرعه بنام پدر 

شهادت رسید. بعد از مدتى پدر در حسرت فراق پسر و محرومیت از نعمت شـهادت، پسـر   

اى از نور و قداست او را فراگرفته بود. پسـر بـه پـدر     خود را به خواب دید در حالى که هاله

عمل کرد و مرا در بهترین منازل بهشـت جـاى داده    گفت همانا خدا به وعده راستین خود

است. پدر بعد از این رؤیا، نزد پیامبر آمد و جریان را به پیامبر گفت و از حضرت خواست تا 

براى وى دعا کند که شهید شود و با پسرش سعد در بهشت همنشین شود. پیامبر صلى االله 

طولى نکشید  .راه خود را به او عطا کن علیه وآله براى او دعاکرد و فرمود: خدایا شهادت در

که جنگ احد پیش آمد و خثیمه به شهادت رسید و به دیار حق شتافت و با فرزندش سعد 

 1در بهشت حق مأوى گرفت.

 سرادقۀ است. حارثۀ پیش از جنگ بدر از رسول خـدا خواسـت   نمونه دیگر، داستان حارثۀ بن

 هادت را در خواست کند و دعا کند که او ایـن جـام  که از خداوند براى او توفیق نایل آمدن به ش

الهى را سر کشد. پیامبر اکرم براى حارثه دعا کرد. در میـدان جنـگ و در گرمـاگرم مبـارزه بـى      

اى نامعلوم به حارثه اصابت کرد و شهید شد. مـادر و خـواهر حارثـۀ در     امان ناگاه تیرى از گوشه

امتى اسـتوار و صـدایى مـوقر و بـدون هـر گونـه       مدینه چون خبر شهادت حارثه را شنیدند با ق

شیون و زارى گفتند: به خدا سوگند برایش نخواهیم گریست تا رسول خدا صلى االله علیـه وآلـه   

از جنگ برگردد و ملاقاتش کنیم و از او بپرسیم که آیـا حارثـه در بهشـت اسـت و شـهادت او      

و نخواهیم گریست، بلکـه بـه خـاطر    مورد قبول خداوند واقع شده است؟ اگر چنین بود هرگز بر ا
                                                                            

، 3، پیشین، ج)ابى الحدید  ابن(فادع اللَّه یا رسول اللَّه ان یرزقنى مرافقۀ سعد فى الجنۀ. عزالدین ابوحامد المدائنى . 1

  اللهم ارزقه الشهادة فى سبیلک. همان. .507ص
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و  پیـامبر اکـرم  او شادمان خواهیم بود و اگر در دوزخ است بر حال او زار بگـرییم. سـاعاتى بعـد    

لشکریان پیروزمندش از راه رسیدند. مادر حارثـه خـدمت رسـول خـدا رسـید و از حـال حارثـه        

 ـ    و در بهشـت سـکنى   پرسید. رسول خدا فرمود: سوگند به آنکه جانم در دسـت اوسـت فرزنـد ت

 1کرد.  گزیده است. مادر حارثه گفت: پس بر او نخواهم گریست، بلکه برایش شادى خواهم

پس از واقعه جنگ بدر و نزول آیات دال بر مقام و منزلت شهدا نزد خداوند، مسلمانان 

شدگان جنگ خود نگریستند، بلکه در این آرزو ماندند کـه   به وجد آمدند و نه تنها بر کشته

از همین رو دست به دعا بر داشتند و به درگاه عرضه  2کاش آنها نیز شهید شده بودند. اى

 دیرى نپایید که دعاى آنهـا مسـتجاب   3داشتند: خدایا به ما جنگى بنما تا در راه تو شهید شویم.

پروراندند به درجه  شد و جنگ احد درگرفت و بسیارى از آنان که رؤیاى شهادت در سر مى

 رسیدند.رفیع شهادت 

حکایت وجدآور عمروبن جموح، داستان دیگرى است که سوز و اشتیاق مردان خدا را به 

کند. در جنگ احد عمروبن جموح، پسر و برادرزنش به شهادت  شهادت و لقاى یار بازگو مى

 به قتلگاه احـد آمـد، جنـازه    )شهید و برادر شهید همسر شهید، مادر(رسیدند. چون همسر جموح 

برادر را بر شترى قرار داد و به سمت مدینه حرکت کرد، در حالى کـه از سـلامتى    شوهر، پسر و

پیامبر شادمان بود. هنوز از سرزمین احد بیرون نرفته بود که شـتر حامـل اجسـاد از حرکـت بـاز      

ماند. هر چه کردند شتر به سمت مدینه نرفت، بلکه در همان منطقـه زانـو زد و مهـار انـداخت.     

  ید.  خبر به پیامبر رس

حضرت فرمود: این شتر مأمور است. سپس رو به همسر عمرو کـرد و از او پرسـید: آیـا بـه     

نخواسـته بـود؟ همسـر جمـوح     هنگام خروج شوهرت از خانه براى جنگ از خداى خود چیـزى  

وقتى که عزم جهاد کرد، رو به قبله نمـود و گفـت: خـدایا بـه مـن نعمـت شـهادت         ،گفت: چرا
                                                                            

 ،؛ مکى قاسم البغـدادى 81ص ،1366انتشارات امیرى  تهران:، معصومین بیان آرزوى شهادت در گوهرى،  اسماعیل سید. 1

  .89، ص4پیشین، ج

  .19 حدید،. قرآن، 2

  .56-59، صص20ج باقر المجلسى، پیشین، اللهم ارنا قتالاً نستشهد فیه. محمد. 3
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پیـامبر اکـرم فرمـود: عمـرو بـه آرزوى خـود رسـید بـه          1ام بر نگردان. نهارزانى کن و مرا به خا

درستى که دعاى عمرو مستجاب شده است. سپس حضرت به همسر عمرو گفت: بشـارت بـاد   

تو را که همسر، فرزند و برادرت در بهشت همنشین همند. همسر عمـرو بـه پیـامبر صـلى االله     

 آنان باشم. پیامبر نیز او را دعاى خیر کرد. علیه وآله گفت: اى پیامبر دعا کن من نیز با

سعد بن معاذ شیداى دیگرى است که آرزوى دیدار حق داشت و در جنگ احـزاب بـه   

شهادت رسید. وقتى که تیرى به شاهرگ سعد اصابت کرد و وى نقش بر زمین شد دست 

نگه دار تا در  بارالها اگر هنوز جنگ با قریش پایان نیافته  مرا زنده به دعا برداشت و گفت:

تر از جهاد در راه تو نیسـت و اگـر    ها شرکت کنم که هیچ عملى نزد من محبوب آن جنگ

جنگ با قریش براى همیشه به نفع مسلمانان تمام شده است و دین تو پیروز خواهـد شـد   

اى زنده  این زخم را وسیله شهادت من قرار ده؛ اما مرا تا آنگاه که بنى قریظه را نابود نکرده

دعاى سعدبن معاذ مستجاب شد و خون وى بند آمد تـا   2گه دار و سپس مرا نزد خود ببر.ن

اینکه بنى قریظه به دلیل خیانت خود و به واسطه حکمیت سعدبن معاذ نابود گشتند. چندى 

  قریظه زخم سعدبن معاذ عودت کرد و طولى نکشید که به شهادت رسید. پس از نابودى بنى

خصى به نام مغشى بن حمیر بود. بعد از اینکه از گناهـان خـود   ش مبر اکرمپیادر زمان 

بن عبدالرحمن نام نهاد. وى در حضور  توبه کرد و به اسلام گروید پیامبر اسلام او را عبداللَّه

به صورت گمنام شهید کنى، بـه   خدایا از تو مى خواهم تا مرا پیامبر اکرم دعا کرد و گفت:

 ه گذشت تا اینکه جنـگ یمامـه در گرفـت.   ئلاین مس 3ا نکند.اى که هیچ کس جاى مرا پید گونه

 درنهایتآنکه کسى او را بشناسد و  غریبانه جنگید بى ؛آن روز او جزو لشکریان اسلام بوددر 

  گمنام و ناشناس شهید شد.
                                                                            

دفتر انتشارات اسلامى، قم: ، در میدان جنگ اللهم لا تردنى الى اهلى و ارزقنى الشهادة. حسین حیدرى کاشانى، دعا. 1

  .76ص ،1367

  .93قریظۀ. همان، ص تقر عینى من بنى  فاجعلها لى شهادة و لاتمتنى حتى. 2

الثقلین،  ، نقل از: تفسیر نور274، ص1رب اجعلنى شهیداً حیث لایعلم احد این انا. مکى قاسم البغدادى، پیشین، ج. 3

  .238، ص2ج
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در پایانِ نامـه    نیز جریان داشت. امام على این حکایت در میان یاران باوفاى امام على 

خواهم که از روى فضل و رحمت و  نویسد: از خدا مى مالک اشتر چنین مى معروف خود به

عاقبت خودم و تو را به سعادت و شهادت در  ـکه بر همه چیز قادر و تواناست  ـقدرت خود 

 1راه خود ختم کند.

اتفاق افتاد، افراد زیادى از یاران  السلام علیهطى سه جنگ مهمى که در زمان امام على 

خواستند تا براى آنها دعا کند تا شهید  آمدند و از حضرت مى ت نزد ایشان مىبا وفاى حضر

شوند. هاشم بن عتبه از جمله این افراد است که در رسیدن به آرزوى خود بسیار بى تـابى  

رو به  السلام علیهکرد. چون از حضرت خواست تا براى او دعاى شهادت کند امام على  مى

پیامبر صلى االله علیه  به هاشم شهادت در راه خود و همنشینى بادرگاه خداوند فرمود: خدایا 

 2وآله را عطا کن.

خواهـد کـه بـه افـراد      در دعاى خود براى مرزداران اسلام از خدا مى السلام علیهامام سجاد 

شـود،   نمى  مند به دفاع از اسلام که عذرى دارند و امکان شرکت در جنگ برایشان فراهم علاقه

خدایا هر مسلمانى که نگران امور مسـلمین   طا و آنان را در زمره شهدا قراردهد:اجر مجاهدان ع

بـراى دفـاع از    شـود و  است و از وحدت و همدستى مشرکان علیه اسلام محزون و غمگین مى

سـردارد؛ امـا    رود و یا اینکـه نیـت جهـاد در    ا مىجنگ با آنه دشمنان اسلام بهاسلام و مبارزه با

کنـد، اسـم او را     تواند در جنـگ شـرکت   آید نمى که براى وى پیش مى دلیل مشکل و عذرى به

زمره شـهدا و نیکوکـاران    او عطاکن و او را در مجاهدان را به کنندگان ثبت و اجر میان عبادت در

  3قرار ده.
                                                                            

م قدرته على اعطاء کل رغبۀ... ان یختم فى ذلک بالسعادة و الشهادة. نهج البلاغه، و انا اسال اللَّه بسعۀ رحمته و عظی. 1

  .184ابى الحدید، پیشین، ص ؛ ابن53، نامه 617ص

  .184، ص3ابى الحدید، پیشین، ج ؛ ابن183ص ،2اللهم ارزقه الشهادة فى سبیلک و المرافقۀ لنبیک. جواد القیومى، پیشین، ج. 2

به ضعف او  الاسلام و احزنه تحزب اهل الشرك علیهم فنوى غزواً او هم بجهاد فقعد ه امراهم اللهم و ایما مسلم. 3

ابطات به فاقۀ او اخرّه عنه حادث او عرض له دون ارادته مانع فاکتب اسمه فى العابدین و اوجب له ثواب المجاهدین و 

  .136اجعله فى نظام الشهداء و الصالحین. الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، ص
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گوید: از خداوند بخواه تا شـهادت   منهال، یکى از یاران امام صادق است که به امام مى

اى منهال افراد با ایمان خود شهید  گوید: ب من کند. امام صادق به او مىدر راه خود را نصی

کسانى که به خدا و پیامبرانش ایمان دارند، «اى که  ن آیه از قرآن را نخواندههستند. مگر ای

  1.»آنها راستگویان و شهدا نزد پروردگار هستند

امبر از ایشـان درخواسـت   شود که وقتى یاران پی در مقابل، در موارد زیادى نیز دیده مى

کننـد.   کنند تا براى آنها دعاى شهادت کنند، پیامبر و ائمه براى آنها دعاى سلامتى مى مى

گوید در یکى از غزوات نزد پیامبر آمدم و به ایشان گفتم: اى پیامبر دعا کن تا  امامه مى ابى

نان را سالم و محفوظ خدا مرا شهید گرداند. پیامبر دست به دعا برداشت و فرمود: خداوندا آ

جنگ تمام شد و  همه ما سالم ماندیم و کشته و شهید نشدیم. بعد از مـدتى جنـگ    2بدار.

ام در جنـگ   خـواهى  دیگرى درگرفت. باز نزد پیامبر آمدم و ضمن یادآورى جریان شـهادت 

ن را خداوندا آنـا د: قبلى، از ایشان خواستم تا دعا کند که شهید شوم. اما باز هم پیامبر فرمو

  صحیح و سلامت بدار. و باز هم ما سالم از جنگ برگشتیم و شهادت نصیب ما نشد.

میدان تاخـت و   على است. آنگاه که عمرو بن عبدود به امام مورد دیگر دعاى پیامبر در حق

عـازم   ام علـی وقتى ام ـ .به او اجازه جنگ داد پیامبر ؛مبارز طلبید، امام على رخصت میدان طلبید

مبر به او فرمود: پیش بیا. چون امام على پیش رفت پیامبر زره خود را بر تـن او کـرد.   نبرد شد پیا

به سوى میدان حرکت کرد، رسول خدا دست به دعا برداشـت و بـراى سـلامتى و     هنگامی که

پروردگارا او را محافظت فرمـا، از پـیش رو و از پشـت سـرش و از      پیروزى او دعا کرد و فرمود:

 3طرف او را محافظـت کـن.   پاهایش از همه چپ و از بالاى سر و از پائین نبجانب راست و از جا
                                                                            

الذین  یرزقنى الشهادة، فقال ان المؤمن شهید ثم تلا قوله تعالى: و  اللَّه ان  عبداللَّه ادع عن المنهال قال: قلت لابى. 1

الثقلین،  از: تفسیر نور  ، نقل293، ص1آمنوا باللَّه و رسله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم. البغدادى، پیشین، ج

  .244ص ،5ج

  .312، ص1ج و سلمهم. البغدادى، پیشین،  اللهم غنمهم ه لى بالشهادة...اللَّ ادع. 2

من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوق رأسه و من تحت قدمیه. حسین حیدرى  اللهم احفظه من بین یدیه و. 3

  .94ص پیشین، کاشانى،
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در نقل دیگرى است که پیغمبر در دعاى خویش چنین گفت: خـدایا عبیـده را در جنـگ بـدر از     

من گرفتى و حمزه را در جنگ احد. پروردگارا امروز على را براى من نگه دار و محافظـت فرمـا،   

 1و تو بهترین وارثانى. پروردگارا مرا تنها نگذار

اسلام داستان عبداللَّه مزنى اسـت. عبداللَّـه از    صدر طلبى در  دیگرى از شهادت  نمونه

اش فهمیدند  اى بود که در مکه دعوت پیامبر اسلام را پذیرفت. وقتى قبیله نمونه مسلمانان

دارد. عمـویش کـه   که عبداللَّه اسلام آورده او را تحت فشار قرار دادند تا دست از اسلام بر

هاى او را  سرپرستى او را به عهده داشت همه آنچه در اختیار عبداللَّه بود از او گرفت و لباس

  نیز از تن او بیرون آورد تا آنجا که لباسش منحصر به یک گلیم شد. 

نامت چیست؟ گفت: عبدالعزى  روزى عبداللَّه خدمت پیامبر آمد؛ پیامبر از او پرسید:

پیامبر فرمود: من تو را عبداللَّه ذوالبجادین نامیدم.  ).از بتهاى عرب بودعزى نام یکى (

عبداللَّه که دو پارچه به عنوان لنگ و پیراهن به خود بسته بود در حرکت به سوى جنگ 

تبوك خدمت پیامبر آمد و گفت: از خدا بخواه من شهید شوم. حضرت فرمود: خداوندا، خون 

   2!او را بر کافران حرام گردان

فرمود: وقتى  اکرم خواستم! پیغمبر اللَّه من این را نمى عبداللَّه با ناراحتى گفت: یا رسول

 براى جنگ با دشمنان اسلام بیرون آمدى، در مسیر هم بمیرى شهید هسـتى. عبداللَّـه چیـزى   

نگفت، چند روزى که گذشت عبداللَّه مریض شد و از دنیا رفت. پیغمبر براى دفـن او خـود   

بر شد و فرمود: برادرتان را نزدیک آورید، سپس جنازه او را به دست گرفت و داخل داخل ق

خداوندا، من از این مرد راضى هستم، تـو   برداشت و گفت: قبر گذاشت، آنگاه دست به دعا

گوید در آن وقت آرزو کردم که اى کاش مـن   عبداللَّه بن مسعود مى 3نیز از او راضى باش.

  بجادین بودم.به جاى عبداللَّه ذوال
                                                                            

 رب لاتذرنى فرداً و انت خیر الوارثین. محمدباقر حمزة یوم احد فاحفظلى الیوم علیاً اللهم انک اخذت منى عبیدة یوم بدر و. 1

  .215، ص20المجلسى، پیشین، ج

  .112ص پیشین، اللهم حرّم دمه على الکفار. کاشانى،. 2

  اللهم انى امسیت راضیاً عنه فارض عنه. همان.. 3



 /  فرهنگ جهاد و شهادت  160

  زنده داشتن آرمان شهادت

، گواهی دادن به شهادت شـهیدان و سـلام کـردن    ها تیکی از مضامین ثابت دعاها و زیار

آرمان شـهادت را زنـده بایـد نگـه داشـت.      به آنها است. این دو مضمون حکایت از آن دارد که 

هـا   ارد؛ بلکـه در زیـارت  السلام ند علیهمامامان گواهی به شهادت و سلام بر شهید اختصاص به 

ایـن   نیز گواهی شده است و به آنها نیز سـلام و درود شـده اسـت.    امامو دعاها، بر شهادت غیر

بـه جهـاد و    هـا  این تحقیق است که دعاهـا و زیـارت   موضوع خود بیانی دیگر از فرض اساسی

اه دلالـت بـر   گ اند. به تعبیر دیگر، جهاد و شهادت در مکتب شیعه هیچ شهادت وجه انسانی داده

  خشونت و قتل و خونریزي ندارد. جهاد و شهادت، اقدامی فداکارانه براي تحقق جامعه انسانی است.

آرمانی که مانع ظلم  از این نظر، شهادت یک آرمان است که باید آن را زنده نگه داشت.

نی خود، تر، کارکرد آرمان این است که با حفظ جنبه آرما شود. به بیان روشن عدالتی می و بی

 دارندگان آن آرمان را به سمت و سویی سوق دهد که از اتفاق و رویدادي که موافـق بـا غایـت   

 خواهـد  سخن بر سر این است که جامعه انسانی تا آنجا که مـی نهایی آن است، خودداري کنند. 

آرمان شهادت آرمان باشد، باید از قبل چنان سامان اجتماعی خود را طرح کنند که نیازي به 

 هاد و فداکاري نباشد. از همین جاست که باید گفت، ارزش قیام و جهاد و شـهادت در نسـبت  ج

 اي که همواره درگیـر و دار جهـاد   با ارزش جامعه و ثبات آن، یک ارزش درجه دوم است. جامعه

هاي بنیادین ایمانی به امري  باشد، از ارزش آرمانی آن خواهد کاست و به تدریج این ارزش

برقـرار  شوند. این نکته مرز بسیار ظریفی را بین آرمان و عمل  رانسانی بدل میروزمره و غی

  است. اي کند که فهم و شناخت آن مرز جزو تکالیف مومنان در مجاهدت نظري و اندیشه می

در ادامه موضوع زنده نگه داشتن آرمان شهادت از طریق گواهی به شـهادت شـهید و   

  شود.  پی گرفته میامام و غیرامام سلام بر شهید در دو سطح 

  

 امامشهادت گواهى به  .1

شهید هستند و نه تنهـا داراى   السلام علیهمطبق احادیث و به روایت تاریخ، همه ائمه 
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 باشند، بلکه داراى بالاترین مراتب و مقامات در میان شـهدا نیـز هسـتند.    اجر و پاداش شهید مى

 با شـهادت از ایـن جهـان    السلام علیهمن شیعه بنابراین در این امر تردیدى نیست که همه اماما

 است. از جملـه حـدیثى کـه در آن     به سوى حق شتافتند. در این زمینه احادیث زیادى وارد شده

برخى از ما به واسطه شمشیر به  همه ما کشته شدگان در راه خداییم، فرماید: امام حسن مى

 1ایم و برخى به وسیله سم. شهادت رسیده

 ؛شـوند  ها، همه ائمه با صفت شهید نام برده مى که در ضمن دعاها و زیارتروست  از همین

 . ایـن موضـوع، وجهـی   اند دانیم همه آنها در صحنه کاروزار و جنگ کشته نشده در حالی که می

 خوانیم: . در دعاى توسل مىسازد دیگر از آرمانی بودن شهادت را آشکار می

 السـلام  علـیهم مد، على، فاطمه، حسن و حسین وسیله مح جویم به تو توسل مى خدایا من به

که برترین شهدا هستند و به وسیله فرزندان شهید وى که همگى از شهداى در راه حق و 

  2اند. مظلومان تاریخ

و اشاره به شهادت، درباره پیامبر و همه امامان آمده  »شهید«عبارت  ها نیز در زیارتنامه

که دلالت بر شهادت پیامبر و  هستند حات و کنایاتىها داراى الفاظ، اصطلا است. زیارتنامه

 از این نظر، زیارتنامه نیز وجه نمادین دارند و جنبه آرمانی شهادت و جهـاد را مـنعکس   ائمه دارد.

 کنند. تکرار در اقدام به زیارت پیشوایان دین، منعی پنهان در انتباه جلـوگیري از ایـن رخـداد    می

شـهادت   فرمود: مى 3کرد عمران را تلاوت مى سوره آل 169امام على هنگامى که آیه است.

 »الانجیلیـۀ الطویلـۀ  «امام سجاد در دعـاى   4دهم که رسول خدا با شهادت از این دنیا رفتند. مى

                                                                            

منا الا مقتول شهید.  : واللَّه ماروایت شده است که السلام علیه حدیثى از امام صادق و نیز مقتول او مسموم. ما منا الا. 1

  .217، ص27محمدباقر المجلسى، پیشین، ج

 عبداللَّه الحسین اکرم المستشهدین و باولاده المقتولین  اللهم انى اتوسل الیک بمحمد و بأخیه و فاطمه و بالحسن و بابى. 2

  .325، ص101و بعترته المظلومین. همان، ج

 .خورند اند و نزد پروردگار خود روزى مى اند، بلکه آنها زنده اند مرده دا به شهادت رسیدهو مپندارید که آنان که در راه خ. 3

  .169 عمران،  آل قرآن، اللَّه امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون.  و لاتحسبن الذین قتلوا فى سبیل

    .408 ص ،1الثقلین، ج نقل از: تفسیر نور به ؛260ص ،101ج ، پیشین البغدادى،  اشهد ان رسول اللَّه مات شهیداً. مکى قاسم. 4
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  1دهم که حضرت محمد، پیامبر، ولى و شهید خداست. گواهى مى :اند گفتهدر مورد پیامبر 

توان گفت که شهید، در اینجا در  شد، مى با توجه به معانى متعددى که براى شهید بیان

 هم شاهد و گواه بر اعمال امت  خـود در روز قیامـت  اکرم هر دو معنى به کار رفته است. پیامبر 

 است و هم کسى است که عمر شریف خود را در راه ترویج  و گسترش دین خـدا صـرف نمـود   

 فرمایـد:  مـى  ابطه امام صادق و در این راه نیز جان خود را تقدیم پروردگار کرد. در همین ر

 خدایا درود فرست بر محمد، بنده تو، رسول تو، امین تو و شهید تو؛ کسى کـه درسـت کـردار و   

   2است. پرهیزکار و بشارت دهنده و نذیر

 هاى زیـارتى  وارد شده است و از گنجینه که از سوى امام سجاد  ـاللَّه   در زیارت شریف امین

 گوییم:  مى )السلام علیهمو همه ائمه (على  امام به خطاب ـشود  شیعه محسوب مى

دهم که تو در راه خدا جهاد و مجاهده کردى  سلام بر تو اى امیر مؤمنان... شهادت مى

 کتاب خدا عمل نمودى و از سنت پیامبر صلى االله علیه وآله پیروى کردى تا اینکـه خداونـد   و به

 داد و بر دشمنان تو حجت تمـام کـرد؛ در حـالى    تو را به سوى خود خواند و تو را نزد خود جاى

  3که تو نزد خدا داراى حجت هستى و تو خود حجت خدا بر همه بندگانش هستى.

  السـلام  علیهموتعالى خود، خواهان ائمه  در این فراز اشاره شده است که خداوند تبارك

است. بنابراین   ردهبوده است و آنان را به سوى  خود فراخوانده و  به ضیافت خود میهمان ک

 به سوى خدا، فرایندى مقدس و سـعادتمندانه اسـت و از آن جـا     السلام علیهمفرایند انتقال ائمه 

 حتـى اگـر در    السلام علیهمکند، مرگ ائمه  که چنین امرى در شهادت در راه خدا تجلى پیدا مى

  خوانیم:   مى ى علامام شد. در زیارت مطلقه حضرت  میدان جنگ هم نبود، شهادت محسوب مى
                                                                            

  .438المعدل. الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، ص  اشهد ان محمداً نبیه المرسل و ولیه المفضل و شهیده. 1

الکفعمى،   اللهم صل على محمد عبدك و رسولک و نبیک و امینک و شهیدك التقى النقى البشیر النذیر. تقى الدین. 2

  .320، صالمصباح فى الادعیه

  اتبعت سنن نبیه حتى دعاك اللَّه حق جهاده و عملت بکتابه و اشهد انک جاهدت فى السلام علیک یا امیرالمومنین.... 3

اللَّه فى جواره و قبضک باختیاره و الزم اعدائک الحجۀ مع مالک من الحجج البالغۀ على جمیع خلقه. الصحیفۀ السجادیۀ 

  .37ین، ص؛ ابن قولویه، پیش590الجامعۀ، ص
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دهم که تو در راه خدا به بهترین وجه جهاد کردى و در این راه شهید شدى  شهادت مى

 1شود. دهى و هم براى تو شهادت داده مى و شاهدى براى همه عالمیان گشتى که هم شهادت مى

به  به طور آشکار در زیارت دیگرى که و نیز در زیارت مخصوص حضرت در روز غدیر

 گوییم: ن اشاره شده، مىشهادت ایشا

دهم که تو در حالى خدا را ملاقات کردى و به ملاقات پروردگار شتافتى که  شهادت مى

دهم که تو و عمویت و برادرت کسانى هستید که با خـدا معاملـه    شهادت مى شهید بودى.

 ا درکردید و جان خود را تقدیم پروردگار خود کردید. از همین جهت است که خداوند ایـن آیـه ر  

 شأن شما نازل کرد که: خداوند از مؤمنان جان آنها را به بهاى بهشت خریده است. پـس خوشـا  

    2اید. اى که با پروردگار خود کرده به حال شما و معامله

اگر چه حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در صحنه جنگ با دشمنان به شهادت نرسید 

ر بلایا و مصایبى که از ناحیه دشمنان دینى بر اما به دلیل صبر و پایدارى آن حضرت در براب

او وارد آمد و به دلیل اینکه حضرتش قربانى جفاى مشرکان و منافقان گشت و در عنفوان 

شهید محسـوب    السلام علیهمجوانى به دیدار پروردگار خود شتافت، او نیز مانند سایر ائمه 

 3راستگوى شهید.خوانیم: سلام بر تو اى  شود. در زیارت آن حضرت مى مى

ها و دعاهـا وجـود دارد کـه دلالـت بـر       هاى زیادى در زیارت نیز عبارت در مورد امام حسن 

را واسطه خـود   حسن  خوانیم: خدایا من امام کند. دریکى از دعاهاى توسل مى شهادت ایشان مى

 4سیده است.شهادت ر وسیله زهر به دهم؛ امامِ پرهیزگارى که در راه تو به درگاه تو قرار مى به
                                                                            

 پیشـین، ص  مضیت للذى کنت علیه شهیداً و شاهداً و مشهوداً. نبیل شـعبان،  اشهد انک... جاهدت فى اللَّه حق جهاده و. 1

  .139ص العاملى، پیشین، ؛ محمدبن مکى40قولویه، پیشین، ص  ؛ ابن308الحسینى الجلالى، پیشین، ص  ؛ محمدحسین199

ان اللَّه اشترى من المومنین انفسهم بان لهم الجنۀ.  .38ابن قولویه، پیشین، ص اشهد انک لقیت اللَّه و انت شهید.. 2

فاستبشروا  اللَّه اشترى... اللَّه فیک ان  اللَّه بنفوسکم فانزل  اشهد انک و عمک و اخاك الذین تاجرتم مع .111سوره التوبۀ، 

  .364؛ شیخ عباس قمى، مفاتیح الجنان، ص213ص؛ نبیل شعبان، پیشین، 111ببیعکم الذى بایعتم. شهید اول، پیشین، ص

؛ محمد حسین الحسینى 60پیشین، ص )،اول شهید( الشهیدة. محمدبن مکى العاملى السلام علیک ایتها الصدیقۀ. 3

  .345الجلالى، پیشین، ص

  .181دعیۀ، صالدین الکفعمى، المصباح فى الا بالامام الزکى الحسن المقتول سماً. تقى و اتوسل الیک... اللهم.... 4
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 در دعاى دیگرى همین مضمون به این صورت آمده است: خدایا من امام حسن و امـام حسـین  

حفـظ دیـن    دهم؛ امامانى که مظلومانه در راه تو و به خـاطر  را واسطه خود به درگاه تو قرار مى

   1تو به شهادت رسیدند.

شهادت در مـورد امـام    ها و تعبیرهاى بیشترین عبارت  السلام علیهمدر میان همه ائمه 

بـه شـهادت او    هاى مربوط به امام حسین  به کار رفته است. سراسر دعاها و زیارت حسین 

اند.  اند و به انحاى مختلف نحوه و علت و پیامد شهادت آن حضرت را بیان نموده اشاره کرده

ذکـر   اند به حدى است کـه  را بازگو کرده کثرت عبارات و تعابیرى که شهادت امام حسین 

امام حسـین در   شود. طلبد. در اینجا به چند نمونه اشاره مى همه موارد مجال دیگرى را مى

 فرماید:  مورد خود مى

ها بر من گریـان   من کسى هستم که در راه خدا به شهادت خواهم رسید و همه چشم

خواهد بود و شهادت من شهادتى مظلومانه و اندوهناك است و لذا سزاوار است کـه هـیچ   

    2ینکه خداوند حاجت وى را روا کند.ندوهناکى به من متوسل نشود، مگر اا

کند و آن را مایه افتخار و سرافرازى  امام سجاد در معرفى خود، به شهادت پدر اشاره مى

من فرزند کسى هستم که کشته جفاى دشمنان دین خدا شد و شهادت پدرم  داند: خود مى

   3ن افتخار است.و فرزند شهید بودن براى من بالاتری

بنابراین فرزندان شهدا نیز به اعتبار شهادت پدر خود داراى احترام و فضیلت هستند. از 

 توان به اهمیت و سربلندى فرزندان شهدا پى برد. چرا کـه امـام سـجاد از اینکـه     این روایت مى

که  »کنزالعرش«کند. در دعاى  داند احساس افتخار و سربلندى مى خود را فرزند شهید مى

 کنیم: آورده است به درگاه خداوند عرضه مى »الامین البلد«شیخ الکفعمى آن را در کتاب 

 خواهم؛ امام شهیدى کـه مظلومانـه   از تو مى حسین  حق امام هاى خود را به خدایا من خواسته
                                                                            

  .345بالحسن و الحسین الشهیدین المظومین المقتولین. محمد حسین الحسینى الجلالى، پیشین، ص اتوسل الیک.... 1

  .279 انا قتیل العبرة قتلت مکروبا و حقیق على اللَّه ان لایاتینى مکروب الا رده اللَّه الى اهله مسروراً. نبیل شعبان، پیشین، ص. 2

  .344، ص4تل صبراً و کفى بذلک فخراً. البغدادى، پیشین، جانا ابن من ق. 3
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  1در کربلا در راه تو و جهت اعتلاى دین تو به شهادت رسید.

خداوند به حسین شـهید قسـم    ،معروف است »فدعاى قا«همچنین در دعایى که به 

مورد توجه قرار گرفته و وسیله نزدیکى به خداوند ذکـر    شهادت امام حسینو  شود داده مى

  :خواهیم در این دعا و نیز در دعاي روز جمعه از خداوند چنین می شده است.

 امـام حسـین  خدایا مـن   خواهم. هاى خود را به حق حسین شهید از تو مى خدایا من خواسته

 دهم؛ امام شهیدى که در صحراى کـربلا مظلومانـه شـهید    را وسیله نزدیکى خود به تو قرار مى 

 2شد و بدن شریفش پایمال سم اسبان لشکر دشمنان گردید.

خداوند هاى خود را از  خواسته )روز تولد امام حسین(همچنین در دعاى روز سوم شعبان 

در این روز به دنیا آمده و قبل از اینکه . کسی که کنیم به واسطه امام حسین درخواست می

 و در شهادت او آسمان و زمین و همه مخلوقـات بـر   هاز شهادت او خبر داد خداوند به دنیا بیاید

  3.ها نامیده شده است ها و گریه شهید اشک امام حسین از همین رو است که .اند او گریسته

روایت شده است، نیز شهادت امام   ام صادقاى که از ام در زیارت وارث و زیارت مطلقه

  مورد توجه قرار گرفته است: السلام علیهحسین 

اى و نزد  دهم که تو شهیدى هستى که زنده سلام بر تو اى شهید صدیق، شهادت مى

 کـردى و صـادقانه و از روى یقـین    پیشه دهم که تو راستى را پروردگار روزى دارى. شهادت مى

 4یت را بر نادانى برگزیدى و از حق به سوى باطل گرایش نکردى.به شهادت رسیدى و هدا
                                                                            

  .490الامین، ص الدین الکفعمى، البلد اسالک بحق الحسین الامام الشهید المظلوم المقتول بکربلا. تقى و اللهم.... 1

لحسین بن و اتقرب الیک بالقتیل المسلوب قتیل کربلا ا .501سالک بالحسین الشهید التقى. همان، صأاللهم انى . 2

  .328ابى جعفر طوسى، پیشین، ص  على. شیخ

  الیوم الموعود بشهادته قبل استهلاله و ولادته بکته السماء و من فیها و الارض  هذا اللهم انى اسالک بحق المولود فى. 3

و  الائمـۀ مـن نسـله    و من علیها و لمایطأ لابیتها قتیل العبرة و سید الاسرة الممدود بالنصرة یوم الکرة المعوض من قتله ان

؛ 758طوسى، پیشین، ص ابى جعفر  ؛ شیخ262ص الدین الکفعمى، البلدالامین،  اوبته. تقى  تربته و الفوز فى  الشفاء فى

 .343عبدالحسین طالعى، پیشین، ص

یقاً اشهد انک قلت صادقاً و قتلت صد اشهد انک حى شهید ترزق عند ربک... السلام علیک ایها الشهید الصدیق.... 4

 تمل من حق الى باطل. ابى القاسم جعفر بن قولویه، پیشین،  توثر عمى على هدى و لم  فمضیت شهیداً على یقین لم

  . 248و ص235، ص226ص
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او را شهید خدا، فرزند شهید خدا، خون   در زیارت دیگرى براى امام حسین  امام صادق 

کشته شده در ( سلام بر تو اى شهید خدافرماید:  کند و مى خدا و فرزند خون خدا خطاب مى

 تو اى خون خدا و اى فرزند خون خدا؛ سلام بر تـو اى  و اى فرزند شهید خدا. سلام بر )راه خدا

 دهم که خون تو در بهشـت بـرین   ها. شهادت مى ها و آسمان یگانه محبوب خدا در تمامى زمین

 1جاى دارد و عرش خدا به خاطر ریختن خون تو به لرزه در آمد و همه خلایق در شهادت تو گریستند.

 »وتراللَّـه «داوند خونخواه او است و در مورد خگفته شده کسى که  »ثاراللَّه«در معناى 

 و شخص دیگرى نظیـر او خود به همه کمالات دست یافته است  آمده است کسى که در عصر

اما خونخواهى ندارد تا طالب خون او  است یعنى کسى که کشته شده »موتور«باشد و  نمى

لام بر تو اى شهید، سلام خوانیم: س باشد. در زیارت دیگرى ضمن اشاره به این موضوع، مى

بر تو اى فرزند شهید، سلام بر تو اى کشته راه خدا، سلام بر تو اى فرزند کشته راه خـدا.  

 2این دنیا رفتى. دهم که تو در راه خدا به شهادت رسیدى و با شهادت از گواهى مى

همچنین در زیارت اربعین و زیارت عید فطر و قربان آمده است: سلام بر حسـین کـه   

 ظلومانه به شهادت رسید. سلام بر کسى که در واقعه عاشورا انبوه اندوه و غم او را فـرا گرفتـه  م

بود؛ سلام بر کسى که در رثاى او همه عالمیان گریستند و اشک ریختند. خدایا من گواهى 

ولى تو و فرزند ولى تو بود. او برگزیده تو و فرزند برگزیده تو بود. کسى  دهم که حسین  مى

که تو به کرم و لطف خود او را رستگارى و فوز عظیم بخشیدى و به واسطه شهادت در بود 

    3راه خود او را کرامت عطا کردى و سعادت نصیب او ساختى.
                                                                            

 السموات اللَّه الموتور فى ابن ثاره السلام علیک یا وتر ابن قتیله السلام علیک یا ثاراللَّه و اللَّه و  السلام علیک یا قتیل. 1

  .218 العرش و بکى له جمیع الخلق. ابن قولویه، پیشین، ص اقشعرت له اظلۀ رض اشهد ان دمک سکن فى الخلد والا و

السلام علیک یا شهید بن شهید السلام علیک یا قتیل بن قتیل اشهد انک مضیت شهیدا... حتى فارقت الدنیا و انت . 2

باقر  ؛ محمد304قولویه، پیشین، ص ؛ ابن187پیشین، صبن مکى العاملى،  ؛ محمد267شهید. نبیل شعبان، پیشین، ص

  .345، ص101المجلسى، پیشین، ج

و  الکربات و قتیل العبرات اللهم انى اشهدك انه ولیک و صفیک السلام على الحسین المظلوم الشهید، السلام على اسیر. 3

، ؛ محمدبن مکى العاملى، پیشین308ص پیشین،ابن صفیک الفائز بکرامتک اکرمته بالشهادة و حبوته بالسعادة. نبیل شعبان، 

  .331، ص101باقر المجلسى، پیشین، ج ؛ محمد209 و 182صص
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ضمن گواهی به شهادت او، اینچنین بـر او  در زیارت امام حسین  )عج(حضرت مهدى 

اش ویران  کسى که خیمه برسلام بر کسى که در خون غلتیده است؛ سلام فرستد:  درود می

ها، سلام بـر شـهیدترین    ترین غریب شده، سلام بر پنجمین نفر از آل عبا، سلام بر غریب

 صل و نسبان کشته شده، سلام بر کسى که در کـربلا ا  شهیدها، سلام بر کسى که به دست بى

و  مأوى گزیده، سلام بر کسى که ملائکه آسمان بر وى گریستند، سلام بر تو اى حسـین 

   1سلام بر همه فرزندان شهید تو.

 خصـوص  نحو وسیعى در دعاها و به شهادت امام حسین و یارانش و شهادت خواهى آنان به

 ها انعکاس یافته است که موارد زیادى از آن در مباحث پیشین مورد بررسى قـرار گرفـت.   زیارت

ه پیام عاشورا را توان گفت مهمترین زیارتى است ک در زیارت عاشوراى امام حسین که مى

 شهادت رسـیدند.  خوانیم: سلام بر تو و سلام بر کسانى که در رکاب تو به منتقل کرده است مى

   2سلام خدا براى همیشه بر شما باد.

 در زیارت شهدا بعد از زیارت امام حسین در شب قدر و عید فطر و قربان نیز ضمن تکـریم 

  گوییم: لا، مىاز شهیدان کرب

دهم کـه   راستگویان. سلام بر شما اى شهیدان پایدار. من گواهى مى سلام بر شما اى

 ها را تحمل کردید و خیرخـواه  است مجاهده کردید و سختى چنان که شایسته خدا آن شما در راه

دهم که شـما نـزد خـدا     دین و خدا و پیامبرش شدید تا اینکه به یقین رسیدید. شهادت مى

    3خورید. زنده هستید و روزى مى

کنند اى کاش در آن حماسه عظیم حضور داشتند تا بـا قیـام در    ه آزادگان آرزو مىهم
                                                                            

 عبا السلام على غریب الغربا السلام على  آل  على خامس  السلام المهتوك الخباء.  المرمل بالدماء السلام على  السلام على. 1

السلام علیک  بکته ملائکۀ السماء...  ى ساکن کربلاء السلام على منشهید الشهداء السلام على قتیل الادعیاء السلام عل

المجلسى،  باقر ؛ محمد318پیشین، ص عبدالحسین طالعى، ؛62على ابنائک المستشهدین. جلال برنجیان، پیشین، ص و

  .317ص ،101ج پیشین،

 النهار. نبیل شعبان، پیشین بقى اللیل و ا بقیت وحلت بفنائک علیکم منى سلام اللَّه ابداً م على الارواح التى علیک و السلام. 2

  .456عباس قمى، مفاتیح الجنان، ص  ؛ شیخ194، ابن قولویه، پیشین، ص157؛ محمدبن مکى العاملى، پیشین، ص32ص

  .350ص ،101ج باقر المجلسى، پیشین، ؛ محمد194ص مکى العاملى، پیشین،  بن محمد. 3



 /  فرهنگ جهاد و شهادت  168

 در زیارت خـود خطـاب   )عج( شدند. حضرت مهدى م شهادت نایل مىمقابل باطل به فوز عظی

  فرماید: به امام حسین مى

اى سرور من و اى مولاى من اگر من روز عاشورا در کربلا نبودم تا نداى مظلومیت تو 

سخ گویم و به یاریت بشتابم، بدان که تمام عشق و جان و دل من به سوى توسـت و  را پا

کنم اى کاش  دهم... و آرزو مى من هر لحظه با جان و دلم به آن نداى تاریخى تو پاسخ مى

شدم و به فوز عظیم و  کردم و با تو و یارانت شهید مى با تو در کربلا بودم و از تو دفاع مى

 1یافتم. مىرستگارى ابدى دست 

عبارت  السلام علیهبه امام حسین هاى مربوط  و تقریباً در همه زیارت ـدر زیارت عاشورا 

 2، تکرار شده است.»شدم نایل مى )شهادت(به فوز عظیم اى کاش من هم با شما بودم و «

کند که در همـه حـال در    ها ما را به این حقیقت  رهنمون مى این فقرات از دعاها و زیارت

ل ظلم و ستم ایستادگى کرده و با آزادگى و جوانمردى دین خدا رایارى کنـیم. لازمـه   مقاب

هایى این است که انسان خود را همیشه آماده مبارزه و شهادت در راه  داشتن چنین ویژگی

 هاى زودگذر آن نشود. خدا بداند و فریفته دنیا و لذت

  فرستیم: گونه درود می اینایشان   تزیار در شهید هستند. پدران خود همانند سجاد نیز امام

در  3سلام بر تو اى فرزند حسین شهید، سلام بر تو که هم شهیدى و هم فرزند شهید.

 زیارت دیگرى به شهادت مظلومانه و زندگى سعادتمندانه آن حضرت اشـاره شـده اسـت:   

داشـته و   اى سلام بر تو اى شهید مظلوم؛ پدر و مادرم فداى تو باد. تو زندگى سعادتمندانه

                                                                            

الحق معک و    انا اشهد ان اجابک رایى و هوایى؛ استغاثتک فقد ک بدنى عندیجب  کان لم  سیدى و مولاى ان یا. 1

باقر المجلسى، پیشین،  ؛ محمد110عظیماً. همان، ص فأفوز فوزاً  من خالفک على ذلک باطل فیالیتنى کنت معکم ان

  .313، ص98ج

 نبیل شعبان، پیشین، ؛194و ص 230یا لیتنى کنت معکم فافوز فوزاً عظیماً. جعفربن محمد بن قولویه، پیشن، ص. 2

  .340؛ عبدالحسین طالعى، پیشین، ص168و ص 160ص ،175مکى العاملى، پیشین، ص  بن محمد ؛323 ص

مکى  ؛ محمد بن383السلام علیک یا ابن الحسین الشهید السلام علیک ایها الشهید و ابن الشهید. نبیل شعبان، ص. 3

  .159، پیشین، ص)شهید اول(العاملى 
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  1مظلومانه شهید شدى.

ن نیز از آن حضرت به عنوان شهید راستگو یاد شده است. در ای  در زیارت امام صادق 

  خوانیم: مىچنین ، زیارت ضمن بر شمردن فضایل امام

 دهـم  سلام بر تو اى راستگوى شهید؛ سلام بر تو اى وصى نیکوکار و باتقوى؛ شهادت مـى 

 ى و زکات پرداختى و به معروف امر کردى و از منکـر نهـى نمـودى و   که تو نماز را برپاى داشت

   2مخلصانه خدا را عبادت کردى تا این که یقین تو را فرا گرفت.

و در نهایت شهادت آن حضرت مورد تحمل مصائب  ،مجاهده در زیارت امام کاظم نیز،

مجاهده و تـلاش کـردى   دهم که تو در راه خدا تا حد امکان  کید قرار گرفته است: گواهى مىأت

ها و بلاها را تحمل نمودى و صبر کـردى و خداونـد را    و در راه انجام طاعات الهى همه سختى

دهـم کـه    تو اى فرزند رسول خدا. گواهى مـى  عبادت کردى تا اینکه به یقین رسیدى؛ سلام بر

    3ادت رسیدى.دار بودى و در راه خدا به شه گو و امانت کردار بودى، نصیحت تو راستگو و راست

هم از آن حضرت به عنوان شهید و شهید صدیق یاد شـده اسـت:     در زیارت امام رضا

 خدایا بر امام على بن موسى الرضا درود فرست. امام پرهیزکارى که حجت تـو برهمـه خلایـق   

 4است؛ او که شهید است و راستگوست.

 است، بلکـه در مـواردي   مخصوص آنها آمده هاي به شهادت ائمه نه تنها در زیارت گواهی
                                                                            

شهید (بن مکى العاملى  شهیداً. محمد قتلت مظلوماً و امى عشت سعیداً انت و  بابى المظلوم الشهید ایها  علیک  لامالس. 1

  .186پیشین، ص )اول

اقمت الصلوة و اتیت الزکاة و  السلام علیک ایها الصدیق الشهید السلام علیک ایها الوصى البار التقى اشهد انک قد. 2

 پیشین، )،اول شهید( ن المنکر و عبدت اللَّه مخلصاً حتى اتیک الیقین. محمد بن مکى العاملىامرت بالمعروف و نهیت ع

  .333پیشین، ص ؛ محمد حسین الحسینى الجلالى،454ص شعبان، پیشین،  ؛ نبیل219

 ن... السلاماللَّه حق جهادة و صبرت على الاذى فى جنبه محتسباً و عبدته مخلصاً حتى اتاك الیقی اشهد انک جاهدت فى. 3

، اللَّه اشهد انک صادق صدیق ادیت ناصحاً و قلت امیناً و مضیت شهیداً. محمد بن مکى العاملى، پیشین علیک یا ابن رسول

، ؛ محمد باقر المجلسـى، پیشـین  326؛ محمد حسین الحسینى الجلالى، پیشین، ص436؛ نبیل شعبان، پیشین، ص212ص

  .11، ص102ج

وسى الرضا الامام التقى النقى و حجتک على من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق اللهم صل على على بن م. 4

  .323قولویه، پیشین، ص الشهید صلاة کثیره نامیۀ. ابن
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 چند، همه به شهادت همه آنها گواهی داده شده است و بر آنها درود فرستاده شـده اسـت.  

آن وارد شده، خطاب به امام حسین  )عج( در زیارتى که از سوى حضرت مهدىمثال،  براي

 اند. در این زیارت خطاب به امـام حسـین   و همه فرزندان آن حضرت شهید معرفى شده حضرت

در  )عـج ( امام زمان 1سلام بر تو و سلام بر همه فرزندان شهید تو. فرمایند: مى السلام لیهع

کنند که همه ائمه از فرزندان امام حسین شـهید محسـوب    این زیارت با صراحت اشاره مى

نیز به هنگام ظهور و بعد از قیام علیه  )عج(مهدى شوند. حتى طبق روایتى خود حضرت  مى

شوند.  شهید محسوب مى ر نهایت شهید خواهند شد. بنابراین همه ائمه دشمنان دین حق د

  است.  از همین روست که در زیارت سایر ائمه به شهادت آنها اشاره شده

  

 امامگواهی به شهادت غیر. 2

هاى شیعه به یاران پیامبر صلى االله علیـه وآلـه و    هاى موجود در کتاب بخشى از زیارت

ها به  اختصاص دارد و در میان این زیارت هاي نیک و انسان مزادگانو اما السلام علیهمائمه 

یدى بر اهمیت شهادت در أکه علاوه بر اینکه تسئلآنها نیز اشاره شده است. این مشهادت 

مکتب و دین مبین اسلام است، به جایگاه رفیع و بلند این افراد به عنـوان اولیـاى دیـن و    

طلبى  از آنجا که در مکتب اسلام همواره روحیه شهادت مسلمانانى برجسته نیز اشاره دارد و

 د که این جام را سرکشـیده نشو زنده بوده است، درطول تاریخ افراد زیادى از مسلمانان یافت مى

اند. در این میان نام برخى از این افراد در ضمن زیارت پیامبر  و به فوز عظیم شهادت رسیده

نوان شهید راه حق یاد شده است و برخى دیگر داراى و ائمه آمده است و از مقام آنها به ع

ه شهادت اشاره شده است. در زیارت ئلستند که در مورد آنها نیز به مسزیارت مخصوص ه

 است:  امام على در روز عید غدیر آمده

از جمله کسانى هستید  )طیار جعفر(، و برادرت )حمزه(دهم که تو و عمویت  شهادت مى
                                                                            

؛ المجلسى، 318؛ عبدالحسین طالعى، پیشین، ص62ص پیشین، السلام علیک و على ابنائک المستشهدین. برنجیان،. 1

  .317، ص98پیشین، ج
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کردید و جان خود در راه یارى دین خدا تقدیم نمودید و خداوند نیز این  که با خداوند معامله

از مؤمنین جان و مال آنها را به بهاى بهشت از آنها  خدا«آیه را در شأن شما نازل کرد که 

پس شما به معامله خود با خداى خود خشنود باشید که از این طریق به فوز عظیم  »خرد مى

 1اید. رستگارى ابدى دست یافته و

  خوانیم: در زیارت پیامبراکرم صلى االله علیه وآله راجع به حضرت حمزه مى

همچنـین در زیـارت مخصـوص     2سلام بر عمویت که سرور شهیدان زمـان خـود اسـت.   

 و شـیر پیـامبر   خدا اى شیر بر تو  و سلام اى برترینِ شهدا تو خوانیم: سلام بر حضرت حمزه مى

 سلام بر تو اى کسى کـه صـبورانه   شهادت او اشاره شده است: هدر زیارت جعفر طیار نیز ب 3خدا.

 در راه خدا جهاد و مبارزه کردى و به شهادت رسیدى و دستهایت قطع شد و خداونـد بـه جـاى   

 4آنها دو بال به تو عطا کرد تا در بهشت با فرشتگان پرواز کنى.

دى بزرگوار یـاد  دیگر اولیاى خداست که در تاریخ از او به عنوان شهی حجربن عدى از

هاى پیامبر شرکت داشت؛  شود. حجربن عدى که از صحابه پیامبر بود در بعضى از غزوه مى

اما توفیق شهادت نصیب او نشد. در زمان حضرت على در جنگ جمل و صفین در کنار آن 

 حضرت علیه ناکثین و قاسطین جنگید. بعد از جنگ صفین معاویه به شـدت کینـه او را بـه دل   

 اى به نام براء، حجـر و تعـدادى   ز همین رو قصدکشتن حجر را داشت تا اینکه در منطقهگرفت. ا

از یارانش را محاصره کرد. حجر و یارانش در براء به جرم دوستى با على به دسـت عمـال   

 خوانیم:  معاویه به شهادت رسیدند. در زیارت حجربن عدى و یارانش مى

ترین  ر شما افراد صالح پرهیزکارى که بر سختسلام بر شما اى شهیدان پایدار، سلام ب
                                                                            

اللَّه فیکم ان اللَّه اشترى من المومنین انفسهم و   عمک و اخاك الذین تاجرتم مع اللَّه بنفوسکم فانزل اشهد انک و. 1

  .213اموالهم... فاستبشروا ببیعکم الذى بایعتم به و ذلک هو الغفور العظیم. نبیل شعبان، پیشین، ص

  .50؛ شهید اول، پیشین، ص63على عمک حمزة سیدالشهداء. همان، ص  السلام. 2

قولویه، پیشین،  ؛ ابن102اسداللَّه و اسد رسوله. نبیل شعبان، پیشین، ص السلام علیک یا خیر الشهداء السلام علیک یا. 3

  .321القمى، مفاتیح الجنان، ص ؛18ص

محتسباً  اللَّه صابراً  اللَّه... السلام علیک یا من جاهد فى سبیل السلام علیک ایها الشهید المحتسب المجاهد فى سبیل. 4

  .126بدله اللَّه تعالى بهما جناحین یطیر بهما مع الملائکه. نبیل شعبان، پیشین، صأحتى قطعت یداه ف
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به شهادت رسـیدید و بـا    بلاها صبر کردید تا اینکه در راه دوستى سید اوصیا حضرت على 

شهادت خود در مراتب عالى بهشت با پیامبران و سایر شهدا همنشین شدید. سلام بر شما 

ها و بلایا  در مقابل سختىبه خاطر پایدارى شما در مقابل شمشیر دشمنان دین و صبر شما 

  1، تا اینکه در راه خدا به شهادت رسیدید.السلام علیهو پایدارى خود در دوستى و محبت حضرت على 

بیت و امام حسین بود  نیز که از شیعیان وفادار و از محبان اهل ةدر زیارت هانى بن عرو

مظلومانه بـه شـهادت   دهم که تو  شهادت مى خوانیم: و در همین راه به شهادت رسید، مى

رسیدى و به مقامات شهدا رسیدى و خداوند روح تو را با روح سعادتمندان قرار داد به خاطر 

   2خیرخواهى و وفادارى تو نسبت به پیامبر و به خاطر بذل جان خود در راه خدا و رضاى خدا.

 ا سـر حـد  دهم که تو در راه خدا ت خوانیم: گواهى مى همچنین در زیارت مسلم بن عقیل مى

 دهـم  گواهى مـى  شهادت رسیدى... حق به جان مبارزه کردى و در این راه همچون مجاهدان راه

اى رسیدى که مجاهدان صـدر اسـلام و    که تو مظلومانه به شهادت نائل شدى و به درجه

 3!رسیدى د شدند،زدند و شهی کسانى که در جنگ بدر در رکاب پیامبر شمشیر مى

کند مسلم را اولین شهید  که براى مسلم بن عقیل ذکر مى سید بن طاووس در زیارتى

  کربلا و پیشاپیش سعادتمندان معرفى کرده است:

سلام بر تو اى مسلم بن عقیل؛ اولین شهید کاروان عاشورا و اى کسى که پیشـاپیش  
                                                                            

الاوصیاء و فزتم بالدرجات العلى مع  الاتقیاء و الصالحون صبرتم على عظیم البلاء حتى قتلتم حب سید السلام علیکم ایها. 1

اللَّه حتى   تبروا من ابن عم رسول  السیوف و شرب الحتوف و لم ... صبرتم على حدالانبیاء و المرسلین و الشهداء و الصدیقین

  .358؛ الحسینى الجلالى، پیشین، ص373اللَّه. نبیل شعبان، پیشین، ص اللَّه و نصرة ابن عم رسول قتلتم صبراً فى سبیل

 نصحت للَّه و لرسـوله  مع ارواح السعداء بمابلغت درجۀ الشهداء و جعل روحک  اشهد انک قتلت مظلوماً... و اشهد انک قد. 2

؛ 317؛ الحسینى الجلالـى، پیشـین، ص  295، پیشین، ص)اول شهید(مرضاته. العاملى  اللَّه و مجتهداً و بذلت نفسک فى ذات

  .429، ص100المجلسى، پیشین، ج

اشهد  .344عبان، پیشین، صاشهد انک جاهدت فى اللَّه حق جهاده و قتلت على منهاج المجاهدین فى سبیله. نبیل ش. 3

فبعثک اللَّه  اللَّه... اللَّه انک مضیت على ما مضى به البدریون و المجاهدون فى سبیل انک قتلت مظلوماً... اشهد و اشهد

 ،فى الشهداء و جعل روحک مع ارواح السعداء و حشرك مع النبیین و الشهداء و الصالحین حسن اولئک رفیقاً. نبیـل شـعبان  

  .428، ص100؛ المجلسى، پیشین، ج292پیشین، ص )شهید اول(ملى العا ؛346ص
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مسلم و هانى دو نفر از یـاران بـا وفـاى امـام حسـین هسـتند کـه در          1سعادتمندان قراردارى.

و قبل از وقوع حادثه عاشورا به شهادت رسـیدند. در جریـان    السلام علیهقیام امام حسین جریان 

حادثه عاشورا که مردم کوفه به امام حسین نامه نوشتند و آن حضـرت را دعـوت کردنـد تـا بـه      

مسلم بن عقیل را به نمایندگى از خود به کوفه فرستاد. مسـلم در کوفـه     کوفه بیاید، امام حسین

دیـد گروهـى    هانى بن عروه رفت. اما ابن زیاد که وجود مسلم در کوفه را خطرناك مـى به خانه 

را فرستاد تا او را دستگیر کنند. مسلم پس از مقاومت و پایدارى در برابر آنها، سرانجام بـه دلیـل   

تشنگى، خستگى و خیانت از پاى درآمد و او را دستگیر کردند و به دارالعماره بردنـد و ابـن زیـاد    

  زیاد به شهادت رسید. تور داد تا او را به شهادت برسانند. هانى بن عروه نیز به دستور ابندس

در روز  و از یاران و لشکریان باوفاى امام حسین  حضرت على اکبر نیز از خانواده پیامبر 

اجازه گرفت به میدان رفـت و پـس    السلام علیهعاشورا بود. على اکبر بعد از اینکه از امام حسین 

شـده،   روایت )عج( در زیارتى که از حضرت امام مهدى از یک نبرد قهرمانانه به شهادت رسید.

 خوانیم: اکبر مى در مورد على

سلام بر تو اى اولین کسى که از خاندان پیامبر در روز عاشورا به شهادت رسید. سلام 

خدا بکشد  در آن لحظه گفت  اى که به شهادت رسیدى و پدرت امام حسین بر تو در لحظه

اند که حرمت خانـدان   گروهى را که تو را کشتند؛ چقدر این قوم خدا نترس و بى پروا شده

پیامبر را رعایت نکردند و به آنها ستم کردند و آنان را به شهادت رساندند. بعد از تو خاك بر 

 2دنیا و زندگانى دنیا.

 ت: خدایا بر على بن حسـین اکبر به عنوان شهید رشید یاد شده اس در زیارت دیگرى از على

    3درود فرست. ـآن شهید رشید ـ 
                                                                            

  .216الجلالى، پیشین، ص یحسینالالسلام علیک یا اول الشهداء و امام السعداء. . 1

 على ابیک اذ قال فیک: علیک و  اللَّه  السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالۀ ابراهیم الخلیل صلى. 2

 العفاء. الحسینى الجلالى،  بعدك الدنیا  الرسول على على انتهاك حرمۀ الرحمن و  قتلوك یا بنى ما اجراهم على اللَّه قوماً  قتل

  .269، ص101؛ المجلسى، پیشین، ج346طالعى، پیشین، ص ؛81ص پیشین،

  .335اللهم صل على بن الحسین الشهید الرشید. نبیل شعبان، پیشین، ص. 3
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نیز با اشاره به شهادت آن حضرت، دار سپاه امام حسین در زیارت حضرت عباس پرچم

دهم که تو مظلومانـه در راه   درجه و مقام والاى او مورد توجه قرار گرفته است: گواهى مى

اللَّه ارتقا یافتى.  مجاهدان فى سبیل خدا به شهادت رسیدى و به درجه شهداى جنگ بدر و

خداوند تو را با شهدا محشور کند و روح تو را با ارواح شهدا همنشین سازد و در قیامت تو را 

 1محشور نماید. ـکه بهترین همنشینان هستند  ـبا پیامبران و شهدا و صالحان 

 تمامى شـهداى  در روز عاشورا همه شهیدان کربلا و  همچنین در ضمن زیارت امام حسین

خوانیم:  اند. در این زیارت با ذکر نام برخى از شهدا مى اسلام مورد اشاره و تکریم واقع شده

 سلام بر حسین شهید، سلام بر على اکبر شهید، سلام بر عباس شهید، سلام بر شـهیدانى کـه  

    2مان.از نسل امیرالمؤمنین و از نسل جعفر و عقیل هستند. سلام بر همه شهداى مؤمن و مسل

در رابطه با یاران امام حسین در روز عاشورا، به انحاى گوناگون به شهادت آنها اشاره و 

ترین زیارتى است که وقایع عاشـورا را   است. در زیارت عاشورا، که جامع از آنها تجلیل شده

 خوانیم: سلام بر تو اى امام حسین و سلام بر کسانى که در رکاب تـو بـه   منتقل کرده است مى

   3شهادت رسیدند. سلام خدا براى همیشه بر شما باد.

گوییم: سلام بر شما  مى فطر و قربان نیز و عید قدر  در شب زیارت شهداى عاشورا، در

دهم که شما در  مى کردار. سلام بر شما اى شهیدان پایدار. من گواهى گویان راست اى راست

ها را تحمـل   ها و اذیت ردید و سختىچنان که شایسته است مجاهده و مبارزه ک راه خدا آن
                                                                            

اللَّه المبالغون فى نصرة  المجاهدون فى سبیل اشهد انک مضیت  على ما مضى به البدریون واشهد انک قتلت مظلوماً . 1

و  الشهداء و الصالحین الصدیقین و و حشرك مع النبین و اللَّه فى الشهداء و جعل روحک مع ارواح اشهداء...  فبعثک اولیائه...

؛ 337؛ نبیل شعبان، پیشـین، ص 191العاملى، پیشین، ص بن مکى محمد ؛270قولویه، پیشین، ص حسن اولیائک رفیقاً. ابن

  .277، ص101؛ المجلسى، پیشین ج496طوسى، پیشین، ص

 الشـهید   المومنین الشهید السلام على العباس بن امیر  الشهید السلام على على بن الحسین السلام على الحسین بن على. 2

مستشهد من   کل  عقیل السلام على و الشهداء من ولد جعفر المومنین السلام على امیر السلام على الشهداء من ولد

  .329المومنین. نبیل شعبان، پیشین، ص

بقى اللیل و النهار. نبیل شعبان،  بقیت و ما على الارواح التى حلت بفنائک علیکم منى سلام اللَّه ابداً السلام علیک و. 3

  . 456ص ،پیشین ؛ قمى،194ص پیشین، بن قولویه،ا، 157ص پیشین، ،؛ العاملى32پیشین، ص
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 نمودید و بر آن صبر کردید و خیرخواه دین و خدا و پیامبرش شدید تا اینکه بـه یقـین رسـیدید.   

  1خورید. دهم که شما نزد خدا زنده هستید و روزى مى شهادت مى

ُادتنیز به شهادت آنها اشاره شده و مـرگ آنهـا، شـه    )عج( اب اربعه امام زماندر زیارت نو 

   است: در راه خدا بیان شده

  2خورى. اى و نزد خدا روزى مى دهم که مرگ تو در راه خدا بود و تو زنده شهادت مى

ها آمده است و نـوعی   گواهی به شهادت و سلام بر شهید، علاوه بر اینکه در زیارتنامه

شود، در خود صحنه جنگ نیز بر شهادت شهید گـواهی داده   گواهی تاریخی محسوب می

هاى بـه یادمانـدنى بعـد از هـر جنـگ، صـحنه بازدیـد و         یکى از صحنه شده است. از این نظر،

دلجویى فرمانده سپاه از سربازان و نیروهاى خود است و در این میان توقـف بـر بـدن شـهدا و     

هاى صـدر اسـلام    هاى زیادى از جنگ اى دیگر دارد. صحنه زمزمه و دعا در حق آنها خود جلوه

 علـیهم کرد. در مـورد سـایر ائمـه     آمد و براى آنها دعا مى پیامبر بر بالین شهدا مىوجود دارد که 

ائمـه احتـرام خاصـى بـراى شـهدا       نیز وضع به همین گونه است. به طور کلى پیـامبر و  السلام 

کردنـد و   قایل بودند و در مراتب مختلف رضایت خود را از آنان اعلام کرده و براى آنها دعا مـى 

 فرمود: کرد مى فرستادند. پیامبر اکرم هنگامى که از قبور شهدا عبور مى مى بر آنان درود

تان در راه دفاع از دین خدا و خوش به حال شما  سلام بر شما به خاطر صبر و پایدارى

   3اید. که در بهترین مکان نزد پروردگار خود مأوى گزیده

گیدنـد و از پیـامبر دفـاع    اى از رزمندگان اسلام شجاعانه جن جنگ احد عده هنگامهدر 

کردند و در نهایت خود نیز شربت شهادت نوشیدند. هنگامى که پیامبر بر بالین این شـهدا  

 کرد از جمله این شهدا وهب بن قابوس مزنى و سـعدبن ربیـع   شد، براى آنان دعا مى حاضر مى

 دست به دعا برداشـت ید، بر بالین آنها آمد و پیکر در خون غلتیده آنها را د  است که وقتى پیامبر
                                                                            

  .350ص ،101پیشین، ج المجلسى، ؛194ص العاملى، پیشین،. 1

؛ 235، ص102؛ المجلسـى، پیشـین، ج  267ص پیشین، طالعى، عنداللَّه.  انت حى مرزوق اللَّه و وفاتک فى سبیل  اشهد ان. 2

  .228الکفعمى، البلد الامین، ص

؛ 215، ص100؛ المجلسى، پیشین، ج560، ص4پیشین، ج ازى،الر . الکلینىالسلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. 3

  .65بن قولویه، پیشین، صا؛ 190، ص1القیومى، پیشین، ج
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   1خداوند از تو راضى باد که من از تو راضى هستم.و فرمود: 

در همین جنگ چون رسول خدا بدن چاك چاك حمزه را دید دست به دعا برداشت و 

از عملى که مشرکان [آوریم  گفت: خدایا هم تو را شکر و سپاس هم به سوى تو شکایت مى

   2خواهیم تا بر این امر به من صبر عطا کنى. و از تو یارى مى ]با بدن حمزه کردند

مصعب بن عمیر شهید سعید دیگرى است که در جنگ احد جان خود را فداى دین خدا 

کرد. بعد از جنگ پیامبر کنار جنازه وى و تنى چند از دیگر شهدا آمد و گفـت:   و پیامبر خدا

   3قیامت هستید.دهد که شما شهداى خداوند در روز  همانا پیامبر خدا شهادت مى

گوید: ما همه از خداییم و به  امام على پس از شهادت مالک اشتر غریبانه در رثاى او مى

شکر و سپاس خداوند جهانیان را. خدایا من شهادت مالک را امرى از  ؛گردیم سوى او باز مى

مالک از چراکه مرگ  ؛گذارم مىدانم و آن را به حساب تو  دانم و او را نزد تو مى وى تو مىس

 هاى روزگار است که تحمل آن آسان نباشد. خداوندا تو مالک را مورد رحمـت  ب و سختىئمصا

 خویش را خویش قرارده. همانا مالک به عهد خود وفا کرد و دین خود را ادا کرد و پروردگار

ملاقات کرد... رحمت خدا بر مالک باد که روزگار خود را به خوبى پایان برد و به آرزوى خود 

رسید و ما از او راضى و خشنود هستیم و امیدواریم که خداوند نیز از او راضى و خشنود باشد 

 4ها جایگاهش دهد. و پاداش او را دو چندان کند و در بهترین مکان

کند که دیـن   راجع به شهدا ما را به این نکته رهنمون مى و امامان  اکرمسخنان پیامبر 

 و بازماندگان شهدا اهمیت خاصى قائل است و این امـر چـه   اسلام و جامعه اسلامى براى شهدا
                                                                            

  .135، ص20اللَّه عنک فانى عنک راض. المجلسى، پیشین، ج رضى. 1

  .82اشانى، پیشین، ص؛ حیدرى ک93، ص20اللهم لک الحمد و الیک المشتکى و انت المستعان على ما ارى. پیشین، ج. 2

به نقل ( 92پیشین، ص ؛ گوهرى،80، ص4الشهداء عنداللَّه یوم القیامه. البغدادى، پیشین، ج  اللَّه یشهد انکم ان رسول. 3

  .)417، ص1از: کشف الاسرار میبدى، ج

رحم اللَّه مالکاً  مصائب الدهر...انا للَّه و انا الیه راجعون و الحمد للَّه رب العالمین اللهم انى احتسبه عندك فان موته من . 4

رحمۀ اللَّه علیه فقد استکمل ایامه و لاقى حمامه و نحن عنه راضون فرضى  فلقد وفى بعهده و قضى نحبه و لقى ربه...

؛ 555، ص33؛ المجلسى، پیشین، ج180، ص2اللَّه عنه فضاعف له الثواب و احسن له المآب. جواد القیومى، پیشین، ج

  .77، ص6، پیشین، جابى الحدید ابن



 177  /فصل دوم ـ فرهنگ شهادت  

اکرم  به لحاظ مادى و چه به لحاظ معنوى در تاریخ اسلام بازتاب زیادى داشته است. پیامبر

 کردند. رفتند و از آنها دلجویى مى سراغ بازماندگان شهدا مى  بعد از هر جنگى به و امام على

 از اهمیتى است که خداوند به این امر داده است. پیامبر این امر ناشى اسلامى به توجه جامعه

 جـاى او را  در میـان خـانواده شـهید    فرماید: همانا مـن  کند که خداوند عزوجل مى اکرم نقل مى

خـانواده   خواهم گرفت و نسبت به خانواده او توجه و عنایت خـواهم داشـت و هـر کـه     )شهید(

  1است. که آنان را ناراحت کند مرا ناراحت کردهراست و ه شهید را خشنود کند، مرا خشنود کرده

به نسبت تعداد مجاهدان  -هاى صدر اسلام جنگ احد بیشترین شهید را  در میان جنگ

منان حقیقى چون دیدند که پیامبر اسلام زنده است ؤبا این وجود ماز امت اسلام گرفت.  -

 دند و مصیبت کشته شدگانشـان اى نرسیده است، خدا را شاکر بو وجود مبارك ایشان صدمه و به

 چندان بر آنها سخت نیامد. با این وجود حزن و ناراحتى فراگیرى مدینه را فراگرفتـه بـود. اینجـا   

اکرم دست به دعا برداشت و فرمود: خداوندا ناراحتى و انـدوه را از دل آنـان    بود که پیامبر

  2گردان و مصیبت آنان را جبران کن.زایل 

ابى طالب به شـهادت رسـید،    در آن سرباز فداکار اسلام جعفربنبعد از جنگ موته که 

گوید: من گریه خود  براى همدردى و تسلیت به خانه وى رفت. پسر جعفر، عبداللَّه مى پیامبر

 را پنهان نگاه داشته بودم تا پیامبر متوجه ناراحتى من نشود؛ اما چون پیامبر متوجـه شـد، دسـت   

هایش بر محاسنش جارى بود چنین دعاکرد:  لى که اشکمبارکش را بر سرم کشید و در حا

ها را به او دادى. خدایا تو در  خدایا جعفر همه چیز خود را فداى تو کرد تو نیز بهترین پاداش

اش جانشین او باش به بهترین وجهى که  جانشین یکى از بندگان شهیدت در  میان خانواده

    3اى. میان فرزندانش بوده
                                                                            

حسین فلاح،  اسخطنى. محمد ارضانى و من اسخطهم فقد اللَّه عزوجل انا خلیفته فى اهله و من ارضاهم فقد  یقول. 1

  .57ص ،1376نشر معروف، قم:، شهادت

  .162، ص1اللهم اذهب حزن قلوبهم و اجبر مصیبتهم. جواد القیومى، پیشین، ج. 2

ذریته باحسن ماخلفت احداًمن عبادك فى ذریته. المجلسى،  احسن الثواب فاخلفه فى الى الیک  ان جعفر قد قدم  اللهم. 3

  .56ص ،21پیشین، ج
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  مصادیق کنش

؛ شهادت باشد و خبرقاطع مى، ت به معناى حضور، مشاهده، معاینه، ادراك، گواهىشهاد

و هم بعـد   به معناى عسل است »شَهد«حسب ریشه، هم وجه عینی و مادي دارد چنانکه 

شهادت در معناي کشته شدن در  1.که شهود به معناي دریافت قلبی است ذهنی دارد چنان

 ، به صیغه مجهـول »أستشهد«و  »أشهد«فعل  در زبان عربی باکه  اللَّه القتل فى سبیلراه خدا (

بدنش متحمل جراحت شهید کسى است که در راه خدا باشد) این دو وجه را با هم دارد:  می

 به تعبیر راغب، 2پروردگار است. که شاهد و ناظر شود و هم کسی است می کشتهشود و  می

و گرد و  شوند ه بر بالین او حاضر مىشود و ملائک شهید کسى است که به حضور طلبیده مى

 3گویند. کنند و ورود او را به بهشت بشارت و تهنیت مى مى  غبار را از سر و صورت وى پاك

 شـود  به علم حضورى و عینى تبدیل مـى  شا بیعلم حصولى و اکتساشهید در لحظه شهادت، 

گواهـان وى   نیز گاندر بهشت، خدا و فرشتشود؛ در مقابل  و گواه اعمال خود و آدمیان می

 . شهادت شهید، شهادت از روي صدق است. از همـین دهند شهادت وى گواهى مى هستند و به
                                                                            

 :العرب، بیروت الدین، ابن منظور، لسان ابوالفضل جمال .406ص ،1378 لویس معلوف، المنجد فى اللغۀ، تهران: نشر پرتو،. 1

محمد  سید .268،  ص1404فى غریب القرآن، دفتر نشر کتاب، الراغب الاصفهانى، المفردات  .243، ص3ج دارالصادر،

 الشـهید همچنین گفته شده است که:  .261، ص8العروس، بیروت: داراحیاء التراث العربى،  ج مرتضى الحسینى الزبیدى، تاج

بباطن الأشیاء ما الأشیاء و ما یمکن مشاهدتها کما ان الخبیر هو العلیم  العلیم بظاهر  من الشهود و هو الحضور و معناه

  .213، ص3لایمکن الاحساس به. محمدبن علان الصدیقى الشافعى، پیشین، ج

لانه حى فان ارواحهم شهدت وحضرت  .101ص ،1ج لانه لم یمت؛ کانه حى و حاضر عند ربه. البغدادى، پیشین،. 2

  .77، ص8روت: داراحیاء التراث،  جالبخارى، بی دارالسلام. ابوالعباس شهاب الدین قسطلانى، ارشاد السارى، شرح صحیح

. سمى بذلک لان ملائکۀ الرحمۀ تشهده حین قتل. محمدحسن النجفى، جواهر 269الراغب الاصفهانى، پیشین، ص. 3

 وجـود  زمینـه  این در نیز حدیثى.  269پیشین، ص الراغب الاصفهانى، ؛88ص ،4،  ج1981 الکلام، بیروت: دار احیاءالتراث،

پیشین،  العاملى،. مرحباً بک له تقولان و وجهه عن الغبار تمسحان  و الحور العین من زوجتیه حجر فى راسه یقع: که دارد

؛ 10، ص11العاملى، پیشین، ج السابعۀ ان ینظر فى وجه اللَّه. الشیخ الحر للشهید سبع خصال و .19ش حدیث ،20ص ،11ج

لانه ممن  .16ص نا، تا، بى دى هاشمى، شهادت، بىمه سیدبراي توضحیات بیشتر، رك:  .9الفیض الکاشانى، پیشین، ص

 -پژوهى، تهران: دوستان  الخالیۀ. بهاءالدین خرمشاهى، دانشنامه قرآن و قرآن  الامم  النبى على  القیامۀ مع  استشهدبه یوم

، ام الفخر الرازى؛ الام100ص ،1ج لان اللَّه و ملائکته شهوده بالجنۀ. مکى قاسم البغدادى، پیشین، .1338، ص1377 ناهید،

  .88، ص4؛ محمد حسن النجفى، پیشین، ج18ص ،9، ج1971الکبیر، بیروت: داراحیاء التراث العربى، التفسیر
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شود و با لباس و بدن  کشته در راه خدا به همان صورت که کشته شده وارد بهشت مىرو، 

یابد. بنابراین وضعیت و حالت او گواه بر اوست و خون وى بـر   خونین در بهشت حضور مى

 دهد. در حالى که او با خون خود، کـه شـاهد وى اسـت    شدن وى در راه خدا شهادت مى کشته

  شود. وارد بهشت مى

در احادیث  »کشته در راه خدا«به معناى  »شهید«واژه با این حال باید توجه داشت که 

، شـهادت و  السلام علیهمائمه  و نیز در لسان دعایی کمتر به کار رفته است. در بیان روایى

ها، مفاهیم مرتبط با  کار رفته است؛ اما در زیارته ب »القتیل«و  »القتل«د بیشتر با لفظ شهی

 شود. هر چند واژه قتل نیز به تناسب مورد اسـتفاده  بیشتر دیده مى »شهادتشهید و «هاي  واژه

  قرار گرفته است. 

واهى و حضور، گها در مجموع در معانى مختلف  واژه شهید و شهادت در دعاها و زیارت

توصیف خداونـد و   بیشتر براىشهید در معناي حاضر، به کار رفته است.  کشته شدن در راه خدا

 فرماید: مى السلام علیهعنوان صفتى از صفات او ذکر شده است. امام على  به

بینى و شاهد اعمال و کردار آنها هستى و از  خدایا... تو بندگانت را در خفا و پنهانى مى

گاه غایب و  نها مطلع هستى ... خدایا تو در همه جا حاضر و شاهدى و هیچدرون و ضمیر آ

   1شوى. اى که به چشم دیده نمى اى واقع شده پنهان نیستى با این حال در حجاب و پرده

 هـاى قـرآن   ها و حتى برخى آیه دو واژه شهید و شاهد همواره در دعاها، زیارت در مجموع،

خوانیم:  ذکر شده است. در زمره اسماء الحسنى خداوند مى به عنوان صفاتى از صفات خداوند

بودن خداوند را این گونه تعریف  »شهید«علماى دین  2اللَّه الرحمن الرحیم... الباعث الشهید.

 شهَدِ به معنـاى ، »شهَدِاللَّه«اند که چیزى از او پنهان و مخفى نیست؛ لذا در عبارت قرآنى  کرده
                                                                            

  .107تطلع علیهم فى ضمائرهم... . الصحیفۀ العلویۀ، ص اللهم... تشاهدهم فى سرائرهم و. 1

خوانیم: اى شاهدى که غایب  وند است مىدر دعاى جوشن کبیر که حاوى هزار اسم و صفت از اسما و صفات خدا. 2

نیستى و اى نزدیکى که دور نیستى... اى کسى که بر همه چیز دانا وآگاهى. یا شاهداً غیر غائب و یا قریباً غیر بعید... یا 

؛ القیومى، 383، ص91؛ المجلسى، پیشین، ج94؛ قمى، مفاتیح الجنان، ص550من هو على کل شى شهید. همان، ص

  .471ص، 1پیشین، ج
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گاهى هم این واژه  1آگاه و دانا است. بر یکتایى و وحدانیت خود است؛ یعنى خداوند »علم«

نیـز   السلام علیهمواژه شاهد راجع به ائمه  2ت.براى توصیف عمل فرشتگان به کار رفته اس

 به کار رفته است. در زیارت پیامبر صلى االله علیه وآله، زیارت جامعه کبیـره و بسـیارى از دیگـر   

 اسـتفاده  السلام علیهمکه در آنها از لفظ شهید و شاهد براى ائمه  هایى آمده است ها فقره زیارت

  خوانیم: باشد. در جامعه کبیره مى مى »کشته در راه خدا«شده و در غیر معناى 

اجساد شما باد و درود خدا  درود و سلام خدا بر شما اهل بیت باد و درود خدا بر ارواح و

 3چه آنان که حاضرند و چه آنان که غایبند. بر شاهد و غایب و بر ظاهر و باطن شما باد؛

یکى از معانى شهید و شهادت، گواهى دادن براى اثبات یک امر خاصى است. در متون 

شود کـه دال   هاى زیادى یافت مى ها، عبارت اعتقادى شیعه، به خصوص در دعاها و زیارت

 فرماید: ت که مىعلى در روز هفدهم هر ماه اسامام بر این معناست. از آن جمله، دعاى 

دهم که خدایى جز اللَّه نیست؛ خدایى که یکتا است و شریک نـدارد و بـه    شهادت مى

دهم که خدایى جز  وسیله این شهادت امیدوارم که از آتش دوزخ رهایى یابم؛ و شهادت مى

   4همتا نیست؛ شهادتى که به واسطه آن امید ورود به بهشت را دارم. خداى یکتا و بى

شود که ما را  از آیات قرآنى است از خدا درخواست مى برگرفتهبسیارى که در دعاهاى 
                                                                            

ء و قد یکون الشهید بمعنى العلیم و منه شهد اللَّه انه لا اله هو، اى علم. الکفعمى، البلد  الشهید الذى لا یغیب عنه شى. 1

  .663الامین، ص

خدایا فرشتگان را همواره بر من و کردار من حاضر و ناظر گردانیدى و تو خود پس از آنان  خوانیم: در دعاى کمیل مى. 2

 کنى و بر آنچه از آنان مخفى مانده آگاهى دارى. و جعلتهم شهوداً على مع جوارحى و کنت انـت الرقیـب   ت مىبر من نظار

  .63ص ؛ قمى، مفاتیح الجنان،203على من ورائهم و الشاهد لما خفى عنهم. الصحیفۀ العلویۀ، ص

هدکم و على غائبکم و على ظاهرکم على اجسامکم و على شا صلوات اللَّه علیکم و على ارواحکم و على اجسادکم و. 3

  .162؛ نبیل شعبان، پیشین، ص158و على باطنکم. العاملى، پیشین، ص

النار اشهد ان لا اله الا اللَّه وحده لا شریک له   النجاة من اشهد ان لا اله الا اللَّه وحده لا شریک له شهادة ارجو بها. 4

 همچنـین آن حضـرت   .207ص ،97ج پیشین، المجلسى، ؛617ص ،2ج ین،پیش الدخول الى الجنۀ. القیومى، شهادة ارجو بها

گیرم و تو به تنهایى براى گواهى و شهادت کافى هستى پس شاهد باش اى کسى  خدایا من تو را شاهد مى فرماید: مى

دهم که فضل و بخشش تنها  گواهى مى که با شهادت او دیگر نیازى به شاهد نیست، که من با نیت صادق شهادت و

   مخصوص توست و تو با وجود اینکه من در شکرگزارى تو کوتاهى کردم، نعمت و بخشش خود را از من دریغ نداشتى.
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 خوانیم: ها پس از دعا و صلوات مى جزو شاهدین و گواهان قرار دهد. در بسیارى از زیارت

 1خدایا ما را جزو شهادت دهندگان قرار ده.

لى شـهادت او و  پاداش نبوت پیامبر را قبـو  که  خواهیم مى از خدا  اکرم زیارت پیامبر در

  2.دقرار ده) در روز قیامت( پذیرفته شدن سخنش

 و مشـتقات آن اسـتفاده   »شهَدِ«ها که در آنها از واژه  دیگر از محورهاى دعاها و زیارت یکى

 امـام  پوشى از گناهان در حضور حاضران در قیامـت اسـت.   شده، درخواست از خداوند براى پرده

خدایا آیا فرداى قیامت درحالى که همه  فرماید: ه مىدر دعاى شب دوشنب السلام علیهعلى 

ها حضور دارند و شاهد حسابرسى هستند تو در مقابل همه آنها مرا مؤاخذه خـواهى   انسان

کرد و گناهانم را نزد آنان بازگو خواهى کرد، در حالى که تو بر همه چیز آگاهى و تمام امور 

   3دانى؟ پنهان را مى

 هـاي آن  شناختی شهید و مشـتقات و متـرادف   به بررسی ریشه ا توجهروایات و نیز ب با توجه

شود که شهید داراي دو مصداق خاص و عام است. مصداق خاص شهید، کسی  آشکار می

در راه شود و مصادیق عام آن کسانی هستند که  است که در جهاد فی سبیل االله کشته می

  کنند. خدا و براي تحقق اهداف دین او تلاش می
  

  داق خاص. مص1

 نکتـه قبـل از آنکـه   االله است. این  شدن در جهاد فی سبیل مهمترین مصداق شهادت، کشته

به ما منتقل شود، توسط آیات قرآن به مـا آمـوزش    ها تاها یا زیاردعها و  به واسطه روایت

ه جهاد و شهادت را ذکر کرده است و بیان کرده ه است. خداوند براي پیامبران مسئلداده شد

پـس از   4شهادت به معناي جنگیدن در راه خدا و کشته شدن در آن جنگ اسـت. است که 
                                                                            

  .83؛ المائدة،53عمران،  ، آل66اللهم فاکتبنا مع الشاهدین. العاملى، پیشین، ص. 1

  .100ۀ، صالمقالۀ. الصحیفۀ العلوی  الشهادة و مرضى  اجزه من انبعاثک له مقبول و اللهم.... 2

  .170الهى اتسألنى عن اقترافى على رؤوس الاشهاد و قد علمت مخبیات الستر. الکفعمى، البلدالامین، ص. 3

4نْ . وَنْ کأَیم ِقاتلََ نبَی هعونَ میِنوُا فمَا کثَیرٌ ربهما ول مهبیلِ  فی أصَابس اللَّه فوُا ما وَضع ا وتکَانوُا ماس ال ولَّه بحابرِینَ یالص .

  .146 آل عمران،
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، مصداق اتم شهادت را براي ما، کشته شدن در امامانقرآن، روایات صادر شده از پیامبر و 

  اند.  جهاد فی سبیل االله ذکر کرده

 اهمیـت است؛  ها در دعاها و زیارت اینجا براي ما اهمیت دارد، مصداق شهادت آنچه که در

؛ به این معنی که در کننده شهادت هستند تلطیف ها تاها و زیاردعآن از آن جهت است که 

 اه ـادعو امر واجب تلقی شده است امـا در  ، جهاد و شهادت در حد یک فریضه ها تقرآن و روای

اند. وانگهی، شـهادت در   این دو مقوله مهم، امري مطلوب و اختیاري تلقی شده ها تو زیار

شود و آن را آرزو  قدر لطیف و شیرین بیان شده است که انسان مشتاق به آن می آن راه خدا

شود. چنین انسانی پیش  ثر از آن میآرزو زندگی او و سبک زندگی او متأمیکند و در پی این 

انگیز بنگرد آن را لقاء االله و معامله بـا خـدا    از آنکه به جهاد و شهادت به مثابه امري هراس

بـه    ه جاي آنکه از طریق جهاد و جنگ در راه خدا، موجد هراس و ناامنی شـود، داند و ب می

ن کند که آرامش و ثبات را براي جامعه به ارمغان آورد. ای کند و تلاش می جامعه خدمت می

  1به بهترین نحو منعکس شده است. ها تتلقی از شهادت در دعاهاُ و زیار

کشته شدن در راه خدا تصریح شده است.  هاي امام علی بر شهادت به مثابه در زیارت

هاي صدر اسلام حضـور داشـته    خوانیم که امام علی در غزوات و سریه ها می در این زیارت

هـاي   نامه در متون زیارت 2است و در پی جهاد و جنگ در راه خدا به شهادت رسیده است.
                                                                            

محمد...کما جاهد فى سبیلک و ذب عن حرماتک و اقام حدودك و اظهر دینک. طوسى،  و آل اللهم صل على محمد. 1

  .493ص پیشین،

من باللَّه و صلى و انت اول من آ اللَّه صابراً...  و جاهدت فى اللَّه حق جهاده... المومنین جاهدت فى و اشهد انک یا امیر. 2

وآله جمیع حروبه و مغازیه تحمل الرایۀ امامه و  اللَّه علیه له و جاهد و ابدى صفحته فى دار الشرك. شهدت مع النبى صلى

 تضرب بالسیف قدامه، فلک سابقۀ الجهاد على تصدیق التنزیل و لک فضیلۀ الجهاد على تحقیق التاویل و عـدوك عدواللَّـه  

اللَّه  یحذو حذو الرسول صلى .360؛ شیخ عباس قمى، مفاتیح الجنان، ص112هید اول، پیشین، صش اللَّه. جاحد لرسول

 اللَّه لومۀ لائم قد وتر فیه صنادید العرب و قتل ابطـالهم و نـاوش ذوبـانهم    آلهما و یقاتل على التاویل و لاتاخذه فى و علیهما

اضبت على عداوته و اکبت على منابذته حتى قتل الناکثین و فاودع قلوبهم احقاداً بدریۀ و خیبریۀ و حنینیۀ و غیرهن ف

، الانام، تهران: میقات الانام فى ادعیۀ خیر  ؛ عبدالحسین طالعى، ربیع105، ص99القاسطین و المارقین. المجلسى، پیشین، ج

  .534؛ قمى، مفاتیح الجنان، ص150، ص1377
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معناي کشته شدن در  شود نیز شهادت به السلام استفاده می جامع که براي همه ائمه علیهم

دهم که شما در راه خدا جهاد کردید و بـه روش و سـیره    شهادت مى«راه خدا آمده است: 

نیـز در بیشـتر مـوارد از     در دعاها 1پیامبر در مبارزاتش، با دشمنان دین خدا مبارزه نمودید.

سر با توجه به اینکه سرتا 2شهادت، کشته شدن در جهاد فی سبیل االله برداشت شده است.

مباحث پیشین به صورت آشکار بر این دلالت داشت که شهادت در معناي اخص آن، همان 

شود و  شدن در جهاد فی سبیل االله است، از پرداختن بیشتر به این موضوع اجتناب می کشته

 شود. به مصادیق عام آن پرداخته می

  

  عام. مصادیق 2

نظر اسـت،   ما مدعموها  ارترایج از شهادت که در دعاها و زیاگر چه مصداق خاص و 

؛ یعنى شهید کسى است که در راه خدا و در جهـاد علیـه   شدن در راه خداست معناي کشته

همین معنا نیز به صورت موسع مورد استفاده واقع شده  اما شود کشته مى دشمنان دین خدا

، بـراى  است. یعنى اینکه در بسیارى موارد از واژه ارزشى شهید به عنوان کشته در راه خـدا 

 ها نیز استفاده شده است. از این منظر همه کسانى که جـان خـود را در راه احیـا    بیان سایر مرگ

کننـد شـهید    هاى جامعه انسانى فدا مى ها و آرمان و گسترش دین خدا و برپا داشتن ارزش

  شود. محسوب مى

و  عمـال ى محاسبه و سنجش ااز شهادت به عنوان معیارى برابه طور کلی در متون دینی، 

اگر توفیق جهاد ها،  بر اساس این آموزهاست.  منان براى اعمال نیک استفاده شدهؤتشویق م

 و شهادت براى انسان حاصل نشود، باید بر این حقیقت استوار بود که شهادت بـا همـه اهمیـت   
                                                                            

  .266قولویه، پیشین، ص اللَّه. ابن نهاج رسولاللَّه و قاتلتم على م اشهد انکم جاهدتم فى سبیل. 1

اعزم لى على ارشد امورى فقد  اللهم ارزقنى شوقاً الى لقائک و نصراً فى نصرك حتى اجد حلاوة ذلک فى قلبى و. 2

 فرقـت  اللهم انى اسالک النصر الذى نصرت به رسولک و ء من امرى... ترى موقفى و موقف اصحابى و لایخفى علیک شى

 الدین ابوالقاسم على بن موسى لحق و الباطل حتى اقمت به دینک و افلجت به حجتک یا هو لى فى کل مقام. رضىبه بین ا

 ؛ المجلسى، پیشین، ج124، ص1414الدعوات، بیروت: موسسۀ الاعلمى للمطبوعات،  بن جعفر، سید بن طاووس، مهج

  .238، ص91
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اى  اى براى جلب رضایت پروردگـار و انگیـزه   و قداستش، باز هم هدف نیست، بلکه وسیله

 هاى دیگرى نیز بـراى رسـیدن   نهادن در مسیر سعادت و رستگارى است. بنابراین راه براى گام

کم پاداش شهید را در آخـرت بـراى    به این مقام و منزلت وجود دارد که پیمودن آنها دست

شـدگان در   هایى غیر از کشته انسان به دنبال دارد. به هرحال اطلاق واژه شهید براى گروه

ه و تعلق ئلو چه به لحاظ ارزشى بودن آن مس چه براى اهمیت موضوع -اللَّه  سبیل جهاد فى

موضوعى است کـه در   -دهند  اجر و پاداش شهید به کسانى که اقدام خاصى را انجام مى

شدگان در راه  اینجا به صورت مختصر مورد بحث قرار خواهد گرفت. غیر از مبارزان و کشته

اند که در ذیل به برخى از این مـوارد   بیان شده »شهید«هاى دیگرى نیز با واژه  خدا، گروه

  1شود. اشاره مى

کند تا از طریق دورى  کسى که عمر خود را به عبادت اختصاص داده است و تلاش مى

از گناهان و انجام عبادات، رضایت و قرب پروردگار را به دست آورد، همانند مجاهدى است 

خداست با این تفاوت که عمـل وى از   که در صحنه جنگ در حال مبارزه با دشمنان دین

لحاظ فردى داراى اجر و پاداش بیشتر است و همان است که پیامبر اکرم آن را جهاد اکبـر  

کسى که در مسیر طاعت خدا و پرهیز از گناه بـا نفـس    فرمود: السلام علیهنامید. امام على 

ى که به حقیقـت حیـات   کس 2باشد. خود مبارزه کند، نزد خداوند به منزله شهید نیکوکار مى

باشد و در مسیر زندگى خود به بهترین وجه خدا و رسولش را شناخته باشد و به  دست یافته

 السـلام  علیـه امام على  جانشینان پیامبر صلى االله علیه وآله ایمان داشته باشد، او نیز شهید است.

در بسـتر مـرده   اهل بیت وى بمیرد، اگر چه  هر آنکه بر معرفت حق و رسول خدا و فرمود:
                                                                            

اند: کسى که با جان و مال خود در راه خدا مبارزه  : شهیدان سه دستهفرمود در حدیثی آله پیامبر اکرم صلى االله علیه و. 1

شود. این شهید، شهید مفتخر نام دارد که در نزد خدا و  کشد و خود نیز کشته مى کند و در مصاف با دشمن آنها را مى مى

ۀ: رجل مومن قاتل بنفسه القتلى ثلاث تحت عرش وى مأوى دارد و پیامبران بر وى برترى ندارند مگر به سبب نبوتّشان.

اللَّه حتى اذا لقى العدو قاتلهم حتى یقتل فذلک الشهید المفتخر، فى خیمۀاللَّه تخت عرشه، لایفضله  و ماله فى سبیل

  .134، ص1،  ج1314اللَّه، جده: دارالمنارة،  احمد القادرى، الجهاد فى سبیل النبیون الا بدرجۀ النبوة. عبداللَّه ابن

و  اللَّه و عن معاصیه عنداللَّه سبحانه بمنزلۀ برّ شهید. عبدالواحد التمیمى الآمدى، غرر الحکم نفسه على طاعۀ ان المجاهد. 2

  .170، کلمه 234،  ص1366سسه چاپ و انتشارات، ؤالکلم، تهران: م درر
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کسـى   1باشد، به یقین در هیئت و لباس شهیدان مرده است و اجر و پاداش او بر خداست.

در عهد خود با خدا در همه حال ثابت قدم باشد و علاوه بـر توحیـد و نبـوت بـه امامـت و      که 

سـجاد   باشد شهید اسـت و اجـر شـهیدان را دارد. امـام     ایمان داشته السلام علیهمامامان  ولایت

قدم بمانـد، خداونـد اجـر و     بیت ثابت هر که در زمان غیبت بر ولایت ما اهل فرمود: السلام علیه

 نیـت هر که به قصد خیر و  2کند. پاداش هزار شهید از شهیدان جنگ بدر و احد را به او عطا مى

هدف خاصـى کـه    تا بهها را بر خود روا دارد  قربت در راه رضاى خداوند گام بردارد و سختى

شود. از جملـه ایـن    مى بمیرد شهید محسوب هم آن را تأیید کرده است برسد، اگر در این راه ندی

علم فـرا رسـد و او در    هنگامى که مرگ جویاى افراد طالب علم و معرفت است. پیامبر فرمود:

 جمله دیگـر اعمـالى  از  نیززیارت امام حسین  3علم باشد او چون شهیدان مرده است. حال کسب

آن اجرى همانند شهادت در نجام و گسترش آن مورد توجه ائمه بوده است و براى است که ا

به عنوان شـهادت یـاد شـده     در متون اسلامى از مرگ در غربت نیز 4راه خدا بیان شده است.

طهـارت و پـاکیزگى مـورد     5مرگ غریب، شهادت است. است. چنان که پیامبر اکرم فرمود:

                                                                            

اللَّه.  وقع اجره على انه من مات منکم على فراشه و هو على معرفۀ حقِّ ربه و حق رسوله و اهل بیته مات شهیداً و. 1

  .190، خ379البلاغه، ص نهج

حسین  على بن الف شهید من شهداء بدر و احد. ابوجعفر محمد بن اللَّه اجر  اعطاه من ثبت على ولایتنا فى غییبۀ قائمنا. 2

 السلام علیههمچنین امام صادق  .323، ص1، ج1395دارالکتب الاسلامیۀ، النعمۀ، تهران: الدین و تمام مالبابویه، ک بن

شود هر چند که مرگ وى در بستر باشد.  هر که بر امر ولایت و امامت ما اهل بیت بمیرد، شهید محسوب مىفرمود: 

لامر ا محمد ان المیت على هذا یا ابا چرا که چنین فردى همانند شهدا زنده است و نزد خدا داراى رزق و روزى است.

اما  .123، ص7مات على فراشه فانه یرزق. المجلسى، پیشین، ج  قال و انشهید قلت جعلت فداك و ان مات على فراشه 

بن بابویه، اآله.  ان الصابر فى الغیبۀ على الاذى و التکذیب بمنزلۀ المجاهد بالسیف بین یدى رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و

  .317، ص1پیشین، ج

،  1344الفصاحۀ، تهران: جاویدان،   اً. ابوالقاسم پاینده، نهجاذا جاء الموت لطالب العلم و هو على هذه الحالۀ مات شهید. 3

  .  37ص

من زار الحسین یوم عاشوراء و بات عنده کان کمن استشهد بین یدیه. نبیل شعبان، پیشین، قم: انتشارات الرسول، . 4

  .372، ص8؛ الحرالعاملى، پیشین، ج295، ص1403

  . 251ص ،8الحر العاملى، پیشین، ج ؛242موت الغریب شهادة. الراوندى، پیشین، ص. 5
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کـه پیـامبر اکـرم صـلى االله      چنان دت دانسته شده است؛و قرین شها توجه خاص اسلام است

شب و روز با وضـو و  علیه وآله به یکى از یاران خود به نام انس فرمود: اى انس اگر بتوانى 

 1شـوى.  محسوب مـى  طهارت باشى، همین کار را بکن چرا که اگر در این حالت بمیرى شهید

هر کس  که پیامبر فرمود: است. چنان با شهید مقایسه شده نیز مدافعِ جان و مال و ناموس

 2در دفاع از جان، مال و خانواده و عیال خود با متجاوز بجنگد و کشته شود، شـهید اسـت.  

 درعین حال هـیچ ندارند و   شوند که خود نقشى در آن دچار مرگ دلخراشى مى گاهى، افراد

و در غیرمعصـیت   لومیتبینند؛ این گونه مردن چون توأم با مظ اى نیز پیش روى خود نمى چاره

ردیف شهادت محسوب شده و پیامبر آنها را با کشته در راه خدا قرین دانسته  خدا است، هم

اند: طاعون زده، مرده از درد شکم، غرق شده، آنکه زیر آوار مرده  شهیدان پنج دسته است:

   3شود. اللَّه شهید مى است و آنکه در جنگ فى سبیل

 عام از شهید آن است که نشان داده شود که فرهنـگ  هدف از برشمردن این مصادیق

 نـا آمده است، امري انسانی است؛ بـه ایـن مع   ها تجهاد و شهادت، حسب آنچه در دعاها و زیار

با کنند بلکه  شدن انسان را تجویز نمی ها و کشته نه تنها کشتن انسان ها تا و زیارهادعکه 

من را به سمتی سوق االله انسان مؤ بیلقاصد شهادت فی ستذکر دائمی نسبت به شرایط و م

دهند که در زندگی خود چنان زیست کنند که بر آن زندگی همان نتایجی مترتب باشد  می

همه مصادیق عام توانست براي آنها به ارمغان آورد. ضمن اینکه  که شهادت در راه خدا می

 مصادیق عام شـهادت گر، هستند. به تعبیر دی ، به نوع عمیقی با مسئله زندگی در ارتباطشهادت

دهند: تلاش براي نوعی از زندگی که مطلوب ائمه بوده  دو وضعیت را به انسان پیشنهاد می
                                                                            

 و البحار سفینۀ تکون باللیل و النهار على طهارة فافعل فانک تکون اذامت على طهارة شهیداً. قمى، استطعت ان  نس انأ یا. 1

  .720، ص1فراهانى،  ج الاثار، تهران: الحکم و مدینۀ

شهید و من قتل دون اهله فهو شهید. علاءالدین  من قاتل دون نفسه حتى یقتل فهو شهید و من قتل دون ماله فهو. 2

  .420، ص4،  ج1405سسۀ الرسالۀ، ؤالافعال، بیروت: م الهندى، کنزالعمال فى سنن الاقوال و  على المتقى

 ، ص8پیشین، ج اللَّه. القسطلانى،  سبیل  خمسه المطعون و المبطون و الغرق و صاحب الهدم و الشهید فى الشهداء. 3

 فواد عبدالباقى، بیروت: داراحیاء التراث، یزید القزوینى، سنن ابن ماجه، محمد عبداللَّه محمدبن  الحافظ ابن، هامش؛ 120

  .973، ص2ج
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ثابت قدم بودن در است و مردن بر آن نوع زندگی مردن به سبک شهادت ائمه است (مانند 

 انسـان دین، طلب علم و جهاد با نفس) و تلاش براي پایداري و صبر در امور مکروهی کـه بـر   

 آفرین تسلیم کنـد (ماننـد زنـدگی    شود و ممکن است انسان در آن حالت جان به جان حادث می

ها و مردن به واسطه آنها که معادل شـهادت در راه خـدا    در غربت و صبر در انواع مریضی

روزى پیـامبر از  از همان آغاز مد نظر پیامبر بوده اسـت.   هادت،گسترش فرهنگ ش است).

کنید؟ گفتند: هر آنکه در راه خدا کشته  د: چه کسانى را شهید محسوب مىیاران خود پرسی

 شود. حضرت فرمود: در این صورت شهیدان امت من بسیار اندك خواهند بود. سـپس حضـرت  

  1هاى فوق را نام برد و فرمود: اینها نیز جزو شهدا هستند. برخى از گروه

  

  انتظار

موضوع  پذیرش ظلم و ستم است. اینفرهنگ جهاد و شهادت در واقع به معنی عدم 

کند. فرهنگ جهاد و شهادت با انتظار رابطه  ه انتظار نمایان میبه نحو اتم خود را در مسئل

تنگاتنگى دارد. انتظار در فرهنگ شیعه که در زیارت عاشورا به خوبى تجلى یافته است، 

نتظار مؤمنان و آزادگان انتظارى سرخ، به معنى آمادگى براى ایثار و فداکارى است. در این ا

هایى را که در  اند تا با تمام قوا در مقابل دشمنان دین خدا بایستند و انتقام تمامى ستم آماده

گناه رفته است، بستانند. تجلى بارز این  هاى بى طول تاریخ بر همه انبیا و اولیا و انسان

ارت عاشورا زیارت توان گفت زی باشد؛ به طورى که مى خونخواهى در زیارت عاشورا مى

انتظار و انتقام است. در این زیارت با بررسى فجایعى که نسبت به خاندان پیامبر و شخص 

امام حسین و یاران ایشان رفته است، لعن و نفرین خود را به قاتلان و ظالمان در حق آنها 

اران که در صف یخواهیم تا ما را جزو کسانى قرار دهد  داریم و از خداوند مى ابراز مى

و همه پیامبران و اولیا را از  السلام علیهانتقام خون امام حسین  )عج( حضرت مهدى

  دشمنان دین بگیریم:
                                                                            

  .121ص ،8اللَّه. قال: ان شهداء امتى اذاً لقلیل. همان، ج ما تعدون شهید منکم؟ قالوا: من قتل فى سبیل. 1
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به خونخواهى امـام   )عج(بده تا با امام مهدى خدایا مرا از خونخواهان امام حسین قرار

  1حسین قیام کنیم.

هاى مؤمن با به خاطر  سانبازتاب عملى زیارت عاشورا در رابطه با انتظار این است که ان

 است، انحرافاتى را که بعد از رحلت پیامبر اکـرم در مسـیر   هایى که بر اهل بیت رفته داشتن ستم

که از نسل پیامبر  یامام در کنارحکومت اسلامى به وجود آمد، از بین ببرند و آماده باشند تا 

ى چـون  هـای  تزیارعاها و است به جهاد بپردازند و در این راه به شهادت برسند. خواندن د

کند. در دعاى ندبه،  دعاى ندبه و زیارت عاشورا آمادگى براى این امر را در انسان تقویت مى

 گوییم: که بهترین زبان حال انتظار است، به حالت شکوه مى

 ها را از دین بزداید... کجاست آنکه بنیان شـرك و نفـاق   کجاست آنکه منتظر است تا کجى

برد... کجاست خونخواه پیامبران و فرزندان پیـامبران، کجاسـت خونخـواه    را از بین خواهد 

  2شهید کربلا.

 در زیارت عاشورا انتظار مایه حیات یک مؤمن و شیعه واقعى معرفى شده است که در پرتـو 

از دنیا برود در عین حال کـه   )عج(منتظر پیش از ظهور حضرت مهدىآن حتى اگر انسان 

دوباره به دنیـا بازخواهـد    )عج(د از ظهور حضرت مهدىاست، بعداراى اجر و پاداش شهید 

انتقام دشمنان دین خدا را خواهد  )عج(یان خواهد داد و با امام زمانگشت و انتظار خود را پا

ها  بار، بلکه تلاشى براى احیا و اقامه ارزش گرفت. انتقام در این معنا نه یک فرایند خشونت

ف و نهى از منکر است که امام حسین جان خود را در این و برقرارى عدالت و امر به معرو

و از یاران باوفاى حضرت  خواهیم تا از منتظران واقعى راه فداکرد. بنابراین همواره از خدا مى

 حسین و حضـرت مهـدى  هاى مربوط به امام  باشیم. این درخواست در همه زیارت )عج(مهدى
                                                                            

 اللَّه  ان یرزقنى طلب ثارك مع امام منصور من اهل بیت محمد صلىاسال اللَّه الذى اکرم مقامک و اکرمنى بک . 1

؛ 203و ان یرزقنى طلب ثارکم مع امام هدى ظاهر ناطق بالحق منکم. نبیل شعبان، پیشین، العاملى، پیشین، ص وآله... علیه 

  .312ص ؛ طالعى، پیشین،194ابن قولویه، پیشین،ص

الأنبیاء  و ابناء المرتجى لإزالۀ الجور و العدوان... أین الطالب بذحول الأنبیاءالعوج این  أین المنتظر لإقامۀ الأمت و. 2

  .535ص الجنان،  قمى، مفاتیح بکربلاء.  المقتول  الطالب بدم أین
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ز درود فرست... و مرا و پدران و فرزندانم را اخدایا بر محمد و آل محمد  مشهود است: )عج(

  1دهند. را یارى مى )عج(کسانى قرار ده که حضرت مهدى

توان وجه آرمانی بودن شهادت را در موضوع محوري انتظار مورد بررسـی   بار دیگر می

خوریم که در شرایطی تاریخی  قرار داد. در موضوع انتظار از یک سو غبطه ایام گذشته را می

رافیایی حضور پیامبر و امامان و به طور خاص، در زمانه امام حسین نبودیم تا یـاریگر  و جغ

اي را در سر داریم که هنوز نیامده است. در میان آن گذشته  آنها باشیم و از یک رویاي آینده

 اي بـدون  انتظار وضعیتی بود که نتیجه تلاش مومنان برپـایی جامعـه   توان چشم و این آینده می

 هـاي  طور کلی، بشر شاهد جنگ نحوي که مومنان و به دور از این دو باشد به  ستم و یا به  و  ظلم

که دست اي نباشد که در آن مومنان در وضعیتی قرار گیرند  ظالمانه و یا حتی صلح ظالمانه

 گوییم: مى  السلام علیهحسین  هاى امام دریکى دیگر از زیارتجفاي روزگار برآنان ستم روا دارد. 

م بر تو، سلام بر تو از سوى کسى که به حق تو آشناست و به ولایت تو خالصـانه  سلا

کـرد   کند اى کاش در سرزمین کربلا با تو بود تا خود را سپر بلاى تو مـى  ایمان دارد و آرزو مى

نمود و در مقابل کسانى که به تو ظلم و  و تا آخرین نفس در مقابل شمشیرها از تو دفاع مى

کرد و جسم و جان و مال و فرزندان و خانواده خود  با تو جنگیدند، مبارزه مىتعدى کردند و 

  2کرد. را فداى تو و خاندان تو مى

روایت شده، اوج اشتیاق به شهادت در رکاب پیامبر و ائمه  )عج(این دعا که از امام زمان

 .نصرت حـق اسـت   ظار براىستیزى و انت طلبى و باطل دارد. آموزه اصلى این دعا حق را بیان مى 

مومنان بسـیار ارزشـمند   یابد ـ براي   این انتظار ـ چنان که مصداق خود را امام عصر بازمی 

  فرماید: در فراز دیگرى از زیارت عاشورا خطاب به امام حسین مى )عج(حضرت مهدى است.
                                                                            

 ینتصرون به فى الدنیا و آل محمد...و اجعلنى و والدى و ما ولدا و ولدى من الذین ینصرونه و اللهم صل على محمد و. 1

  .144الاعمال، ص بن طاووس، اقبالا؛ 220العى، پیشین، صالاخرة. ط

 السلام علیک سلام العارف بحرمتک المخلص فى ولایتک المتقرب الى اللَّه بمحبتک... سلام من لو کان معک بالطفوف. 2

 وقاك بنفسه حدالسیوف و بذل حشاشته دونک للحتوف و جاهد بین یدیک و نصرك على من بغى علیک و فداك بروحهل

  .  320، ص98؛ المجلسى، پیشین، ج66پیشین، ص و جسده و ماله و ولده و روحه لروحک فداه و اهله لاهلک وقاء. برنجیان،



 /  فرهنگ جهاد و شهادت  190

اى سرور و اى مولاى من اگر من روز عاشورا در کربلا نبودم تا نداى مظلومیت تـو را  

گویم و به یاریت بشتابم، بدان که تمام عشق و جان و دل من در هواى توست و من  پاسخ

دهم که تو برحـق   هر لحظه با جان و دلم به آن نداى تاریخى تو پاسخ داده و شهادت مى

کنم اى  بودى و حق با تو بود و آنان که در مقابل تو صف کشیدند بر باطل بودند. آرزو مى

 شدم و به فـوز عظـیم   کردم و با تو و یارانت شهید مى م و از تو دفاع مىکاش در کربلا با تو بود

   1یافتم. و رستگارى ابدى دست مى

طلبی، آرزوي شهادت در دوران قیام حضرت مهـدي اسـت.    هاي شهادت یکی از جلوه

هـا   آرزوى شهادت در رکاب حضرت مهدى یکى دیگر از مضامینى است که در دعاها و زیـارت 

انـد. دعاهـاى    ها به این مهم پرداختـه  هاى زیادى از دعاها و زیارت د. فقرهخور به چشم مى

مربوط به این موضوع به صورت یک سلسله مطالب پیوسته است که ابتدا مقدمات بحث را 

و طلب یارى براى ایشان از خدا در جنگ با  )عج(کند و سپس قیام حضرت مهدى  ذکر مى

کند. در دعاهـاى   اب او را از خداوند درخواست مىتوفیق شهادت در رک نهایتدر کافران و 

 خوانیم:  معروفى که در زمان غیبت وارد شده است مى

ن اى هستیم که به وسیله آن اسلام و مسلمانا خدایا، ما مشتاق و امیدوار به دولت کریمه

ن را از بین ببرى و ما را از داعیان به سـوى طاعـت و از   ارا عزت عطا کنى و نفاق و منافق

   2رهبران راه خود قرار دهى.

 هاى تاریخ دین خدا بـه وسـیله   اى از دوره فرماید هر دوره امام سجاد در دعاى روز عرفه مى

 شود: فرمانده و امامى که منصوب از ناحیه اوست یارى مى

اى از زمان توسط امام و رهبرى یـارى   خدایا به درستى که تو دین خود را در هر برهه

 اى و ایـن رهبـر و امـام    ها قرار داده م را مایه وحدت بندگانت در همه سرزمینکنى که آن اما مى
                                                                            

یجبک بدنى عند استغاثتک فقد اجابک رایى و هوایى؛ انا اشهد ان الحق معک و ان  یا سیدى و مولاى ان کان لم. 1

  .313، ص98؛ المجلسى، پیشین، ج110فوزا عظیماً. همان، ص خالفک على ذلک باطل فیا لیتنى کنت معکم فأفوز

النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و  اللهم انا نرغب فى دولۀ کریمۀ تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها. 2

  .349ص ،97؛ المجلسى، پیشین، ج206و ص 226القادة الى سبیلک. طالعى، پیشین، ص
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   1برد. اى و او از منبع فیض و قدرت تو استفاده مى کسى است که تو او را به خود متصل کرده

اشاره شده که در این دوره از تاریخ منجى  به طور آشکار هاى دیگرى از دعاها ر فقرهد

 فرماید:  دین خدا فردى از نسل حضرت محمد است. امام سجاد مىدهنده  بشریت و یارى

خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و فرج و ظهور آنان را نزدیک بگردان و آنان را 

    2اى عملى کن. اى که به آنان داده در نبرد با کافران یارى ده و وعده

شود تـا ظهـور    واست مىله انتظار، از خداوند درخسئدر دعاى دیگرى ضمن اشاره به م

 خوانیم:  را نزدیک کند و ما را از یاران او قراردهد. در این دعا مى )عج(حضرت مهدى

اجازه دهى ظهور کنـد و   )عج(خواهیم تا به ولى خود حضرت مهدى  خدایا ما از تو مى

   3.دین تو را در میان بندگانت آشکار سازد و دشمنان تو را در هر کجا که باشند از بین ببرد

هـایى کـه از طـرف     در تعقیب نماز عصر با اشـاره بـه ظلـم و سـتم     السلام علیهامام کاظم 

خواهد تا ظهور منـتقم   شده است از خداوند مى وارد السلام علیهمدین خدا بر ائمه  دشمنان

 آل محمد را نزدیک گرداند: 

هـور منـتقم   خواهیم که بر محمد و آل محمد درود فرستى و فرج و ظ خدایا... از تو مى

محمد را نزدیک گردانى تا از دشمنانت انتقام بگیرد. خداونـدا فـرج او را نزدیـک و او را     آل

  4یارى کن.

 دارد: امام سجاد در فرازى دیگر به درگاه خداوند عرضه مى

 ظهور او رانزدیک و نصرت خود را شامل حالش کن و یاران او را پیـروزى و دشـمنان    خدایا
                                                                            

 مام اقمته علماً لعبادك و مناراً فى بلادك بعد ان وصلت حبله بحبلـک. الصـحیفۀ  إت دینک فى کل اوان باللهم انک اید. 1

  .322السجادیۀ الجامعۀ، ص

انتصر بهم و  آل محمد و فرج عن آل محمد و اجعلهم ائمۀ یهدون بالحق و به یعدلون و و محمد  على  صل  اللهم. 2

  .437انجز لهم ما وعدتهم. همان، ص

، 92للهم انا نسألک ان تأذن لولیک فى اظهار عدلک فى عبادك و قتل اعدائک فى بلادك. المجلسى، پیشین، جا. 3

  .172ص الامین، ؛ الکفعمى، البلد329ص

تعجل فرج المنتقم لک من اعدائک و أنجز له ما وعدته یا   محمد و ان  ان تصلى على محمد و آل اسالک... اللهم.... 4

  .36الامین، ص ؛ البلد51الکفعمى، المصباح فى الادعیۀ، ص ذالجلال و الاکرام.
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 خداوندا او را به بهترین وجه یـارى کـن   ..سران کفر را به وسیله او از بین ببر.او را شکست ده و 

.. و او را در جنگ با کافران به راحتى پیروزى عطا کن و به او قدرت و فرمانروایى عطا فرما.

هاى  همه مردمان را متوجه او کن و مردم را با او همدل ساز و به وسیله او حقوق  خدایا دل

ز کافران استیفا کن  و از دشمنانت انتقام بگیر و زمین را به وسیله او پر از عدل دوستانت را ا

  1و احسان کن.

 آمده است: )عج( در همین رابطه، در دعایى از حضرت مهدى

خدایا هنگامى که اجازه دادى تا من ظهور کنم، مرا به وسیله نیروها و لشـکریان خـود   

د پیروزى عطا کن و آنان را کنن تو از من پیروى مىیارى فرما و آنان که به خاطر یارى دین 

ن در راه خود قرار بده و آنان را بر دشمنانشان پیروز بگردان و مرا یارى ده تا حدود امجاهد

کنند مبارزه کنم و مرا بر آنـان   دین تو را اقامه کنم و با آنان که به حریم دین تو تجاوز مى

  2پیروز بگردان.

هستند و انگیزه  ها ناظر به ظهور حضرت زیادى از دعاها و زیارتهاى  ها و فقره عبارت

 خوانیم: ها مى کنند. در یکى از این زیارت قیام ایشان را بیان مى

ها غایب است، اما در همه جا حضـور دارد و در   سلام بر امام و رهبر دانایى که از چشم

رث ذوالفقار است و در خانه خدا اندیشه همه مردمان راه دارد؛ او که باقیمانده نیکویان و وا

  3ظهور خواهد کرد.
                                                                            

 .38الامین، ص اللهم عجل فرجه و ایده بالنصر و انصر ناصریه و اخذل خاذلیه و اقتل به جبابرة الکفر. الکفعمى، البلد. 1

نصیراً. الصحیفۀ السجادیۀ انصره بنصرك العزیز نصراً عزیزاً و افتح له فتحاً یسیراً و اجعل له من لدنک سلطاناً  اللهم...

 تستخلص المختلفۀ و له الاهواء  و ألف اللهم... .81، ص102؛ المجلسى، پیشین، ج127؛ طالعى، پیشین، ص246الجامعۀ، ص

  .194و تملاء به الارض عدلاً و احساناً. الکفعمى، المصباح فى الادعیۀ، ص  من شرار اعدائک  تنتقم به به حقوق اولیائک و

فاذا اذنت فى ظهورى فایدنى بجنودك و اجعل من یتبعنى لنصرة دینک مویدین و فى سبیلک مجاهدین و  اللهم.... 2

على من ارادنى و ارادهم بسوء منصورین و وفّقنى لاقامۀ حدودك و انصرنى على من تعدى حدودك. طالعى، پیشین، 

  .  219الادعیۀ، ص  الکفعمى، المصباح فى ؛251ص

العالم الغائب عن الابصار الحاضر فى الامصار و الغائب عن العیون و الحاضر فى افکار بقیۀ الاخیار السلام على الامام . 3

  .193، ص102؛ المجلسى، پیشین، ج414اللَّه الحرام. طالعى، پیشین، ص  الوارث ذالفقار الذى یظهر فى بیت
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ه انتقام اشاره شده است؛ انتقام نه به معنـاى  ئلزهاى دیگرى از این دعاها، به مسدر فرا

 توزى و گرفتن کینه شخصى، بلکه به معناى پاسخ به فریادهاى دادخواهى بندگان خدا کینه

منان و مستضعفان داده است. از این ؤم آن را خداوند بهو برقرارى عدالتى فراگیر که وعده 

هایى را که در طول تاریخ بـر همـه    با ظهور خود انتقام همه ظلم و ستم رو حضرت مهدى

  :گرفت پیامبران و اولیاى خدا رفته است، خواهد

یابد. سلام بر مهدى کـه   سلام بر مهدى؛ سلام بر حقیقتى که به صورتى نو ظهور مى

 پیامبران کشیده و آماده است... سلام بر تو که مؤمنـان مستضـعف  شمشیرش در انتقام از خون 

بخشى و کافران و متکبران و ظالمان را ذلیل خواهى کرد... سلام  را کرامت و بزرگوارى مى

بر تو اى خونخواه پیامبران شهید و فرزندان پیامبران و سلام بر تو اى خونخواه شهید دشت 

هـا   و نادرسـتى  هـا  ك هدایت است؛ او که منتظر است تا کجىکربلا... بقیۀالهى که از خاندان پا

را راست و درست کند؛ ذخیره خدا براى تجدید فرایض و سنن؛ احیاگر دین و کتاب، و اقامه 

 کننده حدود الهى، عزت دهنده دوستان و خوار کننده دشمنان، دروازه طریق حق، نماینـده حـق  

یوند زمین و آسمان، بر افرازنده پرچم هدایت، نگرند، وسیله پ که اولیاى خدا به سوى او مى

 1خونخواه پیامبران و فرزندان پیامبران، خونخواه شهید کربلا.

، برکفى و آمادگى براى شهادت لازمـه آن اسـت    جزو یاران حضرت مهدى بودن، که جان

ها به طور مکرر بـه آن   ها و آرزوهاى هر مؤمنى است که در دعاها و زیارت یکى از خواسته

 خوانیم: است. در یکى از این دعاها مى  اشاره شده

برداران او قرارده تا با او در راه رضاى تو پایدار بمانیم و ما  خدایا ما را جزو یاران و فرمان

 کنند و کسى را جایگزین مـا مکـن، چـرا    را از کسانى قرارده که به کمک او دین تو را یارى مى
                                                                            

. 102، ص102؛ المجلسى، پیشین، ج380ص السلام على السیف الشاهر. طالعى، پیشین، السلام على الحق الجدید.... 1

السلام علیک یا معزالمومنین المستضعفین السلام علیک یا مذل الکافرین المتکبرین الظالمین. الکفعمى، البلد الامین...، 

. ترجمه بخشى از دعاى 367شین، صیطالعى، پ . السلام علیک یا طالب ثار الانبیاء و الثائر بدم المقتول بکربلاء.228ص

  .536ص القمى، مفاتیح الجنان، دبه؛ ن
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  1است.  براى ما سنگین و غیر قابل تحمل که این امر اگر چه نزد تو آسان است

تـوان   کرده است. به طورى که مى در زیارت عاشوراى امام حسین این امر جلوه خاص پیدا

 گفت زیارت عاشورا زیارت انتظار و محملى براى تجلى فرهنگ شهادت اسـت. در ایـن زیـارت   

حسـین و یـاران   ضمن بررسى وقایع و فجایعى که نسبت به خاندان پیامبر و شخص امام 

 گونـه  . همـان داریم قاتلان و ظالمان در حق آنها ابراز مى است، لعن و نفرین خود را به ایشان رفته

که شمس تبریزي در جایی گفته است، لعنت عبارت است از دوري، و لذا وقتی که قاتلان 

در این  دارد.خواهیم که ما را از آنان و عمل آنان دورنگه  کنیم از خداوند می شهید را لعن می

 خوانیم:  زیارت مى

خدایا مرا از خونخواهان امام حسین قراربده تا با امام مهدى به خونخواهى امام حسین 

 2قیام کنیم.

 گوییم:  هاى امام حسین مى در یکى دیگر از زیارت

خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست... و من، پدران و فرزندانم را از کسانى قـرار ده کـه   

 در دعایى دیگر با اشاره به رجعت خاندان پیامبر آمده است: دهند. را یارى مى مهدىحضرت 

 آل محمد درود فرست و به من توفیق ده تا آنان را در مبارزه بـا دشـمنان   خداوندا بر محمدو

  3تو یارى دهم و در دنیا و آخرت مرا با آنان محشور بدار.

خواهیم که ما را جزو یاران او  از خدا مى در دعایى دیگر با اشاره به قیام حضرت مهدى

  قرار دهد و در رکاب آن حضرت به شهادت برساند:
                                                                            

و اجعلنا ممن تنتصر به لدینک و  اللهم و اجعلنا فى حزبه القوامین بامره الصابرین معه الطالبین رضاك بمناصحته.... 1

؛ الکفعمى، 173و ص161به نصر ولیک و لاتستبدل بنا غیرنا ان ذلک علیک یسیر و هو علینا عسیر. طالعى، پیشین، ص

  .89، ص102و ج 331، ص92و ج 187، ص53؛ المجلسى، پیشین، ج313ح فى الادعیۀ، صالمصبا

 اسال اللَّه الذى اکرم مقامک و اکرمنى بک ان یرزقنى طلب ثارك مع امام منصور من اهل بیت محمد صلى اللَّه علیه. 2

 ؛203ن، پیشین، العاملى، پیشـین، ص کم مع امام هدى ظاهر ناطق بالحق منکم. نبیل شعبا و ان یرزقنى طلب ثارى آله... و 

  .312؛ طالعى، پیشین،ص194ابن قولویه، پیشین، ص

، الدنیا و الاخرة. الکفعمـى  اجمع بینى و بینهم فى اشهدنى ایامهم و ارزقنى نصرهم و محمد و  آل و محمد  على  اللهم صل. 3

  .114ص الادعیۀ،  المصباح فى
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 کسى که از طرف آنـان قیـام خواهـد    ؛درود فرست )حضرت مهدى(خداوندا بر آخرین آنان 

کرد و به ما توفیق ده تا در زمان او حاضر باشیم و ما را از یاران او قرار بده و ما را در رکاب 

  1شهادت برسان.او به 

یاران حضرت مهدى علاوه بر اینکه همانند ایشان خونخواه پیـامبران و شـهیدان فـى    

هـاى   نیز هستند. یکى از ویژگـی  اللَّه هستند، طالب شهادت در رکاب حضرت مهدى سبیل

امام صـادق دربـاره ویژگـى     خواهى آنان است. شهادت )عج( اساسى یاران حضرت مهدى

  فرماید:  مى ت مهدىطلبى یاران حضر شهادت

مهدى کسانى هستند که از ترس خداوند خوفناکند و ازخداوند طلب شـهادت   یاران حضرت

 2کنند و آرزویشان این است که در راه خدا و در مبارزه با دشمنان وى به شهادت برسند. مى

هاى حکومتى ایشان،  در زیارت حضرت مهدى ضمن تجدید عهد با آن حضرت و آرمان

 گوییم:  کنیم و مى د را براى مبارزه و شهادت در رکاب آن حضرت و معامله با خدا اعلان مىآمادگى خو

ام که شرط  اى سرور من و اى مولاى من، من خوشحال هستم که با شما بیعتى بسته

 3کنند. اى که در آن مؤمنان جان خود را با خداوند معامله مى آن مبارزه در راه خداست؛ مبارزه

 طلبد و مبارزه خالصـانه  در فرازى از دعاى خود، وصل معشوق را مى السلام یهعلامام سجاد 

 فرماید: داند و مى در راه خدا و شهادت در رکاب حضرت مهدى را یک آرمان و سعادت مى

خدایا این جان به امانت گذاشته نزد مرا به بهاى لقاى خود و ورود در بهشت خود از من 

ومى که از خاندان پیامبر است، قرار بده و مرا در رکاب او و خریدارى کن و مرا با امام معص

در مبارزه با دشمنان دینت به شهادت برسان و مرا از کسانى قرار مده که از او جلو بیفتد و 
                                                                            

اقرن  قیامه و اجعلنا من انصاره و ر عن عوالمهم و ادرك بنا ایامه و ظهوره وعلى خاتمهم و قائمهم المستو اللهم فصل. 1

  .198؛ طالعى، پیشین، ص265خلصائه. الکفعمى، البلد الامین، ص اکتبنا فى اعوانه و ثارنا بثاره و

  ؛ 288،ص1، پیشین، جاللَّه تعالى. البغدادى فى سبیل یقتلوا  ان  یتمنون الشهادة و  اللَّه مشفقون یدعون خشیۀ هم من. 2

  .265،ص2نورى، پیشین، ج

؛ 393انا یا مولاى مستبشر بالبیعۀ التى اخذاللَّه شرطه قتالاً فى سبیله اشترى به انفس المومنین. طالعى، پیشین، ص. 3

  .92ص ،102المجلسى، پیشین، ج
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گمراه شود و یا از او عقب بیفتد و نابود شود، بلکه مرا ملازم و همراه او قرار ده تا به مقصد 

   1قرار بده. برسم و مرا شهید با سعادت

در دعاى روز عید غدیر نیز با اشاره به اینکه  در رکاب حضرت مهدى بودن در حقیقت 

 تا بـا جهـاد   را از جمله یاران ایشان قرار دهدخواهیم ما  یارى رساندن به دین خداست از خدا مى

  خوانیم:   مىخود در راه خدا دین خدا را یارى کنیم و ما را در زمره شهدا قرار دهد. در این دعا 

خدایا به ما توفیق ده که دین تو را یارى کنیم در حالى که با ولى و امامى از اهل بیت 

پیامبرت باشیم و ما را زیر پرچم حضرت مهدى قرار ده و ما را از جمله شهدا قرار بده که به 

 2اند. صدق و راستى در راه تو و در مبارزه با دشمنان تو قیام کرده و به شهادت رسیده

 در فرازى دیگر در دعاى عرفه رضایت خدا را درهمراهـى و همـدلى   السلام علیهامام سجاد 

و شهادت در رکاب او رضـاى   یشانتوان از طریق همراهى با ا داند که مى مى امام زمان با

 خدا را به دست آورد:

خدایا به ما توفیق شهادت در رکاب حضرت مهدى را عطا کن تا به ملاقات تو آیم در 

 3حالى که تو از من راضى باشى.

 تمام مضامین و تعابیرى که در مورد شهادت در سایر دعاها آمده است در دعاهـاى مربـوط  

 »شهادت و معامله بـا خـدا  « ،»شهادت و لقاءاالله« شود. تعابیرى چون نیز دیده مى به امام زمان

ا را به دست توان رضایت خد و این مضمون که از طریق شهادت مى »شهادت و سعادت« و

ها در دعاهاى مربوط به حضرت مهدى و شهادت در رکاب ایشان نیز دیده  آورد، همه این

 فوز و رسـتگارى  ایشان شود، شهادت با که در سرداب خوانده مى شود. در زیارت امام مهدى مى
                                                                            

آله... و  اللَّه علیه و ة نبیک صلىاللهم اشتر منى نفسى الموقوفۀ علیک المحبوسۀ لأمرك بالجنۀ مع المعصوم من عتر. 1

 لاتجعلنى ممن تقدم فمرق او تاخر فمحق و اجعلنى ممن لزم فلحق و اجعلنى شهیداً سعیداً فى قبضتک. الصحیفۀ السجادیۀ

  .560الجامعۀ، ص

مقتولین فى  من اهل بیت نبیک و اجعلنا تحت رایته و فى زمرة شهداء صادقین ارزقنا نصر دینک مع ولى هاد اللهم.... 2

؛ الکفعـى،  481بن طاووس، اقبال الاعمال، صا ؛245سبیلک و على نصرة دینک. عبدالحسین طالعى، پیشین، ص

  .369البلدالامین، ص

  .348الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، ص ارزقنى الشهادة بین یدیه حتى القاك و انت عنى راض. اللهم .... 3
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خواهیم تا در زمان حضور و ظهور حضرت مهدى ما نیز باشـیم و   دانسته شده و از خدا مى

 گوییم:  رمان ایشان با دشمن دین خدا مبارزه کنیم و شهید شویم. در این دعا مىتحت ف

مولاى من و اى سرورم اگر من ایام ظهور تو را درك کردم و خداوند به من توفیق داد 

خواهم تا  تا در دوران ظهور با تو باشم اوامر و نواهى تو را مطیع خواهم بود و از خداوند مى

   1اند و به این طریق به فوز و رستگارى برسم.مرا با تو شهید گرد

 یکى از مهمترین دعاهاى مرتبط با جهاد و شهادت در رکاب حضرت مهدى، دعـاى عهـد  

و در مبارزه با دشمنان آن حضرت به  کنیم که با حضرت مهدى است. در این دعا آرزو مى

 شهادت برسیم:

دى قرار بده و مـرا از کسـانى   خدایا مرا از یاران و شیعیان و دوستان واقعى حضرت مه

رسند. در حالى که در طاعت  قرار ده که در رکاب او و در مبارزه با دشمنان تو به شهادت مى

باشم و مرا در صف یاران وى قرارده؛ صفى که در قرآن  السلام علیهمتو و رسول تو و ائمه 

 2اى. آن را چون ستونى پولادین توصیف کرده

ها به وفـور   که در دعاها و زیارت ط با ظهور حضرت مهدىیکى دیگر از مضامین مرتب

 له رجعت است. در موارد متعـددى در دعاهـا  ئمس و با آرزوي شهادت ارتباط دارد، شود، دیده مى

خواهیم که اگر مرگ ما را فرا گرفت بدون آنکه ایام حضرت مهـدى را درك   از خداوند مى

 ایشانرا زنده و به این دنیا بازگرداند تا با  حضرت خداوند ماآن کرده باشیم، به هنگام ظهور 

. و در صف یاران وى قرار گیریم و بر دشمنان دین خدا بتازیم و در این راه بـه شـهادت برسـیم   

  کنیم: از همین روست که دعا مى
                                                                            

 بـین  مک الباهرة فها انا عبدك المتصرف بین امرك و نهیک ارجو به الشـهادة مولاى فان ادرکت ایامک الظاهرة و اعلا. 1

  .116،ص102پیشین، ج ؛ المجلسى،228وص 64العاملى، پیشین، ص ؛374یدیک و الفوز لدیک. طالعى، پیشین، ص

یر مکره فى الصف و اجعلنى من انصاره و اشیاعه و الذابین عنه و اجعلنى من المستشهدین بین یدیه طائعاً غ اللهم.... 2

 ،80الذى نعت اهله فى کتابک فقلت: صفاً کانهم بنیان مرصوص على طاعتک و طاعۀ رسولک و آله. طـالعى، پیشـین، ص  

 110ص ،102؛ المجلسى، پیشین، ج348ص الحسینى الجلالى، پیشین،  ؛ 155؛ نبیل شعبان، پیشین، ص131ص ،121ص

  .730ص اح فى الادعیۀ،؛ المصب124الامین، ص الکفعمى، البلد ؛ 192و ص
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 )عـج ( میان من و دیدار حضـرت مهـدى   ـگیرد   که همه را در بر مى ـخدایا اگر مرگ 

  1او مرا زنده گردان. جدایى انداخت، هنگام ظهور

  گوییم:   خداست؛ در فراز دیگرى از دعاها چنین مى  یکى از ابعاد مهم رجعت، شهادت در راه

 خواهم تا مرا به دنیـا  اگر پیش از ظهور حضرت مهدى مرگ مرا فراگیرد، از خداوند مى

نهـا بـه   اند که در میان همه آ بخش زیادى از دعاها موضوع رجعت را بیان کرده 2برگرداند.

جهاد و شهادت نیز اشاره شده است. در این دعاها از خدا خواسته شده تا ما را جـزو یـاران   

 و از جمله شهیدان در رکاب او قرار دهد لذا آمده است:  حضرت مهدى

خدایا بعد از مرگ، ما را زنده گردان تا در حضور حضرت مهدى جزو یاران او قرار گیریم 

  3.و روزگار او را شاهد باشیم

 ثر از حادثه عظـیم و تـاریخى  أامام حسین که مت به هاى مربوط توان گفت در همه زیارت مى

 4»مشد اى کاش من هم با شما بودم و به فوز عظیم نائل مى«اند، عبارت  عاشورا انشا شده

 کنـد امـا   بیش از هر جاى دیگر جلوه مى  هاى امام حسین این عبارت در زیارت. تکرار شده است

صادق است. یعنى اینکه ما باید   ،و و این فقره از دعا براى حضور در زمان همه ائمهاین آرز

بودیم، اى کاش   بودیم، اى کاش در زمان حضرت على  آرزو کنیم اى کاش در زمان پیامبر

بودیم و آنـان را درراه احیـا    السلام علیهمعسکرى  در زمان امام باقر، امام صادق، ... و امام حسن

 »رانتظا«رسیدیم. این همان  شهادت مى ه بهدادیم و در این را دین حق یارى مىو گسترش 

  شود. است که باعث گسترش روح ایثار و فداکارى در جامعه مى
                                                                            

، ؛ العاملى378پیشین، ص و ان حال بینى و بین لقائه الموت الذى جعلته على عبادك حتماً... فابعثنى عند خروجه. طالعى،. 1

؛ الکفعمى، المصباح فى الادعیۀ، 124الامین، ص ؛ الکفعمى، البلد328؛ الحسینى الجلالى، پیشین، ص65پیشین، ص

  .118ص ،102ج؛ المجلسى، پیشین، 730ص

  .116، ص102؛ المجلسى، پیشین، ج228کرة. شهید اول، پیشین، ص  یجعل لى  اللَّه ان  فان ادرکنى الموت اسأل. 2

؛ 239و ابعثنا فى کرّته حتى نکون فى زمانه من اعوانه، اللهم ادرك بنا قیامه و اشهدنا ایامه. طالعى، پیشین، ص. 3

  .133، ص102ن، ج؛ المجلسى، پیشی237پیشین، ص ،العاملى

؛ العاملى، 323ص ؛ نبیل شعبان، پیشین،194وص 230قولویه، پیشن، ص یا لیتنى کنت معکم فافوز فوزاً عظیماً. ابن. 4

  .340؛ طالعى، پیشین، ص168ص و 160ص ،175پیشین، ص
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  بندي جمع

یکی فرهنگ جهاد و شهادت و دیگري   اساسی صورت گرفت؛دو محور  براین پژوهش 

به مثابه فرهنگ در مکتب تشیع،  جهاد و شهادت .ها لطیف این فرهنگ در دعاها و زیارتت

امري است که در جامعه اسلامی شرکت در جهاد و توفیق شهادت دار دارد.  حضوري دامنه

 تاریخ ایران پس از اسـلام،  هاي در تمام دورهکنند.  همگان با آن آشنا هستند و با آن زندگی می

و با موضـوع شـهادت    اند حضور داشتهاالله  هاي جهاد فی سبیل در صحنه مسلمانان رزمنده

البته جهاد و شهادت امري است که در میان همه فرق اسلامی به عنـوان   اند. نوس بودهمأ

  یک فرهنگ مطرح است.

جهاد و شهادت به نحو عجیبی این دو هاي دعایی و زیارتی در باب   آموزه از سوي دیگر

اقعیت را بـه انسـان مـومن    ، تلفیقی از آرمان و وها  دعاها و زیارت اند؛ کردهمقوله را تلطیف 

 آمـادگی  کنند. از یک سو، آرمان صلح مطلق و آسایش براي انسان و از سوي دیگـر،  گوشزد می

جهاد و شهادت فرهنگ دعایی و زیارتی ها از جامعه و جهان انسانی.  براي زدودن نابسامانی

اگرچـه   در این فرهنگ جهاد کند. در سرنوشت خود و در تاریخ بشري تسهیم می انسان را

 گفتـه  جـایی  در افلاطـون  شود اما امري دائمی و نازدودنی نیست. ضرورتی انکارناپذیر تلقی می

 وقـت  هـیچ  را جنگ که است این او منظور. »اند دیده را جنگ پایان مردگان، تنها« که بود

 .خوانند فرامی نیز جهانی این آسایش و ثبات به را انسان دعایی هاي آموزه اما. نیست پایانی

 فـداکاري  بـا  توان می نیز جهان همین در ؛نیست آخرت زندگی در آرامش همه دینی، نگاهی در

  .آورد ارمغان به جامعه براي را آسایش شهادت، و

نمایانند که طی آن اقدام به  بدین معنی که دعا و زیارت افقی را براي انسان مومن می

و شهادت نیز بري از هیاهو و  شود جهاد در جهت کمال انسان و تکامل اجتماعی مطرح می

، خشونت کور شود. فرهنگ جهادي و شهادتی برآمده از دعا و زیارت جنگ و کشتار معنا می

من قبل از اقدام کند که فرد مؤ اي عمل می گونهکند و به  سرانجام را منتفی می و جنگ بی

 فرهنگ ي دیگر. بر این اساس، معناشود به جهاد و شهادت، به کنه این دو مقوله عارف می
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کند و همان سان  من همان سان جهاد میانسان مؤجهاد و شهادت، فرهنگ زندگی است. 

؛ اصولی چون ایمان به خدا، ثبات بر دین، نیکوکاري، ایثار، کند شود که زندگی می شهید می

 دهند که همـان فرهنـگ   تلاش و مجاهدت هسته اصلی فرهنگ جهاد و شهادت را شکل می

جهـاد و  » فی سبیل اللهـی «یبندي به این اصول، به معناي تحقق ویژگی پا زندگی است.

شهادت است. در نبردهاي رومیان، سربازان رومی قبل از آغاز و اقدام به جنـگ در مقابـل   

رود به سزار  آنکه به آغوش مرگ می«گفتند:  رفتند و قهرمانان جنگ چنین می سزار رژه می

 رود. نبرد نمـی  من براي قهرمانی بهز مسلمان و جانباز مؤاست که سربا اما آشکار؛»کند سلام می

، یـک  منمؤ ، پیش از اینکه انسان به صحنه جنگ برود از او یکدعایی و زیارتی فرهنگ

   است.» تفاوت همین قدرك«سازد. به تعبیر شمس تبریزي  قهرمان می

هان اسـلام،  یابد که بدانیم در برخی از قلمروهاي ج این نکته به ویژه وقتی اهمیت می

جهاد و شهادت به مثابه مستمسکی براي جنگ و خونریزي و قتل عام در نظر گرفته شده 

در جهان اسلام فرهنگ جهاد و شهادت به انحـراف  است. از نظر این پژوهش، علت اینکه 

و زیارت به  دعایی و زیارتی است. دعاهاي  کشیده شده است، فقدان و دوري آنها از آموزه

 وگوي انسان با انسان پیشوا، گذشته و آینـده را در اکنـون   وي انسان با خدا و گفتوگ مثابه گفت

وگو  از آن جهت که نوعی محبت و رابطه مبتنی بر گفت ،دعا و زیارتزند.  به هم پیوند می

  .بخشد من را قوام میانسان مؤ فلسفه تاریخ کند، جهان انسان می را وارد زیست

 معمـاي  گرفت. پی ها  وع مرگ و مرگ سرخ در دعاها و زیارتبا موض توان این معادله را می

 ؛ مرگ همـان جـاودانگی  ابدیت و جهان باقى است انتقال بهمرگ پل سادگی آن است:  مرگ، به

 مـرگ  السـلام  علیـه امام على  ماند. تا جان است و جهان، این امر بدیهی، همواره بدیع می است:

 1دانـد.  ها و بهشت یا جهنم مـى  واسط میان انسان را پلى میان  این جهان و جهان آخرت و حد

زادگـان   اى آزادگان و اى بزرگ در روز عاشورا به یاران خود فرمود السلام علیهامام حسین 
                                                                            

، ى، قم: مدرسه امـام المهـدى  الحزین، دعوات راوند الدین الراوندى، سلوة  لیس بیننا و بین الجنۀ او النار الا الموت. قطب. 1

  .171، ص82و ج 270، ص6؛ المجلسى، پیشین، ج236ص
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صبر و پایدارى داشته باشید که مرگ جز پلى براى انتقال شما از این جهان به بهشت فراخ 

. ز زندان به قصر را دوست نداشته باشـد شدن ا هاى دائمى خدا نیست؛ کیست که منتقل و نعمت

این مرگ است کـه هـر    1اما مرگ براى دشمنان شما، انتقال از قصر به سوى زندان است.

 یک از افراد انسانى را به جایگاه ابدى خود خواهد رساند؛ پرهیزکاران را به بهشـت و سـتمگران  

السلام، با  علی علیه تو دشمنان دین خدا را به جهنم خواهد فرستاد. در سخنى دیگر حضر

هـا و   مرگ را مایه راحتى از سـختى  ،»الدنیا سجن المومن«توجه به این حکمت نبوي که 

هیچ سختى و  دیگر  ،پس از مرگمرگ یک هدیه است و  فرماید داند و مى بلاهاى دنیا مى

 2.داند می مرگ را براى مؤمن هدیه و گرفتارى وجود ندارد

گذارد: مرگ تنها راه بازگشت  می مرگ، معماي آن را فروچنین نگاهی به در عین حال، 

دانـد و در ضـمن    ما به سوي اوست! آنکه چنین باوري دارد، ذات مرگ را پذیرفته شده می

کند. تصدیق چنین تصوري،  گذران حیات طبیعی، مرگ را امري عادي و ضروري تصور می

کند: مرگ نیـز خواهـان او    مییید ان و جانبخش (مرگ) را برجسته و تأامتزاج افق میان ج

اى اسـت کـه    ها، نگاه جوینده نگاه مرگ به انسانشود، آنچنان که هست. از همین رو،  می

چیز اهداف خود دست خواهد یافت و هیچ اى که به همه  گیرد؛ جوینده خستگى او را فرانمى

 عـین سـعادت   آنگاه که صورت شهادت به خود بگیرد،اي  چنین جوینده را فروگذار نخواهد کرد.

 رسـد و ثبـات   شود که هست؛ در همان وضعی به جاودانگی می است؛ چرا که انسان همانی می

ادراك «، با عطف توجه به این آیه السلام علیهدر این رابطه حضرت على  یابد که هست! می

 اى سریع و جدى است که نه مقیم و سـاکن  مرگ جوینده فرماید: در عبارت زیبایى مى 3»مرگ
                                                                            

صبراً بنى الکرام فما الموت الا قنطرة تعبر بکم عن البوس و الضراء الى الجنان الواسعۀ و النعیم الدائمۀ فایکم یکره . 1

جن و عذاب. موسوعۀ کلمات الحسین، ینتقل من السجن الى القصر و ما هو لاعدائکم الا کمن ینتقل من قصر الى س

  . 5؛ ابوموید الموفق بن احمد المکى الخوارزمى، مقتل الحسین، قم: مکتبۀ المفید،  الجزء الثانى، ص497ص

به تعبیر جناب مولوي: دیگران از مرگ مهلت خواستند، عاشقان گویند نی نی،  .235تحفۀ المومن الموت. همان، ص. 2

  .  238ستعتب. الراوندى، پیشین، صلیس بعد الموت مزود باد! 

  .77. اینما تکونوا یدرکم الموت. سوره نساء، آیه3
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 تواند آن را از پـاى درآورد و از آن خلاصـى   کند، مى گذارد و نه کسى که از آن فرار مى ومىرا فر

  خواهدش! مرگ تنها رقیبی است که پیروزیش مبارك است؛ حتی براي آنکه نمی 1یابد.

مرگ قانونى از قوانین هستى است که همه در برابر آن یکسانند؛ کودك، پیر، از این رو، 

اما  ؛پیامبر، و سایر مخلوقات، همه طعم مرگ را خواهند چشیدامام، ل، زن، مرد، عالم، جاه

اند و تنها وجود خداوند است  این طعم براى یکى شیرین و براى یکى تلخ است. همه فانى

آله  گرفت؛ پیامبر اکرم صلى االله علیه و خواهد فرا مه کس رامرگ، ه 2که باقى خواهد ماند.

پاید  مرگ هر لحظه و هر کجا دنبال من است و چنان مرا مى فرماید مىدر عبارتی عاشقانه، 

دارد و چون مرگ مـن   اى چشم از من برنمى که گویى غیر از من دیگر هدفى ندارد؛ لحظه

 توانـد مـرا از دسـت    فرا رسد، همانند طفلى در دست او خواهم بود؛ به طورى که هیچ کس نمى

دلیـل و   توانم بى من بگیرد و نه خود مىتواند سختى مرگ را از  و هیچ کس نمى برهانداو 

و  مرگ، معشوقِ جوینده است؛ همیشه، کامیاب! 3عذر و بهانه مرگ خود را به تأخیر بیندازم.

  ها است و البته دیرکامیاب! شهادت بهترین معشوق

 منـان مـرگ  کند که مؤ جهاد و شهادت، اقتضا میفرهنگ دعایی و زیارتیِ اگر چنین است، 

 جـا   من درست در همـین فلسفه تاریخ براي انسان مؤ ش از آنکه مرگ آنها را دریابد؛را دریابند، پی

از این نظر، اندیشه جهاد و شهادت مقدم بر عمل به آن دو است؛  شود. گر می متفاوت جلوه

 ها و شهادتی ناشی از دعاها و زیارت حسب آنچه تاکنون گفته شد اندیشه و فرهنگ جهادي

در  ها ر فرهنگ برآمده از دعاها و زیارتکند. آنچه د و انسانی می عمل به آن دو را تلطیف

باب جهاد و شهادت، برجسته و بااهمیت است، کرامت انسان و بزرگداشت اوست. کرامـت  

انسانی، امري انتخابی و ناشی از بصیرت بلند آدمیان به تاریخ  و سرنوشت آدمی است. بـه  
                                                                            

  .  123، خ235البلاغه، ص ان الموت طالب حثیث لایفوته المقیم و لایعجزه الهارب. نهج. 1

  .27یبقى وجه ربک ذوالجلال و الاکرام. الرحمن، . کل من علیها فان و 2

یقص اثرى موکل بى کأنه لایرید احداً غیرى لیس یناظرنى ساعۀ فاذا جاء اجلى کأنى ارانى  الموت یطلبنى حثیثاً دائباً. 3

 صریعاً بین یدیه و کأنى بالموت لیس احد من الموت یمنعنى و لایدفع کربه عنى و لااستطیع امتناعاً یوخرّنى. جواد القیـومى 

  .176، ص95المجلسى، پیشین، ج ؛414ص، 1، ج1419الاصفهانى، موسوعۀالادعیۀ، مشهد: آستان قدس رضوى، 



 203  /فصل دوم ـ فرهنگ شهادت  

به  ها هاي مرگ در دعاها و زیارت ، چهرهاستهمین سیاق چون شهادت نیز امري انتخابی 

 نسبت جهـاد و شـهادت   هاي دعایی و زیارتی، و در گزاره و اند شده  هاي متفاوت معرفی صورت

دعا  بد، مرگهاى از خدا به بردن پناه مرگ، . توصیفاند شده هاي مرگ تبیین با انواع صورت

مـرگ   شدن آسان برکت، با مرگ خوب، مرگ مرگ، براى آمادگى مرگ، براى دعا یا عدم

  هستند. ها در دعاها و زیارت سرخ (شهادت) مرگ مقدمات موضوعی بحث از

 یابـد  نشو نما می ها ب با دعاها و زیارتبراي کسی که در فرهنگ جهادي و شهادتی متناس

 که او را با خالق هستی رو رود به شمار مى و در جهانترین پدیده هستى ا مهم سرخ مرگ

 وا مـل و خشـوع  تأ بـه  را او اسـت کـه   بلنـدي  اذان ،شهادت براي انسان مومن، .زدسا در رو می

 گرمش، سرانجام، دم رکوع؛ و ذکر و آیه؛ رویش، خاموشش، اقامه؛ هیاهوي قامتش، :دارد می

 بازگشـت  راه تنهـا  مرگ !جانان به جان که تن، به تن نه است؛ حریفی مبارك !ابدي اي سجده

هاي مختلفی دارد. مرگ نیز مخلوق خداست و  گ، اما صورتهمین مر !او سوي ماست، به

 هاي مختلفـی از مـرگ را در اختیـار    هاي آنان، صورت خدا متناسب با حالات بندگانش و اولویت

 هاي مرگ در میانه دو طیف مرگ سـیاه و مـرگ   آنها نهاده است. حسب زبان استعاري، صورت

  ترین آنها، مرگ سرخ است. و مباركیاه مرگ س  ها، ترین مرگ گیرد. نامیمون سرخ جاي می

در متون دعایی و زیارتی، توجه مخاطب به مرگ سرخ و هشدار از مرگ سـیاه اسـت.   

مرگ سیاه، مرگ ناشی از کفر و شرك و لجاجت با حق است و مرگ سرخ، نزدیکترین پل 

دهد.  وصال به حق. این دو سر طیف مرگ، در شرایط نامطلوب حیات بشري حادث رخ می

هاي حق و باطل است. بشر هر  ویداد مرگ سیاه و رخداد مرگ سرخ ناشی از ستیز جریانر

هـاي   رود، صـحنه  چه بیشتر به خودشکوفایی و کاربست شرع و عقل و پیوند آنها پیش می

شـود و   رود و هم مرگ سرخ کیمیا مـی  کاهد: هم مرگ سیاه به محاق می این تقابل را می

شوند. تأکیدهاي امامان بر اینکه مـؤمن آغـازگر    فید میها، مرگ س اندك اندك همه مرگ

 آنها بر اینکه خداوند ما را از آزمون و ابتلاي به جهـاد بـازدارد و دعـاي    جنگ نیست، و پذیرش

ورزان حیات و بداندیشان روزگار، شکیبایی و صبر را خدا ارزانی ما  اینکه در مواجهه با خست



 /  فرهنگ جهاد و شهادت  204

سانی، مقدم بر انواع مرگ، حتی مرگ سـرخ اسـت   کند، همه دال بر این است که حیات ان

  ).!چیست فریاد و بانگ همه این مرگ چیست؛ ز بیداد است داد مرگ (اگر

باور صائب شیعه به روزگار ظهور و امن و ثبات ناشی از آن، از دل همین آموزه راستین 

ستیز و درآمده است که زمین جاي نیکان و صالحان است و نیکان و صالحان را هیچ با هم 

منازعه نیست؛ آنجا و آن روزگار، همه صلح است و خداوندي خداي! اما تا آن زمان، گریز و 

یم و با مراجعه به دعاها گزیري جز این نیست که رخسار شهادت را از زنگار فراموشی بزدای

ها براي خود باشیم. طلب شهادت از درگاه خداوند  ، آن به آن متذکر بهترین مرگها و زیارت

 تحقـق آرامـش و   تحقق است؛ معنایی که خود را در ري بسیار بامعنا و قابلاین منظر، ام از

 و دعاها حضور شهید و فرهنگ شهادت به معناي ستیز با ظلم است نمایاند. نفی ظلم بازمی

حدیثى از پیامبر اکـرم صـلى االله   در  ستیزي هستند. طلبی و ظلم نماي این عدالت آیینه تمام

 گـرى  نظارهصلت و ویژگى است که هفتمین آنها که شهید را هفت خ ه استشد آله ذکر علیه و

این امر براى هر شهید و پیـامبرى مایـه    کهروى خداست، در ادامه این حدیث آمده است 

 فرماید:  هاى خود مى در یکى از مناجات  السلام علیهامام على  1آرامش و راحتى است.

شود و همه موجودات زمین و  ه در صور دمیده مىطلبم روزى ک خدایا من از تو امان مى

 شود و همه از جا مى  میرند مگر آنکه را تو نخواهى. سپس بار دیگر در آن دمیده آسمان مى

 شـده  شود و انبیا و شهدا حاضـر  مى شود و کتاب آورده مى خیزند و زمین به نور تو روشن مى بر

  2شود. ى ظلم نمىکند و به کس و خداوند میان بندگان به حق حکم مى

شناسـی ایـن    بندي این پژوهش توجه به ابعاد اجتماعی و آسیب واپسین سخن در جمع

 فـی سـبیل  «یده و کنشی انسانی و الهی است که اگرچه جهاد و شهادت، ا عمل است. ابعاد در

آیا تقابل حق دارد، اما  شاخص اصلی آن است و از تقابل حق و باطل پرده برمی بودن، »االله 
                                                                            

  .10، ص11ان ینظر فى وجه اللَّه و انهالراحۀ لکل نبى و شهید. العاملى، پیشین، ج. 1

اللهم انى اسالک الامان الامان یا کریم یوم ینفخ فى الصور فصعق من فى السموات و من فى الارض الا من شاءاللَّه . 2

ء بالنبیین والشهداء و قضى  و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب و جى ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون

  .430، ص100؛ المجلسى، پیشین، ج62، ص2بینهم بالحق و هم لایظلمون. القیومى، پیشین، ج
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توان در دوران کنونی به صورت مطلق و بدون توجه به  و مرزهاي این تقابل را می اطلو ب

تقابل معرفتی میان پیامدهاي انسانی و اجتماعی آن نشان داد و بر اساس آن عمل کرد؟ آیا 

 اگـر پیامـدهاي   هاي اجتماعی تنـاظر دارد؟  حق و باطل در دوران فقدان معصوم، با تقابل جهان

 و دینی چندقرن اخیر را به دقت و با معیار کرامت انسانی و تشخص اجتمـاعی منازعات سیاسی 

باطل  و حق میانه جهان اجتماعی، جهان حضور در رسد به نظر می مورد تحلیل قرار دهیم،

بـرد، بسـیار    است. این ویژگی به طور خاص براي زمانه ما که در غیاب امام حق به سر می

 بـا  کـه  جهت آن از پیامبران همه. بود مظهر کمال حق مسلمانان نزد پیامبر مشهود است.

 داشتند، برقرار وحی واسطه به را ها تماس ترین نزدیک هستی، معاد و مبدا یعنی حق، مصدر

 بـراي  سـطح  بیشترین در را حقانیت امکان تقارن، و قرابت این و بودند حق قرین و قریب

 وجـود  که بوده کسانی براي مناطی و رمعیا آنان فعل و قول نتیجه، در کرد؛ می فراهم آنان

 به صحابه برتري واقع در. است قرار همین از نیز مسلمانان وضع. کردند می درك را پیامبر

 فاصـله ( »پیـامبر  عینـی  وجود« از گرفتن فاصله با مسلمان فرد. است حق به نسبت آنان قرابت

  .گیرد می لهفاص حق از...)  و عملی نظري، مکانی، زمانی، آن، معانی همه در

 در »حقانیـت  ادعـاي « دارند؛ قرار باطل و حق میانه حق، از داران فاصله جهت، این از

 فریـاد  را خـود  پیامبري پیش، از مدعی که این جز  است، ادعا یک تنها پساپیامبري، روزگار

ها  انسان مقدمه، این به توجه با. است مضاعف ادعایی خود این نبوت، ختم زمانه در که بزند

 به متفاوت، هاي میزان به نتیجه، در و دور به »مطلق بودن حقِ« از هاي اجتماعی ر جهاند

 ي معقولانـه  توجیـه  انـدازد،  تاخیر به را باطل به افراد قرابت تواند می آنچه. هستند نزدیک باطل

ـ   دیگران ـ در دادگاه حق و در ترازوي عقل و در سپهر شـریعت   براي خود بودن باطل بر کمتر

 و وحـی  واسطه به که کند ادعا مسموع، و موجه نحو به تواند نمی فرد اساس، این بر. است

 کند تلاش تواند می تنها و تنها بلکه. است حقانیت عین و حق نیز او حق مصدر با قرابتش

 باطل از اش» دوري« و حق به خود »نزدیکی« مخاطبان، عقول افهام و کردن بارور با که

 در متون دینی و پیامدهاي اجتماعی آن به این نکته ارتباط عمیق دارد.تفسیر . کند اثبات را
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 توانـد  نمـی  نقل، یعنی آن مند تاریخ شکل و وحیتفسیري مضیق از  به توسل غیرپیامبري، زمانه

حکـم   ها و جاهلیت ملت ها ، به جهالت انسانباشد تا به واسطه آن ادعا حقانیت تمام معیار

و تاریخ  عقل از استمداد واسطه به حق از »سطوحی« بلکه یازید؛نها دست به کشتار آ کرد و

  .آید می دست به آنها حجیت به تمسک و و هنر و علم

 رفتـار  تـوان  مـی  که است پیامبر وجود حقیقت به علی امام قرابت توجه با تنها منظر، این از

 امـام . شـناخت  رسمیت به جهاد و شهادت ایشان را و کرد درك را وي سیاسی و اجتماعی

 و مهـاجرین  از بسـیاري  شد، متحمل را داخلی جنگ سه حکومت، ساله پنج دوران در علی

 شباهنگام بایست می که شد شاهد جامعه در را ایتامی داد، دست از ها جنگ این در را انصار

 وجـود  حقانیت با علی امام وصلت پرتو در اقدامات این همه بپردازد؛ ها آن تیمار و تغذیه به

 آن بـه  شـیعیان  سنت اهل برادران که اي نکته. است پذیرش و تعلیل قابل که است پیامبر

 ،موضـع  ایـن  به طور یقـین  گشاید. می انکار و اعتراض به دست و زبان نتیجه در و ندارند اذعان

 انسان بودن طرف بیاگرچه . نیست باطل از طرفداري یا حق به نسبت طرفی بی معناي به

 )»اسـت  لال شـیطان  حـق،  مورد در کننده سکوت« حسب روایات، که چرا( اندازد می خطر به را

 مـدعی  امـا  باشد، اخرس شیطان الحق، عن ساکت بسا چه باطل، و حق از تقریر این حسب اما

. خـدا  بـا  نـه  داشت را انسان با رقابت ادعاي شیطان که است حالی در این خداست؛ رقیب حق،

 با رقابت محصول. خدا با رقابت تا دارد متريک بطلان بودن بودن اخرس شیطان بنابراین

 با مواجه در که آن بی و کند می معصومیت ادعاي راحتی به که کشاند می جا بدان را فرد حق،

 کرد هزینه به اجتماعی، عرصه در را بودنش »الهی« ادعاي باشد، شده »اهلی« خدا بندگان

 اسـت،  الهی صفت نخستین این که باشد، بخش جان آنکه بی و برد می پایان به آشکار ظلم

؛ براي مومنان، جهاد و شهادت هـدف نیسـتند   .است غیرالهی ویژگی اولین که شود می ریز خون

، هـاي دینـی   هاي سایر آموزه تنها مسیري هستند که اگر با قیود خاص خود و حسب محدودیت

 سـلبی فرهنـگ   ترین راه رسیدن به حق است. از این نظر، وجه ترین و روشن محقق شود کوتاه

  آن دو است. یجهاد و شهادت مقدم بر وجه ایجاب
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ــدایی   ــهیدان خــ ــد اي شــ   کجاییــ
  

ــی ــت کربلایــــ ــان دشــــ   بلاجویــــ
 

  کجاییــد اي ســبک روحــان عاشــق   
  

  پرنــــده تـــــر ز مرغــــان هـــــوایی  
  

  کجاییـــــد اي شـــــهان آســـــمانی
  

   بدانســـــته فلـــــک را درگشـــــایی   
  

  

  کجاییـــد اي ز جـــان و جـــا رهیـــده
  

ــایی  ــد کجـ ــل را گویـ ــر عقـ ــی مـ   کسـ
  

ــتهک ــدان شکســ   جاییــــد اي در زنــ
  

ــایی  ــداده وام داران را رهــــــ   بــــــ
  

ــاده  ــزن گشــ ــد اي در مخــ   کجاییــ
  

ــوایی   ــی نــ ــواي بــ ــد اي نــ   کجاییــ
  

  در آن بحرید کاین عالم کـف او اسـت  
  

ــد آشــــنایی      زمــــانی بــــیش داریــ
  

ــالم  ــاي ع ــورت ه ــت ص ــف دریاس   ک
  

ــفایی   ــل صـ ــر اهـ ــذر اگـ ــف بگـ   ز کـ
  





  

  

  

  

  

  

  
  

  
 آخذو م منابع

  

 قرآن کریم 

 ق .1415للطباعۀ و النشر،  ةتهران: دارالاسو) صبحى الصالح( البلاغه  نهج

 ق .1413سسۀ الامام المهدى، ؤم الصحیفۀ السجادیۀ الجامعۀ، قم:

 ق .1415 ش،1373قم: دارالمعروف، موسوعۀ کلمات الحسین،

 .1370ى جامعه مدرسین، آذرسا، ابوالقاسم، حماسه پیروز عاشورا، قم: دفتر انتشارات اسلام

نشر ادب الحوزه و  قم: على بن حسین زوارئى، کشف الغمۀ فى معرفۀ الائمۀ، ،على بن عیسى الاربلى،

 تا . کتابفروشى الاسلامیه، بى

 .1367آزاده، دکتر محب اللَّه، دعاهاى قرآن، تهران: انتشارات اسلامى، 

 ق.1395 الکتب الاسلامیه، دار تهران: النعمۀ،  تمامالدین و   کمال على،  بن محمد ابوجعفر بابویه، ابن

 تا. مکتبۀ نینوى، بى تهران: الخواص،ة، تذکرعلامه سبط ابن الجوزى،

 ق.1414قم: مکتب الاعلام الاسلامى،  اقبال الاعمال، الدین، ابوالقاسم رضى ابن طاووس،

 ق.1414 ،یروت: مؤسسۀ الاعلمى للمطبوعاتب ،العبادات  مهج الدعوات و منهج الدین، ابن طاووس، ابوالقاسم رضى

 دار بیروت: محمد فواد عبدالباقى، ماجه، سنن ابن الحافظ ابن عبداللَّه محمد بن یزید القزوینى، ،ماجه ابن

  تا. التراث العربى، بى احیاء

  ق.1404راغب، المفردات فى غریب القرآن، دفتر نشر الکتاب،  الاصفهانى،
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 ق.1405 زاهدى، -منشورات الرضى  تهران: اتل الطالبین،مق ،ابوالفرج الاصفهانى،

 بیروت: دار الصادر. لسان العرب، ابن منظور، الافریقى المصرى، ابى الفضل جمال الدین

 .1967العربى،   الکتاب الامینى النجفى، الشیخ عبدالحسین، الغدیر،  بیروت: دار

 .1369 ، قم: طور،)ثاراتیال( شورا به بیان حضرت مهدىیان، جلال، حماسه عاجبرن

 ق.1414 الاسلامیه، الدار بیروت: لااستئصال، صیلأت ؛ةالشهاد مکى قاسم، البغدادى،

 ق.1397 التعارف للمطبوعات، بیروت: دار انساب الاشراف، احمد بن یحیى بن جابر، البلاذرى،

 .1324الفصاحه، تهران: جاویدان، ابوالقاسم، نهج پاینده،

 .1366انتشارات،  سسه چاپ وؤقم: م -لحکم و درر الکلم، تهران ا عبدالواحد، غرر التمیمى الآمدى، ابن

 .1376البلاغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى،  محمد تقى، ترجمه و تفسیر نهج جعفرى،

 .1364التبلیغ اسلامى، نیایش حسین، قم: انتشارات دار جعفرى، محمد تقى،

 ق.1415ها، بیروت: مؤسسه الاعلمى،  ت و تاریخالجلالى، محمدحسین، مزارات اهل البی

 .1372جوادى آملى، عبداللَّه، عرفان و حماسه، تهران: مرکز نشر فرهنگى رجاء، 

 م. 1961ق،1380مکتبۀ الحیدریه، نجف: ابومحمد الحسن بن شعبۀ، تحف العقول، الحرانى،

 ق.1385 العربى،  لتراثا احیا دار العروس، بیروت:  تاج سیدمحمد مرتضى، الحسینى الزبیرى،

 .1376قم: تشیع،  نور على نور در ذکر و ذاکر و مذکور، حسن، حسن زاده آملى،

 .1367حیدرى کاشانى، دعا در میدان جنگ، قم: دفتر انتشارات اسلامى،

 .1377ناهید،  -خرمشاهى، بهاءالدین، دانش نامه قرآن و قرآن پژوهى، تهران: دوستان 

 .1375ار و شهادت در مکتب امام خمینى،تهران: مؤسسه تنظیم ونشر،اللَّه، ایث خمینى، روح

 .1374سسه تنظیم نشر امام خمینى، مؤ کلمات قصار امام خمینى، اللَّه، خمینى، روح

 .1361 امیر کبیر، ، تهران:)شهید و شهادت( از کلام امام در جستجوى راه امام اللَّه، خمینى، روح

 تا. مکتبۀ المفید، بى قم: ،الحسین مقتل احمد المکى، ید الموفق بنؤمواب الخوارزمى،

 تا. الدارمى، ابومحمد عبداللَّه بن الرحمن، سنن الدارمى، بیروت: الکتب العلمیۀ، بى

 تا. دستغیب، سیدعبدالحسین، سیدالشهدا، شیراز: انتشارات مسجد جامع عتیق، بى

 ق.1415 رات شریف الرضى،منشو ،طوالال الاخبار حنیفه احمد بن داود ،ابو الدینورى،

 ق.1402مشهد: چاپخانه سعید، ذاکرى، سید مجتبى، مقام شهید در پیشگاه پروردگار،

  م.1971التفسیر الکبیر، بیروت: دار احیاء التراث العربى،  الامام الفخر، الرازى،

  ق.1407 المهدى،  مدرسه امام قم: ،)دعوات راوندى( الحزین ةسلو الدین،  الراوندى، قطب
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 .1365سسه انتشارات اسلامى،ؤیدهاشم، صحیفۀ العلویۀ، تهران: مرسولى محلاتى، س

 .1362رضوانى، على اکبر، فلسفه شهادت، قم: هجرت، 

 .1350احمد، سالار شهیدان، تهران: جهان، زنجانى، سید

 .1969السنۀ النبویۀ،  احیاء دار داود، بیروت: ابى  سنن ابوداود، الأزدى، السجستانى

 مشهد:، الجامعۀ ةشرح زیار اللامعۀ فى انوار  ترجمه، ولایت  تابناك  اختران با عباسعلى، گلشیخى، سلطانى

 .1367قدس،  آستان  هاى پژوهش مرکز

 .1983المنثور فى تفسیر المأثور، بیروت: دارالفکر، الدر الدین، السیوطى، عبدالرحمن جلال

 .1930دار احیاء التراث العربى،  -روت: دار الفکر النسائى، بی الدین، سنن السیوطى، عبدالرحمن جلال

 .1350شریعتى، على، شهید، تهران: سازمان انتشارات حسینیه ارشاد، 

 م.1983ق،1403شعبان، نبیل، جامع الزیارات، قم: انتشارات الرسول، 

 .1982الفتوحات الربانیۀ، بیروت: دار احیاء التراث العربى، محمدبن علان، الصدیقى الشافعى،

 .1377طالعى، عبدالحسین، ربیع الانام فى ادعیه خیر الانام، تهران: میقات، 

 .1361السید محمد حسین، حیات پس از مرگ، تهران: انتشارات نور فاطمه، الطباطبایى،

 .1973سسه الاعلمى للمطبوعات، ؤمیزان فى تفسیر القران، بیروت: مالطباطبایى، السید محمد حسین، ال

 .1408 البیان فى تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفۀ، لى الفضل بن حسن، مجمعالطبرسى، ابو ع

 ق.1403سسۀ الاعلمى للمطبوعات،ؤبیروت: م الطبرى،  تاریخ جریر،  بن جعفر محمد ابى الطبرى،

 ق.1411سسه فقه الشیعه،ؤالمصباح المتهجد، بیروت: م ،حسن  بن جعفر ابو  الطوسى، شیخ

 .تا ، بیوسائل الشیعه، بیروت: احیاء التراث العربى العاملى، الشیخ الحر،

 .1416المزار، قم: مؤسسه معارف اسلامى، ،شهید اول العاملى، محمدبن مکى،

 . 1367فلاح زاده، محمد حسین، شهادت،  قم: نشر معروف،

 تا. الاسلامیۀ، بى المکتبۀ تهران: الفیض الکاشانى،کتاب الوافى،

 م.1917سنن ابن ماجۀ، بیروت: دار احیاء التراث العربى،  ن ماجۀ،القزوینى، ابو عبداللَّه اب

 تا. التراث العربى، بى داراحیاء البخارى، بیروت:  السارى لشرح صحیح ارشاد العباس، ابى القسطلانى،

 .1392ابوالحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم، صحیح مسلم بشرح النووى، بیروت: داراحیاء التراث العربى، القشیرى،

  .1375کامل الزیارات، تهران: نشر صدوق،  قولویه،  بن ابوالقاسم جعفربن محمد القمى،

 تا. تهران: انتشارات فراهانى، بى و مدینۀ الحکم و الآثار، البحار سفینۀ شیح عباس، القمى،

  .1373تهران: اسوه، القمى، شیخ عباس، مفاتیح الجنان،



 /  فرهنگ جهاد و شهادت  212

 ق.1419 ، مشهد: آستان قدس رضوى،الاصفهانى، جواد، موسوعۀ الادعیه  القیومى

 .1375سسه انتشارات اسلامى، ؤنى، جواد، صحیفۀ الحسن، تهران: مالقیومى الاصفها

الزیارات، بیـروت: مؤسسـه    و ةالصلو الادعیۀ و  المصباح فى على، بن  الدین ابراهیم شیخ تقى الکفعمى،

 ق.1411، الاعلمى للمطبوعات

الدرع الحصین، بیروت: مؤسسـه الاعلمـى    بن على، البلد الامین والکفعمى، شیخ تقى الدین ابراهیم 

 ق.1418للمطبوعات، 

 ق.1392تهران: کتاب فروشى اسلامى،  الکلینى الرازى،  اصول کافى،

 ق.1413التعارف للمطبوعات،  الکافى، بیروت: دار  بن یعقوب، فروع الکلینى الرازى، ابوجعفر محمد

 . 1370السلام، تهران: مفید، الحسن علیه  ابن اللَّه، حضرت حجۀ کمپانى، فضل

 .1366تهران: انتشارات امیرى،  آرزوى شهادت در بیان معصومین، گوهرى، سیداسماعیل،

 .1378 انتشارات زراره، تهران: على و زیارت جامعه کبیره، عبدالعلى، گویا،

 ق.1396ه، فروشى اسلامی تهران: کتاب، میرزا محمدتقى، ناسخ التواریخ لسان الملک،

 .1399 سسۀ الرسالۀ،ؤم المتقى الهندى، علاءالدین على، کنز العمال فى سنن الاقوال و الافعال، بیروت:

 ق.1403تهران: کتابفروشى اسلامیه،  المعاد، المجلسى،محمد باقر، زاد

 ق.1403بیروت: مؤسسه الوفاء،  الأخبار، باقر، بحار الانوار الجامع لدرر المجلسى، محمد

 .1373، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى،(س) کوتاه به زندگى حضرت زینب کبرىى، رسولى، نگاهى محلات

 .1357البلاغه، انتشارات اسلامى،   محمدى رى شهرى، محمد، شهادت در نهج

 .ق1396 دار التعارف للمطبوعات، البلاغۀ، بیروت:  فى مستدرك نهج ةالسعاد  محمودى، شیخ محمدباقر، نهج

 .1370تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ، مروج الذهب، ابوالقاسم پاینده،ابوالحسن على بن حسین المسعودى،

 .1366مختارى، رضا، سیماى فرزانگان، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى،

 اث العربى.داراحیاالتر بیروت: البلاغه،  شرح نهج، الحدید ابن ابى المدائنى، عزالدین ابوحامد

  .1365مظلومى، رجبعلى، درس شهید، تهران: واحد فرهنگى بنیاد شهید،

 ق.1414بیروت: دارالمفید، الجمل، محمد بن محمد بن نعمان، الشیخ المفید،

 ق.1414 المفید، بیروت: دار ،الشیخ المفید، الارشاد

 .1371 معلوف، لویس، المنجد فى اللغۀ، تهران: نشر پرتو،

 .1361قرآن، محمدرسول دریایى، تهران: بنیاد قرآن،  حسین، واد، شهادت،ج مغنیه، محمد

  ق.1414 اللَّه العظمى المرعشى، الصفین، قم: مکتبۀ آیۀ  ، وقعهنصر بن مزاحم المنقرى،
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 .1370 تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، اتابکى، پرویز صفین، المنقرى، نصر بن مزاحم، پیکار

 .1369هید، تهران: سازمان تبلیغات اسلامى، موسایى، حیات ش

زندگى و اندیشه و جهاد زینب کبرى، تهـران:   آور عاشورا؛ بررسى سیر پیام اللَّه،ء عطا مهاجرانى، سید

 .1374انتشارات اطلاعات، 

 .1981التراث العربى، ء احیا الکلام، بیروت: دار محمد حسن، جواهر النجفى،

 .1930احیاء التراث العربى، یوطى، سنن النسایى، بیروت: دارالدین س  النسایى، حافظ جلال

 .1368جهاد، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى،  ،نورى، حسین

 .1375 اسلامى،  تبلیغات انتشارات دفتر مرکز قم: نهى از منکر، نورى، حسین، امر به معروف و

 ق.1411البیت لاحیاء التراث،  نورى، حسین، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: موسسۀ آل

 نا.  تا، بى هاشمى، سید مهدى، شهادت، بى

 تا. انتشارات حزب جمهورى اسلامى، بى نژاد، سیدعبدالکریم، مقام شهید، مشهد: هاشمى

  تا. داربیروت، بى بیروت: دارالصادر، یعقوب، تاریخ الیعقوبى،  ابى  یعقوبى، احمد بن

  


